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  در جستجوى استاد

 ) ﷖شرح حال عارف فرزانه آیه االله آقا شیخ محمد تقى آملى ( 

  )همراه درسهاى اخلاق معظم له (

  صادق حسن زاده : نویسنده 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  پیشگفتار

جوانان عزیز با آگاهى از قدرت معنـوى و عرفـانى بزرگـانى چـون علامـه      
در حیرت مـى افتنـد و از    طباطبایى ، که در دنیاى معاصر منادى معنویت بودند،

حالات شورانگیز آیت االله آقا شیخ محمد تقى آملى و آقا شیخ محمد تقى بهجت 
، شگفت زده مى شوند و از خود مى پرسند به این همه توفیق چطور و چگونـه  
دست یافته اند؟ و آیا براى همگان چنین مقاماتى امکان پذیر اسـت ؟ در پاسـخ   

ره هاى محبوب ، استادهاى بزرگـى چـون میـرزا    باید گفت که در وراى این چه
: و میرزا على آقا تبریـزى وفـات   . هق . 1343: جواد آقا ملکى تبریزى وفات 

ق قرار دارند و بیشتر توفیقات آنان در امر خودسازى ، در سایه زحمات  1336
البتـه ایـن بزرگـواران نیـز در     . بى شائبه این استادان علم و عرفان بوده اسـت  

استاد بسیار زحمت کشیده اند تا چنین تـوفیقى نصـیب شـان گشـته      جستجوى
  :چنانکه آقا شیخ محمد تقى آملى در خود نوشت شان مرقوم فرموده اند

نه آن که خود را مستغنى دیدم ، بلکه . هق  1359و  1349و  1348تا سنین 
ملول شدم چه آن که طول ممارست از تدرس و تدریس و مجالس تقریر تا جار 

به عـلاوه کمـال نفسـانى در    . در صحن مطهر منعقد مى دانستم خسته شدم  حرم
خود نیافتم ، بلکه جز دانستن چند ملاقاتى که قابل هزاران نـوع اعتـراض بـود    

و همواره از خستگى ملول و در فکر برخورد با کاملى وقت مى . چیزى نداشتم 
ى کردم که مگر و به هر کس مى رسیدم با ادب و خضوع ، تجسسى م. گذراندم 

در خلال این احوال بـه سـالکى ژنـده پـوش     . از مقصود حقیقى اطلاعى بگیرم 
 - ارواحنا فداء عتبـه   - برخوردم و شبها را در حرم مطهر حضرت مولى الموالى 

و او اگـر چـه کامـل نبـود لکـن مـن از       . تا جار حرم با ایشان به سر مى بردم 
ق به ادراك خدمت کاملى شدم و بـه  تا آن که موف. صحبتش استفاداتى مى بردم 
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آن عـارف  ... آفتابى در میان سایه برخوردم و از انفاس قدسیه او بهره ها بـردم  
جمله معروف و ارزنده مرحوم قاضى نیز . کامل همان میرزا على آقا قاضى بودند

کسـى  : در اهمیت دستیابى به استاد کامل ، براى اهل کتاب آشناست که فرمودند
  )1(رسید، نصف راه را طى کرده است  که به استاد

ولى مساله بسیار مهم و سرنوشت ساز در این خصوص ، که مى شـود گفـت   
  .مرز هدایت و هلاکت است ، همین تشخیص استاد از استاد نماهاست 

چه بسا افرادى که مى پندارند همین که چند مکاشفه و مشاهده بر ایشان رخ 
د به تربیت شاگرد بپردازند در حالى کـه یـا   داد، عارف کامل شده اند و مى توانن

استاد ندیده اند یا استاد کامل نصیبشان نشده و یا این که استاد دیده اند ولى تـا  
 - پایان را نیامده اند و آن راه پر فراز و نشیب را ادامه نداده اند هر چند حالاتى 

شـگفت  دارا باشند که بـراى شـاگردان و مریدانشـان     - در حد مرتاضان هندى 
  .انگیز ولى از دیدگاه عارفان کامل و کم ارزش و جنجال برانگیز است 

الهى ، شکرت کـه از  : براى همین است که علامه حسن زاده آملى مى فرماید
: و آیت االله سعادت پرور نیـز مـى فرمایـد    )2(! استادان بى رنگ ، رنگ گرفته ام 

بوده و یا عقایـد خـود را بـا    چنانکه استاد خود، استاد شایسته ندیده و یا کامل ن
مبانى اسلام منطبق نکرده باشد، نه تنها خود در گمراهى است ، بلکه دیگـران را  
. نیز به مهلکه و اشتباه انداخته و باعث تضییع عمر و نابودى جسم آنان مى گردد

و حتى اگر کسى با جذبه ، به مطلوب و گوهر یکتاى هستى دست یافتـه باشـد،   
، نمى تواند راهنماى دیگران گردد، زیـرا خـود راه و چـاهى    اگر چه کامل باشد

چنانکه از قرائن و شواهد بر مى آید، خواجه حافظ شیرازى در ابتـداى  ... ندیده 
بوده و چون پس از مجاهدات و ریاضات زیاد نتوانسـته   )3(سیر و سلوك اویسى 

  :یدبدون استاد از طریق کشف و شهود به معارف اسلامى دست یابد، مى گو
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گداخت جان که شود کار دل تمام 
ــد   و نشــــــــــــــــــــــ

  

بســوختم در ایــن آرزوى خــام و   
ــد   نشـــــــــــــــــــــــ

  
فغــان کــه در طلــب گــنج گــوهر 
ــود   مقصـــــــــــــــــــــ

  

شدم خراب جهانى ز غم تمـام و    
ــد   نشـــــــــــــــــــــــ

  
دریغ و درد که در جستجوى گنج 
ــور   حضـــــــــــــــــــــ

  

بسى شدم به گـدایى بـر کـرام و      
ــد  )4(نشـــــــــــــــــــــ
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ایى کرده و مـى گویـد کـه نبایـد     و لذا به همین جهت دیگر سالکان را راهنم
را تجربـه نمـوده     بدون استاد در این راه قدم بگذارند، زیرا وى سالها این روش 

  :است که مى گوید
به کوى عشق منه ، بى دلیـل راه ،  
  قــــــــــــــــــــــــــدم

  

که مـن بـه خـویش نمـودم صـد        
ــد   ــام و نشــــــ )5(اهتمــــــ

  

  
ین که اسـتاد  و در چند مورد از استاد و راهنماى کامل سخن مى گوید و ا... 

  :غیر کامل نمى تواند راهنما باشد
مــرا دل ز کــه جــویم کــه نیســت 
ــدارى   دلـــــــــــــــــــــ

  

  که جلوه نظـر و شـیوه کـرم دارد     

  

ز جیب خرقه حـافظ چـه طـرف    
ــت  ــوان بســــــــ   بتــــــــ

  

که ما صـمد طلبیـدیم و او صـنم      
)6(دارد 

  

  
  مرید اطاعت بیگانگان مشو حافظ

  
ولى معاشر رندان آشنا مى بـاش    

)7(
  

  
  نهفتــه بــه ز طبیبــان مــدعى دردم

  
باشد که از خزانه غیبش دوا کنند   

)8(
  

  
طبیــب راه نشــین ، درد عشــق   
ــد   نشناســـــــــــــــــــــ

  

برو بـه دسـت کـن اى مـرده دل       
ــى  ــیح دمـــــــ )9(مســـــــ
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  )10(... و در مواردى به لزوم تبعیت از استاد سفارش کرده 
اهـم از  : د که عارف کامل میرزا على آقا قاضى نیز بر این امر تاکید فرموده ان

آنچه در این راه لازم است ، استاد خیبـر و بصـیر و از هـوا بیـرون آمـده و بـه       
معرفت الهیه سیره و انسان کامل است ، که علاوه بر سیر الى االله ، سه سفر دیگـر  

  )11(. را طى نموده و گردش و تماشاى او در عالم خلق بالحق بوده باشد
مـا هـر   : علامه طباطبایى مى گوید اگر چنین استادى نصیب سالک شد چون

  )12(... چه داریم از مرحوم قاضى داریم 
گویند علت انحراف حسین بن منصـور حـلاج در   : علامه طهرانى مى فرماید

اذاعه و اشاعه مطالب ممنوعه و اسرار الهیه ، فقدان تعلم و شاگردى او در دست 
او از نزد خود بـه  . است استاد ماهر و کامل و راهبر راهرو به مقصد رسیده بوده 

راه سلوك افتاد و بدین خاطر مواجه شد و لذا بزرگان از ارباب سلوك و عرفان 
، او را قبول ننموده و رد کرده اند و در مکتـب معرفـت داراى وزنـى بـه شـمار      

 - در مکتب تربیتى آیه الحق مرحوم آخوند ملا حسینقلى همـدانى  ... نیاورده اند
بـا  . ز این خطرات در هیچ یک از شاگردان او دیده نشده اسـت  هیچ یک ا ﷜

این که هر یک از آنها در آسمان فضیلت و کمال چنان درخشیدند که تـا زمـان   
هایى را بعد از خود روشن نموده و در شعاع وسیعى اطراف محور و مرکز وجود 

  )13(.... مثالى و نفسى خود را نور و گرمى بخشیده و مى بخشند
علم و عرفان درباره لزوم استاد و ویژگیها و شرائط آن مطالب زیادى  بزرگان

فقط همـین قـدر گفتـه     )14(. فرموده اند که مقام گنجایش همه آن مطالب را ندارد
شد تا جوانان مشتاق مطالب عرفانى ، گرفتار عده اى استاد نمـا نشـوند و روح   

ندهند کـه لطمـه هـاى    ظریف و لطیف خود را در اختیار این طبیبان مدعى قرار 
فراوان خواهند خورد و بعد از گرفتارى در پنجه این عـارف نماهـا، جـدایى از    
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این حقیر با اعتراف به این کـه مفلسـانیم هـواى مـى و     . آنان مشکل خواهد بود
مطرب داریم و از باب احب الصالحین و لست منهم با اطـلاع از قلـت بضـاعت    

رزانگان اخلاق و عرفان پرداخته ام که خویش به معرفى برخى از وارستگان و ف
در این راستا کتابهاى اسوه عارفان ، طبیب دلها و عارف ناشـناخته را بـه رشـته    
تحریر در آورده ام و اینک کتاب در جستجوى استاد را تقدیم حضور اهل کتاب 

این نوشتار در شرح حال عارف فرزانه ، استوار بر پیمـان عارفانـه ،   . مى نمایم 
 ﷒از پیمانه جانانه ، مفتخر به دیدار جان جان حضـرت امـام زمـان    سرمست 

است ایشان بربریت  ﷙یعنى حضرت آیت االله العظمى آقا شیخ محمد تقى آملى 
کشیده مکتب عرفانى میرزا على آقا قاضى است چنانکه علامه طهرانـى در ایـن   

  :باره مى نویسند
ت او در احقاب مختلف ، در مسـیر حقیقـت   جمع کثیرى از اعلام به یمن تربی

قدم برداشتند و صاحب کمالات و مقامـات گشـتند و از وارسـتگان و پاکـان و     
آزادگان شدند و به نور معرفت توحید منور و در حرم امن وارد و عالم کثـرت و  

از جمله استاد گرانمایه ما علامـه طباطبـایى و بـرادر    . اعتبار را در هم نوردیدند
و از .... بودنـد   ﷙ن آیه الحق مرحوم حاج سید محمد حسـن الهـى   ارجمندشا

جمله آیات دیگرى چون حاج شیخ على اکبر مرندى و حاج سید حسن مسقطى 
و حاج سید احمد کشمیرى و حاج میرزا ابراهیم سیستانى و حاج عباس هـاتف  

و  قوچانى ، که هر یک از آنان به نوبه خود ستارگان درخشان آسـمان فضـیلت  
  )15(. توحید و معرفت اند

نگارنده با آگاهى از ناتوانى خویش به یقین مى داند کـه در شناسـاندن ایـن    
شخصیت جامع که ستاره درخشان آسـمان فضـیلت و توحیـد و معرفـت اسـت      
موفقیت کامل نداشته و این نوشتار نیز با کاستى هاى فراوانى مواجـه اسـت کـه    



8 
 

نمایند و همت خود را به کار گیرنـد تـا     امیدوارم دوستان در این خصوص تلاش
  .مجموعه کامل ارایه نمایند

بخـش اول شـرح حـال آیـت االله     : این کتاب از دو بخش تشکیل شده است 
آملى است و بخش دوم درسهاى اخلاق ایشان است کـه شـبهاى چهارشـنبه در    

شمسى توسط دو نفـر   1334مسجد مجدالدوله تهران برگزار مى شده و در سال 
شاگردان ایشان تنظیم شده و به نام حیات جاوید به چاپ رسیده است که بـه  از 

خاطر اغلاط فراوان آن هنگام حروفچینى و افتادگى از آیات و روایات ، بـیش  
یکبار چاپ نشده با این که این کتاب ارزنده پر از مطالب راهگشـاى عملـى    از 

خود بـر ایـن کتـاب مـى     آیت االله آملى در مقدمه کوتاه . در امور اخلاقى است 
این عبد ضعیف فانى محمد تقى آملى بر حسب امر و تقاضاى جمله اى : . نویسد

از برادران ایمانى در هر هفته یک شب با قلت بضاعت به مذاکرات اخلاقى قیـام  
نمود و خود را مصداق طبیب ید اوى الناس و هو علیل قـرار داد و دسـته اى از   

صه آن مذاکرات را به رشته تحریر درآوردند و از دانشمندان با شوقى تمام ، خلا
آن جمله آقاى آقا میرزا ابوالقاسم میرزایـى و آقـاى اسـماعیل آقـا سـراجیان ،      
کوششى بسزاى در جمـع آورى آن مطالـب مبـذول داشـتند و ایـن مجموعـه ،       

  ....خلاصه زحمات ایشان است 
یج مصادر آیات ما مطالب مهم این کتاب را برگزیدم و پس از تصحیح و تخر

و روایات و اشعار و اعراب گذارى آنها، به این شکل مطلوب ترتیب دادیم و اگر 
کلمه یا عبارتى بر آن افزودیم و یا ترجمه نمودیم ، آنها را داخـل کروشـه قـرار    

  .دادیم 
در پایان بر خود لازم مى دانم مراتب سپاس و قدردانى خویش را از خانواده 

ایم که در تحقق این امر حسن همکارى و لطف و عنایت را محترم ایشان ابراز نم
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مبذول داشتند بخصوص آقا زاده محترم ایشان جناب آقاى دکتـر کـاظم آملـى ،    
نـوه   - صیبه محترمه آیت االله آملى و حاج آقا سید محمد على آل احمد طالقانى 

در  و از تمام شاگردان آن مرحوم کـه اطلاعـات لازم را   - محترم آیت االله آملى 
اختیارمان گذاشتند کمال تشکر و امتنان را دارم هر چند نتوانستیم خـدمت همـه   
شاگردان آیت االله آملى برسیم و یا ایـن کـه خدمتشـان رسـیدیم ولـى آمـادگى       

  .مصاحبه را نداشتند
همچنین از برادر گرامى طلبـه کوشـا جنـاب آقـاى مسـعود پیرانـى مراغـى        

گـزارى مصـاحبه هـا بسـیار تـلاش      سپاسگذارم که در جمع آورى مطالب و بر
  .نمودند و با ما همکارى و همراهى لازم را به عمل آوردند

امیدوارم مراکز و موسسه هاى علمى و فرهنگى که امکانات لازم و شایسـته  
اى دارند، گام هایى بزرگ در معرفى این بزرگان و وارستگان بردارند و آنـان را  

د از دست اندرکاران محترم برنامه ارزنده به جوانان عزیز معرفى نمایند و جا دار
دیدار با فرزانگان که توسط آقاى دکتر عبداالله نصرى برگزار مى شود و از شبکه 
چهار صدا و سیما پیش مى گردد، تشکر نمایم و توفیقـات روز افـزون ایـن دل    
افروزان را از خداوند منان خواستار باشم که توانسته اند تا حـدودى در معرفـى   

و همچنین لازم است از مسـئولیت محتـرم برنامـه    . گان اسلام گام بردارندفرزان
سیماى فرزانگان که سالهاى سال صبح هاى جمعه از رادیو پخش مى شود کمال 

  .تشکر را داشته باشم 
  حوزه علمیه قم

  صادق حسن زاده -  1380زمستان 
  ﷙شرح حال آیت االله آملى 
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  تاد محمد تقى آملىمختصرى از شرح احوال و آثار اس

چندى قبل ، از حضرت : در مجله معارف اسلامى چنین آمده  1345در سال 
آیت االله آقاى محمد تقى تقاضا شد که شرح حالى از خود مرقوم دارند و ایشان 
نیز با بزرگوارى ترجمه احوالى به قلم خویش مرقوم فرمودند که اینک در مجله 

  .معارف اسلامى به چاپ مى رسد
  االله الرحمن الرحیمبسم 

  )16( شمه اى از شرح احوال این ضعیف محمد تقى آملى
هجـرى   1304در روز چهارشنبه یازدهم ماه ذى قعده الحرام موافق با سـال  

قمرى در تهران متولد شدم ، پدرم مرحوم رضـوان آرامگـاه سـمى حبیـب االله ،     
در طهران در سـال  و متوفى  1263متولد شده در سال  ﷙المولى محمد الآملى 

هجرى قمرى ، و مدفون در ابن بابویـه قریـب بـه قبـر اسـتاد مکـرمش        1336
والـده ماجـده ام عفیفـه    .  ﷙فیلسوف عصر مرحوم آقا میرزا ابوالحسن جلـوه  

صالحه صبیه مرحوم رضوان مکان آقـاى مـلا محمـد هـزار جریبـى الاصـل و       
  .الطهرانى المسکن و الشاه عبدالعضیم المدفن 

چون به بدایت تعلیم رسیدم پدر مرا بـه مکتـب گذاشـت و سـعى بلیـغ در       و
تربیت من نمود و جدى وافى در طریق رشادم مبذول داشت تا در اندك زمـانى  
به خواندن فارسى و نوشتن آن آشنایى یافتم و مرا به تعلم علوم عربیه کـه مهـم   

  .ترین کمالات آن عصر بود گماشت 
ل مقدمات آن فارغ و به علوم ادبیه آشنا شدم ، بـه  در قبل از بلوغ ، از تحصی

فقه و اصول شروع کرده و از محضر محترم مرحوم پدرم استفاده مى نمـودم تـا   
منتهى به دوره انقلابات گردید و به دست قضا بین این ضـعیف و مرحـوم پـدرم    
جدایى افتاد و براى ادامه تحصیل به محضر اساتید دیگر که اعظم آنها قدوه اهل 
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بود مشـرف گردیـد، و    - نوراالله مضجعه  - المنقول مرحوم حاج عبدالنبى نورى 
اساتید دیگر در معقول که اعظم آنها مرحوم خلد مکان رضـوان آشـیان العـارف    
بــاالله و العــالم المــاهر فــى الحکمــه المتعالیــه و طریقــه المشــاء المیــرزا حســن 

شان خوشه چینى کرد تا ادراك نمود و از محضر - نور االله تربته  - الکرمانشاهى 
هجرى قمرى با یک عائله سنگین مشرف به نجف اشرف شدم و  1340در سال 

نـور االله   - مدت چهارده سال در آن بلد شریف از محضر اساتید مکرم آن عصر 
آیات باهره و حجج منیره مرحوم آقـاى آقـا سـید ابوالحسـن      - تعالى مراقدهم 

ى و مرحوم آقـاى آقـا ضـیاء الـدین     اصفهانى و مرحوم آقاى میرزا حسین نائین
طیب االله انفاسهم الزکیه و جزاهم االله تعالى عن العلم و اهله خیر جـزاء   - عراقى 

اسـتفاده مـى    - العالمین العالمین و وفقنى االله سبحانه لا داء بعض حقوقهم الجیله 
هجرى قمرى به تهران مراجعت کرد و از آن تـاریخ الـى    1353نمود تا در سال 

با تکاثر هموم و غمـوم و سـوء    1386بح روز جمعه غره جمادى الثانى الآن ص
مزاج و ابتلاء به امراض مختلفه به تصنیف و تدریس و مشاغل علمـى و عملـى   
به اندازه اى که در وسع و طاقت بود اشـتغال داشـت و از تصـانیف شـرحى بـر      

الیـزدى  کتاب مستطاب عروه الوثقى علامه عصر و فقیه دهره السید محمد کاظم 
نگاشتم که هنوز هم به آن مشغول و مجلداتى از آن مطبوع اسـت و حاشـیه    ﷙

 ﷙بر شرح منظومه محقق مدقق حکیم الهى مرحوم حاج ملا هادى سـبزوارى  

و جلد مطبوع شده و حاشیه بـر مکاسـب شـیخ المشـایخ اسـتاد      دنوشتم که در 
نوشـته ام کـه    ﷙ضى الانصارى الاستاد الاساتید علامه على الاطلاق الشیخ مرت

در دو جلد مطبوع است و دیگر نوشتجات متعدده در فقه و اصـول و معـارف و   
اخلاق است که جمله اى از آن مطبوع و بقیه مخلوط است و این ورقـه در غـره   
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هجرى قمرى نگارش یافت و از ناظرین به آن التماس دعا  1386جمادى الثانیه 
  )17(. ات و على االله التوکل و به الاعتصام دارم در حال حیات و مم
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  نورى در تاریکى

: آیت االله العظمى آقا شیخ تقى آملى در دفتر خاطراتش مرقوم فرموده اسـت  
شبى از شبها با چند نفر از رفقا در مسجد سهله بیتوته داشـتیم ، موقـع خلـوتى    

پـس از   مسجد بود و شاید از زوار غیر از ما چند نفـر کسـى در مسـجد نبـود؛    
صرف شام براى استراحت فى الجمله در مقام شامخ حضـرت ولـى االله الاعظـم    
رفتیم و رفقا خوابیدند و این ضعیف دراز کشیده خوابم نمى بـرد و چـراغ مقـام    

چـون  . پایین کشیده ، ناگهان دیدم نورى از طرف شرقى مسجد متوجه مقام شـد 
شیده شده تا به درب مقام نظر کردم عمودى از نور دیدم از نزدیکى مقام وسط ک

و در وسط آن نور . چون بلا به شبیه نورى از نور افکن در هوا کشیده مى شود! 
هیکلى را دیدم که مى خرامد و به جانب مقام توجه دارد لکـن تمـام اعضـاء و    
جوارح من گوییا از حس رفت و اعصابم کشیده مى شد و گوییا که مرا در زیـر  

نمى دانم در چه قدر از وقت بر این حالت بـودم تـا    گذاشته بودند  چرخ الماس 
  .دیگر به لقاى آن بزرگوار در مقام نرسیدم . آنکه از من زائل شد
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  ﷒مکالمه با امام زمان 

شبى از شبها در مسجد کوفه بیتوته داشتیم و در سحر : همچنین نگاشته است 
بـودم و در آن   )18(یونسـیه   بعد از اداى نماز شب به سجده رفته ، مشغول به ذکر

اوقات آن ذکر مقدس را در سحر در حالت سجده چهار صد مرتبه یا بیشـتر بـه   
در آن هنگام که در مسجد مشـغول بـودم حـالتى بـرایم     . دستور استاد مى گفتم 

روى داد که نه خواب بودم و نه بیدار به طورى که چون سر از سـجده برداشـتم   
ارواحنا فـداه و   - ردم ، دیدم حضرت ولى عصر براى نماز صبح تجدید وضو نک

را و مکالماتى بین این ذره بى مقدار و آن ولى کردگار شد کـه الان   - رزقنا لقاه 
از آن جمله پرسیدم که این اصول عملیه کـه فقهـا در   . به تفاصیل آن آگاه نیستم 

 بلـى ، : هنگام نقد و نیل اجتهادى به آن عمل مى کنند مرضى هست ؟ فرمودنـد 
در باب عمل به اخبـار  :: عرض کردم . اصول عذریه و عمل به آن مطلوب است 

همان است که فقها به آن اخذ و عمل به همین اخبـار  : دستور چیست ؟ فرمودند
در مورد مناجات خمسه عشر چه : عرض کردم . در کتب معموله ، مجزى است 

ست ، آیا خوانـدن  دستور مى فرمایید با وجودى که به سندى منثور از معصوم نی
به همین نهجى که علما معمول مى دارند عمل کردن رواسـت و  : رواست ؟ فرمود

و این ضعیف را چنان معلوم شد که مى خواستند بفرماینـد  . عامل ، ماجور است 
در عصر غیبت همین رویه که فقها در استنباط احکام دارند و بـه آن عمـل مـى    

و بـاز مسـاله   . اك واقع ، ضرور نیست کنند مرضى است و اتعاب نفس براى ادر
و االله الهادى . دیگر عرضه داشته بودم که الان هیچ یک از آنها در خاطرم نیست 

  .الى سواء السبیل 
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  ﷒توسل به حضرت باب الحوائج موسى بن جعفر 

هجرى قمرى حصبه شیوع شد و تمام افراد خانواده ما مبـتلا   1332در سال 
پرستارى نداشتیم و همشیره ام که عیال آقا شیخ على طالقـانى   به حصبه شدند و

بود و در آن زمان تازه شوهرش فوت نموده بود، با یک دختر شیر خواره اش به 
یک پسر شیرخواره از بنـده تلـف شـد،    . منزل ما آمد و مشغول پرستارى ما شد

 ـ - در آخر کار، همشیره با طفل صغیرش . بقیه مریض ها عافیت یافتند  - ر دو ه
مبتلا شدند و آن طفلک فوت کرد و حال همشیره بسیار سخت شد به طورى که 
مرض ایشان از همه ماها شدیدتر شد و من از فـوت ایشـان بسـیار وحشـتناك     
بودم به این جهت که او اولاد خود را فداى من نموده و براى پرستارى از مـن و  

بـالین ایشـان آوردیـم و    چند طبیب بر . مرضاى من مبتلا به این مرض شده بود
کار ایشان با خداست ، اگـر خواهـد   : همه از معالجه ، مایوس بودند و مى گفتند

و من که تازه از حصبه درآمده و ضعیف بودم چون این را شنیدم بى . شفا بخشد
حال بر زمین افتادم و در آن حالى متوسل به حضرت باب الحـوائج موسـى بـن    

ضرت را شفیع درگاه حضرت حق قرار دادم و با حـال  شدم و آن ح  ﷒جعفر 
اضطرار شفاى همشیره ام را طلبیدم ، در این حال پسر زنى که بـراى پرسـتارى   
نزد ما بود و به او خاله جان مى گفتیم بر بالین آن نشسته بود و لـوازم تجهیـز و   

ن خاله جا: تکفین را حاضر نموده بودند، یک مرتبه مریض به هوش آمد و گفت 
آمدند و پیراهن مرا از بـر مـن    ﷒من خوب شدم ، حضرت موسى بن جعفر ! 

برون کردند و در سر آبى که از وسط خانه مى گذشت افکندند و من دیگر هـیچ  
و ظهر همان روز همشیره اظهار گرسنگى کرد و ما چند دانـه نـان   ! دردى ندارم 

  ب العالمینشیرینى ولیعهدى به او خورانیدیم و الحمدالله ر
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  ﷒شفاى چشم دخترم به عنایت حضرت ابوالفضل 

قضـیه شـفا یـافتن چشـم     : آیت االله آملى در خاطراتش چنین نگاشته اسـت  
و شرح آن قضیه این بود که پدر و مادرم بـراى   ﷒دخترم به کرامت ابوالفضل 

ن وقت پسرى غیر شدت علاقه اى که با من ضعیف داشتند، به واسطه اینکه در آ
از من نداشتند، مرا در ابتداى تکلیف تزویج نمودند و خداونـد بـه مـن دختـرى     
عنایت فرمود و نام او را سکینه نهادم ، بعدها ملقب شد به عصمت الشریفه و من 
را آن وقت هیجده ساله بودم و آن دختر در دو سالگى مبتلا به درد چشم شـد و  

صعوبت پیدا کـرد، بـه مطـب      معالجه اش در چشمش یک قطعه لک پیدا شد و 
مرحوم میرزا على خان ناصر الحکماء بردیمش و طول کشیده بود چشـم او، تـا   

یکـى از  . آنکه مصادف شد با ایام عاشورا و در منزل ما شبها مجلس روضه بود
آن شبها خوابى دیده شد که اینک خواب بیننده را یادم نیست که خودم بودم یـا  

شخص ثالثى ؛ در هر صـورت ، در خـواب دیـده شـده بـود کـه       والده صبیه یا 
به آن مجلس تشـریف آورده از اثـر مقـدم شریفشـان ،      ﷒حضرت ابوالفضل 

خداى متعال چشم آن دختر را شفا بخشید و طولى نکشید که چشـمان آن بچـه   
خوب شد و تا آخر عمر درد چشم ندید و آن دختر در سـن چهـل سـالگى در    

در نجف اشرف فوت نمـود   - بعد از فوت شوهرش  - هجرى قمرى  1361سنه 
   ﷖و چهار دختر و پسر از خود باقى گذاشت و مرا به داغ خود غمگین کرد 
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   ﷒مکاشفه در حرم حضرت على 

مکاشفه اى است که در حـرم مطهـر حضـرت    : همچنین مرقوم فرموده است 
، ارواحنا فداء تراب روضه الشریفه اتفاق افتاد و  ﷒مولى الموالى امیرالمومنین 

آن چنان است که در اوائل تشرفم به نجف اشراف ، روزى در شاه بالاسر مطهر، 
مشغول نماز زیارت بودم و در نمازهاى مستحبى به السلام علیکم و رحمه االله و 

ت خـود  چون سلام نماز را گفتم ، در سمت دست راس ـ. برکاته اکتفاء مى کردم 
: سیدى جلیل را دیدم که عرب بود، به زبان فارسى شکسته به این ضعیف فرمود
! چرا در سلام نماز به همین صیغه اخیره اکتفا کردى و آن دو سـلام را نگفتـى ؟  

نماز مستحبى بود و در نماز مستحبى مرا عادت چنین است که بـه  : عرض کردم 
قدر از فیوضات از دسـتت رفـت    آن: فرمود. همین سلام آخرین اکتفاء مى کنم 

چون چنین گفت ، این ضعیف متوجـه ضـریح مقـدس    ! که احصاى آن نتوان کرد
شدم و از طرف قبله ، دیگر حرم و گنبد و بناى صحن ندیدم و تا چشم کار مـى  
کرد جوى لایتناهى و عالمى مملو از نور دیدم که همه آنها ثواب سلام هایى بود 

  !که از این ضعیف فوت شد
اطاعـت مـى   : ا نهایت تاثر رو به جانب آن سید جلیل کردم و عرض کردم ب
از آن به بعد در هیچ نمازى ترك آن سلام نمى کـنم و تـاکنون هـم شـاید     . کنم 

دیگر متوجه هویت آن سید جلیل نشدم و از آن به بعد دیگر ایشان . نکرده باشم 
  !واالله العالم بانه من هو. را در حرم مطهر ندیدم 
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   ﷒ار با امام زمان دید

بعضى از افراد زمـان  : مرحوم قاضى مى فرمود: فرمودند ﷖علامه طباطبایى 
ما مسلما ادراك محضر مبارك آن حضرت را کرده اند و بـه خـدمتش شـرفیاب    

یکى از آنها در مسجد سهله در مقام آن حضرت که بـه مقـام صـاحب    . شده اند
ل دعا و ذکر بود که ناگهان مى بینـد آن حضـرت در   الزمان معروف است ، مشغو

میانه نورى بسیار قوى ، که به او نزدیک مى شدند؛ و چنان ابهـت و عظمـت آن   
نور او را مى گیرد که نزدیک بود قبض روح شود؛ و نفـس هـاى او قطـع و بـه     
شمارش افتاده بود و تقریبا یکى دو نفس به آخر مانده بود کـه جـان دهـد، آن    

بعد . به اسماء جلالیه خدا قسم مى دهد که دیگر به او نزدیک نگردند حضرت را
از دو هفته که این شخص در مسجد کوفه مشغول ذکر بود حضرت بـر او ظـاهر   

مرحـوم قاضـى مـى    . شدند و مراد خود را مى یابد و به شرف ملاقات مى رسد
  )19(! این شخص آقا شیخ محمد تقى آملى بوده است : فرمود
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  ادرکنىیا مهدى 

آیت االله آقـا شـیخ محمـد    : آیت االله جوادى آملى درباره استادش مى فرماید
تقى آملى از قبیله جوان بود و جوان اسم جدشان بوده که در زمان صـفویه مـى   

  .زیست 
سالگى از آیت االله العظمى شیخ عبدالنبى نـورى ، درجـه    36آیت االله در سن 

الوثقى نگاشته است که به نام مصباح استاد شرح مفصلى بر عروه . اجتهاد گرفت 
زمانى که ایشان کاغذهاى شرح عروه . الهدى فى شرح العروه الوثقى چاپ شده 

را به ما مى داد تا پاك نـویس و تنظـیم کنـیم ، دیـدیم بـالاى همـه صـفحات        
  )20(! یا مهدى ادرکنى : بلااستثناء نوشته است 
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  مکاشفه در قبرستان شیخان

یرازى درباره آیت االله العظمـى محمـد تقـى آملـى مـى      آیت االله سید رضى ش
با این . مرحوم آیت االله شیخ محمد تقى آملى ، خیلى مرد متواضعى بود: فرمایند

مـن مطمـئن ام   . که در ردیف مراجع وقت بود، ولى حاضر نشد مسـاله بنویسـد  
ه ایشان و آقاى میرزا احمد آشتیانى ، در حدى بودند که اگر رساله مى دادند، عد

  .زیادى ، از آن دو تقلید مى کردند، ولى از روى تواضع این کار را نکردند
گـر بعـد معنـوى     در اواخر عمر، جریانى را براى ما نقل کردند کـه حکایـت  

روز عاشورا . در حدود چهل سال سن داشتم که رفتم قم : فرمودند. ایشان است 
واندنـد، خیلـى متـاثر    روضه مى خ ﷒بود و در صحن مطهر حضرت معصومه 

بعد از آن ، آمدم قبرستان شیخان و زیارت اهل قبور و . شدم و زیاد گریه کردم 
در این هنگـام دیـدم تمـام ارواح ،    . را خواندم ... السلام على اهل لا اله الا االله 

شـنیدم زمزمـه اى   ! علـیکم السـلام   : روى قبرهاشان نشسته اند و همگى گفتند
  )21(. و عاشورا بود ﷒رباره امام حسین داشتند مثل این که د
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  را بشناسیم ﷒شان انبیاء و ائمه اطهار 

از جناب استاد آیت االله شیخ محمـد تقـى   : استاد حسن زاده آملى مى فرماید
چرا خودش عـرش بلقـیس    ﷒پرسیده ام که حضرت سلیمان نبى   ﷜آملى 

به شام نیاورد و از دیگران خواست ، تا عفریتى از جن و آصف را از سباى یمن 
تِ�ِ� بعَِرشِْـهَا ( ﷒وزیر حضرت سلیمان  - بن برخیا 

ْ
ي�ُ�مْ يـَأ

َ
� 

ُ
هَا ا�مَْلأَ ��

َ
قَالَ ياَ �

توُِ� ُ�سْلِمِ�َ 
ْ
ن يأَ

َ
ن َ�قُومَ مِـن قَالَ عِفْرِ�تٌ  ﴾٣٨﴿َ�بلَْ أ

َ
ناَ آِ�يكَ بِهِ َ�بلَْ أ

َ
نِّ أ نَ اْ�ِ مِّ

قَاِ�كَ  مِ�ٌ  ۖ◌   م�
َ
ناَ آِ�يكَ  ﴾٣٩﴿ وَ�ِِ�ّ عَليَهِْ لَقَويِ� أ

َ
نَ الكِْتَابِ أ ِي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ

قَالَ ا��
ن يرَْتدَ� إَِ�ْكَ طَرْفُكَ 

َ
  )22( )...بهِِ َ�بلَْ أ

 - کدام یک از شما تخت او را ! اى سران کشور: گفت  ﷒حضرت سلیمان 
: براى من مى آورد؟ عفریتى از جن گفت  - پیش از آن که مطیعانه نزد من آیند 

من آن را پیش از آن که از خود برخیزى براى تو مى آورم و بر این کار سـخت  
من آن را : دانشى از کتاب الهى بود، گفت  کسى که نزد او. توانا و مورد اعتمادم 

  ...پیش از آن که چشم خود را بر هم زنى برایت مى آورم 
این گونه امور دون شان حضـرت  : آیت االله محمد تقى آملى در جوابم فرمود

بود، آن جناب کارهاى بزرگ تر از مثل آن را که از عهده دیگـران   ﷒سلیمان 
دهد؛ چنان که ما حاجت هاى بسـیارى از امـام هشـتم ،    خارج است باید انجام 
خواسـته ایـم بـرآورده نشـده اسـت و از حضـرت        ﷒على بن موسى الرضـا  

  !از کجا فهمیده اید؟! خواسته ایم ، برآورده شده است  ﷒عبدالعظیم حسنى 
)23(  

افـراد    ﷜از مرحوم آیه الحق آیت االله العظمى حاج میرزا على آقا قاضـى  
بسیارى از تلامذه ایشان نقل کردند که ایشان بسیار در وادى السلام نجف بـراى  
زیارت اهل قبور مى رفت و زیارتش دو و سه و چهـار سـاعت بـه طـول مـى      
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استاد چه عوالمى دارد که این طـور  : انجامید و بر مى گشتند و با خود مى گفتند
  !شودبه حال سکوت مى ماند و خسته نمى 

عالمى بود در طهران ، بسیار بزرگوار و متقى و حقا مرد خوبى بـود؛ مرحـوم   
ایشان از شاگردان سلسله اول مرحـوم    ﷖آیت االله حاج شیخ محمد تقى آملى 

  .قاضى در قسمت اخلاق و عرفان بوده اند
من مدت ها مى دیدم که مرحوم قاضـى ، دو سـه   : از قول ایشان نقل شد که 

انسـان بایـد زیـارت کنـد و     : با خود گفـتم  . ر وادى السلام مى نشینندساعت د
برگردد و به قرائت فاتحه اى روح مردگان را شاد کنـد؛ کارهـاى لازم تـر هـم     

این اشکال در دل من بـود امـا بـه احـدى ابـراز      .هست که باید به آنها پرداخت 
  .نکردم ، حتى به صمیمى ترین رفیق خود از شاگردان استاد

ها گذشت و من هر روز براى استفاده از محضر استاد به خدمتش مـى  مدت 
رفتم ، تا آن که از نجف اشرف عازم مراجعت به ایران شدم و لیکن در مصلحت 
بودن این سفر تردید داشتم ، این نیت هم در ذهن من بـود و کسـى از آن مطلـع    

چه پایین پـاى  شبى بود مى خواستم بخوابم ، در آن اطاقى که بودم در طاق. نبود
من کتاب بود، کتاب هاى علمى و دینى ؛ در وقت خواب طبعا پاى من به سـوى  

با خود گفتم برخیزم و جاى خواب خود را تغییر دهم ، . کتاب ها کشیده مى شد
یا نه لازم نیست ؟ چون کتاب ها درست مقابل پاى مـن نیسـت و بـالاتر قـرار     

ر ایـن تردیـد و گفتگـوى بـا خـود      د. گرفته ، این هتک احترام به کتاب نیست 
  .بالاخره بنابر آن گذاشتم که هتک نیست و خوابیدم 

علـیکم  : صبح که به محضر استاد مرحوم قاضى رفتم و سلام کـردم ، فرمـود  
السلام ، صلاح نیست شما به ایران بروید، و پا دراز کردن به سوى کتاب ها هـم  

  !هتک احترام است 
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! شما از کجا فهمیده اید؟ از کجا فهمیـده ایـد؟  ! اآق: بى اختیار هول زده گفتم 
  )24(! از وادى السلام فهمیده ام : علامه میرزا على آقا قاضى فرمود

  
  رمز موفقیت

 ﷖استاد حسن زاده از قول استادشان مرحوم آقاى شیخ محمد تقـى آملـى   

ایسـتى  خواندن و به جایى رسـیدن ب   درس ! آقا: نقل کردند که ایشان مى فرمود
بدانید هر فصلى نمى . با جان کندن همراه باشد، با تنبلى نمى توان به جایى رسید

شود درس خواند، قـدر جـوانى تـان را بدانیـد، همـین الان وقـت درس خـود        
  هر چقدر الان بیشتر زحمت بکشید در آینده کارتان سبک تر است ؛. شماست 

  هر که سخن با سـخنى ضـم کنـد   

  
)25(کم کند  قطره اى از خون جگر  
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  لیله القدر؟

در حدود بیست و پنج سـال قبـل ، در   : آیت االله حسن زاده آملى مى فرماید
فرخنده روزى به محضر مبارك علم و طور تحقیق ، حبر فاخر و بحر زاخر آیت 

کسـاه االله جلابیـت    - حق استاد بزرگوار جناب حاج شـیخ محمـد تقـى آملـى     
در آن اوان در لیله القدر سـخن بـه میـان    . تشرف حاصل کرده بودم  - رضوانه 

از جمله اشاراتى که بـرایم  . آوردم و نظر شریفش را در بیان آن استفسار نمودم 
که جده اش صـدیقه   ﷒به بیان امام صادق : بشارت بوده است این که فرمودند

اب تفسیر فرموده را لیله القدر خوانده است و لیله القدر را به آن جن ﷒طاهره 
  . است دقت و تدبر نمایید

پس از آن براى تحصیل حدیث ، فحص بسیار کردم تا به ادراك آن در تفسیر 
  )26(... که حامل اسرار ولایت است توفیق یافتم  ﷜شریف فرات کوفى 

گاه استاد به گونه اى که کلید به دست شاگرد مى دهد و اگر شاگرد هـم ،  ... 
لى باشد، همین که استاد کـافى اسـت کـه او را از بسـیارى کتـاب هـا و       فرد قاب

مثلا این رساله انسان و قرآن ما، عصـاره دو کلمـه   . استادان دیگر، بى نیاز سازد
  .است  ﷒لیله القدر، فاطمه زهرا . آقاى قزوینى و آقاى آملى است 
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  نمونه علم و عمل

مرحوم آقا شیخ محمد تقـى آملـى از علمـاى     :مى فرماید ﷖علامه طهرانى 
برجسته طهران و طراز اول بودند؛ چه از نقطه نظر فقاهـت و چـه از نقطـه نظـر     

تدریس فقه و فلسفه مى نمودند، منظومه سبزوارى و اسفار را . اخلاق و معارف 
تدریس مى کردند؛ و صاحب حاشیه مصباح الهدى فى شـرح العـروه الـوثقى و    

ظومه سبزوارى هستند و با پدر حقیر، سوابق علمى و آشـنایى  حاشیه و شرح من
حقیر محضر ایشان را مکررا ادراك کرده ام ؛ بسیار . از زمان طلبگى را داشته اند

خلیق و مودب و سلیم النفس و دور از هوى بود؛ و تا آخر عمر متصدى فتـوى  
ر نجـف  آن مرحـوم در ایـام جـوانى و تحصـیل د    . نشد و رساله به طبع نرسانید

در امور عرفـانى اسـتفاده مـى نمـوده و      ﷖اشرف از محضر درس استاد قاضى 
  )27(. داراى کمالاتى بوده است 
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  نشانى داده اندت از خرابات

ق از  ه 1374ذى حجـه ،   27چهارشـنبه  : ... آیت االله حسن زاده مى فرماید
ج شیخ محمد تقـى  قم به تهران رفتم و به محضر مبارك جناب استاد آیت االله حا

مشرف شدم و خوابى که ایشان را دیده ام که در عالم رویا بـه مـن ،    ﷜آملى 
التوحید ان تنسى غیراالله به ایشان عرض کردم ، این جمله توحیدیه را که : فرمود

از من شنید این بیت گلشن راز عـارف شبسـترى را در بیـان آن بـرایم قرائـت      
  :فرمود

ــدت  ــانى داده ان ــات نش   از خراب

  
  کــه التوحیــد اســقاط الاضــافات  

  
  :اما مرحوم آملى ، مصرع اول را چنین قرائت فرمود

  )28( .خبر در داده اندت از خرابات 
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  چگونه کلاس اخلاق تشکیل شد؟

مرحوم قاضى همیشه در ایام زیارتى ، از نجف اشرف به کـربلا مشـرف مـى    
و از این سو احدى مطلـع نشـد   شد، هیچگاه کسى ندید که او سوار ماشین شود 

جز یک نفر کسبه بازار ساعت بازار بزرگ که به مشهد مقدس مشرف شده بـود  
: مرحوم قاضى خیلى عصبانى شدند و گفتند. و مرحوم قاضى را در مشهد دیدم 

علامـه طهرانـى در   . همه مى دانند که من در نجف بوده ام و مسافرتى نکرده ام 
این داستان را سابقا براى بنده ، دوست معظم : فرمایدپاورقى کتاب مهر تابان مى 

حقیر، جناب حجه الاسلام آقاى حاج سید محمد رضا خلخالى دامت برکاته کـه  
  ...فعلا از علماى نجف اشرف هستند، نقل کرده اند

چـون آن مـرد کاسـب از مشـهد     : نقل آقاى خلخالى این تتمه را داشت کـه  
گذرنامـه مـن دچـار    : رفقاى خود گفت مقدس به نجف اشرف مراجعت کرد به 

ى متوسـل  یست مى شد و من براى مراجعت ، به آقاراشکال بود و در شهربانى د
فردا برو شهربانى و گذرنامه ات : شدم و گذرنامه را به ایشان دادم و ایشان گفتند

  !را بگیر
من فرداى آن روز به شهربانى مراجعه کردم ، شهربانى گذرنامـه مـرا اصـلاح    

  .و حاضر نموده بود، گرفتم و به نجف برگشتم  کرده
آقاى قاضى آمد و داستان خود را مفصلا بـراى آقـاى   : دوستان آن مرد گفتند

همه مردم نجف مى داننـد کـه   : قاضى گفت و مرحوم قاضى انکار کرده و گفت 
  .من مسافرت نکرده ام 

 آن نزد فضلاى آن عصر نجف اشرف چون آقاى حاج شیخ محمد تقى آملـى 
آنها به نزد مرحوم قاضى آمده و قضیه را بازگو کردند و . آمد و داستان را گفت 

مرحوم قاضى انکار کرد و آنها با اصرار و ابرام بسـیار، مرحـوم قاضـى را وادار    
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کردند که براى آنها یک جلسه اخلاقى ترتیـب داده و درس اخـلاق بـراى آنهـا     
گمنام بود و از حالات او احدى  در آن زمان ، مرحوم قاضى بسیار. بازگو بگوید

خبر نداشت ؛ و بالاخره قول داد براى آنها یک جلسه درس اخلاق معین کنـد و  
جلسه ترتیب داده شد و در ردیف اول ، همین افراد به اضافه آقـاى حـاج سـید    

  )29(. حسن مسقطى و غیر هم ، در آن شرکت داشتند
: گردان آن مرحوم نقل کـرد یکى از شا: آیت االله حسن زاده آملى هم فرمودند

من محمد تقى آملى شب در خانه به متکا تکیه داده بودم و قرآن مـى خوانـدم ،   
فردا که به درس حضرت استادم آیت االله قاضى ، حاضر شدم بدون سوال از من 

مدتى از این ماجرا گذشت ، شـبى  ! این چه نوع قرآن خواندن است ؟: ، فرمودند
ه پـایم را دراز کـنم ، کتـاب هـا را بـالاى طاقچـه       دیگر که مى خواستم در خان

: گذاشتم تا رعایت ادب بشود، صبح که به درس آمدم حضـرت اسـتاد فرمودنـد   
  )30(! حالا کتاب ها را بالا گذاشتى ، بى ادبى نیست 
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  اقتداى امام خمینى به آیت االله العظمى آملى

 ـ : آیت االله آقا شیخ یحیى عابدى فرمودند ى خواسـتم بـه   طلبه قم بودنـد و م
آن موقـع مرکـز بلیـت    . مشهد مقدس مشرف شوم آمدم تهران بلیت تهیـه کـنم   

چون وقـت مغـرب بـود رفـتم در     . فروشى در میدان توپخانه و اطراف آنجا بود
که آن زمان معروف به حاج آقـا روح   مسجد مجد نماز بخوانم دیدم امام خمینى

ه آیت االله آملـى اقتـداء کـرده    االله بودند در صف چهارم نماز جماعت ایستاده و ب
  .امام خمینى به ایشان اظهار ارادت مى نمود. است 
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  تدریس آیت االله آملى

آقاى آملى فقه و اصول تدریس مى : آیت االله آقا سید رضى شیرازى فرمودند
مـى نمودنـد کـه عـده اى از       کرد و درس اخلاق هم در مسجد مجـد تـدریس   

ت االله آملى درس اخلاق را بـه روش علمـى   البته آی. مامورین شرکت مى کردند
. ولى تعهدها از گفتن درس فلسفه و معقـول منصـرف شـدند   . تدریس مى کردند

 38یعنـى   1342خود مـن در سـال   . حالا چه پیشامدى رخ داده بود نمى دانم 
سال پیش از خدمت ایشان درخواست درس معقول کردم ایشان خیلـى مودبانـه   

دلم مى خواهد فقه : فرمودند. س درس اصول بدهیدپ: عرض کردم . عذر آوردند
شرح عروه . بگویم و قول مى دهم مسائل اصول را کاملا در آنجا متعرض بشوم 

آیت االله آملى همین مصباح الهـدى  . و درس خارج را از کتاب میاه شروع کردند
فى شرح عروه الوثقى را به شکل جزوه مى نوشت و در درس خارج آنـرا مـى   

میرزا  ترا نگفت و فرمود که چون من صلا تکتاب صلا. حث مى کردخواند و ب
اینجانـب حـدود   . نائینى را در سه جلد نوشته ام دیگر لازم نیست تدریس کـنم  

  .هشت سال در درس ایشان حاضر شدم 
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  عالم اعلم

ما مى خواستیم کفایه الاصول بخـوانیم دنبـال اسـتاد    : دکتر سجادى فرمودند
رفتیم خدمت آیت االله آقـا شـیخ محمـد تقـى آملـى و از      لذا . خوب مى گشتیم 

درس . بیانات شیواى ایشان بهره بردیم و همان جلسه اول شیفته ایشـان شـدیم   
حتـى  . ایشان از همه دروس مفیدتر بود و از شهرت بسزایى هم برخـوردار بـود  

بعضى ها درس ایشان را به درس هاى حوزه دیگر مثل حوزه قم نیز ترجیح مى 
بارها از علماى محترم تهران شنیده بودم که آیت االله آملى از همـه علمـا،    .دادند

آقا شـیخ  : لااقل علماى تهران برتر بودند و خطیب نامى مرحوم راشد مى فرمود
  !محمد تقى آملى اعلم من فى الارض هستند 

  
  جدیت در تحصیل

لاقـه  پدرم به تعلـیم و تعلـم ع  : جناب دکتر کاظم آملى فرزند ایشان فرمودند
در همـان دوران  . مفرطى داشتند و تمام عمرشان به همـین ترتیـب سـپرى شـد    

جوانى پدرشان رحلت کردند و ایشان با اینکه چنـد فرزنـد داشـتند بـرادران و     
خواهرانش تحت تکفل ایشان قرار گرفتند و با این شرایط و مشکلات با جدیت 

ه هـاى طـولانى و   به تحصیل پرداختند و براى رسیدن خدمت اسـاتید پیـاده را  
نامناسبى را طى مى کردند تا استفاده علمـى نماینـد؛ حتـى نوشـته انـد کـه در       
تاریکى شب در زمستان سرد و برفى خودشان را به استاد مى رساندند و به تعلم 

  .و تلمذ مى پرداختند
حتى ایشان به علوم جدید هم توجه داشـتند و در ایـن خصـوص مطالعـاتى     

  .هیئت و نجوم منتشر مى شد مطالعه مى نمودندمطالبى که در . داشتند
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یادم مى آید یکى از افراد که به . شاگردان از خدمت ایشان استفاده مى کردند
طور اختصاصى از محضر پدرم درس مى گرفت مرحـوم آیـت االله سـید محمـد     

  .طالقانى بود
  

  برخورد یکسان با ثروتمند و تهیدست

ر خدمت به مردم و اسلام و عبـادت  پدرم د: جناب آقاى دکتر آملى فرمودند
تلقى ایشـان از مـردم بـر    . خدا کوشا بودند و من هیچ شکى در کارشان نداشتم 

ْ�قَاُ�مْ (. اساس قرآن بود
َ
هِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

َ
و  13سوره حجرات ، آیه  )إِن� أ

ِي خَلـَقَ ا�مَْـوتَْ وَاْ�يَـَا (در جاى دیگر خداوند متعال مى فرمایـد 
ةَ ِ�َبلْـُوَُ�مْ ا��

حْسَنُ َ�مَلاً 
َ
ي�ُ�مْ أ

َ
او همان کسى است که مرگ و زنـدگى   2سوره ملک آیه  )�

  ....را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید
پدرم این دید را نسبت به مردم داشتند و به غنى و فقیر فرقى نمى گذاشتند و 

این همه کاملا این دید را پاس مى داشـتند   با هر دو گروه سروکار داشتند ولى با
  .و من شاهد بودم که هیچ فرقى بین آنها قائل نبودند

من یک دوست خیلى صمیمى داشتم و ایشان مورد علاقه پدرم بودند با اینکه 
ایشان کارگر بودند و یک گارى داشتند و با آن کار مى کردند ولـى چـون اهـل    

لى بودند لذا ایشان هر وقـت خـدمت   تقوى بودند و شخصى پارسا و خوش عم
  .پدرم مى رسیدند پدرم احترام خاصى به آن دوستم مى گذاشتند
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  اخلاق شایسته

آیت االله حاج آقا سید محمد على آل احمد طالقانى نـوه آیـت االله آقـا شـیخ     
با اینکه . اینجانب خیلى به آیت االله آملى نزدیک بودم : محمد تقى آملى فرمودند

حصیل بودم ولى مرتب به خدمتشان شرفیاب مى شـدم و علاقـه   در قم مشغول ت
ایشان نیز همه نوه هایشان را دوست مى داشتند و مورد . وافرى به ایشان داشتم 

تفقد و مهربانى قرار مى دادند و هیچ سراغ ندارم که ایشان کوچکترین برخوردى 
خـوردى بـا   بسیار بزرگوار بودند که ایشـان کـوچکترین بر  . با کسى داشته باشد
بسیار بزرگوار بودند و من با خود فکر مى کـردم کـه ایشـان    . کسى داشته باشد

رحلت کنند من چه خواهم کرد و چگونه این مصیبت بـزرگ را تحمـل خـواهم    
آیت االله آملى اخلاق بسیار بى نظیرى داشت و همـه خویشـاوندان دور و   . نمود

دند حتى در جزئـى تـرین   ار منظم بویدر کارهایشان بس. نزدیک دوستش داشتند
خـواب و خـوراك ، درس و بحـث و دعـا و     . مساله نظم را رعایت مى کردنـد 

بعضى شبها که در اتاقش مى خوابیدم مـى  . عبادت همه روى نظم و حساب بود
. دیدم بسیار آرام از رختخواب بلند مى شود و به مناجات و عبادت مى پردازنـد 

ى زدود و هر وقت برایم ناراحتى پیش مى دیدار با ایشان غم و قصه را از دلها م
مثل اینکه غم و قصه جرات وارد . آمد خدمتش مى رسیدم و سر کیف مى آمدم 

شدن به اتاق ایشان را نداشت همان دم در مى ایستاد و من بـدون غـم و غصـه    
  .وارد ایشان مى شدم 
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  دعوت به دانشگاه تهران

زهایى که بسیار مهم بود ایـن  یکى از چی: حاج آقا آل احمد طالقانى فرمودند
فر رئیس دانشگاه تهـران بارهـا ایشـان را جهـت تـدریس       بود که آقاى فروزان

فلسفه و عرفان به دانشگاه دعوت کرد ولى آیت االله آملى نپذیرفتند و چون آیت 
االله آملى هم معلومات گسترده و قوى در این خصوص داشتند و هم بیان بسـیار  

ودمان هـم تنـدیس تقـوى و وارسـتگى و فرزانگـى      قوى و قشنگى داشتند و خ
فر را رد کردند و بهانه آوردند که طلبه هـا مـى    ولى دعوت آقاى فروزان. بودند

آیند منزل یک مباحثه اى با هم داریم و حال آمدن به دانشـگاه نـدارم و چـون    
مردم مراجعاتى به من دارند و فرصـت ایـن   : فر را دیدند فرمودند اصرار فروزان

نیست فقط لطف کنید یکى از جوانان فامیل که پدر و مـادرش فـوت کـرده     معنا
آن جـوان را در  ! چشـم  : فر هم گفت  آقاى فروزان. برایش کارى فراهم نمایید

  .دانشگاه به کارگیرى کرد و همانجا مشغول بود و تازگى فوت کردند
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  نذر چهارده هزار صلوات

  :فرمودنداستاد بزرگوار حضرت آیت االله جوادى آملى 
ممکـن  : یک وقت یادم هست مرحوم آیت االله شیخ محمد تقى آملى فرمودند

: به ایشان عرض شـد . است یک مسافرتى بروم و چند روزى درس تعطیل شود
فر آمده ما را براى تدریس در دانشکده  آقاى بدیع الزمان فروزان: چرا؟ فرمودند

د جـوادى آملـى اسـت    این جملات از اسـتا . معقول و منقول دعوت کرده است 
شاید نظر سوئى نداشت ولى رفتن روحانیون مخصوصا روحانیون عظیم الشـان ،  
معروف و بزرگوار به دستگاه رژیم گذشته ، به سود آن رژیم طغیانگر بـود و بـه   

مرحوم آقـاى آملـى   . زبان اسلام و مسلمانان ، چون تقویت آن نظام را برداشت 
ما دانشجویان : آنها گفتند. سن ام زیاد است  .فرمودند که من گفتم مقدور نیست 

شما هفته اى یک یا دو ساعت یـا بیشـتر تـدریس    . را به منزل شما مى فرستیم 
و از  ﷒ما دیدیم آن بهانه و آن عذر اثر نکرد، متوسل شدیم به اهل بیت . کنید

ر کـردیم  طریق آنها به ذات اقدس اله ، براى این منظور چهارده هزار صلوات نذ
، اگر این چهارده هزار صلوات اثـر   ﷒هدیه به پیشگاه تابناك چهارده معصوم 

کرد و از این شر نجات پیدا کردیم که بسیار خوب ، این درس ادامه پیدا مى کند 
و اگر امتحان الهى بر این شد که باز آنها فشار بیاورند، من ناچارم که مسـافرت  

به لطف الهى توانسـتیم از پـذیرش ایـن درخواسـت     . بکنم و درسم تعطیل بشود
  . رژیم طاغوت سر، باز زنیم و از آن نجات یابیم 
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  کفاره اقامت در تهران

یکـى از  : آیت االله حاج شیخ یحیى عابدى امام جماعت مسجد مجد فرمودند
علماى بزرگ تهران که حالا هم در قید حیات هستند و در تهـران زنـدگى مـى    

من وقتى تصمیم گرفتم از قم به تهران بیایم رفتم خـدمت امـام   : کنند، مى گفتند
مانعى ندارد ولى : امام فرمودند. خمینى و هجرت خود را با ایشان در میان نهادم 

کفاره اقامت در تهران این است که هفته اى یک بار خدمت آیـت االله آقـا شـیخ    
  .محمد تقى آملى برسید و از محضرش استفاده نمایید
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  وزندهسفر آم

سفر اولى که به عتبات عالیات مشرف شدم ، سـفر  : حاج آقا عابدى فرمودند
دو سه روزى آنجا بودیم و از آنجـا بـه   . سارم را در خدمت آیت االله آملى بودم 

السـفر  . در این سفر تمام حرکات و سـکنات ایشـان درس بـود   . کاظمین رفتیم 
ى گفت و از آن قیافـه هـاى   نوعا تا سوالى نمى کردى چیزى نم. میزان الاخلاق 

محاسـن  ! آن چنانى هم نداشت که نشان دهد که حضرت آیت االله العظمى است 
  .معمولى داشت 

  
  فروتنى

کـه مبـارزات شـروع شـد و امـام       1342در سال : حاج آقا عابدى فرمودند
چهار نفر از علماى طـراز اول تهـران جلسـه اى گذاشـتند تـا      . خمینى قیام کرد
آن . یر دربار ابلاغ کنند تا به شـاه آن مسـائل را منتقـل نماینـد    مطالبى را به وز

آیت االله العضمى خوانسـارى ، آیـت االله العظمـى    : چهار بزرگوار عبارت بودند از
آقا شیخ محمد رضا تنکابنى پدر آقاى فلسفى ، آیت االله العظمى آقا شیخ محمـد  

ن چهار نفر بودند و نمى ای. تقى آملى و آیت االله العظمى آقا میرزا احمد آشتیانى 
خواستند نفر پنجمى در آن جلسه باشد و چون آقاى آشتیانى نـاتوانى جسـمانى   

نکتـه مهـم و   . داشتند لذا قرار شد در منزل ایشان بروند جلسه را تشکیل دهنـد 
ارزنده اى که مى خواهم از این جلسه نقل کنم این است که وقتـى جلسـه تمـام    

قایان حضور نداشتند سریعا آقا آملى نعلین همه شد چون کسى در آنجا غیر از آ
  .ایشان این قدر متواضع بودند! آقایان را جفت کرده بود
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آیت االله العظمى آملى در حـدى  : آیت االله آقا سید رضى شیرازى هم فرمودند
متواضع بودند که مثل یک طلبه رفتار مى کردند اصلا خودش را استاد به شـمار  

  .نمى آورند
  

  خدارو به سوى 

آیت االله آقا شیخ محمد تقى آملـى در خصـوص   : جناب آقاى ثبوت فرمودند
هر چقدر این مصائب به ما بیشتر وارد مى شد : مشکلات و مصائب مى فرمودند

احساس مى کردیم که بهتر ساخته مى شویم و بعد هم این شـعر مولـوى را مـى    
  :خواندند

  این جفاى خلق بـا تـو در جهـان   

  
ــنج زر    ــدانى گ ــانگــر ب ــد نه   آم

  
  خلق را با تـو چنـین بـدخو کنـد    

  
  تا تـو را ناچـار رو آن سـو کنـد      

  
  1522- 1521مثنوى مولوى دفتر پنجم ، ابیات ، 

هر چه که پیش مى آمـد مـى دیـدیم کـه همـه ایـن       : آیت االله آملى فرمودند
  .مشکلات براى پیش بردن و پیشرفت معنوى ماست 
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  درس علمى و عملى

 ـ اسـتاد  : ق از شـاگردان آیـت االله آملـى مـى فرماینـد     آقاى دکتر مهدى محق
بزرگوارم در مسجد مجد واقع در خیابان سپه آن زمان نماز جماعت اقامـه مـى   
. کردند و منزلشان در چهار راه حسن آباد در یک کوچـه باریـک قـرار داشـت     

شاگردان ساعت هفت صبح در آنجا حضور مى یافتند و از ایشـان اسـتفاده مـى    
فلسـفه را از  . االله آملى یک درس فلسفه و یک درس فقه مى دادنـد آیت . کردند

  .شرح منظومه مى گفتند
ایشان نه تنها تبحر داشتند در آن موضوعاتى که درس مى دادند بلکـه سـعى   
مى کردند شاگردان را وارد آن کتاب نمایند تا آنان بعد از تمـام کـردن آن درس   

  .بتوانند خودشان آن را تدریس نمایند
صحبت از حکمت . ا در بیان مطالب و مسائل هم سنگ تمام مى گذاشتندواقع

خسروانى و فلسفه اى که ایرانیان پیش از اسلام داشتند شد و شیخ شهاب الدین 
سهروردى هم بر آن فلسفه تاکید مى کند و از آنها تعبیر به فهلیون مـى نمایـد و   

انیان از قدیم الایـام  قطب الدین شیرازى هم در شرح حکمه الاشراق گفته که ایر
آیت االله آملى نیز به همین کیفیت آن مطلب را . داراى فلسفه آزاد و مستقل بودند

نه تنها عظمت اسلام که این فلسفه ساخته و . در درس فلسفه شرح و بسط دادند
پرداخته حکماى اسلام است توجه به این امر داشتند که این مملکت در اندیشـه  

حتى قبل از آن که فلسفه یونان بـه عربـى ترجمـه شـود،      و تفکر ریشه دار بوده
به هر حـال ، وقتـى مـا در درس    . ایرانیان داراى فلسفه و اندیشه مستقلى بودند

  .چنین استادى حاضر مى شدیم در حقیقت دو کتاب در برابر خود داشتیم 
یکى کتاب تدوین درسى و دیگرى کتاب تکوین ، که وجود شریف خـود آن  

  .د بود که سراسر آموزنده بود و بزرگوارى بزرگوار باش
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ما وظیفه داریم از آن استاد گرامى ذکر خیر نماییم ، چرا که یکى از وظـایف  
شاگردان نسبت به استادشان این است که حتى اگر فقـط یـک کلمـه از ایشـان     
آموخته اند، باز ذکر خیر بکنند و همین ذکر خیر بـه جاودانـه شـدن آن اسـاتید     

مرحوم شیخ محمد تقى آملى یکى از همان استادان هستند که نام  .کمک مى کند
آیت االله آملى نه تنها یک عالم متبحر و بزرگوارى . و یادشان باید جاویدان بماند

بودند بلکه در مراحل سیر و سلوك و ریاضت هم سرآمد بودند، یعنـى بـه قـول    
مرحوم نه تنهـا   آن. حکمت ذوقیه را با حکمت نظریه آمیخته بودند : سهروردى 

یک فقیه بودند بلکه یک فیلسوف درجه یک هم بودند و آن زمانى کـه مـا نـزد    
ایشان شرح حکمت منظومه سبزوارى را مى خواندیم ایشان همان موقع مشـغول  

  .نوشتن یک حاشیه بر شرح منظومه سبزوارى بودند که چاپ شده است 
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  عارف وارسته

آیت االله آملى مرد وارسته و شایسته  :آیت االله سید رضى شیرازى مى فرمودند
طلبه هـا نـه فقـط اسـتفاده     . مردى خاکى و در اوج تواضع و اخلاق بود. اى بود

. علمى از ایشان مى کردند بلکه استفاده اخلاقى بـه مراتـب بیشـتر بـوده اسـت      
به نام دارالفوائد را نوشت نمى خواست اسم آیت االله یا القـاب  . بسیار مودب بود

شـرح  . مى گفت همان اسم محمد تقى آملى کافى است . کتاب بیایددیگر روى 
من دوبار بـا دقـت   . ایشان از خیلى از شرح عروه ها واضح تر و جامع تر است 

انصـافا بسـیار جالـب و روان    . حاشیه بر شرح منظومه ایشان را مطالعه کرده ام 
ن حاشـیه  مـا هـم خیلـى از آ   . و براى طلبه ها بسیار مفید اسـت  . نوشته است 

شرح منظومه ها از رادیو معارف پخـش مـى     استفاده کرده ایم و الان نیز درس 
  .شود

مرد سـالک و  . تمام ملاهاى تهران ایشان را به فضیلت و بزرگى قبول داشتند
عارفى بود و شاگردان خوبى تربیت کردند از جمله آنها آقاى حسن زاده آملى ، 

اى شیخ محمد تقى شـریعتمدارى ، آقـاى   آقاى جوادى آملى ، آقاى انوارى ، آق
مسجد جامعى و علماى دیگر که الان در تدریس و تالیف و خـدمت بـه مـردم    

درس ایشان در اتاق کوچکى برگزار مى شد و اتاق پر مـى شـد کـه    . موفق اند
خانه و زندگى سـاده  . خانه اش هم خیلى ساده بود. حدود بیست نفر مى شدیم 

اهـل محـل ایـن خانـه را بـراى      . باد سابق داشت اى در کوچه کلانترى حسن آ
از طرف آیت االله آقا : ایشان تدارك دیده بودند و ایشان نیز همانجا اقامت فرمود

سید محمود شاهرودى وکالت داشت و مردم را به ایشان ارجاع تقلیدى مـى داد  
  .هر چند خودش اگر بالاتر از شاهرودى نبود کمتر از ایشان نیز نبود
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  ه و عرفاندرس فلسف

چند نفر از علما در تهران معاصر بودند : آیت االله سید رضى شیرازى فرمودند
آیت االله شـیخ محمـد   : که از ارکان علمى به شمار مى آمدند که عبارت بودند از

تقى آملى ، آیت االله میرزا احمد آشتیانى ، آیت االله شیخ محمـد رضـا تنکـابنى ،    
االله رفیعى قزوینى و مرحوم آقا شیخ علـى   مرحوم استاد عصار و این اواخر آیت

  .مدرس 
آیت االله آملى در میان علماى برجسته تهران فرد شاخصى بودند، اهل سـیر و  
سلوك و عرفان بود و از شاگردان برجسته میرزا على آقا قاضى بـه شـمار مـى    

البته قبل از مشرف شدن بـه نجـف دروس فلسـفه و عرفـان را در تهـران      . آمد
حکـیم  . یشترش نیز در محضر میرزا حسن کرمانشـاهى بـوده اسـت    خوانده و ب

کرمانشاهى استاد مسلم فلسفه بود و گویا در مدرسه سپهسالار قدیم تدریس مى 
شایان ذکر است که دو تا سپهسالار داشتیم یکى مدرسه سپهسالار قـدیم  . کردند

وى که امروز به نام مدرسه شهید بهشتى معروف است و پشت حـوزه علمیـه مـر   
واقع شده و دیگرى مدرسه سپهسالار جدید که همان مدرسه شهید مطهرى است 

متاسفانه الان اسم ها را عوض مى . که در کنار مجلس شوراى اسلامى قرار دارد
باید اسم . کنند و این تغییر اسم ، عوض کردن تاریخ است و این کار اشتباه است 

دریس فحـول از علمـاى تهـران    ها باشد به هر حال این سپهسالار قدیم مرکز ت
  .داشتند  بوده است و آقا میرزا حسن کرمانشاهى هم در آنجا تدریس 
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  حل اختلاف

من اختلاف مختصرى با جد پدرى پیـدا  : حاج آقا آل احمد طالقانى فرمودند
شـما در ایـن   : کرده بودم وقتى آیت االله آملى در جریان امر قرار گرفـت فرمـود  

و من نیز چنین کـردم و همـین   . انت و مالک من ابیک  د چونیمساله کوتاه بیای
  .مساله باعث شد خیرات بسیارى نصیب من گردد

  
  اخلاق در خانواده

در مـورد اخلاقیـات ایشـان در    : صبیه محترمه مرحوم آیت االله آملى فرمودند
محیط خانواده ، این نکته ها قابل اشاره مى باشد که پدر هیچگاه سخت گیرى و 

علاقه خاصى به فرزندان و نوه ها خصوصا نوه هـاى سـید   . اشتندترش رویى ند
اصلا در مورد مسائل منزل مداخله نمى کردند و اکثـر وقتشـان بـه    . خود داشتند

نوشتن کتاب و مطالعه سپرى مى باشد و در غیر این اوقات ، یا ملاقات داشـتند  
وش بـا همسـایگان و اهـل محـل بسـیار خ ـ     . و یا مشغول ذکر و عبادت بودنـد 

از توصیه ها و نصـیحتهایى کـه   . بسیار وقت شناس و منظم بودند. برخورد بودند
مى فرمودند این بود که نماز اول وقت را ترك نکنید و خـوش اخـلاق برخـورد    

  .باشید و از مال حرام بپرهیزید
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  چیزى از عمر ما باقى نیست

و  یک منزل اجـاره اى داشـتیم  . زندگى ما در نجف یک زندگى متوسطى بود
امورات زندگى هم از یک سرى مبالغى که از تهران مـى آمـد و مبـالغى کـه در     
نجف به دست ایشان مى رسید مى گذشت در اواخر عمرشـان اتـاق ایشـان در    
تهران پرده نداشت ما خیلى اصرار کردیم که آقا اجازه بدهید یک پرده تهیه کنیم 

بسیار ناراحت مى شدند کـه  اصلا اجازه نمى دادند و . و در این جا آویزان کنیم 
در نهایت ما گفتیم که آقـا یـک اسـتخاره    . دیگر چیزى از عمر خدا باقى نیست 

نمایید و نگفتیم براى چه از قضا استخاره هم بـد آمـد و مـا هـم از تهیـه پـرده       
  .منصرف شدیم 
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  آمادگى کامل براى ارتحال

که حمـام نرفتـه   پدر در اواخر عمر بسیار ناتوان شده بودند و چند وقتى بود 
روز قبل از وفات ایشـان  . بودند و خیلى وقت بود که براى نماز تیمم مى نمودند

به منزلشان رفتم و دیدم که خادم حمام را گرم نموده و پدر مى خواهند به حمام 
بعـد از  . بروند بسیار خوشحال شدم که خـدا را شـکر حالشـان مسـاعد اسـت      

سـاعت بـه همـین     3گرفت و در حـدود  استحمام تب لرز شدیدى ایشان را فرا 
حالت بودند بعد لرزش کمتر و حالشان بهتر شد کمى استراحت نمودنـد و کمـى   
آب خواستند تا وضو بگیرند بعد از وضو مشغول ذکر و زیارت شدند و زیـارت  

وارد شـده بـه    ﷒که در بالاسر حضرت على  ﷒حضرت ابا عبداالله الحسین 
ى قرائت نمودند و در رختخواب دراز کشیدند و لبهاى مبارکشان را صورت زیبای

  .تکان مختصرى دادند و جان به جان آفرین تسلیم نمودند
سه یا چهار روز قبل از فوت پدر، شـب در منـزل ایشـان بـودم و در اتـاق      

نیمه شب بود که دیدم پدرم با یک حالت عجیبى . مجاور اتاق آقا خوابیده بودم 
فرمودند که این . من شد، بیدار شدم و گفتم آقا جان چیزى لازم داریدوارد اتاق 

مى خواهم نوشته هـایم را تکمیـل   . خادم چرا نیامده ، این بخارى را روشن کند
گفتم که آقا الان نصف شب است و خادم به این زودى نمـى آینـد و بعـد    . کنم 

ینکـه در روز تشـییع   ایشان را به اتاقشان بردم تا دوباره اسـتراحت نماینـد تـا ا   
جنازه ایشان حاج آقا اشرفى که از خطباى تهران بودند رو به مردم کرده و گفته 
بودند که شما گمان نکنید که شخص عادى را از دست داده ایم ایشـان حضـرت   
آیت االله آملى از اولیاء االله بودند، بنده چند روز پیش خدمت ایشان رسیدم تـا از  

حاج آقا دیشب خواب دیدم که حضرت بقیـه االله  : نداحوالشان جویا شوم فرمود
مرا خواندند و فرمودند که مقدمات را فراهم کن که چند روز دیگـر بیشـتر    ﷒
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بعد من متوجه شدم که پدر همان شب کـه سراسـیمه از   . در این دنیا نخواهى بود
ان شبى بود اتاق بیرون آمدند و خواستند نوشته هاى خود را به اتمام برسانند هم

  .خبر وفاتشان را داده بودند ﷒که حضرت بقیه االله 
هر شـب دو سـاعت قبـل از اذان    . پدر هیچگاه نماز شب را ترك نمى کردند

صبح بیدار مى شدند و مشغول عبادت و تهجد مى شدند در زمـانى هـم کـه در    
طالب  نجف اشرف بودیم دو ساعت قبل از آن به حرم مطهر حضرت على بن ابى

  .مشرف مى شدند و مشغول عبادت مى شدند ﷒
  

  در اوج ادب

در مورد تواضع حضـرت آیـت االله محمـد تقـى     : آیت االله طبرستانى فرمودند
یکى از حاضرین گفـت  . آملى این کافى است که روزى در محضر ایشان بودیم 

بـراى طـلاب    مطالبى و بحثهـایى : که آقا شما رساله هم نوشته اید؟ آقا فرمودند
نوشته ایم و حاضر نبودند که اظهار فضل نمایند در حالى که اعلم علماى زمـان  
ایشان مرحوم آیت االله سید احمد خوانسارى در درس خارجشان کتاب مصـباح  

  .الهدى فى شرح عروه الوثقى ایشان را مطرح مى نمودند
ضـعیف  حضرت آیت االله آملى در آخرین روزهاى زندگیشان بسیار ناتوان و 

وقت صـبحانه بـود و   . روزى با جمعى به عیادت ایشان رفته بودیم . شده بودند
آقا بعد خطاب به ما فرمود کـه از  . براى آقا دو عدد تخم مرغ آماده نموده بودند

موقعى که آمدید هر چه قدر فعالیـت کـردم کـه عبـا را بـه دوش خـود بکشـم        
که ناتوان شـده بودنـد بـاز هـم     ایشان به قدرى مودب بودند که با این. نتوانستم 

  .احترام و ادب را رعایت مى نمودند
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  یا على ادرکنى

یک چیزى که براى بنده قابل توجه بود این است که مرحوم آیت االله آملى در 
تمامى صفحات تالیفات خود کلمه یا على ادرکنى را در گوشه صفحه مى نوشتند 

تند آقا بسیار متواضـع و فـروتن   در بعضى از کتابها نیز یا مهدى ادرکنى مى نوش
  .بود، چهره بسیار آرام داشتند

  
  تجلیل از روش فقهى آیت االله سید ابوالحسن اصفهانى

آیت االله جعفرى همدانى که از هم دوره هاى آیـت االله محمـد تقـى آملـى در     
مرحوم آقا ضیاء عراقـى ، بیـان فـوق العـاده اى     : نجف اشرف بودند مى فرماید

ایشان هم فقـه مـى گفـت و هـم     . را به چند بیان مى گفت یک مطلب . داشت 
. اصول فقه ایشان خیلى قـوى بـود  . اصول ، ولى عمده ، درس اصول ایشان بود

شاگردان ایشان از جمله آیت االله محمد تقـى آملـى در کوشـایى ضـرب المثـل      
نوعا در درس ایشان کسانى شرکت مى کردند که عشق به تحقیـق و علـم   . بودند
چون ایشان شهریه اى به شاگردان نمى داد، تنها علاقه به تحقیق و درس . داشتند

مرحوم آقا سـید ابوالحسـن اصـفهانى ، فقـه     . ، موجب جذب شاگردان شده بود
مرحوم آقا محمد تقى آملى ، فقه ایشان را بـر فقـه آقـاى    . بسیار خوبى داشت 
  . نائینى ترجیح مى داد
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  معرفى استادان برجسته
 )31(  

رفتم خـدمت حضـرت آقـاى شـیخ     : ...  حسن زاده آملى مى فرمایدآیت االله
محمد تقى آملى ، البته آن وقت به عنـوان شـاگردى در محضـر شـریف ایشـان      

آقـا،  : به ایشان گفـتم  . یعنى لایق شاگردى ایشان نبودم . تشرف حاصل نکردم 
ى شناسم این کتاب ها را خوانده ام و خیلى از درس ها را رفته ام ، آقایان را نم

، الان مى خواهم رسائل و مکاسب بخوانم و اگر به محضـر درس بـروم ، درس   
مورد قبول نباشد، بیرون بیایم ، باعث اهانت و جسارت مى شود، خوب نیست ، 

بعضى جاهاى دیگر هم درس ها به دل نمى نشیند و آقایـان  . خلاف ادب است 
: نى را اسم بردنـد و گفتنـد  ایشان ، جناب آقاى شعرا. شهر ما آمل قوى تر بودند

اگر شما بتوانید به محضر شریف ایشان تشرف پیدا کنید و اگر شـما را بپذیرنـد،   
اگـر ایشـان   : گفـتم  . ایشان شما را اشباع خواهند کرد و شما راضى خواهید بود

ایشان قبول است ؛ مـى توانیـد از   : قبول نکردند؟ آیت االله محمد تقى آملى گفتند
ایـن دو بزرگـوار را   . مهدى الهى قمشه اى هم اسـتفاده کنیـد  جناب آقاى میرزا 
  )32(... نشانى آقاى شعرانى را هم ایشان دادند. ایشان معرفى کردند
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  !آیت االله نگویید

بنده جوانى حـدود  : یکى از نوادگان محترم آیت االله محمد تقى آملى فرمودند
ان خدمت مى کردم بیست ساله بودم که در اتاق منزل مرحوم آقا، در محضر ایش

، یعنى جواب تلفن ها را مى دادم و پذیرایى آقایانى که به دیدن آقا مى آمدند را 
عزیزم : روزهاى اولى که افتخار خدمت آقا را داشتم ، به من فرمودند. مى کردم 

... تکیه کلام ایشان به نزدیکان خود هرگز در جواب تلفن یا مراجعه آقایـان و : 
  )33(! فقط به آقاى آملى اکتفا کن ! اب یا القاب دیگر مگومرا آیت االله یا جن

  
  آماده باش

روزى شخصـى  . حدود دو سـال در خـدمت آقـا بـودم     : هم ایشان فرمودند
دیشـب مرحـوم صـاحب عـروه را     : حدود پنجاه ساله ، حضور آقا آمد و گفت 

 به آقا محمد تقى آملى بگو شـرح عـروه الـوثقى را   : خواب دیدم ، به من فرمود
شما مى دانى که مـن مشـغول مصـباح    : آقا به آن شخص فرمود. زودتر تمام کند

مـن ، ایـن روز را   . اصلا اطلاعى نداشـتم و نـدارم   : هستم ؟ او در جواب گفت 
سـاعتى بعـد، در حـال    . فراموش نکردم تا زمانى که کتاب مصباح به آخر رسید

بیه محترمـه آیـت االله   ص )34(. وضو گرفتن جهت نماز شب ، دار فانى را وداع کرد
را خواندنـد و سـپس در    ﷒وضو گرفتند و زیارت امام حسین : آملى فرمودند

  . رختخواب دراز کشیدند و جان بر جان آفرین تسلیم نمودند
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  دشمن درونى

امور عامه اسـفار را خـدمت مرحـوم آقـاى     : آیت االله جوادى آملى فرمودند
از نظر فقه و اصول ، چـون  . ت آقاى الهى شعرانى خواندیم و سفر نفس را خدم

ایشان آن . سطح تمام شد، خدمت مرحوم آقاى آقا شیخ محمد تقى آملى رفتیم 
ایشان یک . وقت مصباح الهدى را داشتند و مى نوشتند و هنوز چاپ نکره بودند

در خارج فقه و اصولشـان شـرکت   . خارج فقه مى خواندند و یک خارج اصول 
را هم خدمت آن دو بزرگوار مى خواندیم ، کم کم به صورت  مى کردیم و اسفار
جلدش چاپ شد و حل بسیارى از مشـکلات شـرح    15- 10رسمى درآمد که 

ایشـان سـعى مـى    . منظومه به وسیله مرحوم آقا شیخ محمد تقى آملى انجام شد
گـاهى داسـتانى   . کردند هر وقت حضورش مى رفتیم مجلس شان آموزنده باشد

  .ه حکایت از آن مى کرد که انسان راهى جز تهذیب نفس نداردذکر مى کردند ک
گاهى مى فرمودند به این که من خواب دیدم دشمن به من حمله کرده است و 
به من پرخاش مى کند، من ناچار شدم که دست او را بگیـرم و دسـتش را گـاز    

دم فهمی. گرفتم و از شدت درد بیدار شدم ، دیدم دستم در دهان خودم قرار دارد
ایـن نفـس اسـت کـه     . و کسى به سراغ من نمى آیـد ! دشمن من ، خودم هستم 

  .هر چه مى بینم از درون است . ما از بیرون آسیب نمى بینم . دشمن من است 
من خواب دیدم به این که دشمنى به من حمله کرده اسـت  : بار دیگر فرمودند

کنم و از شـدت درد  و من هم به او پرخاش کرده ام و دست برده ام چشم او را ب
باز من در عالم رویا آموختم کـه  . بیدار شدم ، دیدم دستم در چشم خودم است 

اعدى عدوك نفسک التى بین جنیک مرحوم آقا . دشمن انسان خود انسان است 
سعى مى کردند به این که مجلس شان ، مجلس تعلـیم   ﷖شیخ محمد تقى آملى 
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آخرین لحظه هم سعى مى کردند که با بیان و  تا. و تربیت و زهد و فضیلت باشد
  )35(. بنان خدمت کنند و چیز بنویسند

  
  روش درس خواندن در حوزه

با این که درس فقه و اصـول مرحـوم خـوب    : آیت االله جوادى آملى فرمودند
بود اما آن چنان که حوزه علمیه قم رونق داشت ، در تهران رونقى نداشـت ؛ بـا   

کار خـوبى  : ن اجازه خواستیم که به قم برویم ، فرمودندمشورت ایشان ، از ایشا
  .قم بروید، فقه و اصول و معقول بخوانید. است 

. بعد، مطلبى به من فرمودند، منتها به طور مختلف این داستان نقل شده اسـت  
و قبـور علمـا و    ﷒در کنار قبر مطهر حضرت فاطمه معصومه : ایشان فرمودند

شـاگردان  : ایـن قصـه را نقـل کـرد کـه      . هستند، برکت هست  بزرگانى که آنجا
افلاطون هر وقت مساله علمى بر ایشان مشکل مى شـد مـى رفتنـد کنـار قبـر      

ایـن وصـیت و   . افلاطون و بحث مى کردند و بسیارى از مشکلات حل مى شـد 
نصیحت ایشان یعنى آیت االله محمد تقى آملى بود که با اجـازه ایشـان در سـال    

  )36(... هجرى شمسى وارد قم شدیم  1334- 35تحصیلى 
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  فقط ذکر الحمداالله

استاد محترم آیت االله شیخ محمد امامى کاشانى در نماز جمعه تهران مورخـه  
اوایلى که به تهران آمـده بـودم ،   : ضمن تجلیل از معظم له ، فرمودند 14/7/67

، بـه  شنیدم ایشان آیت االله محمد تقى آملى که سخت مـریض و بسـترى هسـتند   
و هیچ شکوه و ! الحمداالله : فقط مى فرمود. عیادتش رفتم و احوالش را پرسیدم 

  . صحبتى بیش از این نداشت 
  

  دو گوهر ناب

چون بدن مرحـوم الهـى قمشـه اى بـه     : ... آیت االله حسن زاده آملى فرمودند
خاك سپرده شد و هنوز لحد نچیده بودند، جناب استاد علامه طباطبایى تشریف 

  .د و در کنار قبرش نشستند و دستمال در دست گرفتند و بسیار گریستندآوردن
که دو شب از وفات آن بزرگوار گذشته بـود   27/2/1352در شب پنجشنبه 

در محضر پرفیض جناب استاد طباطبائى بـودیم کـه دوره اى داشـتیم ، جنـاب     
نیـت  در این سال ، دو فرد روحانى که خیلى بـه روحا : آقاى طباطبائى فرمودند

یکى آقاى آملـى و دیگـر مرحـوم    : آنها ایمان داشتم از دست ایران به در رفت 
  )37(. آقاى قمشه اى 
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  گستردگى رحمت خدا

آیت االله الهى قمشه اى وقتى در تهران بـه  : آیت االله حسن زاده آملى فرمودند
حاضرید به عیادت آقاى آملى برویم ؟ در آن وقت مرحـوم آیـت   : بنده فرمودند

الشریف سخت بیمار بودند و به کسالت قبلى  ﷙اج شیخ محمد تقى آملى االله ح
از : دچار بودند که از حرکت کردن و برخاستن و نشسـتن ممنـوع بودنـد گفـتم     

در موعد معین و ساعت مقـرر  . جان و دل افتخار دارم که در خدمت شما باشم 
.  آملى رفتیم با هم به عیادت مرحوم آیت االله. به حضورش تشرف حاصل کردم 

کیه ؟ بنده به عادت زبان رائج گفتم : این بنده سبقت گرفت و در زد، کسى گفت 
چرا جانب نفـى را گرفتـه   : مرحوم آقاى قمشه اى فرمودند. آقا تشریف ندارند: 

اى ؟ و چون به حضور مرحوم آقاى آملى نشستیم ، مرحوم آقـاى قمشـه اى از   
منظومه حکیم متاله سبزوارى و از آثار  تعلقات و حواشى آقاى آملى بر حکمت
این بنده خام رو به آقـاى آملـى کـرد و    . علمى و قلمى او، تحسین و تقدیر کرد

خداونـد متعـال   : در جوابم فرمود. خداوند وجود شما را به سلامت بدارد: گفت 
وجود مرا به سلامت بدارد، وجود آقاى قمشه اى را بـه سـلامت بـدارد، وجـود     

مت بدارد و همه علماى شیعه و همه شیعیان و همـه مسـلمانان را   شما را به سلا
  به سلامت بدارد و رحمت او شامل همه و همه شود که شیخ الرئیس چه خوش 

  )38(... این فرمایش آقاى آملى چقدر ادبم کرد! . استوسع رحمه االله : فرمود
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  برمى گردیم یا برنمى گردیم ؟ 

  !کوشانپور مرد عجیبى است 
شمسـى مـى    1379آیت االله سید محمدباقر موسوى همـدانى وفـات    مرحوم

روزى مرحوم استادم آیت االله حاج شیخ محمد تقى آملى بعـد از درس ،  : نویسد
این آقاى حاج عبدالحسین کوشانپور را مى بینى که نزد من آمـد  : به من فرمودند

 - تومان  زیرا روزى چهارصد تومان یا چهارهزار! و شد دارد، مرد عجیبى است 
و در عین حال روزى دو تومـان  . عوائد مستقلات او است  - تردید از من است 

البته این مطلب مربـوط   - خرج خانه مى کند و بیش از آن به خانواده نمى دهد 
خـرج  : بقیه را چه مى کند؟ فرمـود : پرسیدم  - شمسى مى باشد  1323به سال 

گذشت مطلع شدم که ورثه آن  چند سال از این ماجرا. حوزه هاى علمیه مى کند
مرحوم با اموال او بنیادى تاسیس کرده اند که در آن کتاب هاى دینى که نسـخه  
کمیابى دارند از قبیل تفسیر برهان ، روضه المتقین مجلسى اول ، القرآن و العقـل  

چاپ مى کنند و از بین رفتن آنها جلـوگیرى مـى کننـد و هـم آنهـا را در      ... و 
قرار مى دهنـد، ایـن وضـع کسـى      - به طور مجانى  - انشمندان اختیار علما و د

است که رو به خدا مى رود و وقتى از دنیا مى رود همه اموالش را نیز بـا خـود   
  )39(. مى برد
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  طلب استخاره آیت االله آملى

از خـود آیـت    - آقا زاده على آقا قاضى  - حاج آقا محمد تقى حسن قاضى 
در دورانى کـه در نجـف اشـرف مشـغول     : ه که االله محمد تقى آملى ، نقل فرمود

تحصیل بودم ، روزى به حجره مرحوم آقاى قاضى که در مدرسه هنـدى بودنـد   
من خیلى در اینجا انتظار : وقتى آقاى قاضى تشریف آوردند عرض کردم . رفتم 

طلبـه  : آقاى قاضى فرمودنـد . شما را کشیدم تا بیایید و براى من استخاره نمایید
ن سال در نجف اشرف باشد ولى نتواند براى خودش یـک اسـتخاره   علم ، چندی

  ؟!نماید
من خیلى خجالت کشیدم و با حال جدال عرض کردم : آقاى آملى مى گفت 

تلویحا به درخواسـت قبلـى    - من به یک اجازه استخاره از ولى اکبر نیاز دارم : 
على آقا قاضى  میرزا. ام و اصرار براى تشرف ، که بارها از محضر ایشان داشتم 

همان اذعان عامى که براى موالى شان صادر فرموده اند براى ما کافى : پاسخ داد
به هر حال ، بعد از اصرار و الحـاح  . است و نیازى به کسب اجازه خاص نیست 

شدید این جانب ، ایشان ورد مخصوص براى این منظور به من تعلـیم فرمـود و   
اصحاب بدر، هر شـب قبـل از خـواب بـا      خلاصه این که قرائت آیه نور به عدد

شرائط خاص ، طهارت ، دورى از زنان و امور دیگـر در شـب هـاى معـدود و     
  .محدود

پس من براى اجراى این دستور به مسجد سهله رفتم و مـلازم آنجـا شـدم و    
شب ها براى انجام آن ورد قیام مى کردم و در یکى از این شب هـا همـین کـه    

د، احساس کردم که مثل این که کسى دسـتش را روى  شروع کردم به خواندن ور
دوشم نهاده ، من به سوى او متوجه شدم من در این هنگام در مقام منسـوب بـه   

  ! .براى تشرف آماده باش : بودم پس آن شخص گفت  ﷒امام مهدى 
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همین که این کلمه به گوشم خورد، رعب : آقا شیخ محمد تقى آملى مى گفت 
طراب نزدیـک بـود قلـبم از    ض ـوجودم را در برگرفت و از فـرط ا  و ترس تمام

حرکت بایستد، پس شروع کردم به التماس و توسل از او که مرا عفـو فرمایـد و   
  .ایشان نیز قبول فرمود

بعد از این ماجرا، فورا به نجفت اشرف رفتم و آقاى قاضى را ملاقات نمـودم  
مى اولین فرمایشـى ایشـان ایـن    و زمانى که با ایشان مواجه شدم بدون هیچ کلا

  )40(. ؟ !اگر آمادگى تشرف را ندارى ، چرا این همه براى آن اصرار مى کنى : بود
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  تحمل نکردن اسم اعظم

شبیه همین مساله را شیخ عباس قمى درباره عمر بن حنظله نقل کـرده اسـت   
مـى رود  عرض کردم که مرا چنان گمـان   ﷒به حضرت امام باقر : که او گفت 

مـرا  : عرض کـردم  . آرى : که در خدمت تو داراى رتبه و منزلتى هستم ؟ فرمود
اسم اعظـم را بـه   : چیست ؟ عرض کردم : در این حضرت حاجتى است ، فرمود

  !آرى : طاقت آن را دارى ؟ عرض کردم : فرمود. من تعلیم فرما
 ﷒ چون به خانه درآمدم حضرت ابى جعفر. به این خانه در آى : فرمود

دست مبارك به زمین گذاشت و آن خانه تاریک شد، عمر بن حنظله را لرزیـدن  
پـس  ! نـه  : چه مى گویى بیاموزم تو را؟ عرض کردم : فرو گرفت آن گاه فرمود

  )41(. دست مبارك از زمین برگرفت و خانه به همان حال که بود باز آمد
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  گریستآیت االله آملى براى شهید شیخ فضل االله نورى 

سال هاى آخر استاد آیت االله شیخ محمـد  : جناب آقاى اکبر ثبوت مى فرماید
بـود و مـن بـراى     ﷒یک بار به گمانم زاد روز امیرمومنان . بود ﷖تقى آملى 

عرض تبریک و استفاضه عازم منزل ایشان شدم ، در بین راه به عزیـزى کـه از   
و او گفت که حال آقا منقلب اسـت و هـیچ    دیدار ایشان باز مى گشت برخوردم

توضیحى هم در این مورد نمى دهنـد و ظـاهرا از یـک واقعـه خیلـى ناراحـت       
کلمه واقعه مثل پتکى بر سر من فرود آمد و به یادم آمد که روز سیزدهم . هستند

رجب است و سالگرد شهادت شیخ نورى و حدس زدم که امـروز خـاطرات آن   
تداعى شده و دچار قبض خاطر و تاثر روحى گردیـده   روز و آن واقعه برایشان

  .اند
به حضور ایشان که رسیدم ، براى تسلى ایشـان ، بـى مقدمـه بنـا کـردم بـه       

هـق در رثـاى    1349: خواندن بیست و چند بیت که از ادیب پیشاورى وفـات  
شیخ فضل االله نورى به یاد داشتم ، با صداى محزون و بلنـد، مصـرع اول را بـه    

پا به پاى من تا مصـرع  ! برده بودم که ایشان زدند به گریه و چه گریه اى پایان ن
آخر گریستند و دیگران نیز که شاید چیزى از سروده هاى ادیب ، دستگیرشـان  

  قصیده ادیب پیشاورى در رثاى شهید نورى. نشده بود از گریه استاد گریستند
)42(  

  لا زال مــن فضــل الالــه و جــوذه

  
  ك همـولا جود یفیض علـى ثـرا    

  
  روى عظامــک و ابــل مــن ســیبه

  
ــیلا     ــره و اص ــدك بک ــاد لح   یعت

  
  تلکم عظام کـدن ان یاخـذن مـن   

  
ــبیلا     ــه س ــرش الال ــى ع ــو ال   ج

  
  همت عظامک ان تشـایع روحهـا  

  
  یوم الزمـاع الـى الجنـان رحـیلا      

  
ــا    ــم م ــیلا ث ــه قل ــعدت مع   فتص

  
  وجـــدت لســـنه ربهـــا تبـــدیلا  
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  فــالروح راق و العظــام تنزلـــت  

  
  کالایـــه الیـــوحى بهـــا تنـــزیلا  

  
  امنــت ازحــادوا بــرب محمــد   

  
  و صبرت فـى ذات الالـه جمـیلا     

  
  فعــل الــذین بــرب موســى آمنــوا

  
  و راو تمتــع ذى الحیــاه قلــیلا    

  
  وفضوا الحیاه و آثروا عنها الـردى 

  
ــوا جــذوعا بســقا و نخــیلا      و عل

  
  و الفعل یبقى فـى الزمـان حدیثـه   

  
  شــوم فعــولاان اذهــب الــدهر الغ  

  
ــد  ــن محم ــت فضــل االله دی   و رای

  
ــولا     ــواه فض ــه الغ ــواه زندق   و س

  
ــک و انمــا   خنقــوك لا خنقــا علی

  
ــیلا    ــوا التهل ــا یحنق ــوك کیم   حنق

  
  مسکت بالدین القـویم و لـم تمـل   

  
ــیلا      ــارقین مم ــه کالم ــک زیع   ب

  
  و اظل یـوم الا بـتلاء فلـم تکـن    

  
  فــى الــدین متهمــا و لا مــذحولا  

  
  ه جــردت عــن غمــدهاکالمشــرقی

  
  تهتنز فـى ایـدى الکمـاه صـقیلا      

  
  فلو انهـم فلقـوا بهـا رضـوى فمـا     

  
ــولا      ــوه و فل ــا نب ــدوا علیه   وج

  
  ما کان فـى حکـم القضـاء مـدلها    

  
ــیلا     ــان کل ــواد و اللس ــک الف   من

  
  ثبت الخطـاب و للحتـوف هزاهـز   

  
ــولا      ــک مث ــه الی ــک ماثل   حولی

  
  هــل ینفــع البــر التقــى بیانــه    

  
  ر نطقــوا الســافه قلــیلافــى معشــ  

  
ــائه   ــطرب احش ــم تض ــره ل   ذو م

  
ــحیلا    ــا س ــج مبرم ــوت ینس   والم

  
ــک نــازل      ایقنــت ان نکــالهم ب

  
  فشربت صـاب مصـابهم معسـولا     

  
  و کــذالک مــن کــان الالــه مهــاذه

  
ــیلا     ــه و وک ــما ل ــق معتص   و الح

  
  صــلى الالــه عیــک مــن متصــلب

  
)43(متخشــع صــعب القیــاد ذلــولا   

  

  
ندن و گریستن تمام شد، استاد به سخن آمدند و در باب شـهادت  بعد که خوا

شیخ فضل االله نورى و اینکه قرار بود پدر ایشان ملا محمد آملى را هم پس از او 
بکشند، مطالبى گفتند تا رسیدند به کلامى قریب به این مضمون کـه سـه نفـر از    

خ عبـداالله  مراجع عظام نجف آخوند خراسانى ، حاج میرزا حسین خلیلـى و شـی  
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مازندرانى و دو نفر از علماى تهران طباطبایى و بهبهانى حکم کرده بودند که دفع 
نورى و آملى پدر استاد به هر قسم که باشد لازم است و سران مشروطه پس از 
اعدام نورى مى گفتند که این کار به دستور آن سه مرجع انجام شده و هـر کـس   

راف بزند و در این مورد از خود آن آقایـان  بخواهد، مى تواند مجانا به نجف تلگ
من از این سخنان به شگفت آمدم و بـه خـدمت اسـتاد معـروض     ... سوال کند و

داشتم که تمام این نسبت ها نادرست است و دروغ گویـانى کـه ایـن خبرهـا را     
جعل کرده اند چنان کم حافظه و بى خبر از تاریخ بوده اند که دست کـم نکـرده   

د را با مسلمات تاریخ هماهنگ گردانند و اکاذیبى متناقض بـا  اند مجعولات خو
. بدیهى ترین گزارش هاى نهضت مشروطه نسازند که مچشان به زودى باز شـود 

چنانکه اعدام شیخ نورى را مستند کرده اند به حکم حاج میرزا حسین خلیلى و 
 و نیز اینکه گفتـه شـد هـر کـس تردیـدى در ایـن مـورد دارد       . آن دو تن دیگر

با اینکه حاجى مزبـور در تـاریخ دهـم شـوال     . تلگرافى از خود آنان سوال کند
هق در گذشت و حادثه دستگیرى و اعدام شیخ نورى نه ماه پس از ایـن   1326

همچنـین طباطبـایى و بهبهـانى کـه     . هـق روى داد  1327تاریخ یعنى در رجب 
هنگام هیچ کـدام  برطبق آن اخبار کذایى در اعدام شیخ دخالت داشته اند، در آن 

در جایى نبوده اند که قادر به اعمال نظر در این مورد باشند و روحشـان هـم از   
این ماجرا خبر نداشته است ؛ زیرا که محمد على شاه ، بهبهانى را بـه عتبـات و   
طباطبایى را به خراسان تبعید کرده بود و تا سقوط شـاه و سـپس اعـدام شـیخ     

عید بودند و پس از پیروزى مدعیان مشـروطیت  فضل االله نورى ، آن هر دو در تب
، طباطبایى از خراسان به عزم تهران حرکت کرده و در سـبزوار از اعـدام شـیخ    

با عالم چنین عملـى روا  : فضل االله نورى اطلاع یافته و بسیار گریسته و گفته بود
  .نمى دارند
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سـید  بهبهانى هم پس از بازگشت به ایران و در اولین برخـورد بـا پسـرش ،    
محمد، به وى پرخاش کرده بود که چرا نکردى پیش از اعدام شیخ طناب دار را 
به گردن خود بیاویزى ؟ این مطلب را از شیخ بهاء الـدین نـورى ، دامـاد سـید     
محمد بهبهانى ، شنیدم و به گمانم در مقاله اى بـه قلـم سـید محمـد علـى امـام       

یخ فضـل االله نـورى هـم    شوشترى از فضلاء و محققان متاخر و از شـاگردان ش ـ 
و باز گفتم که خود از زبان شاگرد صادق القول آخونـد خراسـانى و   . خوانده ام 

مورخ بزرگ و محدث امین شیعه ، صاحب ذریعـه کـه شخصـا نیـز در جریـان      
حرکت مشروطه بود و تا آخر عمر هم پیشوایان نهضت مشروطه را تقدیس مـى  

حـوم آخونـد خواسـت تـا بـراى      کرد، شنیدم که مرحـوم میـرزاى نـائینى از مر   
جلوگیرى از اعدام شیخ اقدام کند و او نیز تلگرافى بدین منظور به تهران فرستاد 

این نکته از زبان برادر مرحوم نائینى . ولى کار از کار گذشته بود و شد آنچه شد
تشیع و مشروطیت در ایران عبدالهادى حائرى ، : بنگرید به . هم نقل شده است 

رحوم آخوند براى آنکه طرفداران استبداد سـوء اسـتفاده نکننـد،    و م.  200ص 
این مطلـب اخیـر را عـلاوه بـر     . مجلس ختم شیخ را مخفیانه برگزار کرد و الخ 

صاحب ذریعه از حاج میرزا احمد کفائى فرزند و شاگرد مرحوم در شرح احوال 
هم کـه بـا   وى تالیف کردم ، ایشان با حیرتى زایدالوصف استماع فرمودند و بعد 

ارائه مستندات کافى راه چون و چرا مسدود گردید، از تصـورى کـه نسـبت بـه     
علماى نامبرده داشتند استغفار و این ناچیز را به خاطر دفع تهمت از آنان و رفـع  

  ...آن اشتباهات از شخص ایشان دعا کردند
  

علماى بزرگوار ما با تمام تبحر در رشته هاى خاص و بـا آن همـه مقامـات    
حانى و معنوى عظیم ، به دلیل سادگى و نیـز ناآگـاهى از تـاریخ و حـوادث     رو
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تاریخى ، گه گاه به دام دروغ پردازانى افتاده اند که یگانه هدفشان بدبین کـردن  
مردم و به ویژه پیشوایان دین به یکدیگر و به پیشروان خود و خصوصا به مردان 

نقطه ضعف هاى موجود در هـر  بدون اینکه بخواهیم . مبارز و مجاهد بوده است 
انسانى از جمله پیشوایان نهضت مشروطیت یا مخالفان آن را انکـار؛ یـا تمـامى    

  )44(. مواضع و عملکردهاى یکى از دو دسته را تایید نماییم 
  

  مشورت براى انتخاب

وقتى که دوره قوانین و شرح لمعه ، تقریبا بـه  : آیت االله جوادى آملى فرمودند
در تهران باز مرحوم پدرم مرا خدمت مرحوم آقـا  . تهران آمدیم  پایان رسید، به

شیخ محمد تقى آملى برد؛ چون ایشان گذشته از مقام فقاهت و علم و آگاهى به 
  .علوم عقلى و نقلى ، بسیار وارسته و مهذب بود

پدرم مرا حضور ایشان برد تا مشورت کند که کجا درس بخوانم و چه درسى 
رسه و پیش کدام استاد؟ مرحوم آقا شیخ محمد تقى آملى ؛ بخوانم ؟ در کدام مد

ون بهتـرین  چ. ما را به مدرسه مروى راهنمایى کردند و گفتند جاى خوبى است 
در آنجا درس در سطوح عالیه گفته مـى  . مدرسه در آن موقع مدرسه مروى بود

از علماى به نام آنجا یکى مرحوم حـاج آقـا   . معقول و خارج گفته مى شد. شد
اینها آیات الهى در ابعـاد  . عماد بود و دیگرى مرحوم حاج شیخ عباس فشارکى 

گذشته از این ، براساس وقف نامه اى . بسیار مدرسه خوبى بود. گوناگونى بودند
که در مدرسه مروى دارد، هر طلبه موظف است که در شبانه روز مقدارى قـرآن  

در  1334- 5م و تا شهریور به تهران آمدی 1329- 30تقریبا از سال . تلاوت کند
  )45(. مدرسه مروى ماندیم 
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سرانجام این عارف فرزانه و عالم وارسته از این دنیـا گسسـته و بـه لقـاء االله     
پیوسته و براى همیشه چشم از این دنیاى فـانى فـرو بسـته و حیـات جاویـدان      

و بر اساس وصیت آن عالم ربانى در بـاغ رضـوان ، نزدیـک قبـر     . انتخاب کرد
م سید میرزا حسین سبزوارى و در جوار رحمت امام الضامن الثـامن علـى   مرحو

  .در مشهد مقدس به خاك سپرده شد ﷒بن موسى الرضا 
  

  تجلیل از دوست

وقتى در محضر آیت االله شیخ محمد تقـى  : استاد حسن زاده آملى مى فرماید
که در نجـف در  ما همان وقت : آملى بودم ایشان چنین فرمایشى به من فرمودند

خدمت جناب حاج سید على قاضى بودیم ، علامه طباطبائى و آقا سـید احمـد   
کربلائى کشمیرى ایشان غیر از سید احمد کربلائى است که استاد آیـت االله سـید   

و . على قاضى مى باشد در میان شاگردان مرحوم قاضى بر دیگران تفوق داشتند
بود که ایشان در همـان وقـت در   این فرمایش آقاى حاج شیخ محمد تقى آملى 

نجف مکاشفاتى داشتند، در عرفان عملى ، در مراقبت نفس ، بسیار قوى بـود و  
آن جناب با داشتن دو بال عرفـان نظـرى و عرفـان عملـى دارا و متـنعم بـود،       

  )46(. خداوند درجاتش را متعالى بفرماید
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  ارتباط بعد از ارتحال

وقتى که خدمت آقاى الهـى طباطبـایى   .. : .آیت االله حسن زاده آملى فرمودند
مى رسیدم ، از ایشان مى خواستم شما که به محضر آقا بـه میـرزا علـى آقـاى     

با این که آقاى . قاضى ، آقا مى گفتند مشرف مى شوید، سفارش ما را هم بکنید
قاضى وفات یافته بودند، اما شاگردانشان هم چون علامـه طباطبـایى و اخـوى    

چنانچـه  . و آقاى شیخ محمد تقى آملى خدمتشان مى رسـیدند ایشان آقاى الهى 
و اسئل الرسل ، گر چه عـده  : مى فرماید ﷑خداوند در قرآن به پیغمبر اکرم 

اى مضافى را در تقدیر گرفتند و آیه را به و اسئل امم الرسل تفسیر کردنـد، امـا   
مى توانـد در همـه عـوالم محشـر      نفس قدسیه الهیه. نیازى به این تقدیر نیست 

ایـن کـه امـام    . داشته باشد و این مطلب از آیات و روایات اسـتفاده مـى شـود   
  :مى گوید ﷒العارفین ، امیرالمومنین 

الهى حب لى کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتـى  
مه و تصیر ارواحنـا معلقـه   تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظ

  )47(. بعز قدسک 
  )48(!... یعنى چه ؟ مگر چشم سر مى تواند حجاب ها را خرق نماید؟

  :علامه حاج شیخ عباس حائرى در کتاب حوادث الایام مى نویسد
وفاه الفقیه الاکبر و المدرس الشهیر الشـیخ محمـد تقـى الاملـى فـى طهـران       

  هق ؛ 1391ذى الحجه  1الاثنین 
  )49(هش ؛  1350ذر آ 29
  .میلادى  1971کانون الاول  20
  
  



65 
 

  رفت از دنیا تقى آملى ! آه  2
آیه االله الفقیه النحریر و المولف الکبیر الحاج الشیخ محمـد تقـى    ﷖انتقل الى 

کان شیخا فقیها ماهرا عالما فاظلا مدرسا بارعا . فى طهران  -  ﷖ -  ﷖الاملى 
هق فى طهران و کان والـده الشـیخ محمـد     1304ذى القعده  11ا ولد مولفا باحث

اخذ المقـدمات و السـطوخ علـى علمـاء     . من العلماء الافاظل المدفون فى الرى 
هق هاجر الـى النجـف و حضـر علـى      1339طهران حتى برع و کمل و فى عام 

سـنه   14لمـده  المیرزا النائینى و السید الاصفهانى و الشیخ العراقى : اعلامها منهم 
هـق و اشـتغل    1335حتى بلغ الى مقام عظیم ثم رجـع الـى طهـران فـى عـام      

و کـان  . بالواظایف و الامور الشرعیه من التدریس و الجماعه و التالیف و الافاده 
محترما فى الاوساط العلمیه و الاجتماعیه حتى وافاه الاجل و خلفه نجله العلامه 

راه فـى کـربلاء کثیـرا یتـردد علـى اعلامهـا       الفاضل الشیخ ضیاء الدین ، کنـت ا 
هق ، ثـم   1336للاستفاده و قد صاهر المرجع الکبیر السید حسین القمى المتوقى 

  )50(. ذهب الى مصر و استقر بها الیوم حفظه االله 
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  رفت از دنیا تقى آملى! آه 

استاد محقق جلال الدین همایى در رثاى آیت االله شیخ محمـد تقـى آملـى ،    
  :اریخى سروده که در ذیل مى خوانیدماده ت

  آیت عظمـاى دیـن ، شـیخ تقـى    

  
  کز وى آیـات خـدا شـد منجلـى      

  
ــطفى   ــاك مص ــرع پ ــدار ش   پاس

  
ــى     ــیعه آل علــ ــار شــ   افتخــ

  
  آملى ، کاندر علـوم عقـل و نقـل   

  
  بود جـامع ، چـون بهـاء عـاملى      

  
  نادر افتد دین و دانش را بـه هـم  

  
  کسى چون در جـامعى و کـاملى    

  
  تهى دسـتان طالـب علـم را    بس

  
  کز افاضـاتش غنـى کـرد و ملـى      

  
  داعى حق را به جان لبیک گفـت 

  
  شد خرامان در جنـان بـا مقبلـى     

  
ــا ویلنـــا    ــت ایامنـــا یـ   عطلـ

  
  من عیون الفضـل کـانوا کـالحلى     

  
ــاریخ فــوتش از ســنا   خواســتم ت

  
  کش ارادت داشت در صافى دلـى   

  
  !آه : اش شمسى گفت  بهر تاریخ 

  
ــى    ــى آملـ ــا تقـ ــت از دنیـ   رفـ

  
  .هجرى خورشیدى  1350
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  خود نوشت مفصل آیت االله شیخ محمد تقى آملى

روز جمعه بیست و دوم محرم هزار و سیصد و هفتاد و سه هجـرى قمـرى ،   
مطابق دهم ماه مهر سنه هزار و سیصد و سى و دو هجرى شمسى به حضور انور 

در تهـران کـه بـه     ﷙تقى آملـى   استادم جامع معقول آیت االله حاج شیخ محمد
تحصیل علوم دینى اشتغال داشتم ، تشرف حاصل کردم و به آن بزرگوار عـرض  

بیوگراف تنى چند از عالمان نامور مازنداران را گرد آورده ام ، اگر اجازه : کردم 
و نیـز از حضـرت    ﷜بفرمایید از جناب والد شما آیت االله مولى محمد آملـى  

  :در جوابم فرمودند. ى شرح حالى داشته باشم عال
با شرح حالم به قلم خودش هر دو با هم  ،)51(شرح حال والدم به قلم خودش 

در یک جلد مجلد شده اند، شما از روى آن استنساخ بفرمایید و اصل را بـه مـا   
  .برگردانید

صورت مکتوب نخستین اعنى شرح حال والد آن جناب به قلم خـودش ایـن   
  :است 

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحمداالله الذى لم یتخذ والدا فیکون موروثا، و لم یکن له شریک فـى الملـک   
فیصاده فى ما ابتدع ، و لا ولى فیرفده فى ما صنع و صلى االله علـى خیرتـه مـن    

  .خلفه محمد خاتم النبیین ، و آله الطیبین الطاهرین المخلصین 
الدین ، و راصد اسرار الال الاطیبین علیه سلام و بعد فها انا العبد الخادم لعلوم 

الملک المبین و کاسد راس المال لتجاره سفره یوم الدین الا الرجـاء مـن رحمـه    
محمد بن على بن محمد على آملى ، عفا االله تعالى عـن جـرائمهم   : رب العالمین 

 ـ . یوم الدین  ن ولدت فى سنه ثلاث و ستین بعد الالف و الماتین فى بلده آمـل م
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، و انشـات  )52(بلاد طبرستان صان االله تعالى اهلها من الحرص و طـول الامـل   
  :هذه الابیات لافصاخ بعض الحالات 

  )53(بامل مولدى و بنوجوان 
  من النسب الاصیل و الحسب الجمان

  و امى من سلاله آل طه
  بها فخرى اذا حصل الامانى

الغربه ، و لم آل جهدا  و نشات فیها سبع عشره سنه ، ثم هاجرت منها الى دیار
فى طلب العلوم العقلیه و النقلیه و کشف معضلاتها و حل عقـد عویهاتهـا الـى ان    

بید انى الى هذه الغایه و هى سنه اثنـین  . بلغت فیها ما یبلغ المرء بجده و اجتهاده 
هق علـى مهاجرهـا الاف    1323و ثلاثین و ثلاثماه بعد الالف من الهجره النبویه 

ه لم اجد انفسى مرتبه من مراتب الراسـخین ، و درجـه مـن درجـات     الاف التحی
الکاملین ، و مزیه من مزایا الشامخین ، فخر بى ان اتمثل انفسى بما نمى الى فخر 

  :الدین الرازى 
  نهایه اقدام العقول عقال

ــلال   ــالمین ض ــعى الع ــر س   و اکث

  
  و ارواحنا فى وحشه من جسومنا  

  
  و حاصـــل دنیانـــا اذى و وبـــال

  
  و کم قد راینا من رجـال و دولـه    

  
  فبــادوا جمیعــا مســرعین و زالــوا

  
  و کم منه جبال قد علت شـرفاتها   

  
ــال   ــال جب ــوا و الجب ــال فزال   رج

  
  و لم نستفذ من بحثنا طول عمرنـا   

  
)54(سوى ان جمعنا فیه قیل و قـال  

  

  
  و هذا النظم الفرسى ایضا نمى الیه  

  
ار دل گر چه در ایـن بادیـه بسـی   

ــتافت   شـــــــــــــــــــــ

  

مــویى بــه ندانســت بســى مــوى   
ــکافت   شــــــــــــــــــــ

  
  گر چه ز دلم هزار خورشید بتافت

  
)55(لکن بکمال ذره اى راه نیافـت    
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استحقاق التقدیم هو العلم ، اذ لا شرف لا و هـو نظامـه ، و لا کـرم الا و هـو     
حبتها ملاکه و قوامه ، و لا سیاده الا و هو دروتها و سنامها، ولا سعاده الا و به ص

و هـو الصـدیق اذا   . و یحضور جزیل الاجر و جمیل الذکر بعـد وفاتـه   . و قوامها
و العلماء ورثه انبیین ، . خان کل صدیق ، و الشفیق اذا لم یوثق بکل ناصح شفیق 

  : و ساده المسلمین ، و الدعاه الى یوم الدین ، والله در القائل فى نظم الفرس 
مال مایل بود اى ابن یمـین علـم   

ــ   بطلـــــــــــــــــــــــ

  

کز تو یکدم نشود در غم و شادى   
  منفــــــــــــــــــــــــک

  
علم دادند به ادریس و بـه قـانون   
ــیم   زر و ســـــــــــــــــــ

  

شد یکى فـوق سـماك و دگـرى      
ــمک   ــت ســــــ )56(تحــــــ

  

  
ففى العلم حیاه القلوب من الجهل ، و نور الابصار من الظلمه ، و قـوه الابـدان   

الـدرجات العلـى    الابرار، و  یبلغ به العبد منازل الاخیار، و مجالس . من الضعف 
  .فى الاولى و الاخره 

و بـه  . به یطـاع الـرب و یعبـد   . و الذکر فیه یعدل بالصیام ، و مدارسته بالقیام 
. و العلم امـام العمـل و العمـل تابعـه     . توصل الارحام و یعرف الحلال و الحرام 

  .یلهمه السعداء و یحرمه الاشقیاء
  )57(. فطوبى لمن لا یحرمه االله منه حظه هذا
  . ﷑قول النبى  ﷒و قد ذکر عند مولانا جعفر بن محمد 

  :النظر الى وجه العالم عباده فقال 
هو العالم الذى اذا نظرت الیه ذکرت الاخره ، و من کـان علـى خـلاف ذلـک     

  .فانظر الیه فتنه 
  :ایضا ﷒و قال 
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ما لـم یخـاطوا السـلطان ، فـاذا خـالطوه و      العلماء امناء الرسول على عباداالله 
  )58(. داخلوا الدنیا فقد خانوا الرسول ، فاحذروهم 

  :لاصحابه  ﷑و قال 
تعلموا العلم ، و تعلموا للعلم السکینه و الحلم ، و لا تکونوا جباره العلماء فـلا  

  )59(. یقوم علمکم بجهلکم 
  :انه قال السلام  عليهو عن عیسى على نبینا و 

مثل عالم السوء مثل صخره وقعت فى فم النهر لا هى تشرب المـاء و لا هـى   
  .تترك الماء لیخلص الى الزرع 

  :و من کلام بعض الاکابر
اذا رایت العالم یلازم السلطان فاعلم انه لص ، و ایاك ان تخدع بما یقـال مـن   

اتخـذها فجـار العلمـاء       انه یرد مظلمه او یدفع عن مظلوم فان هذه خدعه ابلیس
  .سلما

  :و قال بعض الحکماء
اذ اوتیت علما قلا تطف نور العلم بظلمه الذنوب فتبقى فى الظلمه یـوم یسـعى   

  .اهل العلم بنور علمهم 
  .خیانه الرجل فى العالم اشد من خیانته فى المال : ﷑و قال 

و الغرض . ف لمن القى السمع و هو شهیدو فى المقام خبایا الا ان هذا القدر کا
من تسوید هذه الواراق تلخیص بیان صرف عمرى الى هـذه الغایـه و اعـوذ بـاالله     
الکریم من مصرفه الى البطاله و الجهاله ، و سقوطى من البـین یـوم القیامـه ، مـع     
عداد نفسى الى هذه النهایه مشغول القلب ناقص العیش غرضا للبلایا و لافات ، و 

ا للخطایا و الهفوات سیما فى هذه الازمنه التى خیرات فیهـا علـى الاطـلاق    عرض
متراجعه ، و الهمه من تقدم الحسـنات قاصـره ، و الافعـال الحسـنه منطمسـه ، و      



71 
 

. الاقوال الصادقه مدروسه ، و الانصاف مسدوده ، و الجور ظاهر و العلم متـروك  
و الکرم و المـروه متواریـان ، و    و الجهل مطلوب ، و اللئوم و الدناءه متوسلیان ،

المحبه ضعیفه ، و العداوه قویه ، و العلماء الاخیار مسنذلون محقـرون ، و الجهـال   
الاشرار محترمون موقرون ، و المکر و الخدیعه یقنظان ، و الوفاء و الحمیه نائمان 
 ، و الکذب موثر و الصدق مردود منغمر، و الحق مغلوب و منهزم ، و الباطل مظفر

و محترم ، و متابعه الهواء سنه متبوعه ، و احکام الشرع ضائعه معطله ، و المظلوم 
المحق ضئیل ذلیل ، و الظلام المبطل عزیـز نبیـل ، و الحـرص غالـب و القناعـه      
مغبوله ، و العالم غدار و الزاهد مکار، و اتفق العلم فى ایدى جماعـه هـم اسـراء    

ثیق و تسدید، کل صناعتهم اللجاج و العنـاد،  التقلید، و طفقوا یتعاطونه من غیر تو
و قد اجمعوا فى هذه الایام المنحوسه . و جل بضاعتهم الانحراف عن منهج الرشاد

مع شرکائهم الغاوین على امر قد استخطوا االله فیه علیهم ، و اعرض بوجهه الکریم 
سـیهم  عنهم ، و احل بهم نقمته ، و جنبهم رحمته ، و استحوذ علـیهم الشـیطان فان  

ذکر االله ، فتبا لهم و لما ارادوا من ابداع مقاله فى الدین ، و تاسیس اساس مخالف 
لطریق الحق المبین فلهجوا بکلام بدعه غایتها هـدم شـریعه سـید المرسـلین ، و     
اظهار فتنه کقطع الیل المظلم لا یطافا حر نارها الى یـوم الـدین ، و تـبعهم اشـباه     

ناعق ، غیر المستغیئین بنور العلـم ، و لا الملجئـین    الناس الهمج الرعاع اتباع کل
و ان اصروا الندامه بعد حین کمندامه یزید اللعین فى قتل  )60(الى رکن وثیق رکین 

  )61(. سید شباب اهل الجنه اجمعین 
ظهور هذه البـدع المحدثـه و اثـاره تلـک      )62(فلما رات جماعه من اهل الحق 

ایه الانکار، و اصروا علـى النکیـر علـیهم نهایـه     الفتن امستحدثه انکروا علیهم غ
الاصرار خوفا من الملک القهار و طرده ایاهم فى درا القرار، حیثما قـال الرسـول   

اذا ظهرت البدع فى امتى فلیظهر العـالم علمـه فمـن لـم     : الاطهار ﷑المختار 
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و  )64(اهدفا لسهام البلایا و المنایا و عند ذلک قد صاروا  )63(. یفعل فعلیله لعنه االله 
، و سبى من سـبى ، و اقصـى   ) 65(لم توف رعایه الحق فیهم فقتل منهم من قتل 

من اقصى و شرد من شرد، و نفى من نفى ، و طرد من طرد، و جرى القضاء لهـم  
  .بما یرجى له حسن المثوبه 

الغربـه و بـلاد   من عقر دارى الـى دیـار    )66(و قد کمت من المنفیین المشردین 
و لولا حبوط الاجر و الثواب فى افشاء المصیبه ، و زیاده الصواب فـى  . الوحشه 

الصبر علیها و کتمانها لا شعبت المقال فى ما جرى على فى هذه الاوقـات لکنـى   
:  ﷒قال المیرالمومنین . اشکوا بثى و حزنى الى االله تعالى طلبا لذخر یوم المیعاد

و قـال  . کتمان الصدقه ، و کتمان المصیبه ، و کتمان المرض : وزالجنه ثلاثه من کن
  .الصبر من الایمان بمنزله الراس من الجسد، و لا ایمان لمن لا صبر له :  ﷒

ثم بعد حصول فتره قلیله من هـذه الفتنـه الشـدیده انتقلـت مـن هـذه امرابـع        
ا سنین ، ثم هـاجرت الـى   اموحشه الى مسقط راسى و موطن آباثى و سکنت فیه

  )67(. مطموره الرى 
این بود آنچه را که مرحوم آیت االله مولى محمد آملـى در شـرح حـال خـود     

  .نگاشته اند
اما صورت مکتوب دوم اعنى شرح حال جناب اسـتاد آیـت االله حـاج شـیخ     

  )68(: الشریف به قلم خودش این است  ﷙محمد تقى آملى 
ن از رحم طیبه والده ام صـیبه مرحـوم مـلا محمـد     همانا متولد شدم در طهرا

معروف به سیبویه هزار جریبى الاصل ، الطهرانى المسکین ، والشاه عبـدالعظیمى  
المدفن ، که شمه اى از ترجمه ایشان را در ظهـر کتـاب شـواهد الایـات کـه از      

  )69(. مصنفات آن مرحوم است نگاشتم 
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 ه 1304ه هزار و سیصد و چهار در روز چهارشنبه یازدهم شهر ذى القعده سن
و چون به بدایت قابلیت تعلم رسیدم پدر مرا به مکتب فرسـتاد  . ق به دنیا آمدم 

تا در اندك زمانى از خواندن فارسى فارغ ، و مرا در مدرسه خازن الملک براى 
و در حدود سن ده سالگى از خواندن سیوطى و جامى . تعلم علوم عربیه فرستاد

؛ خود براى قرائت علم معانى آماده و آقا شـیخ محمـد هـادى     و امثال آن فارغ
و در اوان سـنه سیصـد و بیسـت و دو    . را به استادى اختیار کـردم   ﷖طالقانى
ق خدمت سید جمیل الموسوم بالجلیـل کـه در عصـر خـود در     ه  1322هجرى 

گفتن مطول اشتهار تامى داشـته ، بـاب ایجـاز و اطنـاب و مسـاوات مطـول را       
  :واندن گرفتم و حقیقه خلاق معانى و بیان بود که خود گویدخ

  اندر بیان بیـان معـانى نمـوده اى   

  
و اندر بدیع بدیع سـخن پروریـده     

  اى

  
و لیکن متاسفانه در آن هنگام مرض عام طلوع کرده و مـرا از درك خـدمت   
آن سید محروم ساخت ، و در اواخر آن سال آن سید جلیل به آبـاء کـرام خـود    

  .حق شدمل
ه شـروع کـرده پـس از قرائـت چنـد      معو در خدمت آقاى طالقانى به شرح ل

جزوى از آن متذکر آن که آب در کوزه و ما تشنه لبان مى گردیم خدمت والد را 
گزید تا آن که لمعه و قوانین و سپس ریاض را در خدمت ایشان قرائت نمـودم ،  

  .و در فقه و اصول سواى خدمت والد نزد کسى نرفتم 
سپس شوق تحصیل علوم ریاضى به سر افتاد، خدمت خال مکرم خود شـیخ  
عبدالحسین هزارجریبى ، خلاصه خلاصه الحساب شیخ بهائى و هیئـت فارسـى   
فارسى هیئت قوشچى و شرح چغمینى و شرح بیست باب ملا مظفر و جملـه اى  

  .از تحریر اقلیدس را دیدم 
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طلع آن مغرب سـعادت مـن   در این خلال مشروطیت در ایران طلوع کرد، و م
و مرحوم پدرم از راه تصلب در دیانت مخالف با اساس مشروطیت گردید و . بود

کار منتهى شد به جایى کـه همـه روزه مـا را خبـر مـى رسـید کـه در انجمـن         
  .آذربایجانى ها تجمعى و اکنون براى قتل شمار رهسپار مى شوند

و امور عامـه شـوراق را    بعد از چندى عشق تحصیل علوم عقلیه به سر افتاد،
و از شرح لمعـه و  . در خدمت والد، تا مسئله چهاردهم را نزد ایشان تلمذ کردم 

و گوئیا روز سوم از شروع . قوانین فارغ شده و به فرائد و مکاسب مشغول شدم 
به فرائد بود که در شهر طهران آشوب شد، و ولـى خـان تنکـابنى و علـى قلـى      

شهر وارده شده نائره قتال بین ایشان و دولتیان که  بختیارى با یک عده مسلح به
در تحت سیطره سلطنت محمد على شاه قاجار بودند بالا گرفت ، و این در روز 
بیست و هفتم ماه جمادى الثانى سنه هزار و سیصـد و بیسـت و هفـت هجـرى     

و صدمه صداى . ق و ما در آن روز کتاب را بر هم گذاشتیم  ه 1327قمرى بود 
و بـالاخره  . تفنگ با اقتران آن به خوف ، عاقبت فکر ما را مشوش کـرد توپ و 

ولى خانیان فائق آمد، و محمد على شـاه پـس از التجـاء بـه سـفارت روس از      
سلطنت مخلوع و احمد شاه که طفل صغیرى بود منصوب گردید، و تمام روساى 

  .مشروطیون زمامدار امور گردیده 
ب سنه هزار و سیصد و بیسـت و هفـت   تا در عصر پنجشنبه یازدهم شهر رج

ق جماعتى از اهل علم طهران که با مشـروطیت مخالفـت داشـتند، بـه      ه 1327
سردارى مرحوم حاج شیخ فضل االله نورى ، دستگیر و به نظمیـه کـه در آن اوان   
تحت ریاست یفرم ارمنى بود محبوس شدند، از آن جمله مرحوم پدرم محبـوس  

هم رجب سـنه هـزار سیصـد و بیسـت و هفـت      و در عصر روز شنبه سیزد. شد
  .ق مرحوم حاج شیخ فضل االله مصلوب گردید  ه 1347
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و مردم تماشاچیان در روز یکشنبه چهاردهم رجـب سـنه هـزار و سیصـد و     
ق برحسب دعوت سید یعقوب شیرازى که در آن زمـان   ه 1327بیست و هفت 

توپخانـه بـراى    ناطق آن محله بود و اکنـون از حـال او بـى خبـرم ، در میـدان     
تماشاچیان صلب پدرم حاضر شـدند، ولکـن فجیعـه مصـلوبیت مرحـوم شـیخ       
انعکاس عجیبى بخشید، و چون عالم کشى تا آن عصر در ایران معمول نبـود آن  
هم به این طور فجیع لذا نصف از اهل شهر را گویا از خواب بیدار کرد، و وقـوع  

ف به یهودیت بود لکـن در امـور   این حادثه به امر شیخ ابراهیم زنجانى که معرو
مشروطیت ساعى بود، و بالاخره به عضویت در اداره اوقاف نـامزد و بـه همـان    

  .شغل بماند تا بمرد
و مباشرت یفرم ارمنى بیشتر در مردم انزجار پدید آورد تا به درجـه اى کـه   
زمامداران از تهاجم فتنه خائف ، و براى تبرئه خود این امـر را بـه روسـاى آن    

ره نجف اشرف منسوب داشتند، و چنین اظهار کردند کـه وقـوع ایـن حادثـه     دو
براى امتثال فرمان روحانیون نجف بود، هر کس را در این مطلب شبهه اى اسـت  
خود از نجف با تلگراف استعلام نماید، حتى آن که شایع شده بود که در آن چند 

لا اصلاع پیدا نکردم و من عم. روزه تلگراف براى استخبار این امر مجانى است 
و مداخله روحانیون نجف اگر چه به کلى بى اصل نبود لکن از استعلام آنهـا بـا   
تلگراف هم مطلبى مکشوف نمى شد چه آن که ممکن بود از کرمانشاه یـا قصـر   
جواب به اسم نجف مخابره شود مطابق با میل زمامداران در صورتى که موافق با 

الان مرا خاطر است از طرف سه نفر روحـانیون   واقع نبوده باشد، بلى چیزى که
آن عصر با تلگراف مخابره شد که دفع نورى و آملى و به هر قسم که باشد لازم 

  )70(. است 
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و بالجمله ؛ سوء انعکاس مصلوبیت مرحوم شیخ دفع قتل از مرحـوم پـدرم و   
ى و در حق پدرم حکم به تبعید بیرون آمد، پـس از هفتـه ا  .سایر محبوسین نمود

و به حاکم آنجا  )71(از صلب شیخ مرحوم ، پدرم را به نور مازندران تبعید کردند، 
که در آن زمان مصدق الممالک نـورى و پسـرش کـه در آن عصـر بـه معاضـد       
الممالک ملقب و از علمداران مشروطیت بود سپردند، و در مدت پنج سال تحت 

  .الحفظ مصدق و معاضد در مازندران محبوس بودند
ضعیف پس از ارجاع پدرم به مازندران مبتلاء بـه همـوم و احـزان ، و     و این

مقارن تجرع غصص و کرب گردیده با وجودى که اوان شبابم بود و سنین عمرم 
خـود داراى  . بود، مبتلا به عائله بزرگى و به فشار قرین شد 24یا  23در حدود 

و اصـول لـوازم    عیال و چند تن اولاد بودم ، عائله پدر بـر آن ضـمیمه گردیـد،   
زندگانى پدر را هم از طهران مى بایست ارسال دارم ، و از طرف مردم بـه هـیچ   
وجه تفقدى از من نمى شد، و بقایاى رجال از قاجاریه با وجودى کـه مخالفـت   
پدرم با مشروطیت بالعرض به نفع آنان تمام مى شد و از چگونگى حـالم مطلـع   

و مردم متفرقه هم که . یى از آنان دیدم بودند مساعدتى نمى کردند بلکه اذیت ها
و . در دوره اى لاف دوستى مى زدند ترك دوستى کرده بلکه با دشمن آمیختنـد 

من در احوالم مصداق فرمایش منسوب مولى المـوالى مشـاهده مـى کـردم کـه      
  :فرمود

الناس فى زمن الاقبال کالشجره و حولها الناس مادامت بها الثمره حنى اذا مـا  
  . ملها انصرفت فربما لم یکن خبره خبره صدق صلوات االله علیه عرت عن ح

و از آن جمله از بعضى از اهل علم طهران که اینک سر بـه زیـر خـاك فـرو     
و من در تمام آن احوال . کردند سامحهم االله بلطفه و کرمه امور غیر مترقبه دیدم 

مـردم بسـى    و اگر چه از عقـوق . صبر را از دست نداده پیرامون جزع نگردیدم 
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لطمات و صدمات دیدم لکن همه آنها را عوائد الهى شناختم چه از دردى مطرود 
و چنانچه انسان سالکى مـى  . شدم بابى به قاضى الحاجات بر خود مفتوح دیدم 

بودم طریق روشن و روش حسنى براى سلوك خود مى دیـدم ، و در آن حـال   
  :متذکر معنى این شعر مولوى مى شدم 

  ق بـا تـو در جهـان   این جفاى خل

  
ــان    ــنج زر آمــد نه ــدانى گ   گــر ب

  
  خلق را با تـو چنـین بـدخو کنـد    

  
ــرا ناچــار رو آن ســو کنــد    ــا ت   ت

  
و با همه این احوال شوق تحصیل مرا قائدى به خیر بود، و با تـراکم محـن و   
فتن دست از طلب برنداشتم ، و در ماه شوال سنه هزار و سیصد و بیست و هفت 

ود باز آمدم که اینک اوضـاع دنیـا مبـدل و پـدر در مازنـدران      ق به خ ه 1327
کـارى بایـد،    مـرا محبوس ، گرفتم که او را از این حبس خلاصى نباشد آخر نه 

وهمـى خیـالم   . اینک پدر را رفته باید پنداشت و خود در کار خود باید شتافت 
ضـل  قوت گرفتن کرد تا آن که در منقول به محضر افادت شیخ جلیل نبیـل و فا 

على الاطلاق الشیخ رضا النورى المازندرانى که هـم در مدرسـه منیریـه سـمت     
تدریس ، و در خانه هم به افادت اشتغال داشت ، و جناب اعظم یگانـه اسـتادى   
. است در تدریس فرائد، و الى الان نظیرى در مباحثه رسائل بـر ایشـان ندیـدم    

شده بـه انتهـاء رسـانیدند، و    بالجمله ؛ فرائد را از رساله برائت خدمتشان حاضر 
سپس از سر شروع کرده ایضا به آخر ختم کرد، یعنى یـک دوره و نصـف دوره   
براى استماع رسائل به حوزه ایشان حاضر و در این خلال غالبا با فقهى هم توام 
بود از مکاسب یا غیر آن لکن مرا غرض در استماع رسائل ایشان بیشتر بـود، و  

و بالاخره بـه  . یس آن اهتمام بیشتر و سعى شان اتم بودگویا ایاش را هم در تدر
امامت مسجد حاج میرزا زکى واقع در بازارچه سنگلج طهران قیام نمود بیست و 
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ق به رحمت حق پیوست و در روز یکشـنبه هفـدهم شـهر     ه 1355پنج هجرى 
  مذکور در حضرت عبدالعظیم مدفون گردید،

شیخ على نورى حاضر شـدم و   و براى دیدن معقول به مجلس افادت مرحوم
از سفله طلاب آن حوزه بسى اهانت ها دیدم لکن شوق تحصیل مرا مدد نمود از 
آن اهانات از پا نیفتادم و از عواطف حکیمانه رحیمانه استاد نیز مرا کمک نموده 
دو دوره امور عامه شوارق که آن مرحوم متخصص در تدریس آن بود و او را بر 

ه ، پیش ایشان دیدم ، و پـس از انجـام آن بـه مـدرس     آن حواشى است مطبوع
تحقیق مرحوم میرزا حسن کرمانشـاهى مـدرس مدرسـه سپهسـالار قـدیم کـه       
حکمت مشاء را استادى کامل بود شتافتم و به آن حوزه با کمال انس مى رفتم و 
از سفله موذیات آسوده بودم ، کتاب شرح اشارات من البدایه الى النهایه و سـفر  

فار و جمله اى از الهیات شـفاء و برخـى از طبیعیـات آن و معظمـى از     نفس اس
تا دوره روزگار منتهى بـه سـنین قحـط عظـیم     : شرح فصوص قیصرى خواندم 

مجاعه شدید روى داد، و ) 1336(گردید، یعنى سنه هزارء سیصد و سى و شش 
 و من سـماجت . استاد معظم به واسطه فشار قحط و صدمه پیرى به مدرسه نیامد

کرده دست از طلب نکشیدم با وجودى که خانه ام نزدیک خیابان میدان مشـق ،  
و خانه ایشان نزدیک به دروازه غار بود و همه روزه بعد از ظهر به خانه ایشـان  
رفته و از محضرشان استفاده مى بردم تا بالاخره در همـان سـال آن مرحـوم را    

زلگاه حقیقـى پیوسـت و رفاقـت    سفره لقاء االله روى داده و قالب تهى کرده به من
  .ملاعلى را اتخاذ نمود

و در خلال این احوال والد ماجدم که چندى بود از مازندران مراجعـت کـرده   
به عالم آخرت انتقال یافت و با سمیشان خاتم النبیین محشور گردید و  )72(بودند 

ق بـه رحمـت    ه 1336در روز اول ماه شعبان سنه هزار و سیصد و سى و شش 
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از انتهاء مراسم تعزیت آن مرحوم به شغل امامـت مسـجد     پس . زدى پیوست ای
حاج مجدالدوله مشغول شدم ، و به وعظ و اندرز و مذاکرات اخلاقـى و تربیـت   
خلق مقامى بس منیع اتخاذ کردم ، و هم در صبح ها به مدرس افاده حاج شـیخ  

 )73(من ادرکته فیهما  عبدالنبى نورى که جامعى بود در معقول و منقول و کان قدوه
  .حاضر مى شدم 

ق مرا شوق بـه مسـافرت    ه 1340تا در سنین هزار و سیصد و چهل هجرى 
عتبات عرشى درجات به خاطر افتاد، در طلب آن برآمدم با وجود تهى دستى و 

متوجه حضرت مولى الموالى به این وجه کار سفرم . قرض وافر و کثرت عیالات 
از حسدالحاسدین هم به جهت رفتن به مسجد مجدالدوله و به علاوه . ساخته آمد

ملول بودم ، و هم از این شغل خطیر در اندیشه بودم ، تـا بـالاخره بـا تحصـیل     
اجازه اجتهاد از مرحوم حاج شیخ عبدالنبى نورى پس از تفویض مسجد به یک 
سید جلیلى از دوستانم در روز شنبه سیم ماه شعبان سنه هزار و سیصد و چهـل  

ق با عائله خود به سمت عتبات حرکت کردم ، و روز غره ماه رمضـان   ه 1340
ق به نجف اشرف مشرف و در خانه  ه 1340المبارك سنه هزار و سیصد و چهل 

اى جنب مقبره مرحوم شیخ خضر شـلال ، منـزل کـردم ؛ و در مـاه مبـارك بـا       
رکتم از اگر چه هنگام ح. روساى آن بلد شریف و نوع اهل علم آن مانوس شدم 

طهران شقاق مشروطه و مستبدى در بین اهل طهران کهنه شـده بـود، بلکـه مـى     
توان گفت بکلى مضمحل بود، و نوع اهل علم را از این راه خلافى نبـود، بلکـه   
همه با هم مى زیستند، لکن بقایاى این شقاق در روش سکنه نجف اشرف میلـى  

جهت در کشـمکش بـودم و هـم    قابل و منزلى با قرار داشت ، و من بنده به این 
مورد عنایت بعضى از روسا به جهت انتساب به پدر بسته نمى شدم به این جهت 

  .طریق سلامت اتخاذ کردم و خود را از من دانست با هر دو حوزه کنار کشیدم 
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و مجلس افاده آقاى آقا ضیاء الدین عراقى را براى خود اختیار کـردم تـا در   
ل من البدایه الى النهایه دیدم ، و اشکالى از فقـه  آن مدرس محترم یک دوره اصو

را برخوردم و آنچه شنیدم بنوشتم و آنچه نوشتم مذاکره کردم و به تحقیـق انـدر   
  .شدم 

تا آن که مرا شوق شنیدن ابحاث آقاى نائینى پیدا شده ، پس از تکمیـل دوره  
الـى  مباحثه آقاى عراقى به درس ایشان حاضر شده از آخر مباحث استصـحاب  

آخر تعادل و تراجیح ، و از اول مباحـث الفـاظ الـى رسـاله برائـت خدمتشـان       
  )74(. استفاده کردم 

و به مباحثه آقاى اصفهانى آقا سید ابوالحسن اصفهانى کـه در آن اوان اصـول   
منقح خارج مى فرمود حاضر مى شدم ، و آنچه از درس ایشان هم استفاده کردم 

  )75(. به دام کتابت قید کردم 
و  1349ق و چهـل و نـه    ه 1348تا سنین هزار و سیصد و چهـل و هشـت   

نه آن که خود را مسـتغنى دیـدم ، بلکـه ملـول شـدم چـه آن کـه         1350پنجاه 
ممارست از تدرس و تدریس و مجالس تقریر که در شب ها تـا جـار حـرم در    

 به علاوه کمال نفسانى در خود نیـافتم . صحن مطهر منعقد مى داشتم خسته شدم 
. ، بلکه جز دانستن چند ملفقانى که قابل هزاران نوع اعتراض بود چیزى نداشتم 

و بـه  . و همواره از خستگى ملول و در فکر برخورد به کاملى وقت مى گذراندم 
هر کس مى رسیدم با ادب و خضوع تجسسـى مـى کـردم کـه مگـر از مقصـود       

ه پوش برخوردم ، و و در خلال این احوال به سالکى ژند. حقیقى اطلاعى بگیرم 
شب ها را در حرم مطهر حضرت مولى الموالى ارواحنا فداء عتبته تا جار حرم با 

اسـتفاداتى مـى     ایشان به سر مى بردم و اگر چه کامل نبود لکن من از صحبتش 
  )76(. بردم 



81 
 

تا آن که موافق به ادراك خدمت کاملى شدم ، و بـه آفتـابى در میـان سـایه     
و در مسجد کوفه و سهله شب  )77(اس قدسیه او بهره ها بردم ، برخوردم ، و از انف

و کم کم باب مراوده با مردم را به روى خود بستم ، . هایى تنها مشاهداتى کردم 
و به مجالس مباحثات حاضر نمى شدم ، و دروسى را که خود داشتم ترك کردم 

پـس  . پدید آمدو چند سالى بر این حال بماندم تا مرا شوق بازگشت به طهران . 
از استخاره با حضرت معبود در ماه ربیع الاول سنه هزار و سیصد و پنجاه و سه 

 )78(. ق از نجف اشرف حرکت کرد، و اواخر ماه مذکور به طهران رسیدم  ه 1353
و همواره به تجزع غصص و احزائم و از پیش آمدهاى روزگار در سوز و گدازم 

ى و نه شوق به کارى و نه دنیایى و نه آخرتى نه مرا حال قرارى و نه پاى فرار. 
ذُوقوُا مَا كُنتُمْ تَْ�ِ�ُونَ ( نفُسُِ�مْ فَ

َ
ُ�مْ لأِ ذَا مَا كََ�ْ ٰـ اللهـم اجعـل عواقـب     )79( )هَ

  . امورنا خیرا
و ختم مى کنم این اوراق را به رسم بعضى از اجازاتى که اسـاتید عظـام مـرا    

به این ضعیف مرحمت کردنـد و مـرا در   اهل آن دانسته و اقتداء بالسلف الصالح 
  .مفرط داشتند ﷒سلک روات اخبار اهل اطهار 

  .و الحمداالله على انعامه و افضاله ، وله الشکر على الائه 
صوره کتابه السید الاجل الامجد، السـید الجلیـل و السـند النبیـل ، صـاحب      

 ﷙الخوانسـارى النجفـى    المقامات العالیات و الکرامات الباهره السید ابى تراب

ابن عم السید الجلیل السید محمد باقر صاحب روضات الجناب و السـید محمـد   
  :و هى هذه  ﷙هاشم الچهار سوقى الاصفهانى 

  بسم االله الرحمن الرحیم
و بعد . الحمداالله على نواله ، و صلى االله على عباده الذین اصطفى محمد و آله 

کى و الحبر اللوزعى و الفاضل الکامل الالمعى و العدل التقـى  فان جناب العالم الز
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النقى الشیخ محمد التقى الطهرانى دام فضله ابن المرحـوم المبـرور قـدوه العلمـاء     
الراسخین و حجه الاسلام و المسلمین المـلا محمـد الاملـى طیـب االله رمسـه و      

نـا بالـدخول فـى    روحه قد استجاز منى تاسـیا بالاسـلف الصـالحین ، و تیم    ﷙
سلسله الرواه عن النبى و الائمه المعصومین ، فاجزت ان یروى عنى ما صحت لى 
: روایته من کتب اصحابنا الحدیثته و الدعائیه لا سیما الاربعه التـى علیهـا المـدار   

الکافى و الفقیه و التهذیب و الاسبصار للمحمـدین الثلاثـه قـدس االله ارواحهـم و     
الوسـائل و الـوافى و   : تهره اشتهار الشمس فى رابعـه النهـار  الثلاثه المتاخره المش

البحار للمحدین الثلاثه ایضـا؛ و الصـحیفه السـجادیه و المصـباحین للطوسـى و      
الکفعمى ، و کتب ابن طاوس و غیرها و سائر تصانیف علمائنا الابرار؛ و تصانیفى 

المشـتمل علـى    لا سینا کتابى الکبیر المسمى بسبیل الرشاد فى شرح نجات العباد
جل الاخبار و استیفاء تمام الادله و الاقـوال ، و کتـاب قصـد السـبیل و تحریـر      
الاحکام بالدلیل ، و غیر ذللک ؛ و تصانیف سائر العلماء من العامه و الخاصه فـى  

  .سایر اللعلوم التى یحتاج الى النقل عنهما بطرقى المتصله الى مصنفیها
عن مشایخى و هم یزیدون عـن عشـره مـن    و من اعلى طرقى الیها ما ارویه 

تلامذه من تلامذه الشیخین العامتین المنتهى الیهما ریاسه الامامیه خاتم الفقهـاء و  
المجتهدین الشیخ محمد حسن بن الشیخ باقر صاحب الجواهر، و خاتم المحققـین  

  .الشیخ مرتضى الانصارى قدس االله روحهما
زى ؛ و فقیه اهـل العـراق بـل کافـه     و منهم سید المحققین السید حسین التبری

الافاق الشیخ محمد حسین الکاظمى ؛ و المحقق المدقق الزاهد الاواه المولى لطف 
االله المازندرانى ؛ و ابن عمى و زوج اختى السید المحقق المحـدث العـدل البـدل    
صاحب الکرامات و المقامات السید محمد الخوانسارى ؛ و المحقق المدقق السید 

ارسوقى الاصـبهانى صـاحب اصـول آل الرسـول و مبـانى الاصـول و       هاشم الچ
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غیرهما؛ و اخوه الاکبر المحقق المدقق المحدث الماهر السید محمد باقر صـاحب  
روضات الجنات و غیرها من التصانیف الفاخره ؛ و علامه المجتهدین الشیه محمد 

عالم الربـانى و  باقر بن الشیخ محمد تقى صاحب الحاشیه على اصول المعالم ؛ و ال
الفاضل الصمدانى الشیخ عبدالعلى الاصفهانى قدس االله ارواحهم ؛ و غیر هم ممـن  
لاحاجه الى ذکره ، فانا اروى عنهم جمیعا بحق الاجاره عن الشیخین المـذکورین  

.  
یروى عن السید الجلیـل العلامـه السـید جـواد      -  ﷖ - و الشیخ محمد حین 

امه عن شیخه الاجـل الاکبـر الشـیخ جعفـر صـاحب      العاملى صاحب مفتاح الکر
کشف الغطاء عن السید مهدى بحرالعلوم ، و هو تاره تـروى عـن جـدى الثالـث     
السید محمد المحقق ابن العلامه السید الحسین ابن المحـدث العلامـه السـید ابـى     

  .القاسم جعفر الخوانسارى عن والده عن المحدث المجلسى صاحب البحار
یروى تاره عن المحقق النراقى الموالى احمد بن ﷖الانصارى و الشیخ مرتضى 

الموالى مهدى بن ابى ذر النراقى عن والده عن الوحید البهبهـانى ، و اخـرى عـن    
الولى احمد عن السید مهدى بحرالعلوم بطریقه الى صاحب البحار یروى الوسـائل  

و یـروى  . از منـه  عن الشیخ محمد الحر العاملى و هو آخر مـن اجـازه و اسـتج   
الوافى عن المولى محمد محسن الفیض الکاشانى ، و یروى سائر الکتـب بطرقـه   

و اعلاها سندا انه یروى عن والده الملا محمـد تقـى   . المذکور فى اجازات البحار
المجلسى عن شیخه الشیخ بهاء الـدین العـاملى عـن والـده الشـیخ حسـین بـن        

ضیاء الدین على بن الشیهد الاول محمـد  عبدالمصد عن الشهید الثانى عن الشیخ 
بن مکى عن فخر المحققین الى طالب محمد بن الحسن بـن یوسـف بـن المطهـر     
الحلى عن والده الامام العلامه عن المحقق ابى القاسم جعفر بن سـعید بـن السـید    
السعید شمس الدین ابى على السید فخارین معد المولوى عن الشیخ الامـام ابـى   
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ن الشیخ ابى على الحسن بن محمد الطوسـى عـن والـده الشـیخ     الفضل شاذان ع
الوسى مصنف التهذیب و الاستبصار عن الشیخ المفید عن ابن قولویه عـن محمـد   

و یروى الشیخ المفید بالواسطه عـن الصـدوق   . بن یعقوب الکلینى منصف الکافى 
  .محمد بن على بن بابویه مولف الفقیه 

عن العلامه عنهم و اما الصحیفه الکامله فنرویها و اما کتب ابناء طاوس فنرویها 
عن الشهید الاول عن السید تاج الدین محمد بن القاسم بن معیه عن والده السـید  
جلال الدین القاسم بن معیه عن عمید الروساء هبه االله بن حامد و الشیخ على بن 

مـذکور  سکون معا عن السید الاجل بهاء الشرف الى آخر ما فى سند الصـحیفه ال 
  .فى اولها

و . و نرویها ایضا عن السید فخار عن محمد بن ادریس عن بهاء الشرف الـخ  
و . عن العلامه عن والده عن ابن نما عن محمد بن ادریس عن بهاء الشربشف الخ 

  .نرویها ایضا عن الشیخ الطوسى عن الشیبانى الى آخر السند
ها فمعلومه من کتب الاجازات ، و اما اسانیدنا الى باقر الکتب و سائر الطرق الی

لا سیما اجازات البحار ولولو الحرین و مناقب الضلاء و اجـازه الشـهید الثـانى و    
  .غیرها فلا حاجه الى ذکرها

و حرره بیمناه الداثره ابـوتراب  . و ارجو عن جنابه الدعاء فى مواطن الاجابه 
اربعین و ثلاثمائه  الخوانسارى فى ثالث ذى الحجه الحرام من شهور سنه اثنتین و

  .بعد الالف من الهجره فى الغرى 
صوره کتابه الشیخ الجلیل و الفاضل النبیل افضل المتـاخرین علمـا و عمـلا و    
شیخ المجتهدین زهدا و تقوى الشیخ اسـداالله الزنجـانى قـدس االله سـره و طیـب      
رمسه المتوفى فى ایام البیض من شهر رجب من شهور سنه ثـلاث و خمسـین و   

مائه بعد الالف من الهجره فى ارض الغرى و المـدفون فـى صـحن الشـریف     ثلاث
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رزقنا االله مجاورته حیا و میتا، و قد ناولها ایاى فى شهر شـوال مـن شـهور شـنه     
بسم االله الرحمن الرحیم الحمداالله رب العـالمین ، و صـلى االله   : من الهجره  1348

هم اجمعـین مادامـت الربوبیـه    على محمد و آله الطاهرین ، و لعنه االله على اعـدائ 
اما بعد فقد استجاز منى جناب العالم الفاضل الکامل التقـى  . ثابته للذات المقدسه 

النقى المجتهد الشیخ محمـد تقـى الطهرانـى دام عـزه ابـن العـالم قـدوه العلمـاء         
  )80(. الصالحین العالمین حجه الاسلام و المسلمین الولى محمد الاملى 

رفع االله درجته و حشره االله مـع الائمـه الاطهـار صـلوات االله     اعلى االله مقاه و 
علیهم تاسیا بالسلف الصالحین لیدخل فى سلسله الرواه عن المعصومین فـاجزت  
له ان یروى عنى جمیع ما صحت لى روایته عن مشایخنا الکرام من کتب الاخبار 

ابـوتراب  المعتمده عندالشیعه حسـبما المرقومـه المـولى حجـه الاسـلام المیـرزا       
الخوانسارى فى اجازته لیه اعلى االله مقامه من کتـب المصـنفات مـن الخاصـه و     

و اما مشایخى فاولهم سیدى و مولاى و استادى فى بحث القوانین حجـه  . العامه 
الاسلام على القزوینى اعلى االله مقامه و رفع به درجته صاحب التصانیف الکثیـره  

و الثانى السید الجلیل و المـوالى انبیـل   . فى الفقه و الاصول و صاحب الکرامات 
الحـاج سـید حسـین القزوینـى المعـروف        صاحب الکرامات حتى طول الارض 

الباهره و من فضائله انه کان حافظ الکتب الاربعه بجمیع اساندها فى اواخر عمره 
و الرابع . و لم یاذن لى فى التصریح باسمه الواقعى المسمى بحسب الظاهر بعبداالله 

مولى الجلیل العالم العامل الزاهد حجه الاسلام استادى فى بعض الابواب الفقیـه  ال
. المولى الحاج ملاعلى بن الحاج المیرزا خلیل الطهرانـى فـى النجـف الاشـرف     

الخامس المولى الجلیل صاحب المصنفات الکثیره الحاج سید میرزا محمد هاشـم  
راى على مشرفها الاف التحیـه   فاستجزت عنه فى دوره سر من ﷙الخوانسارى 

و الثناء فاجازنى اعلى االله مقامه فى عصر سیدنا و مولانا استادى الاکبر مجسـمه  
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والتفصـیل فـى    ﷙العقل و التقوى المولى الحاج المیرزا محمد حسن الشـیرازى  
شرکتى مع جنابـه فـى    ﷙ورقه الولى حجه الاسلام السید ابوتراب الخوانسارى 

مشایخ الاجازه و قد کتبتها فـى النجـف الاشـرف عنـد تـراکم الامـراض         بعض 
بحیـث لـم اقـدر     1348المتعدده فى العشر الاول من شهر شوال المکرم فى سنه 

اللهم وفقه لمرضاتک و لما تحب و ترضـى و  . على السکون عشر دقائق لجزیته 
فى حنابى المستدعى من حضرته ان لاینسانى عند المناجات مع قاضى الحاجات 

اللهم اغفرلى و اوالدى بحق الخمسه و له ولوالدیه بحق المقربین عندك . و مماتى 
و انا العبد المذنب العاصى المحتاج الى عفور ربه الشیخ اسداالله الزنجانى عفـى االله  

  . عنه و عن والدیه بحق محمد و آله الطاهرین 
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  اجازه اجتهاد دیگر از آیت االله زنجانى

است هنگام حرکت داعـى در نجـف اشـرف بـرایم فرسـتادند و       و نیز کتابتى
بسم االله تعالى شـانه العزیـز الحمـداالله    : صورت آن این است که مسطور مى گردد

رب العالمین و الصلاه و السلام على محمد و آل محمد و آله الطاهرین و اوصیاء 
لربوبیـه ثابتـه   امرضیین و خلفاء الراشدین الحج المیامین اللعنه الدائمـه مادامـت ا  

و بعد در ازمنـه سـابقه   . للذات المنزه عن النایص الامکانیه على اعدائهم اجمعین 
استجازه و اجازه مرسوم بود و بین الاعلام و در ازمنه متاخره بالمره از بین رفته 
و حال آنکه بعض مشایخ داعى را اعتقاد این است که فتوى بدون اجازه صـحیح  

و لولـدى العظـام عمـده    : د اجـزت شـیخنا الاعـلام    نیست و على اى حال و لق
المجتهدین العالم الربانى الشیخ محمد تقى الهرانى الاملى بحق اجازتى عن جمیع 
من مشایخى العظام و اخیر هم السید الجلیل و المـولى النبیـل حجـه الاسـلام و     

 و هـو مجـاز عـن    ﷙المسلمین ولدى السید المیرزا محمد هاشـم الخوانسـارى   
و هو مجاز من المحقق النراقى صاحب المستند الـى   ﷙شیخنا الامام الانصارى 

ان ینتهى الى سید الجلیل و المولى النیبل صاحب الکرامات المـولى بحرالعلـوم و   
و  ﷑منه ینتهى الى المعصومین علیهم السلام اجمعین و منهم الرسول الخـاتم  

الى االله سبحانه عزوجل و ا لمستدعى من حضـرته ان لاینسـانى مـن     ﷑منه 
همچنانکه تـا عمـر دارم آن   . دعاء الخیر من حیاتى و مماتى سیما حسن العاقبه 

نخواهم کرد آقاى آملى مى دانید حال نـدارم و اگـر زودتـر      جناب را فراموش 
قـدس   - هشت نفر از اعلام خبر فرموده بودید اجازه مفصلى مى نوشتم داعى از 

اطاق االله بقائکم و حفظکم من جمیع الشـرور و الفـتن و   . مجازم  - االله اسرارهم 
جعلکم من المروجین للشریعه المطهره و انا العبد المـذنب المسـتغرق فـى بحـار     
المعاصى الشیخ اسداالله الزنجانى از تربیت شدگان مجسـمه العقـل و التقـوى فـى     
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و على والدیـه و   ﷖. شرفها آلاف التحیه و الثناء انتهى دوره سر من راى على م
  .انه ولى ذلک . حشره و ایانا مع محمد و آله الطاهرین 
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  اجازه نامه از آیت االله عبدالنبى نورى

هنگـام   ﷙صورت اجازه که مرحوم مغفور الحـاج شـیخ عبـدالنبى النـورى     
بسم االله الرحمن : آن این است حرکت از طهران به نجف اشرف مرحمت کردند و 

الرحیم الحمداالله الذى فضل مدادالعلماء على دماء الشهداء و جعلهم لفضلهم و رته 
الانبیاء و الصلاه و السلام على محمد سید السفراء و اکمل الاصفیاء و على وصیه 
و وزیره على سید الاوصیاء صلوه دائمه باقیه مادامت الارض و السماء و بعد فان 

عالم الفاضل شریعتمدار عماد الاعلام جامع العقول و المنقـول حـاوى الفـروع و    ال
الاصول آشیخ محمد تقى الاملى الطهرانى حقق االله له الامال و الامال نجل العـالم  
الربانى الاخوند ملا محمد الاملى نضر االله وجهـه قـد صـرف برههـه مـن عمـره       

یهه و حضر عند الاحقر سنین مدیده الشریف تحصیل العلوم الدینیه و المعارف الال
فى مباحث غیر عدیده وجد و کد و تعـب واجتهـد حتـى نـاق الاقـران و صـار       
بحمداالله تعالى مشارالیه بالبیان و اصبح خبیرا بمهمات المباحث العقلیـه و النقلیـه   
فله الولایه الشرعیه على الوظائف الاسلامیه ثم انه حفظه االله احب التالین بالسلف 

ین من العلماء الصالحین فاستجاز منى روایه ما صحت لى روایته فاجزته ان الماض
یروى عنى کل ما یصح له روایه من طرقى الکثیره ما شاء منها و احب سیما نهج 
البلاغه و الصحیفه السجادیه و الکتب الاربعه التى علیها مدار الشیعه فى الاعصـار  

و مجامع المتاخره الوافى و الوسـائل و   و الامصار لمحمدین الثلاثه البرره الاخیار
بحارالانوار و اوصیه بملازمه التقوى و عدم التجاوز عن مسلک الاحتیاط العاصم 
عن زلل الصراط وارجوئه ان لاینسانى عن الدعوات الصالحات فى حیاته و بعـد  
الممات و قد صح عن الاحقر عبدالنبى النورى نوراالله قلبه فى یوم الجمعه الثـانى  

  .هق  1340شعبان المعظم  من
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  اجازه اجتهاد از علامه نائینى

صورت کتابت استاد الاکبر الموالى الجلیـل الجمیـل المیـرزا حسـین الغـروى      
النائینى اطال االله بقائه هنگامى که از نجف اشرف مراجعت به طهران مى کـردم و  

و ازکـى   بسم االله الرحمن الرحیم رب العالمین و افض صـلواته : آن این است که 
تحیاته و تسلیماته على من اصطفیه من الاولین و الاخرین و بعثه رحمه للعالمین 
محمد و آله الائمه الطیبین الطاهرین من الاولین و الاخرین و بعثه رحمه للعالمین 
محمد و آله الائمه الطیبین الطاهرین الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین و 

الدائمه على اعدائهم ابدالابدین و بعد فان شرف العلـم  عصمه المعتصمین و اللعنه 
لا یخفى و فضله لا یحصى و من سلک فى الطلب و العمـل بـه سـلک صـالحى     
السلف فکان نعم الخلف هو قره عینى العالم العلم العلام و الفاضل المهذب الفهـام  

و ... م عماد للعلماء الاعلام و صفوه المجتهدین العظام کهف الانام و رکـن الاسـلا  
الزکى الصفى جناب الاغا شیخ محمد تقى ادام االله المولى محمد الطبـرى الاملـى   

الزکى فلقد بذل فى هذا السبیل برههه من عمره و اشغل به شـطرا مـن دهـره     ﷙
الطـاهرین بـاذلا جهـده فـى الاسـتفاده مـن        ﷑معتکفا بجواز امیرالمـومنین  

ضر ابحاثى الفقیهه و الاصولیه حضور تفهم و تحقیق و تعمـق و  الاساطین و قد ح
تدقیق مراقبا کتابه ما استفاد ضابطا له احسن الضبط و لقد احسن واجاد فاصبح و 
هو بحمداالله تعالى من المجتهدین العظام و یلزم العمل بما یستنبطه مـن الاحکـام   

تعـالى علـى مـا اولاه و    على المنهج المتداول بین المجتهدین العظـام فلیحمـداالله   
لیشکره على ما انعمه به و حیاه فلقد کثر الطالبون و قل الواصلون و عند الصـباح  
یحمى القوم السرى و ینحلى عنهم غلالات الکبرى و لقد اجزت له ان یروى عنى 
جیمع ما صحت لى روایته من مصنفات اصحابنا و ما رووه عن غیره بحق روایتى 

نیدهم الکثیـره المفصـله فـى فهـارس الشـیوخ و کتـب       عن مشایخى العظام باسا
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المشیخه المنتهى جمیعا الى ارباب الجوامع العظام و الکتب الاصـول و مـنهم الـى    
بیت النبوه و موشع الرساله و مبط الـوحى و معـدن العظمـه صـلوات االله علـیهم      

الطـاهرین   ﷑اجمعین و اوصیک و یا قره عینى بما اوصى بـه امیرالمـومنین   
جمیع شیعته مخاطبا له الى السبط الاکبر ابى محمد الحسن صلوات االله علیه عنـد  
انصرافه من صفین و تعهد ما فى تلک الوصیه المبارکـه و اجعـل المـوت نصـب     
عینیک و خذ حذرك من ان تترك الدنیا و اکثر من التدبر و التامل فیما رواه الیـه  

الطاهرین عند تلاوه الهیکم التکـاثر فـان    ﷑مومنین فى النهج عن مولینا امیرال
فهذا الشـان شـان مـن الشـان     . لکثره التامل و التدبر فیه و فى سائر ما رواه عنه 

عصمنا االله تعالى جمیعا عن مرویات الهوى و وفقنا لمایحـب و برضـى و رزقنـا    
د و الاستعداد للمـوت قبـل حلـول    التجافى عن دارالغرور و الانابه الى درا الخلو

الفوت بالنبى و آله الطاهرین صلوات االله علیهم اجمعـین و حـرره بیمناهاالـداثره    
افقر البریه الى رحمه ربه الغنى محمد حسین الغروى النائینى فى شهر ربیـع الاول  

  هق  1353سنه 
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  اجازه اجتهاد از آیت االله اصفهانى

سید ابوالحسن الاصفهانى ادام االله بقاه که صورت کتابت سید جلیل و الفاضل ال
بسم االله الرحمن الـرحیم  : هنگام حرکت ضعیف از نجف اشرف مرحمت کرده اند

الحمداالله رب العالمین و الصلوه و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و 
و بعد فان جناب العالم الفاضل التقـى الزکـى قـدوه الانـام رکـن      . آله الطاهرین 

الاسلام الشیخ محمد تقى الاملى زیدت تاییداته قد هاجر الـى النجـف الاشـرف    
لتحصیل العلوم الشرعیه و تنفیح مبانیها النظریه فاحصا باحثا مجدا و حضر لـدى  
الاساطین و الجانى مده من الزمان و فاز بحمداالله تعالى هو فـوق المـراد و صـار    

تقلید فیما اجتهد و وجب علیـه العمـل   بحمد االله مجتهدا بارعا صفیا فیحرم علیه ال
بما استقر رایه و له التصدى لما هو فى وظائف المجتهدین من المتقدمه و المتاخره 

  شهر رجب الاحقر ابوالحسن الموسوى الاصفهانى  18حرر ذلک فى . 
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  یاء الدین عراقىضاجازه اجتهاد از آیت االله 

یاء الدین العراقى النجفى که صورت کتابت شیخ المتقین العظام و عماد الاغا ض
بسم االله الرحمن الـرحیم الحمـداالله   : پس از مراجعت به طهران به داعى فرستادند

الذى فضل مداد العلماء على دماء الشهداء و اختار هم من خلقه و جعلهم الانبیاء 
و الصلوه و السلام على اشرف الانبیاء محمد و آله الاصفیاء و بعـد فـان حضـره    

فاضل الکامل العدل الورع التقى عماد العلمـاء الاعـلام کهـف المجتهـدین     العالم ال
العظام حجه الاسلام و المسلمین الاقا شیخ محمد تقى الاملى دامـت برکاتـه قـد    
هاجرها الى النجف الشرف و اقام بها برههه من الزمان لتحصیل العلوم الشـرعیه و  

حتى حاز بجـوده نظـره و ثقافـه    تنقیح مبانیها النظریه فاحصا باحثا مجدا مجتهدا 
فکره اعلى مراتب الاجتهاد فصار بحمداالله مجتهدا زکیا یحرم علیه التقلید و یجب 
به العمل بما استنبطه من الاحکام و التصدى لما هو فى وظائف المجتهدین العظام 
و على اخواننا المومنین ان یحرسوه و یتبعوا حکمـه للمجتهـد المطـاع و اوصـیه     

الاحتیاط الذى سالکه لیس بناکب عن الصراط وارجو من جنابه ان  بسلوك جاده
لاینسانى من الادعیه الصالحه کما لا انساه ان شـاء االله تعـالى و السـلام علیـه و     
رحمه االله و برکاته من الاحقر ضیاء الدین العراقى رحمه االله تعالى علیه و حشـره  

ین سیدالوصـیین و قائـد الغـر    مع محمد و آله الطاهرین سیما ابن عمه امیرالمومن
فى لیله الاربعاء آخر لیله شهر ذیقعـده الحـرام    ﷙المحجلین و کان تاریخ وفاته 

هق بالنجف الاشراف و دفن فى الصحن الشریف فى المقبـره آل   1361من شهور 
براى تذکره اخوان ایمـانى ، و اخـلاء روحـانى مـى     . قریبه الى الباب السلطانى 

هجـرى   1345ول تاریخ این تذکره که شهر ذیحجـه الحـرام سـنه    نگارد که از ا
قمرى است الى الان که مشغول نگارش این ورقه هسـتم کـه صـبح روز جمعـه     

هجرى قمرى است نه سال که صبح روز جمعـه   1363هفتم ماه ربیع الاول سنه 
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هجرى قمرى است نه سال از تاریخ کتابت ایـن   1363هفتم ماه ربیع الاول سنه 
مى گذرد که این بنده ضعیف در طهران متوقفم و در این مدت سـفرى بـه    تذکره

بیت الحرام مشرف شدم و به شرف زیارت مرقد منـور حضـرت سیدالمرسـلین    
و شفیعه روز جزا صدیقه کبرى سلام االله علیها و ائمه بقیع سلام االله علیهم  ﷑

ى قمرى بود و بقیه را در طهـران  هجر 1357اجمعین مشرف شدم و آن در سنه 
و یا منبر وعظ داشته و اکنـون کـه     مقیم بوده و یا اشتغال به کتابت و یا تدریس 

پنجاه و نه سال از سنین عمرم مى گذرد و از جهت قصـور در ادامـه وظـایف ،    
خود را در درگاه حضرت ولى عصر عجل االله تعالى شرمنده مـى دانـم مگـر آن    

از ظلماتم درگذرند انه صلوات االله علیـه مـن اهـل بیـت لا     بزرگوار به کرمشان 
فعلا در بستر نـاتوانى افتـاده و بـه عارضـه تـب مبـتلایم از       . یشقى من تولاهم 

و . خداوند منان شفاى عاجل و مغفرت و رحمت مى طلبم فانه ارحم الـراحمین  
. ین از اخوان و صدیقانم تمناى استغفار مى نمایم حیا و میتا فانى ضـعیف مسـک  

اللهم ارحمنا برحمتک و لاتکلنا الى انفسنا طرفه عین و اجعل ما لنا الى روحـک  
و ریحانک و رضـوانک و احشـرنا مـع انعمـت علهـم غیرالمغضـوب علـیهم و        
لاالضالین من عبادك خصوصا محمد سید الانبیاء و عترته الهادیـه و کـان آخـر    

  .هق  1336ول هذه الکتابه صبح یوم الجمعه السابع من شهر ربیع الا
  بسم االله الرحمن الرحیم و به نستعین

 1383در این تاریخ که ساعت یازده صبح روز شنبه پانزده ماه شـوال سـال   
هجرى شمسى اسـت بـا حـال     1342قمرى مطابق با روز دهم برج اسفند سال 

ضعف و کسالت به این رواق که تاریخچه زندگانى ایـن ذلیـل اسـت مراجعـه و     
ى متعال مرا باقى داشت شکرگزارى کردم و قـدرى مطالعـه از   اینکه تاکنون خدا

گذشته نمودم و بسى تاسف از عمر گذشته خوردم و در این سال مرا ابـتلاء بـه   
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عسرالبول پیش آمـده و منتهـى بـه بسـترى شـدن در بیمارسـتان شـد در روز        
عمل جراحى صورت گرفت و خـداى متعـال مـرا     83شانزدهم ماه شعبان سال 

به منزل با پاى خود مراجعـت کـردم و از    83ماه رمضان  13و روز شفا بخشید 
اوقاتى را که با دوستان به سر مـى  . آن روز تا امروز در خانه مثل بسترى هستم 

برم به خوشى مى گذرانم و بقیه را که تنها باشم به نوشتن شرحى بر عروه که بـه  
و از خـداى متعـال   آن مشغولم و مجلداتى از آن منظم شده وقت را سر مى برم 

اللهم اجعل عواقـب امورنـا خیـرا حـرره     . استمداد عاقبت خیر مسئلت مى دارم 
  .الضعیف محمد تقى الاملى عفى عنه 

در  ﷙این بود آنچه را که مرحوم استاد آیت االله حاج شیخ محمد تقى آملـى  
  .شرح حال خود مرقوم فرموده اند
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بـر کتـاب سـرالبیان    ﷜ى تفریط آیت االله حاج شیخ محمد تقى آمل
  بیگلرى

  بسم االله الرحمن الرحیم
الحمداالله الذى انزل القرآن على لیکون للعالمین نذیرا و صلواته و تحیاته على 
من نزل به على قلبه الروح الامین بلسان عربى مبین لیکون من المنذرین و علـى  

  . آله الاطهار الابرار
یم و خطاب عظیم آن که در هر عصـرى بـراى   و بعد یکى از معاجز قرآن کر

آن حمله اى است که حافظ الفاظ و مبانى و اسرار و معانى آنند و در این عصـر  
فیروز این سعادت عظمى بهره و نصیب جناب مستطاب آقـاى سـرهنگ حسـن    
بیگلرى دام اقباله و زید فى توفیقاته گردید، از عنفوان شباب عمـر گـران مایـه    

ائت مشغول و به تعلیم آداب تجویـد وقـت گذرانیـده و در    خود را صرف در قر
نتیجه اهتمام آن شاهد صدق در کوشش و بـذل جهـد ایشـان اسـت و بحمـداالله      
تعالى کتابى است که به این نهج بى سابقه است و ملاحظـه فهرسـت مطالـب آن    
دلیل بر حسن سلیقه و لطافت طبع و عذوبت فهم و جودت و ذکاء ایشان است ، 

الله سبحانه من احیاء القرآن افضل الجزاء و حشه مع القـرآن کماکـان فـى    فجزاه ا
الدنیا مع القرآن و اعطاه بکل کلمه نورا و رفعه اعلى مدارج القـارئین و خـتم لـه    

  .بالسعاده و الخیر
حرره الضعیف المحتاج الفانى محمد تقى بن محمد الاملى ، در صبح دوشـنبه  

  .1338با اول شهریور  مطابق 1379هیجدهم شهر صفر الخیر 
درسهاى اخلاق عارف فرزانه حضرت آیت االله العظمى آقا شیخ محمـد تقـى   

  آملى
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  فایده علم اخلاق چیست ؟

فایده علم اخلاق آن است که چون انسان مى خواهد به سعادت ابـدى نائـل   
گردد، یعنى از مقام اسفل السافلین خود را به اعلى علیین که مقربین اسـت بـالا   

بد است که در اولین مرحله ، بین اخلاق خوب و بد را تمیز دهـد، سـپس   برد لا
خویشتن را از اخلاق زشت و فاسد، تخلیه کرده و بعد نفس خویش را به اخلاق 

  .فاضله و حسنه ، تحلیه نماید
  

  معرفت نفس

شناختن نفس در اولین مرحله لازم است ؛ زیرا کلید سعادت دو جهـان مـى   
تقویت مى نماید شناختن آفریدگار را؛ چنانچه حضـرت  و شناختن نفس ، . باشد

هر کس نفـس خـود را    )81(من عرف نفسه عرف را به : فرمود ﷑رسول اکرم 
شناخت ، پس به تحقیق خدا را شناخت و شناختن نفس ، موجب مى شـود کـه   

یر حیوانـات  بشر اشتیاق به تحصیل کمالات و تهذیب اخلاق پیدا کند و الا با سا
تفاوتى ندارد؛ زیرا آنها از خودشناسى ، فقط این را مى دانند که موجـودى مـى   
باشد داراى سر و صورت و دست و پا و چشم و گوش و غیره ، یـا هـر وقـت    
طعام خوردند رفع الم گرسنگى شان مى شود و هر زمان فضـولات طعـم شـان    

مى گردند و هکذا؛ پس خارج شود، دوباره اندرون شان خالى مى شود و گرسنه 
یگانه فرقى که انسان با حیـوان دارد همـان تحصـیل خودشناسـى اسـت و لـذا       
خداوند متعال درباره هیچ موجودى از موجـودات نفرمـود آنچـه را کـه دربـاره      

هر آینه به تحقیـق   ؛)82(و لقد کرمنا بنى آدم : انسان فرمود و آن فرموده این است 
فتبـارك االله  : و یا در مقام تعریف انسان مى فرماید. گرامى داشتیم پسران آدم را 
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و فقط ! پس بزرگ است خدایى که بهترین آفرینندگان است  ؛)83(احسن الخالقین 
بین جمع موجودات این خلعت را به قامت انسان پوشـانید و متـوج بـه تـاج و     

کـه   و آنها را بر سیره اى از موجوداتى )84(فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا 
  .گردانید. خلق کرده ایم برترى بخشیدیم 

 - 4قلب ،  - 3نفس ،  - 2طبع ،  - 1: و نفس انسان داراى هفت اسم مى باشد
  .اخفى  - 7خفى ،  - 6سر،  - 5روح 

و هر کدام از این اسامى ، معانى مخصوصى را دارا مى باشد بر حسب مرتبـه  
آن چیزى است کـه  و مقام نفس ؛ لکن تماما در حقیقت عبارت از یک چیزند و 

و بدن براى روح حکم مرکب را دارد تـا  . به سبب آن ادراك معقولات مى نماید
مادامى که روح تعلقش به بدن است مى تواند براى خود کسب حقایق و معـارف  
نماید و تقرب به حق پیدا کند و براى روح در مملکت بدن قوه اى است کـه آن  

  .ا دارد در مملکت بدن را قوه عاقله مى نامند و حکم پادشاه ر
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  علت دیر رسیدن انسان به مراتب کمال

علت دیر رسیدن بشر به مراتب کمال همین است که تا سن ده یا پـانزده قـوه   
شهویه و غضبیه او رشد نموده و باید در بزرگى ، آنها را مطیع و منقاد قوه عاقله 

یـن کـار دشـوار و    گرداند و قوه عاقله را تقویت نماید و البته بدیهى اسـت کـه ا  
سختى مى باشد و براى انسان مشقت دارد که عقل را فرمان فرماى مملکت بدن 

لکن . خویش گرداند و آن دو قوه قویه را تحت حکومت و فرمان عقل قرار دهد
براى انبیا و اولیا، بر خلاف این رویه مى باشد؛ به این معنا که آنها از ابتداى نشو 

جزناهـا و هـى   : قله را دارا بودند؛ چنانکه فرمـوده انـد  و نما در عالم دنیا قوه عا
خامده ؛ ، یعنـى مـا از اول ، قـوه شـهویه و غضـبیه را در تحـت فرمـان عقـل         
درآوردیم و علت این خصوصیت در آنها این است کـه آنهـا هـادى و راهنمـاى     
بشرند و باید در وجود آنها کوچک ترین نقصى نباشد و از بدو امر کامل باشـند  

  .وانند دستگیرى از خلق خدا بنمایندتا بت
براى هر کسـى  : فرمود ﷑در روایت دیگرى است که حضرت رسول اکرم 

حتى براى من : حتى براى شما یا رسول االله ؟ فرمود: شیطانى است ؛ سوال کردند
نتیجـه آن ، علـت دیـر    . الا این که شیطان من به دست من اسـلام آورده اسـت   

دن بشر به مرتبه کمال معلوم شد، اکنون مى گـوییم بـه صـرف داشـتن قـوه      رسی
عاقله نظام بدن برقرار نخواهد بود، بلکه قوه دیگرى لازم است کـه او در تحـت   
فرمان عاقله مى باشد و مجرى اوامر عقل است و آن عبارت است از قوه عاملـه  

ویش نائـل نمـى   که اگر او نبود انسان وادار به عمل نمى شد و بـه مطلـوب خ ـ  
پس انسان کامل این است که قوه عاقله را مانند شاه بـر تخـت سـلطنتى    . گردید

قلب نشانده و قواى دیگر را در تحـت فرمـان او درآورده تـا جمیـع اعضـاء و      
  .جوارح ، کارشان کار عاقلانه باشد
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  آیا قصد گناه کردن ، گناه است ؟

کند بـراى خـدا، اجـرش    هر چه انسان به معصیت نزدیک تر باشد و اجتناب 
بیشتر خواهد بود؛ لکن گاهى مى شود که به مقصود نرسیدن انسان از جهت مانع 

مثل آن که از پى انجام معصیتى حرکـت کنـد و   : و رادعى است که در بین است 
در بین راه تصادف با چیزى از قبیل اتومبیل یا افتادن در چاله و غیره نماید و یا 

قتضى هم موجود نباشد مثل آن که دنبال زنـى را بگیـرد   آن که مانع نباشد لکن م
براى انجام معصیتى اتفاقا اشتباه باشد یعنى مرد بوده و گمان کرده اسـت کـه زن   
است ؛ پس در این دو حالت مزبور شخص مستوجب عقاب مى گردد با آن کـه  
فعل معصیت از او صادر نشده است ؛ زیرا اگر چنانچه همان وقت بمیرد با حـال  

قاوت مرده است و روح خود را آلوده به کثافات معاصى نموده اسـت و اجـل   ش
بعضى هفتاد سـال  : و لذا در بعضى روایات است که . هم مهلت به او نداده است 

خدا را عبادت کرده اند و یک آن ، آلوده به معصیت شده اند و بـه همـان یـک    
  !لحظه ، ابد الاباد مخلد در آتش جهنم گردیده اند

ار و روایات بسیار دلالت دارد بر این که قصد انسان موجب ثواب مـى  و اخب
و هر چه از اعمال ، پنهان یـا  . شود در خیرات و باعث عقاب مى شود در شرور

آشکار، انسان به جا آورد همه نزد خدا حاضر است و حساب همه را مى دانـد؛  
نفُسُِ�مْ (: کما آن که مى فرماید

َ
ـهُ وَ�نِ ُ�بدُْوا مَا ِ� أ وْ ُ�ْفُوهُ ُ�َاسِبُْ�م بهِِ ا�ل�ـ

َ
 ) أ

)85(  
اگر آنچه را در دل دارید، آشکار سازید یا پنهان ، خداوند شما را بر طبق آن 

  .، محاسبه مى کند 
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  آیا توبه واجب فورى است ؟

اگر بخواهیم تخم بدى را که در میان حاصل شده از میان برداریم ، ناچـاریم  
است از ریشه به در آوریم ؛ زیـرا در چنـین مـوقعى     تا ساقه اش نازك و لطیف

و الا اگر چنانچه اهمال ورزیـم و امـروز و   . قدرت ما براى قطع آن کافى است 
فردا کنیم ، یک وقت مى بینیم همان شاخه کوچک ، درخت کهن و بزرگى مانند 
چنار شده که با صد پهلوان هم قادر به کندن آن نمى باشیم ؛ هم چنین کسى کـه  

رتکب معصیتى شود و بخواهد توبه کند تا آن گناه تازه اسـت بایـد خـود را از    م
آلودگى آن پاك سازد و الا اگر تاخیر بیندازد یک وقت مى بینـد صـفحه دل از   
چرك هاى معاصى به کلى سیاه شده و دیگر موفق بـه توبـه هـم نمـى شـود و      

  .عاقبت وخیم و ترسناکى براى خود تهیه نموده است 
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  ل از خوف استرجا افض

بـا هـم    ﷒و حضرت یحیـى   ﷒روزى حضرت عیسى : در روایت است 
تـو  : گفت  ﷒به حضرت عیسى  ﷒حضرت یحیى . مقاوله و گفتگویشان شد

؟ !این قدر امیدوار به رحمت خدایى گویا که خود را ایمـن از آتـش مـى دانـى     
تو هم این قدر از خدا خائف و ترسـانى گویـا او را   : مودفر ﷒حضرت عیسى 

؟ پس این دو پیغمبر خدا منتظر وحى شدند تا جواب !آمرزنده و غفار نمى دانى 
انا عند : در این اثناء نازل شد عرض کرد ﷒حضرت جبرئیل . آنها معلوم شود

این رو معلوم  از. احسن عبدى المومن ؛ من نزد حسن ظن بنده مومنم مى باشم 
یا من سبقت : مى شود رجا افضل است از خوف ؛ به جهت آن که در دعا داریم 

  .رحمته غضبه ؛ اى کسى که رحمت و عفو تو پیشى گرفته است بر غضب تو
دلیل دیگر آن که شخص راجى و خائف هر دو مزد مى گیرنـد لکـن خـائف    

قـرب و   ممکن است از شدت خوفش از مولاى خـود دور شـود و راجـى جـز    
  .نزدیکى چیزى نمى بیند
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   ﷒مناجات امام سجاد 

خدایا، اگر بـه  : در صحیفه ثانویه سجادیه عرض مى کند ﷒سیدالساجدین 
اندازه عمر معمرین دنیا عمر داشته باشم و اگر تمام معادن آهن دنیا را بـا نـیش   

مژه هاى چشمم شـخم  دندان خود بکنم و اگر جمیع خاك هاى روى زمین را با 
نمایم و اگر به اندازه آب هاى همه دریاها گریه کنم که در عوض اشک ، چـرك  
و خون بیاید و جمیع عمر خود را با این مشتقات و صدمات حمد و ثناى تو کنم 
، آن چنان حمدى که همه مخلوقات تو، تو را حمد مى کنند؛ پس هر آینه ، حق 

را نتوانم ادا نمود؛ زیـرا نعمـت تـو سـبقت     کمترین لطف و مخفى ترین نعمت تو 
  ! گرفته است بر جمیع موجوداتت 

ــزد    ــر بری ــاب پ ــه عق ــایى ک   ج

  
  از پشـــه لاغـــرى چـــه خیـــزد  

  
  

ساعتى در خود نگر ! پس عزیزم 
ــتى ــا کیســـــــــ   تـــــــــ

  

  از کجایى و ز چه جایى ، چیستى  

  

ساعتى از عمر خود را به مطالعه صرف کن و اعمـال و افعـال خـویش را بـا     
مال و افعال آن میزان الاعمال ، در ترازوى عقل بسنج تا به تو ثابت شود کـه  اع

در مقام عبودیت چقدر قاصر و کوتاهى گرفتیم آن که از معاصى کبیره هم صرف 
نظر کردى و از اعمال نامشروع نیز چشم پوشى نمودى ، آن وقت در مواقع دعـا  

  !از خالق مهربان طلب کن . هر چه را که به نفع دنیا و آخرت تو تمام مى شود
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  اندرز سگ به عابد

عابدى بود مدت هاى مدیده خدا را در مکانى عبادت مى نمود : حکایت کنند
یـک روز مـولا خواسـت تـا او را     . و هر روز از طرف حق روزى او مى رسید

عابد در دریاى تفکر فرو رفت و خـاطرش  . بیازماید؛ پس روزى آن روز را نداد
و بالاخره گرسـنگى بـر وى   . چه سبب رزق من امروز نرسیدپریشان شد که به 

همـین  . غالب گشته رفت نزد شخص گبر مذهبى و یک قرصه نانى گدایى نمـود 
که عابد مراجعت کرد سگ خانه گبر دنبال او افتاد و پى در پى پارس مـى کـرد   
تا نان را از عابد بگیرد؛ پس عابد لقمه نانى نزد او انداخت ، سگ خـورد و بـاز   
پارس کرد، باز عابد پاره اى دیگر نزد او انداخت و سگ خورد و باز پارس کرد 

عجـب سـگ   : و بالاخره حوصله عابد به سر آمد و بـا خشـم و غضـب گفـت     
پرروئى هستى با آن که همه نان را از من ستاندى باز دست از من برنمـى دارى  

، چشـمت  بى حیا مـن نیسـتم   : ؟ پس از جانب حق سگ به زبان آمد و گفت !
بمال ، بلکه بى حیا و پرروتر تو هستى که سالها از جانب پروردگار به تو روزى 
مى رسد و یک روز مصلحتى تعطیل فرمود، این چنین به جزع و فزع مى نمایى 

  !و دیگر خدا را نشناخته و آمده اى در خانه صاحب من و از او گدایى مى کنى 
را مى نمایم حالم چنان است که اگر  و بدان که من با این که پاسبانى خانه او

اطعام داد مى خورم و شکر او به جاى مى آورم و اگر نداد صـبر و تحمـل مـى    
کنم و از او رنجیده و ملول نمى شوم و به در خانه غیر نمى روم و بالاخره بر در 

  .سراى او به گرسنگى به سر مى برم و هرگز شکایت او را نزد کسى نمى برم 
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  شیتفرق خوف و خ

هر چیز عظیمى باعث خوف مى شود و این معنا در عظیم العظمایى کـه غیـر   
و لذا ترس از او نیـز زیـادتر اسـت ، هـر آن     . محسوس است بیشتر خواهد شد

کسى که ادراکش عظمت حق را بیشتر باشد، ترسش زیادتر است ، پس بنـابراین  
مقـدس  ، اول شخصى از اشخاص و خائف ترین افراد از عظمت حـق ، وجـود   

مى باشد؛ زیرا ادراك آن جناب از همـه مخلوقـات    ﷑حضرت خاتم النبیین 
بیشتر است و پس از او، حضرت مولى الموحدین اسداالله الغالـب علـى بـن ابـى     

و پـس از   ﷒است و پس از آن بزرگوار یکى یکى از ائمه اطهـار   ﷒طالب 
؛ هر یک به مرتبه خود تا برسد به سلسله جلیله علما، که السلام  عليهآنها، انبیا 

همگى از عظمت و سلطنت حق ترسان اند و این خوف را خشیت نامنـد؛ زیـرا   
به این که خوف در مـوردى مـى باشـد کـه از     . بین خوف و خشیت فرق است 

انسان خطائى صادر شده باشد و از عاقبت کار خود اطلاع نداشـته باشـد و لـذا    
ى ترسد و اما خشیت به معناى ترسیدن از عظمت مقام و از هیبت چیز ذوهیبت م

هَ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََـاءُ (: است و در قرآن کریم مى فرماید َ� ا�ل�ـ ؛ یعنـى   )إِ��مَا َ�ْ
  به درستى که مى ترسند از خدا، بندگان عالم و عارف به خدا 

ترس انبیا و ائمه و علما، از عظمـت  و نفرمود انما یخاف االله ، به جهت آن که 
  .هیبت بوده نه از قصور در وظایف بندگى 
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  حالت شوق چیست ؟

علت این که ما ترس و خوفى از خدا نداریم آن است که اطلاعى از مقامـات  
است تعبیر بـه شـوق    ﷒و آن معنا را که در حضرت معصومین . ربوبى نداریم 

ت از این که فرض کنیم انسـان ، محبـوبى داشـته    مى کنند؛ زیرا شوق عبارت اس
باشد و پیوسته در این اندیشه و فکر است که چه موقع بشود خود را به محبـوب  

مى داند؛ مثل   خویش برساند و از راهى او را حاضر مى بیند و از راهى غائبش 
آن که بین انسان و محبوبش حجاب و پرده حائل است که چون پرده عقـب رود  

مى بیند لکن نه تمام او را و گاهى که پرده حائل است جدیت مى نماید که او را 
بلکه بتواند حجاب را از پیش بردارد و باز او را ملاقات نماید؛ پس ایـن حالـت   

  .را حالت شوق نامند، چه در حال قرب باشد و چه در حال بعد
  آئینه شو، جمال نکو طلعتان نگـر 

  
ــس      ــه و پ ــه خان ــاروب زن ب ج

ــان  ــرمیهمــــــــ   ببــــــــ

  
باید دانست که این پرده ها و این حجاب ها از ناحیه خود ما مى باشد نـه از  

  :جانب محبوب ؛ چنانکه حافظ فرماید
جمال یار نـدارد حجـاب و پـرده    
  ولــــــــــــــــــــــــــى

  

  غبار ره بنشان تا نظر توانى کـرد   

  

  :در جاى دیگر فرماید
میان عاشق و معشوق هیچ حائـل  
ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  

ز ودى حـافظ ا ختو خود حجاب   
ــز ــان برخیــــــــ   میــــــــ

  
پس معلوم شد هر که معرفتش نسبت به حق بیشـتر اسـت ، شـوق و دردش    

  !بى دردى ، بى درکى است . زیادتر است 
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هر چقدر پا در مرحله عبودیت بیشتر گذاریم و مدارج معرفت را بیشتر طـى  
  .کنیم جهل خود را نسبت به عوالم مافوق بیشتر مشاهده مى نماییم 

ــید دا  ــدانجا رس ــا ب ــن ت ــش م   ن

  
  کــه بــدانم همــى کــه نــادانم      
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  توبه واقعى قبول مى شود

آیا توبه شخص توبه کننده حتمى القبول و صـحیح اسـت ؟ و آیـا عقـاب آن     
نیکو یا قبیح است ؟ علماى علم کلام را اعتقاد آن است که خداوند عزوجل توبه 

ت و کار قبـیح  تائب را قبول مى فرماید و اگر او را عقاب فرماید، قبیح و نارواس
مادامى که چرك معصیت به مغز روح فـرو  ... از حکیم على الاطلاق روا نیست 

رفته و ظلمت کفر، نور ایمان را زائل نگردانیده است ، مى توان روح را در حمام 
توبه برد و با تضرع و زارى به درگاه ایزدى و صابون استغفار و معذرت خواهى 

و نجاسات شـده و بـه صـورت اولیـه خـویش      او را شستشو داد تا رفع کثافات 
برگردد؛ پس نزد عقل واضح است چون به این طریق شستشو داده شد البتـه تـو   
به درگاه حضرت احدیت مورد قبول واقع خواهد شـد؛ چنانکـه لبـاس کثیـف و     

امـا چقـدر فـرق    . آلوده به چرك را چون با صابون شستیم پاك و تمیز مى شود
ولو این که گفتار این ذکر هم بسیار ! استغفار به زبان است بین توبه قلب و گفتن 

نافع است لکن یک مرتبه با زبان دل توبه کردن بهتر است از صدها هزار استغفار 
  .به زبان بى توجه قلب ؛ و باید کارى کرد که دل و زبان یکى شود
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  تعداد گناهان کبیره

بین آنها بعضـى از   عدد کبائر از معاصى را چنانچه در اخبار هم اختلاف است
اخبار عدد آنها را به هفتاد و بعضى کمتر و بعضى بیشتر ذکر کرده اند و همه ایـن  
اختلافات ناشى مى شود از اختلاف بین اخبار؛ و مثل این است کـه در ابهـامش   

اراده کرده است مجهولیت آن را کما این که در خبر   لطفى است که شارع مقدس 
  :چیز را در چند چیز مخفى فرموده است  است خداوند على اعلى چند

  اولیاى خود را بین بینندگان خود، -  1
  شب قدر را در میان شب هاى سال ، -  2
  رضاى خود را در بین طاعات ، -  3
  سخط خود را در بین معاصى ، -  4
  .ساعت استجابت را در روز جمعه  -  5
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  حکمت پنهان سازى بعضى از امور

مت و مصلحتى مى باشـد و مـا بعضـى از آن را    پس جمیع اینها به جهت حک
تقریر مى نماییم اما اول به جهت آن که ما هیچ یک از بندگان خـدا را اذیـت و   
آزار نرسانیم ؛ براى آن که مبادا آن شخص از اولیاى خدا باشد که حضرت حـق  

و من اهان ولیا فقد اهاننى ؛ هر کس حقیر بشمارد دوست مرا، : جل جلاله فرمود
  !قیق مرا اهانت نموده است به تح

به چشم عجـب و تکبـر نظـر بـه     
  خلــــــــــق مکــــــــــن 

  

که دوسـتان خـدا ممکـن انـد در       
ــاش    !اوبــــــــــــــــــــ

  
اما دوم به جهت آن که همه شب ها را عبادت خـدا نمـاییم تـا ایـن کـه بـه       

ـنْ (: فیوضات شب قدر نائل گردیم ؛ چنانکه فرموده است  َ�لْـَةُ القَْـدْرِ خَـْ�ٌ مِّ
لفِْ شَهْرٍ 

َ
  ! ؛ عبادت شب قدر بهتر است از هزار ماه  )أ

اما سوم به جهت آن که از هیچ عمل خیرى فروگذار نباشیم شاید همان را که 
  .به نظر ما کوچک و بى مقدار آمده مورد رضاى حق واقع شود

و اما چهارم آن که هیچ عمل خیرى فروگذار نباشیم شاید همان را که به نظر 
  .مورد رضاى حق واقع شودما کوچک و بى مقدار آمده 

و اما پنجم به جهت آن که تمام ساعات روز جمعه را عبـادت خـدا نمـاییم ،    
شاید آن ساعت مخصوص را که دعا در او مستجاب است درك نماییم ؛ پس در 

  .این موارد، لطف در خفاى او مى باشد
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  ملاك کبیره و صغیره بودن گناه

د، مورد احتیاج است مثل آن که در بحث از گناه صغیره و کبیره در بعض موار
فقه است که باید امام جماعت عادل باشد و عدالت را از مرتکب نشدن معصـیت  
باید تشخیص داد و لذا باید در اولین مرتبه بین کبیره و صغیره بودن معصـیت را  
تمیز داد تا عدالت او ثابت شود و یا آن که در مساله طلاق ، باید طلاق نـزد دو  

به تمام معنا، واقع شود و لذا باید عـارف بـه معصـیت کوچـک و     شخص عادل 
و گاهى هم از حیثیـت اخلاقـى   . بزرگ شد تا عدالت شخص عادل محقق گردد

مورد لزوم است یعنى باید دانست کدام معصیت انسان را از قرب به سـوى حـق   
باز مى دارد و کدام معصیت دورتر مى کند و صرف نظر کنیم از موازینى که ذکـر  
شد و از اخبارى که کبائر را شمرده فرموده بـود، آن وقـت بـه نظـر دى ، هـیچ      

و تحصیل آن بـه قـرار ذیـل    . معصیتى را نمى توانیم بزرگ یا کوچک بشماریم 
است که معاصى نسبى اند، یعنى هر معصیتى نسبت به یک درجه مـادون خـود،   

ودن بـه زن  کبیره است و نسبت به یک درجه مافوقش ، صغیره ؛ مـثلا نظـر نم ـ  
نامحرم معصیت است لکن نسبت به این که از پشت چادر به نظر ریبه نگاه کنـد،  

نماید و با او سخن گویـد و    کبیره است و همین گناه نسبت به این که او را مس 
اظهاراتى نماید، نگاه کردن صغیره محسوب مى شود و هـم چنـین اسـت سـایر     

  .معاصى 
د معصیت بخواهیم تشخیص دهیم نمى دانـیم  و اما اگر از روى موازین یا اعدا

خداونـد مـا را خلـق    ... کدام را قبول نماییم به جهت آن که اقوال مختلف است 
فرموده براى رسیدن به سعادت ابدیه ، یعنى درجه لقاء االله و به آن معناى حقیقى 

 اکنون گـوییم . شود یکه در کلمه لقاء االله است هیچ سعادتى بالاتر از او تصور نم
معاصى کلیتا مانع است بشر را از وصول به سـعادت ابدیـه و بـراى رسـیدن بـه      
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چنین مرتبه را کسى لازم است که عبارت از روح باشد که تـا وقتـى کـه سـوار     
است بر مرکب بدن ، شخص مى تواند تحصیل این مقـام نمایـد و بـدن هـم در     

نیل به این  بقائش محتاج است به داشتن کمکى از خوردن و پوشیدن ، پس براى
  :مقام سه ماده لازم است 

و ایـن  . موجبات براى بقاى سوارى روح بر بدن  -  3بدن ،  -  2روح ،  -  1
مقدمه براى این بود که بگوییم هر معصیتى که مانع شود انسان را از وصـول بـه   
سعادت ابدیه کبیره است و ضابط هم همین است و هر آن معصیتى که از این راه 

یکى از گناهان کبیره است چنانچه در قرآن   است ؛ مثلا قتل نفس نباشد، صغیره 
ا ِ�يهَـا(: کریم فرماید جَزَاؤُهُ جَهَن�مُ خَاِ�ً دًا فَ تَعَمِّ ا م� هر کسـى   ؛)86( )وَمَن َ�قْتُلْ ُ�ؤْمِنً

  . بکشد مومنى را از روى عمد، جزاى او جهنم است که باید همیشه در آن باشد
یعنـى اگـر بـا قـول     . به هر ضابطى ، کبیره است  پس مى گوییم این معصیت

قائلین به میزان تطبیق نماییم ، کبیره است و اگر با قول قائلین به عدد بسـنجیم ،  
باز کبیره است و اگر با بیان آخر منطبق سازیم باز درست است و علت بدى آن 
این است که وقتى کسى ، کسى را کشت روح مقتول را از مرکـب بـدنش پیـاده    

رده است و مانع از وصول او به سعادت ابدیه شده و لذا هم آیات قرآنى دلالت ک
  .بر حرمت آن مى کند و هم اخبار و روایات 

دیگر از معاصى کبیره ، اضلال مردم است و بعـد از قتـل نفـس ، از گناهـان     
در . کبیره محسوب مى شود؛ زیرا که اصـولا راه وصـول را مسـدود مـى نمایـد     

گناهان کبیره هفت است از جملـه  : فرمودند ﷒ضرت صادق روایت است که ح
آنها قذف محسنات و شرك به خدا و دزدى و خوردن مال یتـیم ولـو بـه یـک     

تـرك نمـاز   : این بدتر است یا ترك نماز؟ فرمود: درهم است ؛ پس راوى پرسید
در اول گفـتم  : حضرت فرمـود ! پس چرا ذکر نفرمودید؟: عرض کرد. بدتر است 
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و سعادت رسیدن به رضاى حق متوقف است بر معرفـت حـق    )87(. شرك به خدا
که تا تخم معرفت در زمین دل کاشته نشود شخص موفق به عمل صالح نگـردد؛  

  :زیرا از قبل معرفت عمل مى آید و از قبل عمل ، علم 
  طالــب هــر پیشــه و هــر مطلبــى

  
ــى    ــارش لب ــاند اول ک ــق چش   ح

  
ز اول درب دروازه سعادت را مى بنـدد و لـذا   شرك عبارت از جهل است و ا

ان االله لا یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلـک  . از همه معاصى بزرگ تر است 
خدا نمى آمرزد مشرك را و غیر مشرك را مى آمرزد هر گـاه کـه    )88(. لمن یشاء
  . بخواهد

پس هر معصیتى که روح را ضایع کند، کبیره است و پس از روح هر معصیتى 
که به موجبات روح و بدن لطمه وارد آورد، کبیره است مثل شرب خمر، که عقل 
را زائل مى کند و بدن را فاسد مى نماید، یا زناى با زن شوهر دار که نطفه منعقد 
شده حرام زاده است و شخص حرام زاده در نطفه اش مانعى است از وصول بـه  

  .م چنین لواطسعادت ابدیه و لذا زنا از گناهان کبیره است و ه
و اما صغیره عبارت است از این که این چنین که در کبائر بحث شد نباشـد و  
حکمت هم در جهل و ندانستن اوست ؛ زیرا اگر بدانـد صـغیره اسـت اقـدام بـه      

  :عملش مى نماید و چند ضرر دارد
  آن که هتک بر خدا مى شود، -  1
  مکروهات ، در سابق گفتیم مباحات هم معصیت است تا چه رسد به -  2
  .آن که ممکن است انسان به فعل مکروهى کافر شود -  3
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  نماز واقعى

نماز بى روح یعنى بى توجه و التفات به حق تنها کارى را که مى کند تکلیف 
را از گردن صاحبش ساقط مى نماید لکن مقـام و منزلتـى را در نـزد خـدا دارا     

ست کـه شخصـى ، مـردار    نخواهد شد و نمازى که روح نداشته باشد مانند آن ا
گندیده اى را نزد پادشاه به تحفه برد و از او تقاضاى قبـولى آن را بنمایـد، مـى    
خواهیم ببینیم آیا پادشاه او را قبول مى کند یا آن که بر سر صاحبش مى کوبـد؛  
نتیجه آن که کلیه اعمال صادره از ما بایـد داراى مغـز و روح باشـد والا فائـده     

  .ندارد
  

  مردن گناهخطر کوچک ش

. یعنى گناهان را کوچک نشـمارید  ؛)89(لا نستصغروا الذنوب : در روایت است 
بلکه نظر کنید به آن که کسى کـه معصـیتش را مـى کنیـد ببینیـد چـه کسـى را        

  .نافرمانى کرده اید و چه کسى را کوچک و حقیر شمرده اید
: که فرمودند روایت مى کند ﷒در اصول کافى زید شحام از حضرت صادق 

الرجـل  : و مـا المحقـرات ؟ قـال    : اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لاتقفر، قلت 
یعنـى بپرهیزیـد از ایـن کـه      )90(. طوبى لى لو لم یکن غیر ذلـک  : یذنب فیقول 

: عرض کردم . گناهان را کوچک بشمارید؛ به درستى که آنها آمرزیده نمى شوند
خوشـا  : ه شخص گناه مى کند و مى گویداین است ک: محقرات چیست ؟ فرمود

و از حضـرت امـام   . به حال من اگر غیر از این گناه ، گناهى بـراى مـن نباشـد   
یعنى طاعـات   )91(؛ . لا تستکثروا الخیر: روایت است که فرمود ﷒موسى کاظم 

  .و عبادات خود را زیاد نشمرید
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را بـه همـان قـدر    هر چه ادراك به عظمت حق زیادتر باشـد، انسـان خـود    
کوچکتر مشاهده مى نماید و هر چه به مقام خضوع خود بیشتر پى برده تبهمـان  
اندازه به عظمت حق پى برده است تا عبد ذره المثقالى از خود خبر دارد از حـق  

  :بى خبر است و این خود گناه محسوب مى شود
گرفتم آن که نگیرى مرا بـه هـیچ   
  گنــــــــــــــــــــــــاهى

  

وجـود   همین گناه مرا بس که بـا   
ــتم  ــو، هســــــــ   !تــــــــ

  
مى توان گفت گناه دزدى که از روى غفلت مرتکب دزدى شده است کمتر از 

پس نتیجه ایـن شـد کـه    . کسى است که معصیت را کوچک شمرده بدون غفلت 
  .گناه صغیره با التفات و توجه از اکبر معاصى مى باشد

  
  سرور بر گناه صغیره

ل به کبیره مى کنـد ، مثـل ایـن    مسرور شدن بر معصیت صغیره ، گناه را تبدی
شخص ، مثل کسى را مى ماند که با کسى مجادله کند و او را مجـاب نمایـد آن   
وقت خوشحال باشد به این طرفش مغلوب گردیده ؛ زیرا این خوشـحالى سـبب   

هم مجادله حرام است و هم سرور بـر مغلوبیـت     استخفاف طرف مى باشد؛ پس 
وچک شمردن و سرور بر آن و این سرور هم معصیت حرام است و هم ک. طرف 

بر صغیره ، گناه را بزرگ مى نماید، یعنى اگر گناه یکى بود، دو تـا مـى شـود و    
این هم مانند اصرار بر معصیت است و تـاثیرش در قلـب زیـادتر اسـت و اگـر      
بخواهى بدانیم سرور داریم یا نه ، باید ببینى قبلا حالت قلب زیادتر است و اگـر  

انیم سرور دارم یا نه ، باید ببینیم قبلا حالت قلب چگونه بود و حـالا  بخواهیم بد
چگونه است ؛ پس اگر تفاوتى دیدیم معلوم است که مسرور شده ایم و هم چنین 



116 
 

اگر پشیمان در آن معصیت شدیم قطعا تاثر پیدا مى کنیم ؛ پس سرور بر معصیت 
  .صغیره ، معصیت را بزرگ مى کند

  
  اظهار گناه

یت موجب تبدیل صغیره به کبیره مى شـود ، یعنـى گنـاه مرتکـب     اظهار معص
و البته بدیهى است کـه بـه اظهـار    . شده را ظاهر و فاش نمودن در حضور مردم 

کردن ، معصیت بزرگ مى شود و منشا استغفار حق جل جلاله العظیم مـى شـود   
به جهت آن که نافرمانى حق نمود و خداوند به فضل و کرمش سـتر کـرد؛ پـس    

جاى دارد نزد مردم اظهار کند، مثل ایـن اسـت کـه جنسـى را بـه مشـترى        چه
خوب کلاهى سرش گذاشتم یا : بفروشد بعد از رفتن مشترى به رفیق خود بگوید

و البته این عیب بزرگ است ؛ مى گوییم بنابراین غیبت کردن . خوب قالب کردم 
ردن بنـدگان  ، اظهار کردن معصیت است و لذا حرام مى باشد؛ زیرا کوچـک شـم  

خدا، کوچک شمردن خدا است و استخفاف به اوست و چه گناهى بزرگتر از این 
  .است که انسان خالق خود را کوچک شمرد

مثـل بعضـى   . نتیجه آن شد که اظهار معصیت خود، معصیت را بزرگ مى کند
جهال که چون اعمال شنیعه و غیر مشروعه به جاى آورنـد، بعـدا بـراى رفقـاى     

  .ى نمایندخویش تعریف م
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  الگوى بد

از مواردى که صغیره تبدیل به گناه کبیره مى شود آن است که شخصى عملى 
یعنى چون مردم او را شخص مـوثقى مـى   . کند که مقتداى مردم در معصیت شود

دانند از عمل زشت او سرمشق مى گیرند و به او اقتدا مى نمایند و اینجاست کـه  
و عمل بد عالم معصیتش بیشتر اسـت   فرق بین عالم و جاهل مشخص مى گردد

از عمل بد جاهل ؛ زیرا عالم بد عمل ، سبب اضلال مردم مى شود و مـردم را از  
وصول به قرب الى االله باز مى دارد، لکن جاهل تنها خود را محروم مى نمایـد و  
هم چنین است در قسمت طاعات که ثواب عالم به مراتب بیشتر از جاهل اسـت  

  .کرد که مقتداى مردم واقع نشد در معصیت ؛ پس باید کارى 
  سهل شمردن گناه پنهان

از مواردى که گناه صغیره تبدیل به گناه کبیره مى شود التهاون علـى سـتر االله   
علیه است ، یعنى معصیت خدا کند و چـون خـدا او را پوشـانید، پـس بـه نظـر       

خداوند از حقارت و سهولت به معصیت نگاه کند و بدبختانه حساب نمى کند که 
روى فضل و کرمش ستارى فرموده است و اگر که چنانچه خلقت ما را طـورى  
قرار مى داد که به هر خاطره اى که در قلب ما خطور مى کرد آثـارش فـورا در   
پیشانى ها ظاهر مى گردید، هر آینه اجتماع بشر بـر هـم خـورده و از یکـدیگر     

عصـیت پنهـان شـده را نبایـد     فرار مى نمودند و روح اجتماع آنها نبـود و لـذا م  
  .کوچک و سست شمرد
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  تبدیل گناه صغیره به کبیره

  :شش امر موجب مى شود که گناه صغیره به گناه کبیره تبدیل شود
  اصرار بر معصیت ، -  1
  کوچک شمردن گناه ، -  2
  مسرور شدن بر معصیت صغیره ، -  3
  اظهار معصیت ، -  4
  مقتداى مردم شدن در گناه کردن ، -  5
  .با نظر حقارت و سهولت به گناه پنهان شده خود نگاه کردن  -  6
  

  حقیقت توبه

حـال   -  2علم ،  -  1: در موضوع حقیقت توبه سه چیز براى ما پیدا مى شود
بعضى هر سه را توبه مى نامند و بعضى عمل را و بعضـى حـال را،   . عمل  -  3، 

ى دانند، اما با یـک  حق با دسته اى است که حال را توبه م: لکن مختصرا گوییم 
فرق و آن این است که حالى که زاییده شده از علم و زاییده عمـل اسـت تـا آن    

  .توبه حقیقى است 
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  چرا دنبال طبیب نمى رویم ؟

با این که در مقابل طبیب تسلیم هستیم و نمى دانیم مرض مـا چیسـت و راه   
ن اسـت  علاجش کدام است ولى در امور معنوى و روحى چنین نیستم علتش ای

که اساسا مریض هاى روحانى کمتر دنبال طبیب مى رونـد و منشـاش دو چیـز    
جسمانى زودتر از علم به مرض روحـانى پیـدا     اول آن که علم به مرض : است 

مى شود و تا در این نشئه هستیم سرپوش روى روح است و باید او را در مقابل 
آن عبارت است از روح  آینه نگاه داشت تا عالم به عیوب و نواقص خود شود و

  .عالم 
کـه   یـد دوم دسترسى نداشتن به آن عالم است ؛ زیرا هر جا که مـى رویـم با  

! معالج مرض خود را نماییم مى بینیم او هر هم یک مریضى است از ما مریضـتر 
  :و لذا راه معالجه به سه طریق متصور است 

ع امراض مـا  اینکه یکم طبیب روحانى باشد که در زیر سایه همتش جمی -  1
  :یک مرتبه خوب شود، چنانچه خواجه حافظ رحمه االله مى فرماید

  آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند

  
آیا شود که گوشه چشمى بـه مـا     

ــد؟   کننــــــــــــــــــــــ

  
ولى متاسفانه در بین ما طبیبى نیست مگر این کـه خداونـد تعجیـل در فـرج     

فرماید که خوب شو حضرت ولى عصر عجل اله تعالى فرجه بفرماید که اگر امر 
یا کوتاه تر از این ، یعنى به صرف نظر کردن مریض به جمال مبارکش فورا همه 

  .امراضش بهبودى حاصل کند
این که لنگان لنگان رفتن و در فکر معالجه بر آمدن در صـورتى کـه در    -  2

طى این معالجه ، امراض دیگرى پیدا نشود؛ پس از مـدتى شـاید بتـوان مـرض     
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نمود و این مجاهده البته بسیار خوب است ؛ زیرا که در راه رضاى خود را علاج 
  .خدا مى باشد

این که از یکدیگر استمداد جسته و بـه کمـک هـم خـود را بـه مقصـد        -  3
برسانیم اگر چه طریق اول بهترین طریق هاست ولى این راه هم ، راه پرفایده اى 

همت هم دیگر زودتر  است که انسان براى خود رفیقى در طى راهش بگیرد و به
المومن مراه المومنـت ؛ یعنـى مـومن    : خویش را به مقصد برساند که فرموده اند

هم چنان که در دیدن ظاهر صـورت محتـاجیم بـه آینـه ، در     . آینه مومن است 
دیدن معایب روحى هم محتاج به آینه مى باشیم و آن نیست مگر داشـتن رفیـق   

  .عیب هاى یکدیگر را برطرف نماییم شفیق صالحى که با او هم عهد شویم و 
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  توبه از دیدگاه علم مختلف

علما ، مسئله توبه را در چند علم ذکر فرموده اند؛ یکى در فقه که در باب امر 
به معروف به این شده است و گذشته از این در پاره اى از امورات ما محتاج مى 

ر که یافت شد علتش شویم به شخص عادل و لذات باید عدالت را بدانیم تا در ه
بدانیم و موضوع عدالت اشخاص در امامت نماز جماعـت و یـا طـلاق دادن زن    
نزد او یا شهادت دادن در بعض چیزها و به مرافعه رفـتن شـخص نـزد عـادل و     
هکذا که همه اى این کارها به دست شخص عادل است و عادل کسى را گوینـد  

نمـوده باشـد و تـرك معصـیت      که معصیت نکرده باشد و یا اگر کرده باشد ترك
عبارت از توبه است و چون شخصى توبه کرد، عادل است و لذا توبه را در کتب 
فقهیه ذکر کرده اند و دیگر از مواردى که ذکر توبه شده در علم کـلام اسـت کـه    
بحث مى کنند از حسن و قبح اشیاء و بر هر فردى از افراد بشـر لازم اسـت کـه    

و فرق بین آنها را بشناسد؛ و دیگر در علم اخـلاق ذکـر   نیک و بد اشیا را بداند 
نموده اند که وقتى انسان تمیز بین نیک و بد اشیاء را براى آن وقـت خـود را از   
خلاق رذیله دور کند و به اخلاق حسنه زینت نماید و در این قسمت در هر کدام 

  .از علوم سه گانه اثر وضعى پیدا مى کند
ن یک معصیت توبه نماید و یا این که باید از کلیـه  شته باشد مى تواند از هما

معاصى توبه تا این که مورد قبول واقع شود؟ بعضى در مقام تحقیق برآمدنـد کـه   
اگر کسى فرضا قمار کرد ولى از شرب خمر خوددارى نمود پس گنـاهش مـوثر   
خواهد بود و صرف ترك معصیت توبه نیست بلکه پشیمان شـدنى کـه از عمـل    

از قبل علم به این ؟ که عمل من مثلا مانع است مرا از وصـول بـه    پیدا مى شود
لکن اگر پشیمانى او نه از ایـن جهـت باشـد    . سعادت ابدیه ، اسمش توبه است 

بلکه از جهات مادیه دیگر باشد اسمش توبه نخواهد بود و نزد حق قرب نـدارد  
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این که رفقیم  مثل آن که نزد خود حساب کند اگر قمار کنم پولم تمام مى شود یا
ملتفت مى شوند و رد نزد آنها خجل و شرمنده مى گردم و یا این کـه کـارم بـه    
دادگاه و کلانترى مى افتد و هکذا؛ پس هیچ یک از وجوه فوق ، توبه نمى باشـد  
و توبه فقط در جایى است که علم پیدا کند که عمل زشت مانع وصـول سـعادت   

شت شود و مثل زنا و قمار، شـکى  انسان است ؛ مثلا شخصى مرتکب دو عمل ز
نیست هر یک از این دو عمل مانع وصول به سعادت است ؛ چون مى دانـد کـه   
هر دو مانعند پس اگر از یکى پشیمان شود و از دیگرى نشود آیا چـه صـورت   

  دارد؟ آیا توبه که از ناحیه آن یکى کرده است ، مورد قبول مى باشد یا نه ؟
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  انگیزه ها در ترك گناهان

بین علما، مورد بحث است که آیا شخص وقتى مرتکب معصیتى شـد و اراده  
اکبر معاصى ، شـرك اسـت و   : توبه کردن را براى توضیح این مطلب مى گوییم 

بعد از شرك ، آنچه اقرب به شرك است تا برسد به کوچکترین گناهان با تفاوتى 
عادت است که بین معاصى صغیره و کبیره است و شخصى که هدفش وصول به س

  :توبه اش به چهار قسم تصور مى شود
  آن که از صغیره توبه کند و از کبیره نکند؛ -  1
  آن که از کبیره توبه کند و از صغیره نکند -  2
  .آن که از ارتکاب دو صغیره ، از یکى توبه کنند و از دیگرى توبه نکند -  3

یـره را بـه جـا    اما در صورت اول که از صغیره توبه کند و کب: پس مى گوییم 
آورد فرضش محال است و این در مثل شخصى است که مى دانـد شـرب خمـر    
براى قلب مضر است و آن وقت از کم آن اجتناب کند اما از زیادش باکى نداشته 
بادش و بطرى بطرى سر کشد پس بدیهى است که ایـن توبـه از صـغیره ، دروغ    

صغیره نباشـد مثـل کسـى     است ؛ و اما صورت دوم که از کبیره تائب باشد و از
است که زنا نکند اما صغیره به جا آورد و این یا از جهت این است که اثر صغیره 
را کمتر مى بیند و لذا اعتنایى در ترك ندارد و یا مى پندارد کـه عفـو از صـغیره    

مى شود تا از کبیره و لهذا مرتکب مى شود و نتیجه اش این شـد کـه بـا    . زودتر
تکاب کبائر، جمع نمى شود ولى با توبه از کبائر، ممکـن اسـت   توبه از صغایر، ار

ارتکاب صغایر، جمع شود؛ و اما صورت سوم که از یکى از دو گناه کبیـره توبـه   
یکى از دو صغیره توبه کند این دو صورت هر دو : کند و در صورت چهارم که از

دو  ممکن و معقول است ؛ زیرا ممکن است قوه شهوت در ارتکـاب یکـى از آن  
معصیت و ضعف خوف از حق موجب شود صدور یکى از آن دو معصـیت را از  
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: و گفتیم سبب معصـیت دو چیـز اسـت    . او با پشیمانى در صدور معصیت دیگر
و هر دو را بایستى به ضدش معالجه کرد یعنى غفلت را به علم . غفلت و شهوت 

مقتـرن بـه    و ممکن است در ایـن دو راه در یکـى انسـان   . و شهوت را به عفت 
شهوت شدیده باشد و در یکى نباشد، یعنى که در یکى از دو راه شهوت زیـادتر  
باشد و در یکى کمتر؛ و این اختلاف از ناحیه شهوت است در زیادى و کمى آن 
؛ مثل آن که بدانى که کشیدن سیگار بد است ولى تر آن گاهى زحمت کمتر دارد 

این مى شـود کـه یکـى در کشـیدن      و گاهى زیادتر و این کم و زیادى ناشى از
سیگار تحریص است و یکى نیست و لذا آن کـه حـریص تـر اسـت در تـرکش      
کندتر است و چه بسا همان را که شخص از شدت شهوت نتوانسـت تـرك کنـد    
حالت تحسر و افسوسى برایش پیدا شود و با خود بگوید چرا باید طورى شـود  

که ایـن حالـت تحسـر و افسـوس      که نتوانم ترك این عمل نمایم و باید دانست
قیمت دارد و دعاى توبه عبارت از همین است کـه طـورى شـود انسـان نفـس      
سرکش را افسار کند و از خداوند اقدس متعال ، همواره بایـد طلـب آمـرزش و    

  .توبه نماید که خدایا از تو مسئلت مى نمایم که مرا موفق بدارى به توبه 
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  اقسام توبه کنندگان

  :دم بر چهار دسته منقسم مى شوندتائبین از مر
کسانى که صاحبان نفس مطمئنه اند و آنها عبارتند از اشخاصى که ابواب  -  1

معاصى را به روى خویش سد کرده اند یعنى عزم کرده اند بر ترك جمیع معاصى 
و دیگر از آنها معصیت صادر نمى شود به طور امم ، یعنـى لغزشـهایى کـه بشـر     

�ِبـُونَ كَبـَائرَِ  (:شد، چنانچه آیه کریمه مى فرمایـد خالى از آنها نمى با يـنَ َ�تَْ ِ
ا��

لا� ا�ل�مَمَ  ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إِ آنان که از گناهان کبیره و اعمال زشت جز لغزش  )92( )الإِْ
و اینها غیـر معصـومین انـد؛ زیـرا کـه معصـومین       ... دورى کنند - هاى کوچک 
  :منزه و مبرایند و این قسم از تائبین بر دو قسم انداز این طور معاصى هم  ﷒

آن که در مقام مجاهده با شهوت به جایى رسیده است که برترى پیـدا   - الف 
  کرده است از ناحیه صبر بر تمام شهواتش و شهوت را در زیر پا لگدکوب نموده 



126 
 

  ملاك کارها آخر آنهاست  

و منکـوب سـاخته ولـى     لـوب غآن که مجاهده با دشمن کرده و او را م - ب 
شیرازه دشمن از هم گسسته نگردیده و پیوسته مترصد است که وقتى را به دست 
آورد که میدان دل را خلوت یافته وارد شود و شـخص بایـد همیشـه تـدبیرات     

  :جنگى را در نظر داشته باشد که گویند
  هاست او کى مرده استرنفس اژد

  
  !از غم بى آلتـى افسـرده اسـت      

  
دنى و از بین رفتنى نیست بلکه انتظار فرصـت را دارد و لـذا ممکـن    نفس مر

است انسان چنین پندارد که سال ها غیر عمل نیک از او عملـى صـادر نشـده و    
وهَُـمْ َ�ْسَـبوُنَ (بعد بفهمد که جملگى بر خلاف بوده است و مشمول آیه شریفه 

هُمْ ُ�سِْنوُنَ صُنعًْا ��
َ
نـد اعمالشـان نیکـو و پسـندیده     کسانى که گمان مى کن) 93( )�

لکن چون با شرع و عقل مطابق کنند بدى آن ظـاهر گـردد و ایـن قسـم     . است 
تائب با قسم اول ، تفاوت دارد؛ زیرا اولى ، شیطان خود را به سبب مجاهـده بـا   

و در ایـن قسـم ، اختلافـاتى اسـت     . شهوات ، مسلمان کرده است و دومى نـه  
و و شدت و طول و بقاء در توبـه یـا کمـى    برحسب اختلاف شهوت از حیث عف

که عمل زنا برایش مهیا شده باشد و مانع و رادعى هـم رد   سیبقاء در او مانند ک
پیش نباشد و فقط براى رضاى خدا مرتکب این عمل فاحش نمى شود و واضح 

ندارد و راه اولـى  : است که مجاهده چنین بیشتر است از کسى که دسترسى به زنا
دومى است و در اینجا بعضى خود را در معرض معصـیت درمـى    خطرناك تر از

آوردند و ترك مى کنند و بدین وسیله مى خواهند خـود را آزمایشـى نماینـد و    
ببینند تا چه اندازه قدرت دارند، جلوگیرى از شهوتشـان نماینـد و البتـه خیلـى     
مشکل است زیرا بسا مى شود در همان موقع شهوت انسـان را مـى کشـاند بـه     

  .وى معصیت و او نمى تواند خوددارى کندس
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قسم دوم از تائبین ، کسانى هستند که صدور معصیت از ایشان مى شـود   -  2
و منشا صدور براى غلبه شهوتشان است لکـن چـون معصـیت کننـد متاسـف و      
خائف اند در حین عمل و پس از معصیت نیز تائب اند و عزم بر تـرك معصـیت   

م مى نمایند، اینها صاحبان نفس لوامه مى باشند و هم مى کنند و جبران مافات ه
پس از دسته اول ، این دسته بهترین توبه کنندگان و بسا مى شـود کـه در همـان    

پاره اى خائف و ترسـان  : حالت شخص از دنیا مى رود و کانه دل دو پاره است 
است از ناحیه عملش از جهت غلبه شهوت و پاره اى امیـدوار اسـت کـه شـاید     

  .ده شود و همواره خود را ملامت و سرزنش مى کندآمرزی
روح در سواریش به وسیله بدن ، از از قبـل  : علماى روان شناس فرموده اند

هر عملى ، حالى وئ از قبل هر حالى ، ملکه اى در خود ثبت و ضبط مى نماید 
و بدن مرکب روح است و روح بدون مرکب نمى تواند کار کند؛ مانند نجـار کـه   

باب و ادوات نجارى نمى تواند کار کند ولو این که نهایت استادى را در بدون اس
  .صنعت نجارى داشته باشد
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  ملاك کارها آخر آنهاست

هم چنین روح پس هر زمان که از مرکب بدن پیاده شد به هر حالى که بود به 
همان حال مى ماند، یعنى شقى با حالت شقاوت و سعید با حالت سعادت از دنیا 

: و فرموده انـد . مناط کار انسان آخر کار اوست : که بزرگان فرموده اند مى رود
من کان آخر کلمه لا اله الا االله و جبت له الجنه ؛ هر کس آخرین کلمـه اسـت لا   

  .اله الا االله باشد، بهشت بر او واجب است 
و مرگ ها مختلف است مثلا کسى که در حال اسهال بمیرد شهید مرده اسـت  

در حال نفاس بمیرد ثواب شهید دارد به جهت آن که شهدى مـاخوذ   و یا زن اگر
از شهادت است و شهادت از حضور است ، کسى که به میدان مى رود نمى دانـد  

لذا خود را بین دنیا و آخرت مى بیند در حالى که خدا  يچه جور برمى گردد و
حـق مـى   در دل اوست و چون از دنیا برود به همان حالت یعنى اقبال به سـوى  

میرد و پس از موت ، آن حال پاك شدنى و برطرف شدنى نیست و لذات مـرگ  
در جهاد، مرگ ممدوحى است و از این جهت آن را شهادت نامیدند و جمیع این 
عطایا و ثواب ها در این است که انسان در حال مردن بـا حضـور باشـد و ایـن     

انسان با حالت ادبـار   است عاقبت به خیرى و برعکس او شر است که العیاذ باالله
از حق از دنیا برود وئ در نتیجه صاحبان نفـس لوامـه ، در مقـام ، از صـاحبان     

  نفس مطمئنه پست تر و از دیگران برتر هستند؛
  .قسم سوم از تائبین ، صاحبان نفس مسوفه یا مسوله اند -  3

تسویف در لغت به معناى وعده دادن به خود است مثل آن که بگوید فعلا این 
  .کار را مى کنم و بعد توبه مى نمایم 

در روایت است که اکثر اهل جهنم اهل تسویه اند که توبه را عقب مى اندازند 
و این عبارت است از این که وقتى معصیت مى کند با خوشى مقدم بر او مـى   )94(



129 
 

شود و رد حین معصیت سرور دارند و لذا نزد خود سوف سوف مى گوید و البته 
عاقبت کار این گونه اشخاص بسیار وخیم است ؛ زیرا فرض مـى  به حسب عقل 

کنیم که در هر دقیقه که شصت ثانیه است ، شصت نفـس بکشـیم شـاید در هـر     
و این دسته مى گویند من تـرك معصـیت را   . نفسى که بکشیم نفس آخر ما باشد

در نفس بعد مى کنم و ممکن است به نفسى که وعده ترك معصیت به خـود داده  
کردن نصیبش نشود و در همان حال بمیرد و دسته قبل ، کسانى بودنـد کـه    توبه

در حال عمل تحسر و ندامت داشتند و این عبارت از توبه مقارن با معصیت امـا  
این جماعت در موقع صدور معصیت ، سوزان و گدازان نیستند، بلکه با خوشـى  

در دلشـان   مقدم به معصیت مى شوند و در چنین حالى ؟در قسـمت توبـه خـدا   
  .نیست 

حاصل آن که ؛ چون این طور است هر کس باید حال خود را در هر حـال ،  
پلک چشم من که پایین مـى  : فرمود ﷑حال آخرى بداند که حضرت رسول 

  !رود انتظار برگشتن آن را ندارم 
مـى   و بالاخره معیار در شقاوت و سعادت انسان ، حالى است که در آن حال

  میرد؛
قسم چهارم از تائبین ، کسانى هستند که مدت هاى متمادى سیر کردنـد   -  4

در عمل نیک و یک مرتبه برگشت کرده و تمام اعمال نیک را پشت پا زده اند و 
اینها صاحبان نفـس امـاره   . اصلا در فکر توبه و چاره جویى کارشان نمى باشند

 )95(س لاماره بالسوء الا ما رحم ربـى  ان النف: اند که خداوند در کلام خود فرمود
همانا نفس انسانى پیوسته به بدى ها فرمان مى دهد مگـر آنچـه را پروردگـارم    

  . رحم کند
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این دسته به تمام جهات با دسته اول تائبین ضدند و از دسته دوم و سوم هـم  
به مراتب ، پست تر مى باشند، زیرا که نفسشان هیچ گاه مجال نمى دهد کـه بـه   

د وعده توبه دهند و لذا کار این طبقه بسیار مشکل است ؛ پس باید پناه بـرد  خو
  .به خدا از این که جزء این دسته باشیم 

  
  اسباب صدور گناه

  :موجبات صدور عصیان نه فقط بى ایمانى است بلکه چند سبب دارد
اول آن که چون لذت معصیت را نقد مى بیند و مضارى را که از قبل معصـیت  

شود نسیه ، لذا از اتیان آن باك و ابا ندارد، چون ابـن سـعد ملعـون کـه      پیدا مى
دنیا نقد است و آخرت نسیه ؛ و لذا پافشارى کرد در قتـل حضـرت   : علنا گفت 

و خود را گرفتار آن معصیت عظیمى نمود و بـالاخره هـم بـه     ﷒سیدالشهداء 
و این را تعبیـر کـرده   . خره خسر الدنیا و الا: مراد خویش نائل نگردید که گفت 

اند به تعجیل لذت و تعجیل الم آن و این دو شعبه باعث مـى شـود بـر ایـن کـه      
شخص مقدم بر معصیت شود که اگر آن ضرر را در اول ملاقات مى کرد مسـلما  

  از لذت آنى صرف نظر مى نمود؛
دوم از اسباب معصیت مذکوره ، داشتن نفس مسوفه است که موجب مى شود 

  .اقدام معصیت چنانچه معناى مسوفه در پیش گفته شدبراى 
سوم از باب معصیت امید داشتن به عفـو خداسـت و البتـه چنـین شخصـى ،      
مومن است ؛ زیرا مى داند آن عمل براى او ضرر دارد لکن چون خدا را عفـو و  
غفور مى داند لذا چشم امیدش به او است و ارز ارتکاب معصیت بـاك نـدارد و   

صحیح الاعضائى است که در خانه بنشیند و تـرك    مثل شخص  مثل این شخص
کاسبى کند و امیدش این باشد که خدا روزى مرا مى رساند من حیث لا یحتسب 
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البته چنین شخصى باید خاطرش جمع باشد که این طورى روزى به او نخواهد . 
 رسید و راهش این است که دنبال کار رود و سنت خدا را حجارى نمایـد؛ زیـرا  

ابى االله ان یجرى الامور الا باسبابها ؛ ابا و امتناع کرده است خـدا از  : فرموده اند
و بالاخص معناى عفـو آن  . این که اجر کند امورات را مگر به وسیله اسباب آن 

بوده که سابق ذکر کردیم و گفتیم خداوند کسى را عفو مى فرماید کـه قابلیـت و   
نه افراد فکرشان بیهوده و بى اسـاس اسـت   استعداد عفو داشته باشد؛ پس این گو
  .که پایه اش به جایى بند نخواهد بود

چهارم آن که معصیت از شخص صادر شود و شک داشته بادش که ضـرر در  
آینده برایش دارد یا نه ؟ و این درد دردى است بـى درمـان و یگانـه علاجـش     

 ـ  دل بـه  تحصیل ایمان است که اگر تحصیل ایمان کرد شکش برطرف شـده و مب
تفصیلى و اجمالى ؛ : و راه برطرف شدن شک به دو جهت است . یقین مى گردد

اما تفصیلى آن است که حتى المقدرو شخص مجالست و مخالطت با آشـنایان و  
دانایان این فن نماید و مراوده بسیارى کند تا کمکم آن حالت شـکى تبـدیل بـه    

فان الذریى تنفـع المـومنین    و ذکر: یقین شود؛ چنانچه خداوند متعال مى فرمایند
  . و تذکر ده ، زیرا تذکر براى مومنان سودمند است  )96(

و اما راه اجمالى آن ، آن است که شخص عاقل گمان نمى رود چنـین شـکى   
نماید و علاج قطعیش به فکر است و فکر را باید به فکر پیـدا نمـود و ایـن کـه     

یکـى آن کـه   : د، دو جهت داردغالبا انسان کمتر در این گونه مباحث فکر مى کن
این طور افکار طبعا مولم و تلخ است ، چون نفس استراحت طلب است ، حاضر 
نیست که افکارى را زیر بارش برود که براى خود ایجاد غصه نمایـد و همیشـه   

دیگر آن که نفـس انسـان لقمـه دهـان     . خیال انسان عقب افکار شیرین مى رود
کر مى شود و از آن طرف هم باید افکار خوب شیطان است و او مانع از آمدن ف
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و مورد نظر را تعقیب نمود و آخرین داروى آن ، داروى صبر است و توبه هم به 
  .صبر کردن حاصل مى شود



133 
 

  قدرت صبر

در روایت است چون بنده را در قبر مى گذارند، نماز از جانب یمین او درآید 
ر او سایه افکنـد و صـبر در   و زکات از جانب یسارش و احسان به والدین بر س

شـما کـارى   : گوشه اى بنشیند و به نماز و زکات و احسان به والدین ، مى گوید
خود را براى نجات او انجام دهید؛ پـس اگـر توانسـتید فـنعم المطلـوب و اگـر       

  .مى نمایم : نتوانستید من از او دستگیرى 
از جهـت آن   حاصل آن که صبر بنفسه ، صبر است و خداوند را صابر خوانند

  :که او در؛ کارش تانى دارد؛ چنانچه شاعر گوید
  مکر شیطان است تعجیل و شتاب

  
  لطف رحمان است صبر و اجتناب  

  
  با تـانى گشـت موجـود از خـدا    

  
تا به شش روز این زمین و چرخ   

  هـــــــــــــــــــــــــــا 

  
  ورنه قادر بود کو از کـاف و نـون  

  
  صد زمین در یک دم آوردن برون  

  
  تعلــیم تســت ایــن تــانى از پــس

  
ــر آى و     ــار و دی ــن در ک صــبر ک

ــت   درســـــــــــــــــــــ
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  یک دل و یک محبت تمام

و ما جعل اله لرجل من قلبـین فـى   . در یک دل تو محبت تمام محبت نگنجد
  :چنانچه شاعر فرماید. جوفه 

یا مسلمان باش یا کافر، دو رنگى 
  تــــــــا بــــــــه کــــــــى

  

رسم عاشق نیست با یک دل ، دو   
ــتن  ــر داشــــــــ   دلبــــــــ

  
د جانان باش یا در بنـد  یا اسیر بن

ــان   جـــــــــــــــــــــــ

  

زشــت باشــد نــو عروســى را دو   
ــتن  ــوهر داشـــــــ   شـــــــ

  
  :دیگرى چنین گوید

بــا دو قبلــه در ره توحیــد نتــوان 
ــت   رفــــــــــت راســــــــ

  

یا رضاى دوست باید، یـا خـداى     
  خویشــــــــــــــــــــــتن
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  تقویت دینى

  :تقویت باعث دین به یکى از دو طریق ذیل است 
صـابرین اسـت مطالعـه کنـد و      اول آن که اخبار و قصصى که درباره صبر و

و صـبر کـردن آن    ﷒متذکر شود مانند مطالعه در احـوالات حضـرت ایـوب    
بزرگوار و هکذا از این قسم حکایات و قصه هایى که باعث دین را تقویت مـى  

  کند؛
دوم آن که از اول ، نفس را تعلیم و تربیت نموده تا این که ملکه اش شـود و  

مقدم باشد و در نتیجه کارهاى بزرگى را انجام دهد و البته همیشه بر باعث هوى 
کارهاى کوچک را نباید بى اهمیت شمرد مثل آن که گذشتن از ده شـاهى پـول   
خیلى سهل است و گذشتن از صد تومان سخت است و ایـن حـرف هـا کـاملا     
صحیح و بجاست لکن کار قلب خیلى مشکل است و باید او را در تحت سیطره 

و تا پاك نشود چیزى از حقایق در او جلوه نکند و خدادارى ، بـه   عقل درآورد
پاکى قلب است و صبر در این قسمت ها از مشکل تـرین مـوارد صـبر اسـت و     
تحصیلش قسمى در تحت اختیار است و قسمى نیست ، چون زارع که اگر اراده 
 داشته بادش گندمش به درجه سنبل برسد مقدمه بادى زمین را شخم زده و خار

و خاشاك آن را برطرف ننماید و سپس تخم بیفشاند و آب بدهد و پس از انجام 
این اعمال منتظر باران رحمت الهى باشد و سـایر کارهـاى دیگـر از اختیـار او     
خارج مى باشد مثل نازل شدن باران و وزیدن بادها و تابش مهتاب در شـب و  

 ـ ن جـارى شـده کـه در    آفتاب در روز و اینها از افعال حق است که سنتش بر ای
  .مواقع مخصوص باران رحمتش را بفرستد
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  نخستین وظیفه سالک الى االله

پس باید شخص سالک الى االله ، اول خار و خاشاك معاصى را از مزرعه دل 
برطرف سازد و آن را از آفات حفظ کند تا مستعد براى نزول رحمت حق شـود  

؛ براى پروردگار  )97(فتعرضوا لها ان لربکم فى ایام دهرکم نفحات الا : که فرمودند
است ، پس بخودتـان را در زیـر نـاودان     )98(شما در ایام روزگارتان نفحه هایى 

  .هاى رحمت او قرار دهید
و این رحمت حق ، در بعض اوقات بیشتر مى باشد مانند روزهـاى جمعـه و   

ایـن   روز عرفه و ماه مبارك رمضان و هم چنین سایر اعیاد و ایام شریفه کـه در 
مواقع رحمت و عنایت حق نسبت به بندگانش بیشتر است و حال عالم غیـب و  .

نزول رحمتش از آنجا به وسیله کششى است که از این عالم حاصل مى شـود و  
مثال ، مثال حال طفل است نسبت به پستان مادر که قبل از این که طفل قدم بـه  

ا فرموده است لکن تا طفل عرصه دنیا گذارد، خداوند شیر را در پستان مادر مهی
پستان را نمکد شیر نخواهد نوشید؛ هم چنین عالم غیـب هـم منبـع فیوضـات و     
رحمت هاى حق است و باید اول ، شخص خود را مهیا و مستعد از بـراى اخـذ   
فیوضات نماید و سپس خود را در زیر ناودان رحمت حق قرار دهد، آن وقت از 

ش را نصیب فرمایـد و اگـر چنانچـه بـه     او درخواست نماید تا رحمت معنویه ا
کمک طلبد و به کمک بـرادران دینـى و ایمـانى ، از حـق       تنهاى نتوانست پس 

درخواست فیوضات نمایند که علما این را به اجتماع هم تعبیر کـرده انـد؛ ماننـد    
نشستن دور یکدیگر و ذکر خدا گفتن در ایام و لیالى شریفه و متبرکه در امـاکن  

  .لیتش در کشش رحمت الهى بیشتر و زیادتر است شریفه که مدخ
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  ماهیت گریه ها

بنده از حال گریه هیچ وقت انقطاع پیدا نمى کند منتهى گـاهى گریـه ، گریـه    
خوف است و گاهى گریه رجا و گاهى از روى شوق و گـاهى از روى حـب و   

  .عشق به مولا مى باشد
م به سنگ کوچکى کـه  عبور کرد: روایت است که پیغمبرى از پیغمبران فرمود

آب فراوان از او مى آمد تعجب کردم و علتش را در بـاطن درخواسـت کـردم و    
گریه من به جهت آن اسـت کـه از وقتـى    : پس خداوند را به زبان آورد و گفت 
را، مى پرسم از آنت که مبادا یکى از آن  )99(شنیدم آیه وقودها الناس و الحجاره 
پس پیغمبر درباره او دعا کـرد و خداونـد   ! م سنگ هاى در جهنم ، من بوده باش

باز مـدتى گذشـت ، همـان    . هم فرمان آزادى او را از آتش جهنم ، صادر فرمود
: پیغمبر از آنجا عبورش افتاد دید باز آب فراوانى از آن سنگ مـى آیـد پرسـید   

هذا بکاء الشکر و بـروره ؛ ایـن گریـه ، گریـه     : گفت ! دیگر چرا گریه مى کنى 
از آن وقتى که شنیدم از شما که از آتش جهنم آزاد هسـتم  ! رور است شکر و س

  )100(. شکر این نعمت را به جا مى آوردم و این گریه ، گریه شکر است 
قلب بنده در مثل چون سنگ اسـت کـه قسـاوت دارد و ایـن     : اینک گوییم 

قساوت و سختى برطرف نخواهد شد الا در حال خوف و حال شکر که حیـات  
  :ن در پاك شدن دل است ؛ چنانچه شاعر فرمایدجاویدا

ــان در   ــد نه ــه گوین ــمه ک آن چش
  ظلمـــــــــات اســـــــــت 

  

گر هسـت بـه جـز دیـده تـر در        
ــت ــحرى نیســـــــ   ســـــــ
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  معناى لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین

این عبارت به چند معناست و یکى از آن معانى این است که جر نیست یعنى 
خود به طور کلـى اختیـار تـام نداشـته باشـد و      طورى نیست که بنده ؛ را فعال 

تفویض هم نیست یعنى طورى نیست که به کلى اختیار تام داشته بـادش ، بلکـه   
امرى است بین این دو امر و در نتیجه ثابت مى شود که عبد در افعـالش فاعـل   

که در کلیه افعالش فاعـل   - جل جلاله العظیم  - بالاستقلال نیست برخلاف حق 
است و عبد با فعل حق هیچ گونه شرکتى ندارد اما حق با فعـل عبـد    بالاستقلال

شرکت دارد وئ روى این زمینه هر کس ماسواى خدا به ما نعمت دهد خدا هـم  
  .با او شریک است و هر چه خدا نعمت مى دهد کسى با او شریک نخواهد بود
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   ﷒علت تفاوت حال انبیا 

فضل ، به تفاوت در ادراك آنهاست به این که توجه  در ﷒تفاوت حال انبیا 
جل  - به اسباب داشته باشند و یا این که این که منحصر بدانند اسباب را به حق 

وارد  ﷒به خانه حضـرت لـوط    ﷒مثل آن که چون جبرئیل  - جلاله العظیم 
ت بـه طـرف   شد و آن وضع فجیع را مشاهده کرد که مردم دنى طبع پست فطـر 

میهمانان حضرت دست درازى کردند، حضرت لـوط از تـرس آن کـه مبـادا بـه      
مهمانانش جسارتى شود و صدماتى وارد آید فورا دختران دختـران خـود را بـه    

یام قوم هولاء بناتى هن اطهر لکم فاتقوا االله و لا تخـزون  : آنها ارائه داد و فرمود
اینها دختـران مـن هسـتند و    ! م من اى قو ؛)101(فى شیفى الیس منکم رجل رشید 

براى شما پاکیزه ترند، از خدا بترسید و مرا نزد میهمانـانم رسـوا نکنیـد، آیـا در     
قالوا لقد علمت مـا  : پس آنها در جواب گفتند. میان شما مرد عاقلى وجود ندارد

؛ هر آینه تو مى دانى که مـا بـه   )102(لمنا فى بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید 
  .ران تو کارى نداریم و بلکه مقصود ما میهمانان تو مى باشددخت

لـو  : چون حضرت این احوالات را مشاهده کرد بسیار مضطرب شد و گفـت  
؛ اى کاش براى من قوت و قدرتى بود )103(ان لى بکم قوه او اوى الى رکن شدید 

رکـن   که شما را از خود و میهمانانم دفع مى کردم بیا این که پناه مـى بـردم بـه   
  .شدیدى 

؛ قسم به )104(کان یاوى الى رکن شدید ! واالله : مى فرماید ﷒حضرت صادق 
  .او در نزد رکن شدى بود، اما نمى دانست ! خدا

اذکرنى عند : که در زندان به آن شخص فرمود ﷒و یا چون حضرت یوسف 
: ا؟ پس مى فرمایداگر حاجتى دارى بفرم: مى کند. ربک نازل مى شود و عرض 

و بالاخره . فقط به خدا حاجتمندم نه غیر از خدا ، خدا ناظر اعمال بندگان است 
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با هم به تفـاوت   ﷒آتش براى آن برد و سلام مى شود؛ پس تفاوت حال انبیا 
مقاماتشان است در مقام خداشناسى و هر چه انسان معرفت و یقیـنش بـه حـق    

به خدا زیادتر است و علم به منعم پیدا کردن درجـاتى   زیادتر باشد اتکاء او هم
  )105(. دارد که انتها و پایان برایش نخواهد بود
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  عجز از شکر

حق خدا را هیچ بنـده اى نمـى توانـد ادا نمایـد؛ چنانچـه حضـرت موسـى        
یا موسـى چـون   : من عاجزم از شکر تو، خطاب آمد! خدایا: عرض مى کند﷒

  .، پس شکر مار به جاى آوردى  عاجزى از شکر من
را فهمیـدیم امـا جـواب از آن     ﷒علماى اخلاق مى گویند ما سئال موسى 

مثلا وقتى مـا  . معلوم نشد که چگونه عجز از شکر نعمت ، شکر حساب مى شود
نمى توانیم به آسمان پرواز کنیم و علم به عجز خود داریم ، پى این علم به عجز، 

د؛ و ثانیا گرفتیم که علم به عجز از شکر، شکر است اما تا بـه  پریدن حساب شو
  حال این حدیث آگاه نبودیم و چون اکنون علم به این حدیث پیدا نمودیم ، پس 

اما بیانى که بشود به سبب آن بیـان ، آن را  . این علم هم خوئد شکمى لازم دارد
فرمود و به عـالم  شکر فرض کنیم آن است که حق تعالى ما را و عالمى را خلق 

تمـام   )106(خلقى لکـم مـا فـى الاظـرض جمیعـا      : مخلوق مرتبط نمود که فرمود
  . موجودات روى زمین را براى شما آفرید

پس چون آن موجودات را صرف در طاعت خدا کردیم براى وصول قرب به 
این کاینم مـدعا را  . خدا، بعد از آن چیزى باقى نمى ماند که آن را به جا آوریم 

سور قصه و حکایت در مى آورى که جامع جمیع جهات مـذکور اسـت و آن    به
  :حکایت این است 

پادشاهى بود در مقام عطوفت ، رعیت پرور و از حیث دادخـواهى ، عـدالت   
مى شناخت و به هر یک على قدر لیـاقتهم ،   - طبقاتهم  - حقوق رعایا را . گستر

نسبت به وضیع و شریف همیشه سفره عطایش گسترده و جودش . عطایا مى کرد
، عمیم و لطفش بر آقاصى و ادانى ، شامل و قهرش بر دفع تعدى متعدین ، کافل 

به اندازه ذره  )107(لکت ، بصیر که لا یعزب عنه مثقال ذره ... ، بر خفایاى اوضاع 
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اى از خدا پنهان نیست ، و بر ضمائر قلوب رعایا خبیر که یعلم خائنه الا عین و 
خدا خیانتکارى دیدگان و آنچه را دل ها نهان داشته انـد،   ؛)108(ر ما تخفى الصدو

و ساعى در امور رعیت ،  ،)109(مى داند ، قائم بر حفظ مملکت که هو الحى القیوم 
اشتغال به مهمى او را از رسیدگى به امور، دیگر مانع نیست ؟ لا یشغله شان عن 

  :شان ، و دست عطوفت بر بعید و قریب مختلف نبودى 
چنان لطـف خاصـش در هـر،تن    
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

  که هر بنده گوید خداى من است  

  

نجف اشرف را مقر سلطنت قرار داده بود و وى را خواص و ملازمان بسیار و 
زمانى چنان اتفاق افتاد اشـاره بـه    ،)110(از همه آنها بى نیاز واالله هو الغنى الحمید 

راى مصلحتى بعضـى از خـواص را   ب )111(این آیه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم 
به امرى مامور داشت همگى در مقام امتثال عرض انقیاد و خشوع نمودنـد مگـر   

نخسـتین  . حارث نامى از میان آنهـا تمـرد نمـود وئ مسـتحق عقوبـت کردیـد      
عقوبتش آن شد که مطرود حضور مجلس قرب شد و از سعادت نیـل بـه لطـف    

شد و ثانیا از طـرف حضـر پادشـاه     شاه محروم گردید و از عداد مقربان اخراج
چـون هنگـام عقوبـت رسـید در محضـر شـاه       . محکوم به شکنجه و عذاب شد

معروض داست که اگر چه عدل گسترده ات مقتضى است که هیچ یک از رعایـا  
را بى جرم ، عقوبت نکنى و فضل وسیعت را شاید که بر همـه بـدون تفـاوت از    

شش کمى لکـن در هنگـام عقوبـت تـا     ناحیه ات بلکه به تفاوت مراتب آنها بخ
حجت تمام نکنى مسارعت در عقوبت ننمایى حال که از این بینوا جرمى سر زد 
و مطرود بارگاه قرب گردیدم ممکن است در عقوبتم تعجیل ننمایى و مرا مهلـت  
دهى تا روز نوروزت که روز پاداش مطیعین و جزاى عاصین است تا معیار روز 

که هر کس تور را گذاشت و مرا به آن که دانست مطرود بر کردار بدکاران بامش 
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تو شده ام اختیار کرد حجت بر عقوبتش تام و هر آن که رو به جانب تو داشـت  
و به دسائس حیل من نفریفت استحقاق فوق التمام یابد چه اگر من نباشـم بـدى   
بدان مستور بماند و خوبى خوبان ظاهر نشود و معلـوم اسـت عقـاب بـر سـوء      

مکتوبه ، عقاب بلا حجت است و آن ساحت عدلت دور اگر چه تو دانایى  سریره
منـوط اسـت    - فضـلا از او   - بر ضمایر رعایا لکن کشف بدى حتى بر خود بد 

بروز آن به سببى از اسباب و هر گاه مرا مهلت دهى از مملکت تو خارج نتـوانم  
ى عقابم کرد و شد و از تحت سلطنت تو بیرون نتوانم رفت ؛ پس روز نوروز توان

جزاى بدى امروز را آن روز توانى داد در بیان حکمت خلق شیطان و اشاره بـه  
  .است ) مرا تا روز بر انگیخته شدن مهلت ده ؛)112(آیه انظرنى الى یوم یبعثون 

پس عرضش در ساحت قدس شاه مقبول افتاد و سـخنش چـون مقـرون بـا     
ر شد که در دفتر، امهـالش را  ملازمان را ام. مصلحت مملکت بود پذیرفته گشت 

تا روز نوروز ثبت کردند و او را ارخاء العنانش ساختند، چون مرخصى خـود را  
دید به شهر بغداد دوید و آنجا را محل اقامت قرار داد و همیشه در اندیشه صرف 
وجوه رعایا از آستان قدس شاه مى بـود و آنـانى کـه فطرتـى غیـر مسـتقیم و       

د از اطـراف و جوانـب رو بـه وى کردنـد و خـود را از      عزیمتى غیر ثابت داشتن
عطایاى روز نوروز شاه محروم و بـر خـود موجـب نقمـات آن روز را مسـجل      
داشتند و چون شاه را عطوفت رعیت پرورى به کمال بود واگذاردن ایشان را بـر  
خود غیر جایز دید، رسولان به اطراف و جوانب مملکت گسیل داشت و رعایـا  

و غرور بر وعده هاى کاذبه حارث متمرد، اندرز نمود و بر جـزاى   را از مخالفت
بر سلوك طریقه قسط در روز نوروز وعده کرد از آن جمله هفت طغـرى دسـت   
خط متحد المال با هفت راس اسب از خواص دواب و هفت صد لیره براى هفت 

ید من همانا رعایاى من بدان: نفر از سکان کربلا فرستاد و بدین نحو مکتوب نمود
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از اطاعت تان مستغنى و از مخالفت تان نه در بیمم ، مقتضى جـود و احسـانم ،   
آن که چون رعیت خواهم ، شما را آگاه کنم که به نزد من آمدن موجب رسـیدن  

حضور مجلس من است البته مى دانید کـه هـر کـس را ادراك      به ساحت قدس 
یمت حرکت ، موجـب  حضور شاه ممکن نیست و ماندن به همین منوال بدون عز

محرومى از فیض حضور است و رفتن به بغداد و متابعت حارث متمـرد، باعـث   
نکال و وبال است ؛ پس عطوفتم مقتضى شد تا شما را آگاه کنم و هر یک را که 
وسیله حرکت به نزد من نیست ، اسباب آن را فراهم کنم ؛ لهذا هر یک از شما را 

وسیله اسب و خرج راه به من برسـانید و از   مرکب و زاد عطا کردم تا خود را به
قرب مجلسم محروم نشوید و بدانید مـرا در قـرب شـما حـاجتى نیسـت و در      
امورات ملکى از شما استعانت نمى نمایم و از اعانت شما بى نیازم ، فقط غرض 
ملوکانه من در رفعت مکان شماست و بلندى مقام ارجمند رعایاست ، خواسـت  

بکوشـید و زاد و راحلـه را   ! است ؛ پس اى رعایاى مـن  من در خشنودى رعای
که عاطل و باطلش ننماید، با جدى وافى بر مرکبم ! مهمل نگذارید و زنهار، زنهار

کـه زاد و  ! سوار و از مالم زاد بسازید و خود را به من برسانید و الحـذر، الحـذر  
 بـا اسـب مـن متوجـه جانـب     . راحله مرا در غرض طریق من مصروف ننماییـد 

حارث متمرد نشوید و از توشه اى که به شما عطا کردم ، خود را به او نرسـانید  
و بدانید چون چنان کنید در روز نوروز از دو جهـت اسـتحقاق عقوبـت داشـته     

آن که نعمت را در راه مخالفـت    نخست براى آن که مخالفتم کردید، پس : باشید
  .مصروف داشتید

شوید، به همان اقدام از دشمن خود دور  بدانید هر چند قدم که به من نزدیک
خواهید بود و هر چند به او نزدیکى جویید، از من دور خواهید بود و قـد اعـذر   

  .من انذر و السلام 
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و این مکتوبات را با مذکورات ، با رسولى ، به جانب آن هفت نفـر فرسـتاد،   
ندیشه چون به هر یک از آنها مکتوب و وجه و اسب رسید، هر یک شب را در ا

  .رفتند و تا صبح به خیال گذراندند
نخست عبدالحارث را خیال چنان رفت که تاکنون در این جا مانده بودم براى 
آن که نه خرج راه داشتم ، نه دابه سوارى ، حال که واجد شرایط سفرم بهتـر آن  
است که از کربلا بیرون روم و به جانب بغداد گذارم ؛ چرا که بغداد شـهر آزادى  

که مقتضیات هر گونه سرور در آن آماده و لوازم هر نوع تعیش فراهم ، نـه  است 
موجبات تعیش را مانعى در بین و نه مستدعیات شهوت را مخلى در پیش است 
، همه شب را تا به صبح مى توان با نساء حسان الوجوه به سر آوردن و هر روز 

  .را توان با ندیمى مانوس گذرانیدن 
غداد حرکت کرد، با حارث متمرد بناى یگانگى گذاشـت  بى فاصله به جانب ب

و به کلى خود را موتمر به اوامر او قرار داد، سپس حکم که دوم از آن اشـخاص  
است چنین اندیشد که همواره اتخاذ طریق سلامت و سکوت ، خـوش تـر و در   
گوشه خمول زیستن به اندیشه ، نزدیک تر؛ بهتر آن که در منزل بمانم و بـا ایـن   

ه گذران کنم و مرکب سوارى را در طویله ببندم و خود فارغ در خانه بخوابم وج
تا آن که کد سفر تحمل کنم و خود را به نجف اشرف برسـانم بـه خیـال آن کـه     
زمانى ادراك حضور مهر ظهور یابم نه حضور خواهم و نه تحمـل مشـقت سـفر    

م عقل اقرب کنم ، راحت عاجل را براى لذت آجل از دست ندهم که این در حک
و به تحصیل سعادت کمال و راحت نفس انفع است ؛ پس بـه اندیشـه در خانـه    
بماند و مراحم ملوکانه را در طریق رضاى پادشاه که نفع آن جـز بـه خـود وى    
عاید نبود مبذول نداشت و همه را عاطل گذاشت و خواب در شب را بر اسـحار  

پنج تـن دیگـر   . ر کردآن در طى طریق نجف و ادراك حضور مجلس شاه اختیا
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اختیار سفر به نجف را بر اقامت ، ترجیح دادند و همگى بعد از تحصیل زاد سفر 
به مصاحبت هم ، از شهر بیرون رفتند، چون پـاره اى از طریـق بپیمودنـد از آن    

طریقى طویل در پیش است مطلبى را در ! هان از مصاحبان : جمله عبداالله گفت 
ن معنى صحبت دراندازیم تا به عنایـت آن مسـافت   طرح مذاکره درآوریم و در آ

  راه ما را معلوم نگردد و از بعد سفر خسته
منشـا اختیارتـان مشـقت سـفر را بـر      : نمویم ، حال از شما استعلام مى کنم 

راحت اقامت چیست ؟ و موجب آوارگى از وطن مالوف چیست ؟ چه از میانـه  
مرا اندیشه در این : جواب گفت  آنها، عبدالقهار مبادرت به سخن گفتن کرد و در

سفر جز این نیست که از وعید شاه در خوفم و طاقت تحمل عتـاب او را نـدارم   
در بیان مقام عبادت خائفین است از آن بیندیشیم که مثل حکم در خانه بمـانم و  
چون روز نوروز شاه در رسد براى آن که چرا عطایاى شاه را عاطل گذاشـتم و  

مبذول نداشتم مورد عقوبت شوم ، خواستم این ملامت را در موجبات رضاى آن 
از خود دور کنم ؛ چون آن که مى دانم صادق الوعد اسـت و نتـوان شـد کـه از     
نظرش محو شوم و بدى نیست که از من بازپرسى خواهد نمود؛ لهذا محنت سـفر  
اختیار کردم و سختى امروز را ترجیح دادم ، براى آن که مبـتلا بـه شـدائد یـوم     

بسا مشقات فعلى را باید خرید تـا  : لمواخذه شاه نشوم ، چه بزرگان عقل گفتندا
از اشد آن که در فردا از غلبه خون فاسد در بستر مریضى افتادن ؛ عضو فاسد را 
از بدن بریدن بهتر از آن که به فساد تمام بدن مبتلا شدن ؛ تحمـل مشـقت سـفر    

لایزال در این . ن و آن دراز کردن دریا کردن بهتر که در فردا دست گدایى نزد ای
موارد عقل قطعى حاکم است که براى دفع سخت تى در آینـده در حـال مشـقت    

مرا اندیشه در حرکت این بود که معروض . نقدى را تحصیل نمودن سزاوار است 
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افتاد و دیگر تخطئه یا تصویب آن را بر راى متین شما واگذار مى کنم و از شـما  
  .را طلب مى نمایم تصدیق به صحبت آن 

چه بسیار خوب اندیشه اى به کار بردى و ! به به : عبدالجواد در جواب گفت 
آنچه را که عین صواب بود ادراك کردى و عقل دوربین تو را آفرین بـاد، لکـن   
هر چه گفتى آن را ماند که این اقدام را جز از راه خوف ، بـراى اندیشـه دیگـى    

از عقاب و ابتلاء بازخواست شـاه قـرار دادى    ننمودى و فقط هم خود را در امن
وئ چنان ماند که اگر از اندیشه بازپرسش ایمن بودى در منزلت توقف داشتى و 
مشقت سفر بر راحت اقامت نگزیدى و لکن من نه چنانم بلکه علاوه از اندیشـه  
تو، موجب ترحم من ، طمع در عطایاى شاه است در بیان مقام عبادت راجـین و  

جا از خوف است ؛ چه مى دانـم شـاه را در روز نـوروز، نسـبت بـه      افضلیت ر
رعایاى مطیع ، جوائزهاست از باغ ها و عمارت ها و قصرها و تیول ها و انـواع  
نعمات از آنچه که در خیال ما رعایا نگنجد و به ابصار ما در نیامـده باشـد و از   

داشـتن آنهـا    همه بهتر آن است که آنچه مى دهد بـاز پـس نسـتاند و مـا را در    
معارضى نباشد و متعدیى بر ما تعدى نکند و در داشتن آن مواهب بر ما رنجى و 
عنایى وارد نیاید و در عین تنعم بغداد را ماند که اندیشه باز پرس داشته باشیم یا 
غم زوال بخوریم یا از نظر مکرمت شاه محروم مانیم ؛ پس من چنانم که اگـر از  

ز در منزل توقـف نکـردم بلکـه محنـت سـفر را مـى       باز پرس شاه ایمن بودم با
این است منشا حرکت مـن ، دیگـر   . خریدم براى طعمى که در عطاى شاه دادم 

  ندانم در صوابم یا در خطا؟
که حقیقت امـر را بـاین کـردى و    ! احسنت و اجملت : پس عبدالرحیم گفت 

خائف اسـت ؛  آنچه واقع بود به آن رسیدى و دانستى که عمل امیدوار به از عمل 
و گفتى که . چه راجى بطبعه در مقام طلب است و خائف را خوف موجب است 
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اگر خوف هم نداشتى باز در خانه نماندى و در مقام طلب خود را بـه شـاه مـى    
رساندى و لکن هیچ دانى که فقط باغ ها و عمارت ها و سایر عطایا که بـر ایـن   

ه نداشتى و مـن نـه چنـانم بلکـه     منوال است خواستى و از این بالاتر، در اندیش
علاوه از اندیشه تو، موجب حرکت من آن که در دست خط آفتاب فقـط چنـان   
ابلاغ گردیده بود که هر گاه اختیار سفر کنم و ادراك خدمت نمایم با آن که شـاه  
را در خدمت من حاجتى نباشد، بسا باشد به خلعت وزارت مفتخرم سازد طمـع  

کـه خـود مقـام    : ك آمد، چه آن مقام را توان گفت ادراك مقام وزارت مرا محر
حـال مـى روم   . وزیر، شاه است بى تاج : سلطنت است و از این جهت گفته اند

شاید مقام ارجمند را دریابم و اگر دریابم تمام مشاغل سلطنت مرا باشـد حکـم   
کنم ، فرمانفرما باشم ، زمام مملکت در دست نهم ، بدهم و بستانم عـزل کـنم و   

نمایم ، فتق و رتق مملکت به دست گیرم ، عطا و بخشش نمایم ؛ حاصـل  نصب 
آن که کارگزار مملکت باشم اندیشه من این است که معروض داشتم گمان ندارم 

  .که در همت قصور کرده باشم 
بسیار متین گفتى و همت عالى نمودى ، چه مقامى بسیار : عبدالرحمان گفت 

لوبت فائز آیى لکن با آن که از مقام وزارت بلند طلب کردى امید است که به مط
مقامى ارجمندتر متصور نیست و مى توان گفت غایه القصواى مقامات را طـالبى  
باز کوتاه آمدى و در مقام طلب کامل اندیشه نکردى و من نه چنانم که تو باشى 
بلکه با تو شریکم که از مقام وزارت درنگذرم لکن بدان که وزارت را دو وجهـه  

وجهه با رعیت و آن ، آن است که تو خواسـتى و ایـن عبـارت اسـت از     :  است
تحمل مشاق سلطنت و از این روست که وزیر را وزیر گفته انـد کـه مـاخوذ از    
وزر است و در واقع آنچه تو خواستى وزر سلطنت را درخواست کردى و من از 

هت را طلبم این روى ، وزارت نخواهم بلکه وجهه با شاه را خواهم ، یعنى آن ج
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که همیشه مجلس قرب شاه را یابم و در مکالمات و مخاطبـات مجلـس فـیض    
روى شاه را به خود بینم و در روز سلام سر سلسـله باشـم و در موقـع صـدرو     
فرامین ، مخاطب به جناب اعظم شوم و هیچ لذتى را بر لذت انس با شاه اختیار 

اگر این مقام را بـه غیـر از    نکنم و همیشه سرور خود را در لقاى شاه مى دانم و
وزارت تحصیل کنم هرگز پیرامون وزارت نگردم و وزر بر گردن نگیـرم و آنـى   
مجلس شاه و لذت مکالمه با او را به هزاران اضعاف آنچـه تـو از مقـام وزارت    

این عین خواست من است دیگر ندانم بهتر از ایـن مقـام مـى    . خواستى نفروشم 
  انتهاى همت رسیده ام ؟ توان خواست یا آن که من به

آنچه تو خواستى همه را براى خـود  : عبداالله که آخرین آن جماعت بود گفت 
خواستى ؛ چه آن که مقام مکالمه شاه را با خـود طلبـى و خواسـتى سرسلسـله     
مجلس سلام ، تو باشى و قرب شاه تو داشته باشى و سایر آنچه ذکر کردى همه 

المه خواهم و نه قرب شناسم و نه حضـور  را براى خود خواستى لکن من نه مک
طلبم بلکه شاه را خواهم ؛ چه آن که مکالمه با شاه خواستن مقامى است و شـاه  

  خواستن مقامى دیگر؛
چنان در شاه خواستن ، شاه را بخواهم بلکه خود در مقام شاه فانى گردم بـه  

لمـه او التـذاذ   قسمى که هر گاه او را مشاهده کنم دیگر خود نبینم تا به مقام مکا
محبوبم شاه است ، مطلوبم شـاه اسـت ، مشـتاق بـه شـاهم ، در      ! ادراك نمایم 

آرزوى شاهم به غیر از او چیزى نجویم و جز فکرش ، اندیشه ندارم ، ماسـواى  
از مجلسش او را خواهم ، از مکالمه اش او را . خود رسانیدن به او طلبى ندارم 

و رسانم یا نه ؟ بینى و بینک انـى ینـازعنى ،   جویم ، نمى دانم توانم خود را به ا
  .فارفع لطفک انى من البین 
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چون سخن عبداالله بـه ایـن جـا رسـید، بـه دروازه نجـف نزدیـک شـدند و         
مصاحبان هر یک از کوتاهى اندیشه خود متاسف شدند و بر علو همـت عبـداالله   

 ـ : درودها گفتند و وارد شهر شده هر کس در منزلى فـرود آمـد   ا روز بماندنـد ت
نوروز در رسید و فرمان لازم الاذعان بر اجتماع رعایا صدور یافت و از اقاصى 
و ادانى دور و نزدیک همگى حاضر خدمت گردیدنـد و از بـیم مواخـذه چنـان     
وحشتى بر عامه رعایا روى داد که وصف آن ناتوان گفت که مدتى تمام همه در 

. ز عاصـین امتیـاز داده شـوند   حیرت بماندند تا آن که امر در رسید تا مطیعـین ا 
نخست حارث متمرد را حاضر کردند و چون حجت بر او تمام بود، به حبسـش  

  در مطموره عذاب فرمان داد و در آن محبس ابد الاباد بماند؛
سپس عبدالحارث را که به بغداد رفته بـود حاضـر کردنـد و از طـرف قـرین      

از چـه روى  ! به نعمـت  اى خائن کافر : الظرف خطاب با عتاب صدور یافت که 
کفران نعمت مرا نمودى و به چه سبب بر اسب خاصه من سوار شـدى و از مـال   

کـه بـه    - بذل کردى و خود را به دشمن رساندى و از فـیض عطایـاى امـروزم    
حقـا کـه نعمـت مـرا     . خود را محروم ساختى  - محسنین از رعایا بخشش کنم 

ه بد کردى با خـود کـردى ،   نشناختى حال که روز جزاست ، مى دانى که هر چ
عیش چند روزه بغداد را بر راحـت امـروز مقـدم داشـتى و در امـروز خـود را       
سزاوار هر گونه عقوبت قرار دادى و از این نعمـت خطابـات مقرونـه بـا عتـاب      

سپس امر دش تا سه پایـه آهنـین حاضـر کردنـد و او را محکـم      : بسیار فرمود
ان قوى تادیبش مى کردند و او در تمام ببستند و به ضرب تازیانه به دست غلام

الراس ، خجل و منفعل بود، که او را شـفیعى    این احوال شرمنده و غمنده ناکس 
از . که در استخلاصش کوشد و نه در مقام اعتذار حجتى تا به وى اعتذار جویـد 

طرفى خود را از عواید آن روز محروم مى دیـد و از جـانبى در حضـور رعایـا     
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ز جهتى شرمندگى از کفران نعمت شاه او را مى گداخت و از طرفـى  ا. منفعل بود
هم از شکنجه عذاب تازیانه مى سوخت و با همه از این احوال ، اگر تحمل مـى  
کردى و آغاز سخنى نیم کرد باز امید خلاص از عذاب تازیانه برایش بود اگر که 

ب تزایـد  مشمول عواید نمى شد، لکن بدبختانه عـذرى بـدتر از گنـاه کـه موج ـ    
  .گردید  عذابش 

در بیان بطلان جیر و آن که جبرى کافر است و عقیده جبر، موجب خلـود در  
تار است و آن چنان بود که در اثناى آن غلامان به قوت با تازیانه تادیبش مـى  

دست بازدارید و در عذابم تعجیل مکنید که مرا حجتـى بـه   : کردند فریاد برآورد
. ا معروض داشت تـا شـاید در معـرض قبـول افتـد     خاطر رید که مى باید آن ر

اگـر چـه   : غلامان از زدنش دست بازداشتند و به محضر عدلش برند عرض کرد
بدکارى از من بود لکنت در حقیقت موجبات آن را ذات ملوکانه فراهم ساخت ؛ 
چرا که اگر مرگت بو زاد مرا نرسیده بودى هرگز ایـن اقـدام نکردمـى و دچـار     

، نـه خیـال   :مى ، من مردى بودم فارغ در خانه خـود سـاکن   محنت امروز نشد
معصیتى داشتم نه داعى حرکتى بود و نه فکر معصیتى ؛ اسب شاه مـرا بـه بغـداد    
رسانید، زاد شاه مرا محرك آمد، پس این عقوبت شاه را باید که چرا مـرا بیـدار   

بسـیار   کرد و موجبات عصیان فراهم آورد و از این مقوله اعذر اعظم من الـذنب 
ایـن  ! اى دزد نمک نشـناس  : شاه را از اعذارش بسیار بد آمد و فرمود. ذکر کرد

عذرت بدتر از گناه کردن است ؛ چرا که مخالفت امر من کردى و حال گنـاه بـه   
من نسبت مى دهى ، اگر برایت راحله و زاد دادم تو را هم مکتوب کردم و طریق 

به طرفم مذکور داشـتم ، از رفـتن بـه    استعمال آن را آموختم و فواید آمدنت را 
دور شـدنت از مـن ،   : بغداد و انسلاك در سلک اعدایم ، اندرز کـردم و نگفـتم   
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راحت تو   ضررى بر من بیاورد و نزدیک شدنت به من نفعى به من نرساند، پس 
  .را خواستم 
من زاد و راحله دادم تا تو را به خود نزدیک کنم و از قرب به مـن  ! اى ملحد

ه مند شوى ، تو خود به اختیار خود دور شدى و نعمت مرا در غیر طریق آن بهر
صرف داشتى ، این چه ناهنجار سخنى است که گفتى و ایـن چـه بـدتر از گنـاه     

هرگز این عذر نخواستى ، معصیت مرا کردى   عذرى بود که خواستى ، اى کاش 
  .و مرا عاصى پنداشتى 

ى کـه حـارث متمـرد محبـوس بـود      پس فرمود او را بردند و در مطمـوره ا 
آن گـاه حکـم   . محبوسش داشتند و با حارث متمرد او را در یک زنجیر ببسـتند 

چـرا نعمـت   : تنبل ، خوابیده در منزل را حاضر کردند و با عتاب ، خطاب کردند
مرا ضایع داشتى مگر دست خط مرا نخواندى که اگر خـود را بـه مـن برسـانى     

، چـه موجـب شـد اسـب را در طویلـه مهمـل       امروز از عطایم بهره مند شـوى  
گذاشتى و زاد را از دست مهمل بیرون کردى ، امروز از نظر من افتاده و در نزدم 
بى قدرى و در عنایتم ارزشى ندارى ؛ پس حکم رفت تا فرمـان مطـرودیتش را   

ایـن  : نوشتند و بر گردنش آویختند به طورى که همه رعایا مى دید که نوشته اند
  !سى که نعمت شاه را ضایع کنداست جزاى ک

و کسى که خود را به شاه نرساند لابد از شاه دور است و از فیض حضـورش  
محروم ، پس بفرمود تا عبدالقهار را حاضر ساختند و با نظرى مقرون با عطوفت 
وى را خطاب آمد که احسنت نعمت مرا صرف در راه قربم کردى و از راه خوف 

امروز از سخط من ایمنى هر آن کس کـه از بـیم    خود را به من نزدیک کردى و
من از مخالفتم بپرهیزد بر من است او را امروز ایمن کـنم ؛ پـس فرمـان داد تـا     
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دست خط امان او را بنوشتند و او را فارغ البال در اطراف مملکت مى گشـت و  
  .با کد یمین تحصیل معیشت مى نمود و روزگار مى گذرانید

مرحبا به رعیتـى کـه   : کردند و وى را خطاب آمدسپس عبدالجواد را حاضر 
موجبات رضاى ما را فراهم ساخت و با نعمت ما خود را به ما رسانید و نعمـت  
ما را در طریق بعد از ما مصروف نداشت و آن را ضایع نکرد، حق است بر ما که 
به آنچه رجا داشتى امروز تو را برسانیم ؛ پس مستوفیان عظام را فرمان رفت تا 

رایش در طرفى از اطراف مملکت تیول هـا ترتیـب دادنـد و از عطـاى نقـدى      ب
کردند و او به فراغ بال در قصور ممهده بر ارائک مسنده بـا جـوار     مستغنى اش 

حوریان خوش صورت و غلمانان مه طلعت مشغول به صـحبت شـد و از غصـه    
خلعـت  جهان فارغ گردید، پس فرمود تا عبـدالرحیم را حاضـر کردنـد و او را    

وزارت پوشــاندند و عبــدالرحمان را حاضــر آوردنــد و او را بــه مقــام قــربش  
اختصاص دادند پس نوبت به عبداالله رسید، خواست او از همـه محبـوب تـر در    
آمد، سرافرازیش از همه بهتر شد؛ چه آن که او را جز شاه مقصودى دیگر نبود و 

  هر آن که مقصودش شاه است ، شاه هم مقصودش اوست ؛
یزال عبدى یقربنى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته کنتا سمعه الذى یسمع به  لا

  ؛)113(. و بصره الذى یبصر به و لسانه الذى ینطق به و یده الذى یبطش به 
همواره بنده ام به وسیله کارهاى مستحب به من تقرب پیدا مى کند تا جـایى  

، من گوش او هستم تـا  که من او را دوست دارم ؛ پس چون او را دوست داشتم 
با آن مى شنود و چشم او هستم که با آن مى بیند و زبـان او هسـتم کـه بـا آن     

  . سخن مى گوید و دست او هستم که با آن مى دهد و مى گیرد
و خواست شاه حاصل نتوان شد الا بعد از معرفت شاه که من عرفنى طلبنى ؛ 

علـى   - وك در طلب هر کس مرا شناخت در جستجوى من بر آمد و پس از سل
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غایت وصول به مطلوب است که من طلبنى وجـدنى ؛ هـر کـس بـه      - ما ینبعى 
جستجوى من برآید و پس از وجدان ، مرا یافت ، لا محاله سیر منقطـع خواهـد   
شد و الا تحصیل حاصل است و این مرتبه حاصـل نشـود الا بـه فنـاى هویـت      

ن وجدنى عشـقنى ، مـن   طالب وعدم مشاهده خود را الا به هویت مطلوب که م
عشقنى عشقه و من عشقه قتلته و من قتلته فانادیته ؛ هر کس مرا یافـت عاشـقم   
شد و کسى که عاشق من شود، عاشقش مى شوم و به هر کس که عاشق شدم به 

  ! .قتلش مى رسانم و آن کس را که به قتل رسانم پس خود من دیه اش هستم 
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  مقام مقربین  

ن که معنى شکر استعمال نعمت منعم است در طریق بدا! پس اى عارف لبیب 
سلوك به سوى او و ضد این معنى کفران است و او را دو درجه است کـه یکـى   

اول عبارت است از استعمال نعمت در طریقى کـه موجـب   : اهم از دیگرى است 
بعد از منعم است ؛ دوم تضییع نعمت کردن و آن را در طریق او مبـذول نداشـتن   

راه بعد هم مصروف نداشته باشد و پس از استعمال و وصول ، دیگـر  اگر چه در 
پس تسلسل متوهم در اداى شـکر مرفـوع شـد و    . موردى براى استعمال نیست 

غرض از شکر معلوم گردید و معناى بازگشـتن بـه سـوى شـاکر واضـح شـد،       
بحمداالله تعالى ؛ و هم معلوم گشت که چون نعمت را در راهـش صـرف نمـودیم    

آن چیزى باقى نمى ماند که آن کار را انجام دهیم لیکن بایـد دانسـت کـه    بعد از 
بعد از همه این مراتب ، فقط شرك یک نعمت به جا آورده شـده اسـت و شـکر    
نعمت هاى دیگر باقى خواهد بود و بنابراین عمر نوح لازم دارد که جمیع نعمـت  

جمیع نعمـت هـاى    هاى دیگر باقى خواهد بود و بنابراین عمر نوح لازم دارد که
خدا مورد مصرف ما قرار گیرد و دیگر معلوم شد چون ما هیچ وقـت خـالى اى   

موضوع دیگر از . نعمت نیستیم ، پس هیچ وقت هم فارغ از شکرش نباید باشیم 
آن که چون امورات همه بسـتگى بـه هـم دارد چنانچـه در مثـل عـالم ، حکـم        

چک و بزرگ به هـم مربوطنـد؛   ها از کو کارخانه ساعتى را دارد که جمیع چرخ 
پس اگر ما کفران یکى از نعمت هاى حق را ننمودیم ، کفران جمع نعمـت هـا را   
کرده ایم و هم چنین اگر شکر یک نعمت را به جاى آوردیم ، شکر جمیع نعمـت  

مثلا یکى از نعمت هایى که حـق بـه مـا    . هاى مرتبطه به او را به جاى آوردیم 
ت که به مشاهده کردن موجودات عالم خویشتن را افاضه فرموده نعمت چشم اس
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قل سیروا فـى  : در مقام قرب معرفت خالق ترقى دهیم چنانچه آیه کریمه فرماید
  ... ، به مردمان که سیر کنید در زمین  ﷑بگو اى محمد  )114(... الارض 

پس نظـر کنیـد بـه     )115(فانظر الى آثار رحمه االله کیف یحى الارض بعد موتها 
سوى آثار رحمت حق و نعمت هاى او که چگونه زنده مى کند و زمین را بعد از 

  . مردن او
و یکى از آثار و علامات حق ، نظر کردن به صورت عالم است و نظر کـردن  
به صورت پیغمبر یا اولادهاى اوست و نظر کردن به پدر مـادر اسـت کـه همـه     

، چشم خلق شده است براى آن که نظر کند داراى ثواب هاى عظیم است و دیگر
در چیزهایى که جایز است و از قبل مشاهده موجودات عبرتى حاصل نماید کـه  

پس اى صاحب نظران عبرت گیرید و صرف کـردن  ) 116(فاعتبروا یا اولى الابصار 
چشم در این موارد اسباب و مقدماتى را در از جمله ، وجد هواسـت کـه بـادى    

محسوس ، هوایى فاصله بادش و الا دیده نخواهد شد، یعنـى  بین چشم و شى ء 
اگر شیئى را به چشم بچسبانیم دیده نمى شود، هم چنین اگر بعد مفـرط فاصـله   

و ایـن جملـه آنهـا، بـودن نـور وئ      . مشـاهده نشـود  . زیاد با چشم داشته باشد
روشنایى است که اگر در تاریکى اراده دیدن چیزى را کنـیم نتـوانیم ؛ پـس آن    

، آسـمانى لازم دارد و آن آسـمان ، مکـانى    )نور، آفتابى لازم دارد و آن آفتـاب 
لازم دارد؛ پس معلوم شد که همه پیوسته به یکدیگرند و به هر نعمتـى برخـورد   
نماییم و کنجکاوى کنیم او را بسته به نعمت هاى دیگر مى بینیم که باید یک یک 

جاى آورد و اگر چنانچـه کفـران    در آنها تفکر و تدبر نمود و شکر هر یک را به
و ان : یکى از آنها را نمودیم پس کفران جمیع را نموده ایم کما آن که مى فرمایـد 

اگر بخواهید یکى از نعمت هاى خدا را بشـمرید   )117(تعدوا نعمت االله لا تحصوها 
  :نمى توانید و ما دو مرحله را براى طى کردن محتاجیم 
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ز روى موجودات عالم دریابیم که خداونـد هـیچ   اول آن که باید سیر کنیم و ا
  چیز را عبث و بیهوده خلق نفرموده است ؛

دوم آن که وقتى عقل ادراك این معنا را نمود، و با تفکر نمودن در نعمت هاى 
خدا بفهمیم که هر نعمتى براى چه خلق شده و براى مطالعه در این مرحله هـیچ  

ست ؛ زیرا کـه او از همـه چیـز بـه مـا      چیزى بهتر از مطالعه در ذات خودمان نی
نزدیکتر است که من عرف نفسه فقد عرف ربه ؛ هر کس خود را شناخت پس به 

  .تحقیق خدایش را شناخته است 
در بدن انسـان اعمـال    - جل جلاله  - باید تفکر کرد در خصوصیاتى که حق 

نه خود، فرموده که چه عجائب و غرائبى را دارا مى باشد که هیچ یک از آنها را 
به خودمان عطا کرده ایم و نه پدر و مادرمان ؛ زیرا اگر پدر و مادر مى توانستند 
آن خصوصیات را به ما بدهند ما نیز مى توانستیم به اولاد خویش دهیم و حـال  
آن که عاجز هستیم ؛ پس روى این مبنا درك مى کنیم که غیر از خـدا؛ صـانع و   

آن که مطالعه اى رد کتاب ذات خود کردن ، خالقى در عالم نخواهد بود و نتیجه 
انسان را به مقام معرفت الهى مى رساند و چون معرفت و شناسایى حـق تمـامى   
ندارد، لذا کتاب ذاتى هم تمامى نخواهد داشت و با این صغر و کوچکیش آنچـه  
را که در عالم اکبر اسـت دارا مـى باشـد؛ چنانچـه حضـرت مـولى الموحـدین        

  :فرمود ﷒امیرالمومنین 
ــغیر   ــرم صـ ــک جـ ــزعم انـ   اتـ

  
ــر     ــالم الاکب ــوى الع ــک انط   و فی

  
ــذى   ــین ال ــاب المب ــت الکت   و ان

  
ــهر     ــر المضــ ــه یظهــ   باحرفــ
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  مقام مقربین

ارتکاب مکروهات در نزد محرمات پوشیده و مخفى نیسـت اسـت و از ایـن    
یـک  حسنات الابرار سیئات المقربین ؛ کارهـاى ن : جهت است که مى فرموده اند

براى آن . نیکوکاران در نزد مقربان درگاه حضرت احدیت گناه محسوب مى شود
که هر چه معارف نسبت به حق زیادتر باشد، اعمال خالص تـر و نیکـوتر بایـد    
باشد؛ چنانچه گویند شخصى از مقربین الهى وارد باغى شد و هواى بسیار لطیف 

ظره باغ بسیار خـوش  و باران فرح بخشى نازل شد، آن شخص را از مشاهده من
جل جلالـه   - فورا از طرف حق . عجب باران به موقعى آمد! به به : آمد و گفت 

مورد عتاب واقع شد که کدام کار ما بى موقع بود که این باران به موقـع   - العظیم 
  .از سخن خویش پشیمان شد و استغفار نمود  پس آن شخص ! بود؟

خص عصیان حسـاب مـى شـود    اکنون گوییم این حرف نسبت به مقام آن ش
لیکن نسبت به معارف ما که متوسطین از مردم هستیم مـورد تحسـین و تمجیـد    
حق قرار مى گیرد و بسا هست که به جهت همین تعریف ، حق بـه مـا ثـواب و    

  .اجر جزیلى عنایت مى فرماید
نتیجه بیانات گذشته این شد که انسان در هر حالى ، یا شاکر است و یا کفـور  

ما انسان را به راه ، هدایت کـردیم و   ؛)118(ناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا هدی
  . او یا شکر مى کند نعمت ما را و یا کفران 

این دو حال نسبت به حالاتى که بر انسان عارض مى شود و نسبت به تفاوت 
اشخاص مختلف مى شود و میزان کلى به دسـت انسـان نمـى آیـد کمـا آن کـه       

ه حالى نسبت به فردى شکر و نسبت به فرد دیگرى کفران محسوب دانسته شد ک
مثلا براى امثال ما مردمان همین قدر که اشیاء مورد احتیـاج را در راه  . مى شود

. مباحات صرف کردیم ؛ پس وظیفه ما در این مورد به جا آوردن شکر آنهاست 
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مـى گویـد    و همین کار نسبت به کسى که پایه معرفتش به جایى رسیده است که
ملکیت در عالم دروغ است ، کفران محسوب مى شود که اگر سوال کنیم معنـاى  
ملک چست ، گوید ملک عبارت است از داشتن یک معنایى که به غیـر از خـدا   
در احدى یافت نمى شود و ماسواى خدا مالکى وجود ندارد و آن معنـا عبـارت   

اوسـت مالـک علـى    است از واجدیت و داراى حق او را به حیثیتـى کـه فقـط    
ـماواتِ وَ (: الاطلاق و لا غیر؛ کما آن که در قرآن مجید فرمایـد  وَ ِ�َ� ُ�لـْكُ ا�سَّ

رضِْ 
َ
  )120(و الله میراث السموات و الارض  ؛)119( )الأْ

رضِْ (
َ
ماواتِ وَ الأْ   )121(. )وَ ِ�َ� ُ�لكُْ ا�سَّ

، مالکى حقیقى  و این تکرار عبارات براى تذکر است که ما بدانیم غیر از حق
نیست و مالکیت حق را نمى توان ادراك نمود؛ زیرا هر چیـزى را کـه بخـواهیم    
تعریف نماییم ناچاریم از روى شبیه و نظیر آن اثبات کنـیم و مالکیـت حـق در    

لذا از درك معنا و فهم کیفیت آن عاجز مى باشیم ولى . عالم شبیه و نظیرى ندرد
جوه نمونه مى باشد آن است که بگوییم ماننـد  تنها نمونه اش که به وجهى من الو

مالکیت روح است صور علمیه را که صور ذهنیه بستگى و قیام دارند به توجه و 
التفات ما به آنها که به مجرد این که سلب توجه نمودیم از آنها، یک مرتبه محـو  
مى شوند؛ هم چنین جمیع موجودات همگى متقوم اند به قیومیت حـق کـه اگـر    

ند از هم فرو ریزند قالب ها و این مثال براى نمونه بود لیکن باز حقیقـت  نازى ک
ملکیت این نیست که بگوییم ما مالک صور ذهنیه خود مى باشیم ؛ به جهـت آن  
که ما مملوك غیر هستیم تا چه رسد به تصورات ما و ما به خـودى خـود قیـام    

س العبد و ما فى ندارم تا چه رسد به اشیائى که تحت حیطه و تصرف ماست ؛ پ
یده کان لمولاه ؛ بنده با هر چه متعلق به اوست مال مولایش مى باشد و بنابراین 
حقیقت نسبت به چ منحصر است فقط بین خالق و مخلوق و عطایایى که مالـک  
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اول آن کـه  . نسبت به مملوکین خود مى نماید یا در وسعت است و یا در مضیقه 
عموم مملوکین و همه باید از آنهـا اسـتفاده   نعمت هایى که خلق شده است براى 

کنند مانند آفتاب و ماه و ستارگان و برف یا بـاران ؛ و دلـیلش ایـن اسـت کـه      
تاکنون اتفاق نیفتاده است که کسى بگوید فلان ستاره مال من است یا فلان باران 
از آن من است و هیچ گاه دعوا و نزاع بین مملوکین در این مـوارد نمـى باشـد؛    

ا از نگاه کردن فردى به آفتاب یا غیر آن ، مزاحمتى با دیگران حاصـل نمـى   زیر
شود و از انتفاع دیگران صدمه بر این وارد نمى آید و اما دومى کـه مـراد ضـیق    
نعمت مى باشد این است که مالک قسمتى از زمین را مثلا به بعضى از مملـوکین  

بنا کند نوبـت بـه دیگـران     خود داده است که اگر این بخواهد خانه از براى خود
نمى رسد و در اینجا مولا براى حفظ انتظام مملـوکین قـانونى در میـان گـذارده     
است و به مملوکین خود فرموده است که هر که اسبق و متقدم بر دیگـران اسـت   

مثـل آن اسـت کـه محـیط سـفره فقـط       . انتفاع از این ملک نصیب او مى باشـد 
پانصد نفرند، پس اگر همه بخواهند یک مرتبه گنجایش پنجاه نفر دارد و غلامان 

بر سر سفره بنشینند نمى شود و مزاحمت یکدیگر را فراهم آورده اند و از مائـده  
سفره به آسانى نمى توانند استفاده کنند، پس آنها را در تحت قانون منظمى قـرار  

  .مى دهد و مى گوید هر کس زودتر حاضر شد نوبت از آن او مى باشد
ر آن که انتفاع از ملک ما منوط و مربوط است بـه اذن مـا و اگـر    مطلب دیگ

کسى به مغز و معناى این حرف پى برد و همه را مملوك حق ببیند، پـس وقتـى   
که مولا اجازه فرمود که از این سفره به قـدر احتیـاج خـود تصـرف کـن ، ایـن       

یگران بـاقى  مملوك به اندازه احتیاج و لزوم بهره بردارى کرده و مازاد را براى د
مى گذارد و نعمت هاى حق را انکار نمى نماید و دیگران را از اسـتفاده بـردن ،   

  .محروم نمى سازد
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و نتیجه از این بحث آن شد که براى چنین شخصى که بخواهد تصرف مـازاد  
کند هر آینه کفران نعمت است و شکر او همان صرف مقدار احتیاج اوست ولـى  

سط، اگر خوراك و پوشاك تا دو سه سال خـود را  براى مثل ما بندگان در حد و
  .تهیه کنیم کفران نخواهد بود و بلکه شکر است 

پس معلوم شد حالى نسبت به شخصى ، شکر و نسبت به شـخص دیگـرى ،   
کفران است و ما در زیادتى معناى شکر و در استعمال کردن نعمت ، فى الجملـه  

و ان تعدوا نعمـت االله لا  : فرمود محتاجیم به تعداد و احصاى نعماى الهى اگر چه
. اگر بخواهید نعمت هاى خدا را بشمرید هرگز قادر نخواهیـد بـود   )122(تحصوها 

لیکن مى گوییم یکى از نعمت هاى حضرت حق نسبت به ما، نعمت اکل خوردن 
است و نعمت عبارت است از خیر و سعادت و رسیدن به هر چیزى کـه موجـب   

بل نعمت ، نقمت مى باشد؛ یعنى چیزى که موجـب  بهجت و سرور باشد و در مقا
حال گوییم در قسمت ماکولات ، بهجـت و سـرورى بـراى    . انزجار شخص شود

بشر هست و چندین هزار نعمت دیگر دخالت دارد تا آن کـه آن نعمـت تهیـه و    
  .آماده شود

در صحیفه سجادیه در فقراتـى کـه    ﷒حضرت سیدالساجدین زین العابدین 
و ثناى خدا مى نماید و نعمت هاى الهى را متذکر مى شود از جمله این که حمد 

 ؛)123(الحمداالله الذى رکب فینا آلات البسط و جعل لنـا ادوات القـبض   : مى فرماید
حمد و ثنا مخصوص خدایى است که قرار دارد در ما ابزار و آلات قبض و بسط 

  .گشاییم قادر باشیم را که هر گاه بخواهیم ببندیم و هر گاه بخواهیم ب
روایت است که روزى در مجلس هارون الرشید، قاضى ابویوسف دید هارون 

مگـر  : چرا با قاشق غذا مى خورى ؟ جواب داد: با قاشق غذا مى خورد و گفت 
خدا بنى : جدت از پیغمبر روایت کرده که فرمود: با قاشق چه طور است ؟ گفت 
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که به او دست مرحمت فرمود که بـا دسـت   آدم را برگزیده گردانیده است به این 
پس هارون این سخن خوشش آمد و امر . غذا بخورد و مانند حیوانات قرار نداد

  .کرد هر چه قاشق بر سر سفره بود برداشتند و همه با دست غذا خوردند
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  راه هاى تهذیب اخلاق

تهذیب اخلاق به یکى از سه طریق تصور مى شود که یکى از آنها بـراى هـر   
میسر نیست و آن عبارتى از این است که انسان برخورد پیدا کنـد بـه یـک     کس

شخص روحانى پاکیزه خلق مهذبى که به قوت نفسـانیش بـه یـک نظـر واحـد،      
جمیع اخلاق ناپاك مذمومه را از او دور فرماید و آن نیست مگـر نفـس نفـیس    

  ؛- عجل االله تعالى فرجه  - حضرت ولى عصر 
ر است لیکن دشوار مـى باشـد آن اسـت کـه در     طریق دوم که براى ما میسو

شبانه روز یک مرتبه یا در هر هفته یک مرتبه بنشینیم و در اطراف نعمت هـاى  
الهى چنانچه درباره بعضى آنها قدرى بحث کردیم مطالعه نماییم تا این که وجدانا 

و همین باعـث مـى شـود در    . ثابت گردد که نعمت هاى الهى قابل احصا نیست 
و اشکال این وجه در اینجاست که . ت هاى الهى کوشش به سزا نماییم شکر نعم

پلیدى نفس مانع است از این که انسان این طور از خیالات را دنبال کنـد و لـذا   
  این طریق هم صعب و دشوار است ؛

طریق سوم آن است که به تشکیل مجالس وعظ و اخلاقیات و به کمک هاى 
ر نعمت هاى حق ، گوش دل را آشنا کنـیم  همت روحى و به گفت و شنید و تذک

و این نیز دوام لازم دارد و الا با تشکیلات یک مرتبه در ماه یا سال ، به جـایى  
منتهى نخواهد شد و باید نفس را وادار به تکرر این مباحث کرد تا سـرور بـراى   

و حاصل آن که ، اهل بصیرت به یکى از طرق سه گانه مى توانند بـراى  . ما شود
  .این نعمت عظمى را تحصیل نمایندخود 

اما اهل غباوت یعنى مردان کودن ، کارشان در این قسـمت بسـیار صـعب و    
دشوار است که به اجماع این گونه مجالس نه تغییر حـال و نـه تبـدل افکـارى     

راه علاج این مردم این است که آنهـا را وادار نمـاییم بـه    . برایشان پیدا مى شود
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خود تا تدریجا در اثر ادامه این عمل اخلاقشان تهـذیب  نظر کردن به زیردستان 
شود؛ زیرا اگر کسى به زیر دست خود نگاه کند طبعا به نعمت هایى که خدا به او 
عطا فرموده است مسرور و راضى مى گردد و لذا اشخاصـى کـه مـى خواسـتند     
صرف نعمت در سرور نمایند کسانى بودند که مى رفتنـد در قبرسـتان هـا و بـه     

ال مردگان نظر مى نمودند و عبرت مى گرفتند، داخل قبور مى شدند و مـى  احو
خوابیدند و یا به دیدن مرضى در گوشه و کنار راه و مریض خانه ها متنبـه مـى   
گردیدند و یا آن که در مجلس ها به دیدن اهل بلا، به نعمت خویش مسرور مى 

و کمـک در عمـل ،   شدند؛ پس براى ما مردمان میسر است که به تعاضد و تفکر 
و اساسا انسان بایـد در امـورات اخـروى بـه     . اخلاق یکدیگر را تهذیب نماییم 

مافوق خویش نظر نماید و در امورات دنیوى به مادون خود؛ زیر اگـر در امـور   
اخروى به مافوق خویش نظر نمود طبعا خود را در مقام عمل ، قاصـر و مقصـر   

 ـ ردد و چـون در امـور دنیـوى بـه     مى داند و این موجب سعادتمندى وى مى گ
مادون خویش نظر نمود، پس به آنچه که خداوند به او عطا فرموده قانع و شـاکر  

  :مى شود و این خود باعث ازدیاد نعمت مى شود، چنانچه روایت است 
من نظر فى الدنیا من هو دونه و نظر فى الدین الى مـن فوقـه کتـب صـابرا و     

ن هو فوقه و نظر فى الدین الى من هو دونـه لـم   شاکرا و من نظر فى الدنیا الى م
  )124(یکتبه االله صابرا و لا شاکرا ؛ 

هر کس نظر کند در دنیا به زیر دستان خود و نظر نماید در دین به بالادسـت  
خود، نوشته مى شود هم از جمله صابرین و هم از زمره شاکرین و هر کس نظـر  

ر دینى به مادون خویش ، نوشـته  کند در امور دنیوى به مافوق خویش و در امو
زیرا همیشه در غم و اندوه است که چـرا  . نمى شود از صابرین و نه از شاکرین 

من دارایى او را ندارم و چرا من عمارت و شخصیات او را ندارم و لذا هیچ وقت 
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راضى به نعمت هاى خود نمى شود و شکر آنها را به جا نمى آورد و صـبر هـم   
در قسمت دینى اگر چنانچه عبادت قلیلى به جاى آورد مى  نمى کند و هم چنین

  .پندارید شش دانگ بهشت از آن اوست پس نه صبور است و نه شکور
اگر کسى بشناسد دوست خدا را در میان بندگان خدا و درصدد آزار و اذیـت  

مـن اهـان ولیـا فقـد     : او برآید چقدر ضرر کرده است ؛ زیرا خداوند مى فرماید
  .کس به دوست من اهانت نماید به تحقیق اهانت به من نموده است  اهاننى ؛ هر

. یک وظیفه شکرى و یک وظیفه صبرى : انسان در کلیه اشیاء دو وظیفه دارد
و اشکال در این است که اگر انسان صابر باشد چگونه حزن و انـدوه نداشـته و   

چگونـه  مسرور به نعمت هاى الهى شود و اگر مسرور به نعمت هاى الهـى شـود   
  صبر نماید؟

پس باید بیان کرد که چگونه بین این دو امر ممکن است ؛ در جواب اشـکال  
مذکور چنین گوییم که ممکن است انسان نسبت به چیزى هم مسرور باشد و هم 
محزون ؛ مثل آن که نانوایى در نزدیکى منزل ما باشد؛ پس از جهت آن کـه دود  

به گوش ما مى رسد و ما را ناراحـت   نفت آن به چشم یا صداى موتور آن دائما
مى نماید، ما محزون مى شویم ، ولى از جهـت آن کـه احتیـاج بـه آن درایـم و      

  .گرسنگى خود را به آن مرتفع مى سازیم ، مسرور مى گردیم 
مثال دیگر آن که طبیب براى معالجه مرض ما داروهاى تلخ مزه و بـدبو مـى   

فر با طبعمان است محزونیم و از جهت دهد و در حین خوردن ما از جهتى که منا
  .این که به وسیله آن مرض از بدن ما زایل مى گردد، مسرور مى باشیم 

بالاخره نعمت و بلا در هر درجه اى که هست نمى رسد به حـدى کـه وقفـه    
فرض کنـیم بـراى   . نماید و بالاتر از آن تصور نشود؛ زیرا قدرت حق انتها ندارد

ى هم دهمین درجه آن را مبتلا مى باشد، مع ذلک در بلا، ده درجه باشد و شخص
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آن حال از جهتى مسرور و از جهتى محزون است ؛ اما محزون است براى آن که 
به آن بلا مبتلا است و اما مسرور است به جهت آن کـه بـه بـالاتر از آن مبـتلا     

  .نیست 
د؛ کمترین بلاى دینى از بزرگ ترین بلاى دنیوى به درجات مهم تر مـى باش ـ 

زیرا بزرگ ترین بلاى دنیوى بالاخره دو به انقطاع و زوال مى رود، اما کمتـرین  
بلاى دینى برایش دوام است ؛ چنانچه حکایت است شخصى نقل کرد که دزد به 

شخصى به من گفت بـرو شـکر   . خانه من آمد و هر چه از اموال موجود بود برد
لذا این بلا هـم موجـب   . ببرد کن که شیطان نیامد در خانه دل تو که ایمان تو را

  !سرور و خوشحالى است 
دیگر نقل کردند که کسى نه دست داشت و نه چشم در حالى که زنبورهـا بـر   
بدن مجروحش هجوم آورده و او را مى گزیند با این همه ، خدا را شکر گـزارى  

آن : پرسـیدند ! آن را که به من دادى به کـى دادى  ! خدایا: مى کرد، و مى گفت 
  !آن ایمان است : ت که به تو داده و به دیگرى نداده ؟ گفت چیس

ملعون است کسى که چهل روز بر او بگـذرد و  : فرمود ﷑حضرت رسول 
پس چرا بر ما بـلا  ! یا رسول االله : کردند  اصحاب عرض ! بر او بلایى نازل نشود

به مقدار یک خراشیدنى  ولو: نرسیده ؟ پس حضرت قریب به این مضامین فرمود
که از قبل خار یا تیغى بر بدن وارد آید همـان هـم بـلا محسـوب مـى شـود و       

  .بنابراین تعجیل در عقوبت خود نعمتى است 
نفیس بلا، خود طریق وصول الى االله است و منشا سعادت ابدى مـى شـود و   
 سعادت عبارت است از سلامتى قلب در فکر خدا پاك بودنش از ماسـواى او و 

این حاصل نشود الا به خلوص در نیت و عمل ؛ و چون بـه ایـن مرتبـه رسـید     
حالش حال طلا و نقره اى است که او را آب کرده و عیارش را بگیرند و خالص 
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گردانند که غیر از جنس طلا یا نقره چیزى در بوته نماند و اخلاص در عمل آن 
لـذا جمیـع   ... لا غیراست که خالى از شرك و ریا بوده و فقط براى حق است و 

ناملایمات خوب است ؛ زیرا انسان را به مطلـوبى مـى رسـاند کـه در او منـافع      
بسیار است و هر چه منفعت در او بیشتر باشد، سرور در آن نیز زیـادتر اسـت و   
شاید هم همین موجب شده است که عموما اولیاى حق ، سنخ زنـدگانى شـان ،   

است که شخص حالت اضطرار را در یابد که رفع علقه آن ... زندگانى بلایى باشد
آن زمان تمام توجه اش به حق مـى شـود؛ چـون حضـرت اباعبـداالله الحسـین       

  على الدنیا بعدك العفاء؛: که در شهادت حضرت على اکبرش فرمود ﷒
و اگر بلا، انسان را به این مقام رساند آیا چیزى بهتر از بلا را مى توان تصور 

کن مورد ندارد که ما طلب بلا از حق نماییم تا این که در زیر سـایه  نمود، نه ولی
او خود را به خدا برسانیم و این غلط و بلکه فضولى در درگاه حق اسـت کـه از   

چنین چیزى را  ﷒خدا در خواست بلا نماییم ؛ چنانچه در احوالات معصومین 
است کـه از خـدا بـه زبـان      نداریم که از خدا طلب بلا نمایند و بلکه عکس این

ملایم و کلمات لین طلب عافیت مى نمودند؛ چنانچه در زاد المعاد دعایى اسـت  
پس از این که خدا را به جمیع فرستادگانش از انبیا و رسل قسم  ﷒که معصوم 

اللهم فلا تبتلنى فان ابتلیتنى فصبرنى و لکن العافیه احب : مى دهد عرض مى کند
ا مرا دچار بلا نفرما و اگر چنانچه مبتلا فرمودى پس مـرا در آن بـلا،   الى ؛ خدای

صابر گردان ولیکن اگر به خودم واگذار کنى که چه از تو طلب نمایم عافیت بهتر 
  .است از بلا

حالا چون مثل امامى از خدا بلا طلب نکند دیگران را چـه رسـد کـه طلـب     
تاخى هـا نمـوده انـد کـه فقـط      نمایند لیکن چون بعضى از مردم از این قبیل گس

حکایت از قصورشان مى نمایند مثل کسى کـه گویـد پروردگـارا مـن در مقـام      
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محبت تو طورى هستم که راضى هستم مرا جسر جهنم دهـى و خلایـق از روى   
  !من عبور کنند و سپس بیفتم در جهنم ؟

مـا   ﷒پس این صفت ، صفت نقص است که اگر کمال بود باید ائمه اطهـار  
نیز دارا باشند و حال آن که آن ها نه چنین اند بلکه از خدا طلـب عافیـت مـى    
کردند و دلیل دیگرش آن که این قبیل سخنان در قسمت محبـت هـاى مجـازى    
واقع مى شود که وقتى محب در حالت وجد است و مى خواهـد خـود را فـداى    

آمـد آن حالـت   محبوبش نماید از این گونه کلمات دریغ ندارد که چون به خود 
برطرف مى شود و این حالت نادر در مردم نادر است و شاید در مدت عمر یک 
مرتبه پیدا شود، آن هم مانند برقى که بزند زود زوال یابد و پیدایش چنین حالتى 
براى انسان هم صفت کمال است و هم صفت نقص ؛ اما کمال است به جهـت آن  

ات است ؛ چنانچه فوق او لذتى تصور که بهترین حالات و بالاترین درجات و لذ
نشود و اما نقص است از جهت آن که به زودى زوال پذیرد و برطرف شود و هر 
گاه حال شخص به این پایه رسید هر چه گوید از زبان محبوب گوید و هر چـه  
شنود با گوش محبوب شنود و هر چه کند به اراده محبوب کند بلکه همه اوست 

این است معناى مجذوبیت و معناى فنـا و خـدازدگى ؛   و جز او چیزى نیست و 
  :چنانچه این معنى در مورد غیر خدا هم واقع مى شود کما آن که گویند

  پیش شیرى ، آهویى مدهوش شد

  
هستى اش بر هست وى روپـوش    

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
یعنى چون آهو، عظمت و هیبت شیر را مشاهده کرد به کلى خود را فرامـوش  

جانب شیر دوید و این رفتن به اختیـار و اراده خـودش    نمود و با شتاب تمام به
نبود بلکه به اراده شیر بود که مانند آهن ربا او را به جانب خویش جذب کـرد و  

چون انسان اراده اش پوشیده شود در اراده حق   محکوم به حکم او گردید؛ پس 
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 ـ     ن ، آن وقت افعالش ، افعال خدایى و اعمالش ، اعمـال خـدایى مـى شـود و ای
  .حالات از ناحیه محبت سرچشمه مى گیرد

نتیجه این مقدمات آن که ممکن است در قسمت بلایا، کار شخص بـه چنـین   
  .جایى برسد که فوق آن لذتى نباشد
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  دارو مناسب با بیمارى باشد

براى رفع ظلمت دل ، احتیاج به عملى داریم که ریشه ظلمت را قلـع و قمـع   
مـثلا کسـى کـه در    . با آن ظلمت داشته باشدنماید و باید که آن طاعت سنخیت 

طبعش صفت بخل است براى رفع این خلق ناپاك ، هـر چقـدر نمـاز بخوانـد و     
روزه بگیرد و جهاد کند کمترین اثرى برایش مترتب نمـى شـود و بلکـه بـه ادا     
کردن خمس و زکات و انفاق در راه خدا و دستگیرى از ضعفا و فقرا حاصل مى 

خیت با آن دارد؛ چنانچه اگر کسـى مبـتلا بـه مـرض صـداع      شود؛ زیرا اینها سن
سردرد است با داروهایى که رفع دل درد مى کند نمى تواند خود را معالجه نماید 
و بسا مى شود که سردرد او را که شفا نمى دهد علاوه تحریکاتى هـم در او بـه   

باشد ظهور مى رساند که مزید بر علت مى گردد؛ پس باید طبیب ماهر و حاذقى 
  :که در تحت معالجه او شفا یابند که شاعر گوید

طى این مرحله بى مرهمى خضـر  
ــن   مکـــــــــــــــــــــــ

  

ــر     ــرس از خط ــات اســت بت ظلم
ــى   گمراهــــــــــــــــــــ
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  فایده اعمال ما چیست ؟

کسانى که مى گویند نماز خواندن من براى خدا چه فایـده دارد و دسـتگیرى   
نباشند خـود بـه آنهـا    من از فقرا چه نتیجه اى دارد و اگر خدا مى خواست فقیر 

ثروت مى داد؛ پس این شخص چقدر جاهل و نفهم است که نمى داند که خدایى 
که اقدر القادرین است و به هر کس هر چه بخواهد مى دهد سبب این که امر بـه  
انفاق فرموده آن است که به انفاق کردن صفت ذمیمه بخـل از انسـان زایـل مـى     

دیگرى در او مندرج است و نتیجـه از ایـن   شود، علاوه بر این که محاسن بسیار 
بیانات آن است که اعمال براى پیدایش حالات است ، لیکن نمى شود گفت ایـن  
عمل را براى پیدایش آن حالت باید به جا آورد؛ زیرا که در مرحلـه اول کسـى   
قبول نخواهد کرد و لذا مى گویند اگر فلان عمل نیک را انجام دهـى مسـتوجب   

شوى و اگر فلان عمل زشت را به جاى آورى مسـتحق چنـین   چنین ثوابى مى 
عقابى مى گردى و شارع مقدس ، ثواب و عقاب را به این جهت مقرر فرمود تـا  
به این وسیله مردم را به وسیله اعمال شان به حالات برساند و جمیع این اعمال 

  .به جهت پاك شدن دل است از اخلاق بد
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  حسن تواضع به نعمت الهى

ضع به نعمت هایى که بارى تعالى مرحمت فرموده که باید عبـد بـه   حسن توا
کوچکى خود آنها را قبول نماید و اگر چه بعضى نعمـت هـا بـه ظـاهر در نظـر      
کوچک است لیکن باید به بزرگى منعم نظر نمود مثل آن که فرض کنـیم پادشـاه   
این سرور نه از جهت سنجاق اسـت بلکـه از جهـت ایـن اسـت کـه شـاه نظـر         

تش را بر ما معطوف فرموده است و اگر انسان برسد به چنین مقامى که هر مرحم
چه از جانب حق به او مى رسد خـدا را در آن مشـاهده کنـد و مسـرور بـه آن      

شخصى در مسافرت : نعمت باشد پس همیشه شاکر است ؛ چنانچه حکایت کنند
کرى است حال من ، حال ش: به پیرمردى رسید و از او احوال پرسید، جواب داد

در جوانى عاشق دختر عموى خود شـدم  : چگونه شکرى دارى ؟ گفت : گفت . 
قضا را اتفاق افتاد که خداوند به حلالى بین ما را جمع . و او نیز به من عاشق شد

کرد و ما عروسى کردى ، چون شب عید شد به هم رسیدیم به او گفـتم ایـن بـه    
او را نیز چنین اظهار کرد که پـس  خیال من نمى گنجید که تو را تزویج نمایم و 

ما با یکدیگر گفتیم که چون خداوند چنین مرحمتى را درباره ما نمـوده بهتـر آن   
است که امشب را به شکرانه این نعمت عبادت کنیم و کار خود را به فـردا شـب   

و . محول نماییم ؛ پس هر دو مشغول به عبادت شدیم تا صبح و گفتیم فردا شب 
هر شب را به عبادت گذراندیم تا هشتاد سال و هنوز مـا بـا هـم    به همین منوال 

این بگفت و زن خود را صدا کرد که بیاید و بر ایـن مطلـب   . همبستر نگشته ایم 
  !پس پیرزنى آمد و شهادت داد که من هنوز باکره ام . شهادت دهد
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  احسان سبب محبت است

؛ چـه آن کـه    از موجبات محبت ، احسان محسن است ، یعنى احسان کننـده 
الانسان عبیـد الاحسـان ؛   : شخص محسن ، محبوب است به درجه اى که گفتند

  .انسان بنده احسان است 
و چون پى جویى از حالات و جذابیه خویش کنـیم مـى بینـیم کـه دوسـتى      
محسن برمى گردد به دوستى ما خود را، چون احسان او موجب بقاء و صحت و 

لذا . وجود و کمال وجود براى ما پیدا مى شود دوام ما است و به احسان او دوام
او را دوست داریم لیکن چون به دقـت بنگـر محسـن را دوسـت نـداریم بلکـه       
احسان او را دوست مى داریم و شاهد بر این مطلب آن است کـه اگـر چنانچـه    
فرض کنیم که احسان از او سلب شود، پس ما او را دوست نداریم و به عبـارت  

و از ایـن راه اسـت کـه هـر چقـدر درجـه       . نه وجود محسن  متعلق میل ما بود
احسانش به ما کم و زیاد شود به همان مقدار هم محبت ما کم و زیاد مى شود و 
فرق است بین دوست داشتن محسن با سلامتى بدن ؛ براى آن که سلامتى اعضـا  
و جوارح ، محبوب ماست به جهت آن که آنها عین کمال ما هستند و اما محسن 

نظیر آن که ما هم سلامتى بدن خـود  . لکه احسان او حافظ و مبقى کمال است ب
را دوست داریم و هم طبیب را؛ اما سلامتى را ذاتا دوست داریم و اما طبیـب را  

  .براى آن که درد ما را دوا مى کند
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  معیار برترى علم

هر چه درجه علم زیادتر باشد، محبوب تر است و علوم برحسـب معلومـات   
وتند در حیث شرافت و خساست مانند علم بنایى و مهندسى و هر معلـومى  متفا

شریف تر باشد، علمش نیز شریف تر است و هر معلومى که خسیس تـر باشـد،   
علم به آن اجل و اشرف علم هاست ؛ بنابراین چون در بین معلومات نظـر کنـیم   

علم بـه  لذا . نمى باشد - جل جلاله  - معلومى اجل و اشرف از ذات مقدس حق 
  .چنین معلومى هم از سایر علوم اشرف و اعظم است 

نتیجه آن که معلومى اشرف از حق نیست و بعد از او، هر موجودى که قـرب  
به خدا بیشتر داشته باشد او شریف تر است تا منتهى شـود بـه آخـر سلسـله از     

دوسـت   موجودات و از این بیان ثابت مى شود ما که انبیا، اوصیا، اولیا و اتقیا را
مى داریم از جهت خاطر علم شان است ؛ زیرا که علم آنها اشرف العلـوم اسـت   

  .به جهت آن که معلوم شان اشرف المعلومات است 
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  محبت بین خالق و مخلوق

بین خالق و مخلوق سنخیتى موجود است که به آن سنخیت ، محبت حاصـل  
  .مى شود

دست قـوم خـودش بـه     روایت است که پیغمبرى بسیار بى تابى مى کرد و از
خداوند شکایت مى نمود و مکرر از خدا طلب هلاك آنها را مـى کـرد خداونـد    

زمین را زراعت کن و تخم بکار تا سبز شود، او نیـز چنـین کـرد، هنـوز     : فرمود
زراعت او به حد رشد و کمال نرسیده بود و وقت چیدن و درو کردن نشده بـود  

؟ چون چنین امـرى  !لف ها را قطع کن پس خدا امر فرمود که داس را بردار و ع
تمام زحمات من از بین مى رود و آنها حـرام مـى شـود؛    ! خدایا: را شنید گفت 

پس خداوند فرمود که پس چرا تو از من پى در پـى  ! زیرا موقع چیدنشان نشده 
پس آنها پیغمبـر  ! طلب هلاك بندگان مرا مى کنى مگر موقع چیدگى آنها شده ؟

  .از خدا درخواست بى جا نموده است و متنبه شددانست که تاکنون 
در روایت دیگر شنیده شده که پیغمبرى طلب مى کرد از خـدا هلاکـت امـت    
. خود را، خدا به او وحى نمود که کوزه بساز و چون مشغول به ساختن کوزه شد

حضرت جبرئیل به صورت بشر آمد و کوزه هاى او را خرید و پول آنهـا را داد،  
وى آن پیغمبر بنا کرد به شکستن کـوزه هـا، پـس آن پیغمبـر از     پس در پیش ر

چـرا زحمـات مـرا خـراب     : مشاهده این عمل در جزع و فزع درآمـد و گفـت   
نمودى ، من اینها را دوست دارم ؛ براى آن که درباره اینها زحمت کشـیده ام تـا   

  !اینها را بدین شکل ساختم ؟
ند دانه کوزه که به دست خـود  پس جواب داد از لسان خداوند، که تو براى چ

من کـه خـداى تـو و      آنها را ساخته اى به شکستن آنها راضى نمى شوى ، پس 



176 
 

پیغمبـر دانسـت کـه    ! خالق جمیع موجوداتم چگونه راضى به هلاکت آنها شوم ؟
  .خطا رفته است 



177 
 

  رحمت بیکران خدا

از  ﷑دیگر روایتى است که چون روز قیامت شود حضرت خاتم النبیـین  
حساب امت به من واگذار فرما تا این کـه ملائکـه   ! خداوند مى خواهد که خدایا

از احوالات امت من مطلع نشوند و سرائر آنها نزد سایر امـم مکشـوف نگـردد؛    
پس خطاب در رسد که صحیح است که تو پیغمبر رحمتـى و مـى خـواهى کـه     

لیکن بدان من خداى تو هسـتم   اعمال زشت امت تو در نزد غیر مکشوف نشود،
مى خواهم چنان حساب بندگانم را بکشم که تو هم کـه پیغمبـرى از احـوالات    

نتیجه آن کـه ایـن روایـات همگـى حکایـت از سـعه       ! بندگان من مطلع نشوى 
  .رحمت حق مى کند
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  علت اختلاف مردم در حجت

و در پیدایش قوت محبت چنین گوییم که در اینجا یک جهـت بشـارت دارد   
یک جهت انذار؛ اما جهت بشارتش آن است که هر مومنى محبت بـا خـدا دارد   
به اندازه ایمانش ؛ زیرا که معرفت بذر محبت است ، یعنى پـس از آن کـه تخـم    
معرفت در زمین دل کاشته شد و میوه داد میوه اش عبارت است از محبت اسـت  

خـتلاف مـردم در   که المعرفته بذر المحبه ؛ معرفت بذر و تخم محبـت اسـت و ا  
محبت به حسب اختلافشان است در معرفت ، یعنـى مـا بـین کسـى کـه روزنـه       

دانگ دلش را محبـت    کوچکى از محبت به رویش باز شده و آن کسى که شش 
و امـا آن  . خدا اشغال کرده که ممسوس فى جنب االله است اختلاف بسیار اسـت  

ارت اسـت از معرفـت   که در قسمت انذار است آن است که مقصود از معرفت عب
اول قطع علاقه دل از دنیـا کـردن ؛   : براى قوت محبت دو سبب است ... حقیقى 

  .دوم قوت معرفت است 
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  یک دل و یک محبت

؛ . و ما جعل االله الرجل من قلبـین فـى جوفـه    : خداوند در کلام خود فرماید
ت در خدا قرار نداده در یک بدن دو قلب را اگر به یک جا سپرده شود محال اس

عین حال به جایى دیگر علاقه پیدا کند و الا به همان مقدار از علاقه اولـى کـم   
مى شود و با آن که مثالش ، مثال مشرق و مغرب است که اگر انسان بـه فـرض   
در مغرب باشد به همان قدم از مغرب دور و به مشرق نزدیـک مـى شـود؛ هـم     

نزدیک شود یـک قـدم از   چنین است حال دنیا و آخرت که اگر یک قدم به دنیا 
عقبى دور است ؛ پس جمع بین هر دو؛ محال و ممتنع است ، یعنى جمع بـین دو  
تا تمام محبت بلکه به قدرى که دل مشغول است و به محبت این غافل اسـت از  

  :آن ؛ چنانچه شاعر گوید
یا مسلمان باش یا کافر، دو رنگى 
  تــــــــا بــــــــه کــــــــى

  

رسم عاشق نیست با یک دل ، دو   
ــر د ــتندلبــــــــ   اشــــــــ

  
یا اسیر بند جانان باش یا در بنـد  
ــان   جـــــــــــــــــــــــ

  

ــى را دو      ــد نوعروس ــت باش زش
ــتن  ــوهر داشـــــــ   شـــــــ

  
  :و خواجه علیه الرحمه فرماید

نیست در لوح دلم جز الف قامـت  
ــار   یــــــــــــــــــــــــ

  

  چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم  

  

آن دلى که محبت خدا دارد غیر از او چیزى نباید داشته باشد والا بـا محبـت   
مطلب دیگر آن که اگر گفته شد خـدا را بایـد دوسـت    . جمع نخواهد شد به خدا

را نباید دوست داشت بلکه همه  ﷒داشت معنایش این نیست که پیغمبر و ائمه 
  .را باید دوست داشت لیکن در راه دوستى حق 



180 
 

  دل شکرآمیز

عالم ، عالم بابهجتى است ؛ زیرا که فاعلش حق است و از خـالق خیـر جـز    
نکویى ناید؛ پس حقا بایستى عاشق او شد و پس از آن ، عاشق به عوالم او شد؛ 

  :چنانچه شاعر گوید
در جهان خرم از آنـم کـه جهـان    
ــت ــرم از اوســـــــ   خـــــــ

  

عاشقم بر همه عالم که همه عـالم    
ــت   از اوســـــــــــــــــــ

  
وقتى که این طور شد، حال انسان دیگر سنخ غم و اندوه در دل او پیدا نمـى  

رآمیزى مى شود، یعنى دلى مى شود که به آمیخته با محبـت  شود و دل ، دل شک
  .خداست 
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  !فقط تو رامى خواهیم 

کمالات حق لایتناهى است ؛ لذا به هر مقامى که رسیدیم اشتیاق به مقام فوق 
را پیدا مى کنیم و نتیجه این مى شود که تا خدا، خداست ما شوق به او داریـم و  

  .زائل شدنى نیست 
ون شب جمعه شود حضرت حق بـر بنـدگان خـوش نظـر     در روایت است چ

چه پاداش و جزایى در مقابل اعمال نیک شـما دهـم ؟   : رحمت افکند و بفرماید
ما نه بهشت مى خواهیم و نه حور و قصورى و نـه آنهـا و اشـجار    : عرض کنند

پس حق جل جلالـه بـراى آنـان    ! بلکه ما فقط و فقط تو را مى خواهیم و بس 
که آنها در آن تجلى مدهوش شوند لیکن در همان مدهوشـى   یک تجلى بفرماید

  !اشتیاق دارند به چیزى فوق آن 
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  درس اشتیاق

در دنیا تا موقعى که انسان به مشتاق الیه خود نرسیده است حال مطلعى او در 
او یک درد و المى است که چون به او رسید زائل شده و مسرور مى گردد لیکن 

دار آلام نیست سازشى ندارد و آن چنـین اسـت کـه    این حرف با دار آخرت که 
بنده از جمیع نعمتهاى آخرت لذت مى برد بدون این که احسـاس المـى نمایـد؛    
چنانچه در آیات و اخبار وارد است که در آخرت براى مشـتاقان حالـت شـوق    
است بدون تاثر؛ پس به این مقدار از بیان استفاده کردیم که ممکن است بنده بـه  

داشته باشد در دنیا و آخرت به دو نحو، که یـک نحـوش در آخـرت    خدا شوق 
تمامى ندارد و یک نحو دیگرش تمامى دارد و براى نمونه چند کلمه از ادعیـه و  

  :روایات را ذکر مى کنیم 
اللهم انى اسئلک الرضا بعـد القضـاء و   : دارد که  ﷑در دعاى پیغمبر اکرم 

موت و لذه النظر الى وجهک الکریم و شوقا الى مقامک لقائک ؛ برد العیش بعد ال
خدایا از تو مسئلت مى نمایم به این که راضى باشم به آنچه را کـه در عـالم    )125(

غیب مقدر فرمودى و دیگر از تو طلب مى نمایم سردى و گـوارایى زنـدگانى را   
کـردن حجـت   بعد از مرگ و لذت نظر کردن به وجه کریمت را که نظر به طرف 

و اما از روایات آن اسـت کـه   . باشد و این که اشتیاق داشته باشیم به ملاقات تو
یقول : اخبرنى عن اخص آیه فى التوراه ؟ فقال : ابودرداء به کعب الاحبار، گفت 

خبر بـده   )126(االله عزوجل طال شوق الابرار الى لقائى و انا الى لقائهم لا شد شوقا 
خداونـد عزوجـل مـى فرمایـد     : در تورات اسـت ؟ گفـت   مرا از بهترین آیه که 

طولانى مى شود شوق نیکوکاران به ملاقات من و من به ملاقات ایشان اشـتیاقم  
  .زیادتر است 
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من طلبى وجدنى و من طلب غیرى لم یجـدنى ؛ هـر   : در روایت دیگر است 
  .کس مرا طلب نماید مى یابد مرا و هر کس غیر مرا طلب کند نمى یابد مرا

  :و در اخبار داودیه است 
ابلغ اهل ارضى انى حبیب لمن احبنى و جلـیس  ! یا داود: ان االله عزوجل قال 

لمن جالسنى و مونس لمن انس بذکرى و صاحب لمن صـاحبنى و مختـار لمـن    
اختارنى و مطیع لمن اطاعنى ما احبنى عبد اعلم ذلک یقینا من قلبـه الا اختـاره   

بالحق وجدنى و من  )127(احد من خلقى من طلبنى  لنفسى و احببته حبا لا یتقدمه
ما انـتم علیـه مـن غرورهـا و     ! یا اهل الارض . طلب غیرى لم یجدنى فارفضوا

هلموا الى کرامتى و مصاحبتى و مجالستى و نسوا بى اوانسکم الى محبتکم فـانى  
خلقــت طینــه احبــانى مــن طینــه ابــراهیم خلیلــى و موســى کلیمــى و محمــد 

صفیى انى خلقت قلوب چ من نورى و نعمتها بجلالـى ؛  وسلم  وآله عليه االله صلى
برسـان  ! اى داود: مفاد این روایت آن است که مى فرماید حق جلاله العظیم  )128(

به اهل زمین من که من دوست کسى هستم که او دوست من است و هـم نشـین   
 کسى هستم که او هم نشین من است و مونس کسى هستم که مونس من اسـت و 

مصاحب کسى هستم که مصاحب من است و اختیار کننده کسى هستم که اختیار 
کننده من است و اطاعت کننده کسى هستم که اطاعت کننده من است چنانچه در 

بنده من اطاعت کن مرا تا قرار دهم تو را مثل خـودم کـه   : حدیث قدسى فرماید
و این مقـام بـراى   چون من به هر چه امر کنم بشو مى شود تو هم امر کن بشود 

کسى حاصل مى شود که همتش فقط خدا باشد والا اگر غیر خدا باشد هر آینـه  
نیست بنده اى کـه مـرا دوسـت داشـته     . از این نعمت عظمى محروم خواهد ماند

باشد و بدانم که مرا دوست مى دارد مگر این که او را اختیار مى کنم براى نفـس  
ورى که مقدم نمى دارم بـر او احـدى   خودم و دوستش دارم دوست داشتنى به ط
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از خلقم را، هر کس طلب نماید مرا حق مى یابد مرا و هر کس غیر مـرا طلـب   
نماید نمى یابد مرا؛ پس اى اهل زمین دنیا و گول او را ترك کنیـد و بیاییـد بـه    
سوى کرامت من و مصاحبت و مجالست با من و انس بگیرید بـا مـن تـا انـس     

نم به سوى محبت با شما به درستى که من خلـق کـردم   بگیرم با شما و شتاب ک
گل دوستان خود را از گل ابراهیم دوست خودم و موسى کلیم خـودم و محمـد   

برگزیده خودم و به درستى که خلق کردم قلوب مشتاقینم را از نور خودم  ﷑
  .و متنعم گردانیدم آنها را به حلال خودم 

  :است و در روایت دیگر 
اوحى االله لى بعض الصـدیق ان لـى عبـادا مـن عبـادى بحبـونى و احـبهم و        
یشتافون الى و اشتاق الیهم و یذکرونى و اذکرهم و ینظرون الى و انظر الیهم فـان  

یا رب و ما علامـتهم ؟  : قال . حذوت طریقتهم احببتک و ان عدلت عنهم مقتک 
الراعى الشفیق غنمه و یحنون الى یراعون الظلال بالنهار کما یراعى : قال عزوجل 

غروب الشمس کما تحن الطیر الى و کره عند الغروب فاذا جهـنم الیـل و اختـار    
الظلام و فرشت الفروش و نصبت الاسره و خلا کـل حبیـب بحبیبـه نصـبوا الـى      
اقدامهم و افترشوا الى وجوههم و ناجونى بکلامى و تملوقوا الـى بانعـامى فبـین    

و شاك و بین قاعده و قـائم و راکـع و سـاجد بعینـى مـا       صارخ و باك و متاوه
اقذت من : یتحملون من اجلى وبسمعى ما یشکون من حبى اول ما اعطیهم ثلاث 

لـو کانـت السـموات و    : نورى فى قلوبهم فیخبرون عنى کما اخبر عنهم ؛ والثانیه 
علـیهم   اقبـل بـوجهى  : الارض و ما فیها فى موازینهم لاستقللتها لهم ؛ و الثالثـه  
  )129(فترى من اقبلت بوجهى علیه یعلم احد ما ارید ان اعطیه ؛ 

معناى این روایت آن است کـه وحـى کـرد خداونـد عزوجـل بـه بعـض از        
به درستى که براى من بندگانى است که دوست مى دارند مرا و مـن  : صدیقینش 
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ایشان و هم آنان را دوست مى دارم و آنها مشتاق اند به من و من هم مشتاقم به 
آنها یاد مى کنند مرا و من یاد مى کنم ایشان را، و نظر مى کنم به ایشان پس اگر 
رویه و طریقه آنها را پیروى نمایى دوست دارم تو را و اگر عدول کنى از طریقه 

پروردگارا، علامت آنهـا  : پس آن صدیق عرض کرد. ایشان دشمن مى دارم تو را
مى کنند خود را از خطا کردن در روزها  این است که محافظت: چیست ؟ فرمود

همچنان که چوپان مهربان گوسفندان خود را حفظ مـى نمایـد از شـر گـرگ و     
غروب آفتاب که مى شود خود را فارغ از کار مى کنند و مـى رونـد بـه سـوى     
خانه خود همچنان که مرغان مى روند در لانه هاى خود پس چون تاریک شود 

را و رختخواب ها گسترده گردد و خلـوت نمایـد    شب و سایه اش بپوشاند روز
هر دوستى با دوست خودش آنها برمى خیزند و مى ایستند به روى قدم هاشـان  

مى کنند زمین را به صورت ها و جبهه هاشان و مناجات مـى کننـد بـا      و فرش 
من به کلام من و نعمت هاى من ؛ پـس پـاره اى از ایشـان فریـاد زنندگاننـد و      

د و بعضى آه کشـندگانند و برخـى شـکایت کنندگاننـد و قسـمتى      بعضى گریانن
ایستاده و نشسته و قسمتى رکوع و سجود کننده اند مى بینم آنچه را که به جـاى  
مى آوردند براى خاطر من و مى شنوم آنچه را که شکایت مى کنند به سوى من 

  :از دوستى من ، پس اولین چیزى که به ایشان عطا کنم سه چیز است 
ل آن که مى اندازم در قلب هاى ایشان از نور خودم پس خبـر مـى دهنـد    او

  آنها از من همچنان که من خبر مى دهم از ایشان ؛
دوم آن که اگر همه آسمان ها و زمین ها و آن چـه را کـه بـین آنهاسـت در     

  مقابل عمل ایشان بیابند هر آینه عمل آنها را سنگین مى کنم در برابر آنها؛
ى مى کنم به وجه خودم به ایشان آیا مـى دانـى کسـى را کـه     سوم آن که رو

  روى خودم را به او کنم چه اراده کرده ام که به او عطا نمایم ؟
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  : ﷒در خبر دیگر است در اخبار داود 
الى کم تـذکر الجنـه و لا تسـئلنى    !  ﷒یا داود : اوحى االله عزوجل الى داود

ان المشتاقون الى الذین صفیتهم : المشتاقون الیک ؟ قال  من! یا رب ! الشوق الى 
من کل کدر و انبهتهم بالحذر و خرقت من قلوبهم الى خرقا بنظرون الى و انـى لا  
حمل قلوبهم بیدى فاصنعها على سمائى ثم ادعوا نجباء ملائکتـى فـاذا اجتمعـوا    

علـیکم    سجدوا لى فاقول انى لم اجمعکم لسجدوا لى و لکن دعوتکم لا عـرض  
قلوب المشتاقین الى و اباهى بکم اهل الشوق الى و ان قلوبهم لتضى ء فى سماتى 

  )130(  لملائکتى کما تظى ء الشمس لاهل الارض 
تـا بـه   ! اى داود:  ﷒وحى فرستاد خداوند عزوجل به سوى حضـرت داود  

نى شـوق  کى از بهشت یاد مى کنى و او را طلب مى نمایى و از من سوال نمى ک
چه کسانى هستند اشتیاق دارندگان ! اى پروردگار من : به سوى مرا؟ عرض کرد

آنها کسانى هسـتند کـه پـاکیزه گردانیـدم ایشـان را از هـر       : به سوى تو؟ فرمود
کدورت و چرکى و آگاه کردم آنها کردم آنها را از حذر که باعـث دورى از مـن   

ودم که نظر نمایند به مـن و بـه   است و روزنه اى از راه ایشان به جانب خود گش
درستى که من هر آینه حمل مى کنم قلب هاى ایشان را بـه دو دسـت خـودم ،    
پس مى گذرانم بر آسمان خودم و مى خوانم برگزیدگان از ملائکـه ام را چـون   

بگویم شما را جمع نکردم کـه بـراى مـن      جمع شوند سجده کنند براى من پس 
ما براى این که عرضه بدهم بـه شـما قلـوب    سجده کنید و لکن دعوت نمودم ش

مشتاقین به خودم را و فخریه و مباهات کنم به شما به سبب اهل شوقم که شاید 
این مطلب اشاره به آن باشد که ملائکه اعتراض کردند در خلقـت حضـرت آدم   

مى خواهى کسانى را در زمین خلق کنى که معصیتى تـو کننـد و   : که گفتند ﷒
بریزند و ما تـو را تسـبیح و تقـدیس مـى نمـاییم ، پـس خداونـد در         خون ها
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من مى دانم آنچه را که شما نمى دانید به درستى که قلب هـاى  : جوابشان فرمود
ایشان روشنایى مى دهد در آسمان من براى ملائکه من ، چنانچه روشنایى مـى  

  دهد خورشید براى اهل زمین ؛
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  انس ثمره محبت 

ت قلـوب المشـتاقین مـن رضـوانى و نعمتهـا بنـور وجهـى        انى خلق! یا داود
واتخذتهم لنفسى محدثین و جعلت ابدانهم موضع نظرى الى الارض و قطعت مـن  

بـه  !  ﷒د وقلوبهم طریقا ینظرون به الى یزدادون فـى کـل یـوم شـوقا؛ اى داو    
درستى که من خلق کردم قلـب هـاى مشـتاقین خـود را از رضـوانم کـه مقـام        

دى خدا باشد و متنعم گردانیدم آنها را به نور خودم و اتخاذ کـردم آنهـا را   خشنو
خودم و قرار مى دهم بدن هاى ایشان را موضع نظر خودم در زمـین    براى نفس 

و قطع کردم از قلب هاى ایشان راهى را که نظر مى کنند به سـبب او بـه مـن و    
ین مطلب این اسـت کـه   زیاد مى شود در هر روزى شوق آنها نسبت به من راه ا

در هر روزى یک اطلاعى بر جمال و جلال حق پیدا مى کند فـوق روز گذشـته   
  . پس بر ایشان در هر روز شوق تازه اى پیدا مى شود

ائـت جبـل   !  ﷒یا داود : یا رب ارنى اهل محبتک ؟ فقال :  ﷒قال داود 
و فـیهم کهـول و فـیهم مشـایخ فـاذا      لبنان فان فیه اربعه عشر نفسا و فیهم شبان 

ربکـم یقـرئکم السـلام و یقـول لکـم الا      : اتیتهم فاقرء هم منى السلام و قل لهم 
تسالونى حاجه فانکم احبائى و اصفائى و اصفیائى و اولیـائى افـرح لفـرحکم و    

  . اسارع الى محبتکم 
اى : اهل محبت خود را به من بنمایان ؟ پـس فرمـود  ! پروردگارا: عرض کرد

برو در کوه لبنان به درستى که در آنجا چهارده نفر از اولیاء من هستند کـه  ! داود
در ایشان جوانان و کهول و پیرمردان است چون داخل شدى بر ایشـان ، سـلام   
مرا به ایشان برسان و بگو به ایشان پروردگار شما سلام مى رساند و برگزیدگان 

که شما خوشحال شوید و شتاب من و اولیاء من هستید خوشحال مى شوم وقتى 
  .مى کنم به سوى محبت با شما
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فاتاهم داود فوجدهم عند عین من العیون یتفکـرون فـى عظمـه االله تعـالى و     
انى رسول االله لیکم : ملکوته فلما نظروا الى داود نهضوا لیتفرقوا عنه فقال لهم داود
القوا ابصـارهم الـى   جئتکم لا بلغکم رساله ربکم فاقبلوا نحوه و القوا اسماعهم و 

این رسول االله الیکم و هـو یقـرئکم السـلام و یقـول لکـم الا      : الارض فقال داود
تسالونى حاجه الا تنادونى فاسمع صوتکم فانکم احبـائى و اصـفیائى و اولیـائى    
افرح لفرحکم و اسارع الى محبتکم و انظر الیکم فى کل ساعه نظر الشفیقه الرفیقه 

 !  
نزد ایشان دید ایشان را که در نزد چشمه آبى نشسته انـد   ﷒پس آمد داود 

و تفکر در عظمت خدا و عالم ملکوتش مى نمایند چون نظرشان بـه داود افتـاد   
به درستى که من رسول خدا هسـتم بـه سـوى    : فرار نمودند پس حضرت فرمود

یدند شما و آمده ام که برسانم به شما رسالت پروردگارم را، چون اسم خدا را شن
برگشتند و گرد او جمع شدند گوش هاى خود را فرادادند براى استماع سـخنان  

مـن رسـولى   : داود و چشم هاى خود را به زمین افکند پس حضرت داود فرمود
: هستم به سوى شما از جانب خدا، خداوند به شما سلام مى رساند و مى فرماید

که بشنوم صداهاى شـما را   چرا از من سوالى نمى کنید و مرا نمى خوانید تا این
به درستى که شما و شتاب مى کنم به سوى محبت با شما و نظر مى کنم به شـما  

  .در هر ساعتى مثل نظر کردن مادر مهربان بر فرزندش 
سبحانک نحـن عبیـدك و   : فجرت الدموع على خدودهم فقال شیخهم : قال 

  عمرنا؛  بنو عبیدك فاغفر لنا ما قصع قلوبنا عن ذکرك فیما مضى من
پس همگى گریه کردند تا این که اشک هایشان بر صـورت هایشـان   : فرمود

پاك و منزهى تو از جمیع عیب ها و نقص ها، ما : جارى شد بزرگ ایشان گفت 
بندگان توایم و اولاد بندگان توایم پس بیامرز براى ما آنچه را که قطع شده است 
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از عمر ما یاد خدا عبارت اسـت  قلب هاى ما از یاد تو در آنچه که گذشته است 
از توجه به خدا که روح ایمان عبارت از همین است و الا غفلـت اسـت و روح   

  . کفر عبارت از اوست 
سبحانک سبحانک نحن عبیـدك و بنـو عبیـدك فـامنن علینـا      : و قال الاخر

  . بحسن النظر فیما بیننا و بینک 
هـا و نقـص هـا، مـا     پاك و منزهى تو از جمیع عیب : دومى از ایشان گفت 

بندگان تو و پسران بندگان توایم پس منت بگذار بر ما به حسن نظر در آنچه که 
  بین ما و تو مى باشد؛

سبحانک سبحانک نحن عبیدك و بنـو عبیـدك افتجتـرء علـى     : و قال الاخر
الدعاء و قد علمت انه لا حاجه لنا فى شى ء من امورنا فـادم لنـا لـزوم الطریـق     

  . لک المنه علیناالیک و اتمم بذ
پاك و منزهى تو از جمیع عیب هـا و نقـص هـا، مـا     : سومى از ایشان گفت 

بندگان تو و اولاد بندگان توایم آیا چگونه جرات کنیم کـه از تـو چیـزى طلـب     
نماییم و حال آن که تو مى دانى حاجت ما را پس ادامه بده براى ما این طریقـه  

  ما؛ را و تمام گردان به او منت خود را بر
  . نحن مقصرون ، فى طلب رضاك فاعنا علیه بجودك : و قال الاخر

ما همه تقصیر کردیم در طلب رضا و خشنودى تو پس مـا را  : چهارمى گفت 
  .یارى کن بر این که برسیم به مقامى که از تو طلب نماییم جود و بخششت را

 ـ: و قال الاخر ک افیجتـرء  الا من نطفه خلقتنا و مننت علینا بالتفکر فى عظمت
  . على الکلام من هو مشتغل بعظمتک متفکر فى جلالک و طلبتنا الدنو من نورك 

آیا نه این است که ما را از نطفـه اى خلـق فرمـودى و منـت     : پنجمى گفت 
گذاردى بر ما که تفکر در عظمت او چگونه جرات بـر کـلام دارد کسـى کـه او     
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و خواهش ما این است کـه   اشتغال به عظمت تو دارد و متفکر در جلال تو است
  نزدیک کنى ما را به نور خود؛

کلت السنتنا عن دعائک لعظم شانک و قربـک مـن اولیائـک و    : و قال الاخر
  کثره مننک عل اهل محبتک ؛ 

لال است زبان هاى ما از خواندن عظمت شان تـو و بسـیارى   : ششمى گفت 
  . کند که بر اهل محبت خود گذاشتى عبد را چه سزد که ذکر تو تمن

انت هدیت قلوبنـا لـذکرك و فرعتنـا للاشـتغال بـک فاغفرلنـا       : و قال الاخر
  القصور فى شکرك ؛ 

تو هدایت کردى قلوب مـا را بـه ذکـر خـود و     : هفتمى از آن جماعت گفت 
فارغ گردانیدى ما را به اشتغال به خود پس بیامرز بـراى مـا کوتـاهى مـا را در     

  .شکر خود
  اتنا انما هى النظر الى وجهک ؛ قد عرفت حاج: و قال الاخر

تو مى دانى حاجت ما را و آن نیست به جز نظر کردن به وجه : هشتمى گفت 
  .تو

کیف یجترء العبد على سیده امرتنا بالدعاء بجودك فهب لنا نورا : و قال الاخر
  .نهتدى به فى الظلمات بین اطباق السموات 

ش که از او چیـزى طلـب   چگونه جرات کند بنده بر مولاى خود: نهمى گفت 
نماید چون که امر فرمودى ما را که از تو چیزى طلب نماییم پس طلب مى کنیم 

  .از تو نورى را که به آن در طبقات آسمان هدایت شویم 
  . ندعوك ان تقبل علینا و تدیمه علینا: و قال الاخر
را مى خوانیم تو را که توجه کنى به ما و ادامه دهى این نعمـت  : دهمى گفت 

  .بر ما



192 
 

  . نسئلک تمام نعمتک فیما وهبت لنا و تفضلت به علینا: و قال الاخر
سوال از تو که نعمت را کامل گردانى بر ما در آنچه بخشـیده  : یازدهمى گفت 

  .اى به ما و تفضل فرموده اى بر ما
لا حاجه لنا فى شى ء من خلقک فامنن علینا بالنظر الى جمـال  : و قال الاخر

  . وجهک 
ما را حاجتى نیست در چیزى از خلق تو پس منت بگـذار  : دهمى گفت دواز

  .بر ما به نظر کردن به جمال وجه خودت 
اسالک من بینهم ان تعمى عینى ان النظـر الـى الـدنیا و اهلهـا و     : و قال الاخر

  قلبى عن الاشتغال بالاخره ؛ 
ا و قلب چشم مرا کور گردان از نظر کردن به دنیا و اهل دنی: سیزدهمى گفت 

مرا بازدار از نعمت هاى بهشت که فقط و فقط تو را بخـواهیم و نـه بـراى دنیـا     
  . کارى کنیم و نه براى آخرت بلکه هر چه عمل نماییم براى تو باشد

قد عرفنا انک تبارکت و تعالیت تحـب اولیائـک فـامنن علینـا     : و قال الاخر
  . باشتغال القلب بک عن کل شى ء دونک 

ما شناختیم که تو اولیاء خـود را دوسـت مـى دارى پـس      :چهاردهمى گفت 
منت بگذار بر ما به این که مشغول کنى قلب ما را از هر چیزى غیر خـودت بـه   
طورى که هر چه غیر تو است خارج شود از قلب ما و ما همـواره بـه یـاد تـو     

  . باشیم 
ند و باید دانست کـه  دپس این چهارده نفر هر کدام حاجت خود را عرض کر

اختلاف مقام ایشان ناشى مى شود از اختلاف در گفتارشان و داود محتاج نبـود  
  .که یک یک عرض کند به خدا
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فاوحى االله الى داود لهم سمعت کلامکم و احببتکم الى مـا احببـتم فلیفـا کـل     
شف الحجاب فیما بینـى و بیـنکم   واحد منکم صاحبه و یتخذ لنفسه سرفا فانى کا

: یا رب بـم نـالوا منـک هـذا؟ قـال      : حتى تنظروا الى نورى و جلالى فقال داود
بحسن الظن و الکف عن الدنیا و اهلها و الخلوات بى و مناجـاتهم لـى و ان هـذا    
منزل لا یناله الا من رفض الدنیا و اهلها و لم یشغل بشى ء من ذکرها و فرغ قلبه 

عى جمیع خلقى فعند ذلک اعطف علیه فافرغ نفسـه لـه و اکشـف    لى و ختارنى 
الحجاب فیما بینى و بینه حتى ینظروا الى نظر الناظر بعینـه الـى الشـى ء و اریـه     
کرامتى فى کل ساعه و اقربه من نور وجهى ، ان مرض مرضته کما تمرض الوالده 

لک به یـا داود  الشفیقه لولدها و ان عطش ارویته و اذقته طعم ذکرى فاذا فعلت ذ
عزفت نفسه عن الدنیا و اهلها فلم لحببهـا الیـه لـئلا قصـده عـن الاشـتغال بـى        
ستعجلنى بالقدوم على و انا اکره ان امیته لانه یـا داود قـد ذابـت نفسـه و نحـل      
جسمه و نهشمت اعضاوه و انخلع قلبه اذا سمع بذکرى اباهى به ملائکتى و اهـل  

تى و جلالى لا قعدنه فى الفردوس و لا شفین سماواتى تزداد خوفا و عباده و عز
  )131(. صدره من النظر الى حتى یرضى و فوق مقام الرضا

بگو به ایشان شنیدم کلام شما را : پس وحى فرستاده خداوند به حضرت داود
و اجابت کردم آنچه را که طلب نمودید پس باید مفارقت کند هر کدام از شما از 

طریقه و راهى را اتخاذ نماید به درستى کـه   رفیق و مصاحب خودش و هر یک
من برطرف کننده ام حجاب را در بین خود و شما تا این که نظر کنید بـه سـوى   

  نور و جلال من ؛
به چه چیز رسیده اند از تو به این مقـام  ! پروردگار من : پس داود عرض کرد

کـه مـى    به حسن ظن به من و اعراض از دنیا و اهل دنیا ماننـد کسـى  : ؟ فرمود
خواهد از مزبله گذر نماید که چگونه دامن خود را جمع مى کند و بینى خـود را  
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مى گیرد و چشم را بر زمین مى افکند و زود عبور مى نماید پس اینها هم نسبت 
به درستى که این منزل منزلى است که نمى رسد به او مگر کسى که تـرك کـرده   

چیزى از ذکر او و فارغ کرده است  باشد دنیا و اهلش را و مشغول نشده است به
قلب خود را براى من و اختیار کرده است مرا بر جمیع خلق من پس یک چنین 
موقعى من عطوفت و مهربانى مى کنم بـر او و دل او را بـراى او مـى گـذارم و     
برطرف مى نمایم حجاب را در بین خود و او، تا این که نظر کند به من بـه مثـل   

ه دو چشمش به چیـزى نظـر نمایـد و مـى نمـایم بـه او       نظر کردن شخصى که ب
کرامت خود را در هر ساعت و نزدیک مى کنم او را به نور وجـه خـودم ، اگـر    
مریض بشود پرستارى مى کنم او را پرستارى کردن مـادر مهربـان اولادش را و   
اگر تشنه شود سیراب مى کنم او را مى چشانم به او طعـم ذکـر خـودم را پـس     

آورم این را به نسبت او، اى داود جلوگیرى مى کنم نفـس او را از   چون به جاى
دنیا و اهلش پس دنیا را محبوب نگردانم نزد او براى این که بـاز نـدارد او را از   
اشتغال من و تعجیل کند به وارد شدن بر من یعنى هم و غـم ایـن قـوم تـرك و     

قـام مشـاهده و   رفض بدن است که مى خواهند معرفت سمعى و اعتقادى را به م
واالله لا : فرمـود  ﷒عیان برسانند؛ چنانچه حضرت سیدالموحدین امیرالمـومنین  

اشـتیاق و  ! قسـم بـه خـدا    )132(. بن ابى طالب انس بالموت من الطفل بثدى لمه 
. علاقه پسر ابى طالب به مرگ بیشتر است از علاقه طفـل بـه پسـتان مـادرش     

که تمناى مرگ مى نمایند و من هم کرامـت   همچنین این جماعت کسانى هستند
دارم آنها را بمیرانم ؛ زیرا که آنها موضع نظر من اند در میان خلـق مـن و نمـى    
بینند آنها مگر مرا و من هم نمى بینم مگر آنها را، پس اگر ببینى اى داود که آب 
شده است نفس آنها از شدت حب به من و لاغر شده است جسمشان و شکسـته  

ت اعضاى شان و از جا کنده شده است قلب شان وقتى کـه مـى شـنوند    شده اس
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ذکر مرا و من مباهات مى کنم به سبب آنها به ملائکه و اهل آسمانم زیاده کـرده  
مى شود خوف و عبادت ایشان قسم به عزت و جلال خودم هر آینه جـاى مـى   

لبتـه از نظـر   دهم آنها را البته در فردوس و هر آینه شفا مى دهم سـینه آنهـا را ا  
کردن به سوى خودم تا این که راضى و خشنود شوند و بلکه فوق مقام رضـا را  

حاصل آن که ، این است مقام مشتاقین ، محبـت را فـرض   . به آنها عطا فرمایم 
کنیم که چون درختى است که ریشه آن در زمین دل است و میـوه هـا و شـاخه    

شوق الى االله کـه دو درجـه و    هاى آن در خارج که یکى از آنها عبارت است از
  .دو مقام داشت و هر دو بیان شد و روشن گردید
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  انس ثمره محبت

اکنون مى گوییم دوم از ثمرات محبـت ، انـس اسـت و آن عبـارت اسـت از      
حالت استبصار و فرح و خوشحالى به آن جهتى که معلوم است نزد مـا کـه اگـر    

هر آینه انس به او پیدا نمى شـد  چنانچه آن شى ء معلوم ، منفور طبع ما مى بود 
پس آن شى ء معلوم باید ملایم با طبع باشد تا این که انـس بـه او پیـدا شـود و     
روى این زمینه ، شوق افضل است از انـس ولـى لذیـذتر اسـت از شـوق ؛ امـا       
افضلیت شوق براى آن است که به شوق ، علم ما به محبوب و کمالات محبـوب  

  انس این معنى حاصل نمى شود؛ زیرا کـه در انـس   رو به کمال مى رود لکن به 
حال طلب و تطلع بر شى ء نامعلوم نمى باشد و اما الذیت انس بر شوق از جهت 
آن است که در انس به همان مقدار که شخص عالم است به محبـوب اکتفـا مـى    
کند و از آن لذت مى برد لیکن در شوق لذت نمى باشد بلکه تـا درجـه اى هـم    

لم است به اطلاع بر نادارى او، ولى در انس حالـت سـرور و بهجـت    مقرون با ا
است به دارایى مانند کسى که یک تومان دارد پس تازه بـه همـان یـک تومـان     
مسرور و خرم دل است و تازه به آن یک تومان التفات دارد و طلـب نمـى کنـد    

  .بیشتر از او را
  .سرور و بهجت اندپس اهل شوق بالا رونده با المند و اهل انس راکد با 

نتیجه آن که انس عبارت شد از خرسندى محبت به مشاهده جمال محبوب و 
عدم ملاحظه کمالات پوشیده از محبوب در نـزد محبـت ، کمـا ایـن کـه شـوق       
عبارت شد از پى جویى کردن از کمالات پوشیده محبوب در نزد محب ؛ و چون 

چـون معنـاى شـوق و    . ردکمالات حق غیر متناهى است لذا حال شوق انتها ندا
انس معلوم شد گوییم روى این زمینه هـیچ وقـت شـخص مشـتاق ، مـانوس و      



197 
 

مانوس ، مشتاق نخواهد بود؛ یعنى این دو حالت در شخص واحد جمـع    شخص 
  .نمى شود

کسى که اهل انس است اقتضا مى کند که چشمش را بدوزد بـه آنچـه را کـه    
که همیشه در طلـب و پیوسـته در   دارد و کسى که اهل شوق است لازم مى آید 

رنج و تعب باشد و اخبار و روایات کثیره در باب انـس وارد اسـت چنانچـه از    
  :بعضى از بزرگان است که گوید

کـن بـى مستانسـا و مـن     ! یا انسنى بذکرك و اوحشنى من خلقک ؛ یـا داود 
  سواى مستوحشا؛ 

ز خلـق  اى کسى که مانوس کرده اى مرا بـه ذکـر خـود و وحشـت داده اى ا    
بـاش و از غیـر     با من مانوس ! اى داود: خطاب رسید به حضرت داود. خودت 

  .من وحشتناك 
  :روایت دیگر است از شخصى که گفت 

یا هـذا لـو ذقـت    : قال . یا راهب لقد اعجبتک الواحده : مررت براهب فقلت 
! یا راهـب  : العباده ؛ قلت   حلاوه الوحده لاستوحشت من نفسک ؛ الوحده راس 

الراحه من مداراه الناس ؛ و السلامه من شرهم : ما اقل ما تجد فى الواحده ؟ قال 
اذا صـفى  : یا راهب متى یذوق العبد حلاوه الانس باالله عزوجـل ؟ قـال   : قلت . 

اذا اجتمعت الهموم فصارت همـا واحـدا فـى    : متى یصفى الود؟ قال : الود؟ قلت 
  )133(. الطاعه 

تنهایى تو هر آینه مـرا بـه عجـب آورد و    ! راهب اى : رسیدم به راهى گفتم 
اى سائل اگر چشیده باشى شیرینى تنهایى را هر آینه وحشت مى کـردى  : گفت 

از خلـوت و  ! اى راهـب  : گفـتم  . تنهایى سرآمد همه عبادات است ! از خودت 
اسـتراحت از مجاملـه بـا مـردم و     : وحدت خود چه استفاده مى بـرى ؟ گفـت   
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چه موقع مى چشد بنده شیرینى ! اى راهب : پرسید. ایشان  سلامت هستم از شر
هنگامى که محبـت صـافى شـود و خصـلت المعاملـه و      : انس با خدا را؟ گفت 

وقتى که جمع شود : دوستى که صاف مى شود؟ گفت : خالص شود عملش گفتم 
هموم پس بگردد همگى یک هم واحد در اطاعت خدا، خاصیت محبت آن است 

بوب داشته باشد؛ زیرا محال است کـه یـک دل دو چیـز در او    که انسان یک مح
  :جاى گیرد و علاقه پیدا کند و هر دو به تمام علاقه ؛ شعر

رسم عاشق نیست با یک دل ، دو 
ــتن  ــر داشــــــــ   دلبــــــــ

  

یا ز جانان یا زجان بایـد کـه دل     
ــتن   برداشــــــــــــــــــــ

  
پس دل باید یا جاى خدا باشد و یا جاى هوى و اولین علامت انس به خـدا،  
ضیق صدر است از معاشرت با خلـق ؛ چنانچـه در احـوالات حضـرت رسـول      

وارد است که چون از معاشرت با مردم سینه مبارك آن جناب تنگ مـى   ﷑
پـس او هـم   . ارحنا یا بلال ؛ اى بلال ما را به یاد محبوب بینداز: شد مى فرمود
؛   نس بالنـاس مـن علامـه الافـلاس     الا: دیگر آن که فرموده اند. اذان مى گفت 

و این که ما به هر چیز بر خداسـت  . انس با مردم از علامت مفلسى از خداست 
  .مانوسیم براى این است که مفلس از انس با خدا هستیم 

التبرم عن الخلـق اسـتهتاره بعذوبـه    : دیگر از علائم انس با خدا را فرموده اند
  .مدهوش باشد به گوارایى ذکر حق  الذکر ؛ آن که فرارى باشد از خلق و

فان خالط فهو کمفرد فى جماعه و مجتمع فى الخلوه و غریـب فـى حضـر و    
  حاضر فى سفر و شاهد فى غیبه و غائب فى حضوره ؛

پس اگر آمیزش کند با مردم طورى است که هم با مردم اسـت و هـم تنهـا و    
بـا محبـوب   جداى مردم است و در خلوت است اما تنها نیسـت بلکـه سـرگرم    

خویش باشد هم چنین در شهر است اما غریب است و در سفر است امـا ماننـد   
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کسى است که در حضر مى باشد و حاضر است در غیبـتش و غائـب اسـت در    
  .حضورش ، یعنى مردم او را نمى بینند اما در حکم حضور است 

 و مخالط بالبدن و متفرد فى القلوب ؛ خودش در اینجاست اما دلش در مـلاء 
  .من در میان جمع و دلم جاى دیگر است : اعلى مى باشد؛ چنانچه گوید

غرق است در گوارائى چشیدن ذکر حق  )134(المستغرق فى عذوبه ذکر الحق ؛ 
در وصفشان فرمود که هم قوم هجم بهم الاعلم على  ﷒، حضرت امیرالمومنین 

ان برداشـته شـده و اطـلاع    حقیقه الامر ؛ اینها جماعتى هستند که پرده از پیشش ـ
یافتند بر حقیقت امر، فباشروا روح الیقین ؛ پس اختلاط و امتزاج پیـدا کـرده دل   

و استلانوا ما استوعره المترفون ؛ سهل مى : هاشان با محبت حق و با روح یقین 
مـثلا  . شمردند چیزهایى را که اهل اسراف و خوش گذران برایشان دشوار است 

ار صرف نظر کرده و لذت عبادت را بر آن ترجیح مـى  از خواب خوش در اسح
  .دهند و حال آن که براى غیر اهل انس دشوار است 

  ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

  
  عاشقى شیوه رندان بلاکش باشـد   

  
  وانسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبو الدنیا بابدانهم ؛

اولئک خلفاء االله فى . ش دارندانس مى گیرند با چیزى که جهال از او استیحا
؛ آن جماعت خلیفه هـاى خـدا هسـتند در زمـین و     )135(ارضه و الدعاه الى دینه 

  .دعوت کننده مردمند به سوى خدا
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  خوف ثمره محبت

سوم از ثمرات محبت ، خوف است و عبارت است از این که محب مى ترسد 
است از حال خـوف ؛    که از دستش برود آنچه را که دارد و در اینجا حال انس 

زیرا اگر چه در انس طلب زیادى نمى نمودى ولى خرسند و مسرور بود به آنچه 
را که واجد بود و در خوف در ترقى نکردنش با انـس مشـترك اسـت و عـلاوه     
حال خوفى هم دارد که مبادا آنى را که دارد از دستش برود و چه بسا در قرب ، 

حکایت شده است درباره جـوانى کـه از    خوف است که در بعد، نیست ؛ چنانچه
شدت قرب و از بیم خوف اندام او لاغر و زرد و نحیف گشته بـود آن حکایـت   

  :این است 
ــودم    ــاور ب ــه مج ــت در مک   گف

  
ــودم    ــاظر ب ــر و ن ــرم حاض   در ح

  
ــدم  ــوانى دیـ ــفته جـ ــه آشـ   ناگـ

  
  چــه جــوان شــیفته جــانى دیــدم  

  
  لاغــر و زرد شــده همچــو هــلال

  
  ر مهــر ســوالکــردم از وى ز ســ  

  
  که مگـر عاشـقى اى شـیفته مـرد    

  
  که بدینسان شده اى لاغر و زرد؟  

  
گفت آرى بـه سـرم شـور کسـى     
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

بس چه من لاغر و رنجور بسـى    
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  گفتمش یار به تـو نزدیـک اسـت   

  
یا چه شـب روزت از او تاریـک     

ــت ؟   اســـــــــــــــــــــ

  
  گفـت در خانـه اویـم همـه عمــر    

  
  خــاك کاشــانه اویــم همــه عمــر  

  
گفتمش یک دل و یک روست به 
ــو   تـــــــــــــــــــــــــ

  

  یا ستمکار و جفا روست بـه تـو؟    

  

  گفت هستیم به هم شـام و سـحر  

  
  به هم آمیخته چون شـیر و شـکر    

  



201 
 

  گفــتمش یــار تــو اى فرزانــه   

  
ــه    ــود هــم خان ــو همــواره ب ــا ت   ب

  
ــه اى  ــر چ ــده به ــر و زرد ش   لاغ

  
  تن پر از درد شده بهـر چـه اى ؟    

  
  !خبرى  گفت رو رو که عجب بى

  
  به که زین گونه سـخن درگـذرى    

  
  محنت قرب ز بعـد افـزون اسـت   

  
  دلم از محنت قـربم خـون اسـت     

  
  هست در قـربم همـه بـیم و زوال   

  
  نیست در بعـد جـز امیـد وصـال      

  
حاصل آن که بنابراین ، حال خوف از محبت ناشى مى شود و محبـت اسـت   

راتش در خارج ظهور و بـروز  که مانند درخت ریشه اش در زمین دل است و ثم
مى نماید مانند حال شوق و انس و خوف و کسـى کـه چشـیده باشـد شـیرینى      
محبت حق را مشکل است که از او دست بردارد، چنانچه حضرت سیدالساجدین 

الهى من ذا الذى ذاق حلاوه محبتک فرام منک بـدلا  : در مناجات محبین فرماید
  ؛)136(حولا و من ذا الذى انس بقربک فابتغى عنک 

خداى من کیست آن چنان کسى که چشیده باشد شیرینى محبت تو را پس او 
را بگذارد و غیر او را اختیار نماید و کیست آن چنان که انس به تو و قـرب بـه   

  .تو پیدا کرده است پس او را رها کند و به چیزى دیگر مانوس شود
بسـیار وارد   ﷒ین از این قبیل عبارات به عناوین مختلفه از لسـان معصـوم  

  :شده است و شرحش موجب اطاله کلام مى شود
نتیجه آن شد که انس عبارت است از حالت خرسندى و سرور بر اطـلاع بـه   

و خوف عبارت است از حالت اظطراب و تـرس از زوال نعمـت   . کمال محبوب 
محبت و قلب هم گاهى ممکن است در یک حالت متوقف گردد و گاهى ممکـن  

از حالتى به حالتى منقلب شود مانند پرنده اى که از شاخه اى به شاخه اى  است
  .پرواز مى کند

  حالت ادلال چیست ؟
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هر گاه قلب در حالت انسى میل به خوف ننمایـد و در همـان حـال ثابـت و     
راکد بماند یک حالت دیگرى پیدا مى شود که علماء اخلاق از آن حالـت تعبیـر   

ارت است از فارسى لوس شدن محب است نزد محبـوب  مى کنند به ادلال که عب
که این حالت یک سرور است کما آن که بسیار دیده مى شـود کـه چـون طفـل     
نسبت به پدر و مادر خود انس داشته باشد در آن حال گستاخى ها مـى کنـد و   
ناسزاها مى دهد و گاه هم مى شود که پدر و مادر خود را مـى زنـد و اذیـت و    

مع الوصف آنها هم این اذیت و آزار را بـه خـود مـى خرنـد و     آزارشان مى کند 
بلکه در عین حال از حرکات زشت فرزند خویش لذت مى برند که اگر از طرف 

  .غیر به آنها برسد هر آینه تاب تحمل آن را ندارند
پس چون بنده در مقابل انس و محبت چنین حـالى را پیـدا کـرد نسـبت بـه      

کند کـه در موقـع دعـا و در مقـام خـواهش و      پروردگار خود طورى رفتار مى 
درخواست حوائج از درگاه حضرت جل و جلاله از طریقه ادب خارج مى شـود  
و بسا هست که به ساحت قدس ربوبى حق گستاخى مى کنـد و بـارى نیـز بـه     
فوریت به هدف اجابت مى رساند و او را مورد عطوفت و الطاف خـویش قـرار   

س گیرى مى نامند چنانچه در عرف هم معمـول  مى دهد و این حالت ادلال و لو
است که مى گوید از جا در رفتم و هر چه خواستم گفتم و این طریقه لطف حـق  
نسبت به بنده مدلال خود تعبیر به اسم مبارك یا باسط شده است که ضد حالـت  
قبض مى باشد، که هرگاه کمترین اسائه ادب و جسارتى از عبد سر زند مجازات 

د و خطابات مقرون با عتاب یا مى نماید و انبیاء عظام بر حسب شدیدش مى کن
اختلاف مراتب شان این حالات برایشان پیدا مى شود و در غیر این حالت پیـدا  

  .مى شود
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در حدیث است که وقتى براى بنى اسرائیل قحطى شده بود و هر چه حضرت 
نمى آمد تا این که بعـد  و صلحا و عباد و زهاد دعا مى کردند باران  ﷒موسى 

چگونه اجابـت کـنم دعـا    : از مدتهایى خداوند متعال به حضرت موسى ، فرمود
جمعیتى را که در بین ایشان معصیت کارانند حالا که چنین است و تو درخواست 

بگو دعا کند تا من براى ایشان باران بفرستم  خینزول رحمت مى کنى برو به بر
کالمه با حق اطاله سخن مى نمود چنانچـه وقتـى   آن موسائى که در مقام م  پس 

که حضرت حق از او مى پرسند این چست که بدست راست تو؟ چـون خـود را   
در حالت ادلالى مشاهده مى کرد و متوجه به نام مقدس یا باسط بود عرض مـى  
کند این عصاى من است که هم تکیه بر آن مى کنم در موقعى که خسته شـوم و  

ه او مى رانم و هم برگ هاى درخت را به وسیله او مى ریـزم  هم گوسفندانم را ب
و هم کارهاى دیگرى از او ساخته است که استفاده مى کنم اینک در این مقام که 
مقام قبض است جرات نمى نمایند که بپرسد خدایا این برخ که فرمودى مکانش 

تى برخ را و بالجمله ؛ پس از مد! کجاست و علامتش چیست تا او را پیدا نمایم 
مدتى است دنبال تـو مـى   : پیدا کرده در حالتى که اوست برخ پیش رفت فرمود

مامور شده ام از جانـب حـق بـه تـو      دگفت با من چکار دارى ؟ فرمودن. گردم 
بگویم تو دعا کنى تا باران بیاید؛ زیرا خداوند متعال پاره اى از امور را به عهـده  

در است بدون اسباب و مقـدمات جمیـع   بندگان خود مى گذارد و حال آن که قا
درخت را حرکـت بـده بـا    : کارها را انجام دهد چنانچه به حضرت مریم ، فرمود

و حال آن که خداوند یک درخت خشـک را در غیـر فصـل    . برایت خرما بریزد
خود تازه گردانیده و آن را داراى میوه کرد و قادر بود که باد را مامور گرداند تـا  

د براى حضرت مریم خرما بریزد لکن این کار را به خود آن درخت با حرکت ده
معصومه واگذار فرمود بالاخره حضرت موسى با آن بنده رفت تا ایـن کـه طـرز    
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خداونـدا، ایـن از   : مناجات و دعاى او را مشاهده نماید؛ پس برخ عـرض کـرد  
کارهاى تو نبود و این کار از حلم تو نیست چه شده است تو را که رحمت خود 

ا بر بندگانت مسدود کرده اى ؟ آیا ابرهاى تو از باریدن سرپیچى مى کنند و یا ر
آن که بادهاى آورندگان ابر از اطاعت تو خارج گردیده اند و یا آن که خزائنـى  
که نزد تو است تمام شده یا آن که غضب تو بد بندگانت شدت یافته است مگـر  

خطاکاران و یا آن که مى خواهى نبوده است که تو آمرزنده بودى قبل از آفریدن 
  آنان را امتحان کنى پس چرا از نزول رحمت خود امتناع مى نمایى ؟

هنوز سخنان برخ تمام نشده بود که بارانى فراوان نـازل گردیـد و همـه بنـى     
اسرائیل سیراب شدند و آن قدر روى زمین را آب گرفت تا آن که تا زانو را فـرا  

  !مى گرفت 
دیدى چگونه با خدا تکلـم  : زد حضرت موسى آمد و گفت بعد از دعا، برخ ن

پـس آن پیغمبـر شدیدالغضـب    ! کردم و او با مـن ملایمـت و ملاطفـت فرمـود؟    
نتوانست این حالت گستاخانه و اسائه ادب برخ را تحمل کند و قصد کرد موسى 

صحبت نگهدار بـه  ! تادیب او را، پس خداوند متعال وحى فرستاد که اى موسى 
ه برخ مرا روزى سه بار مى خنداند و معنایش این است که ما از این جهت آن ک

  )137(. گفتار به غضب درنمى آییم و خشنود مى گردیم 
هم نقل مى کنند کـه در زمـان    ﷒نظیر این حالت را درباره حضرت سجاد 

دنـد  هم رهبانانى بودند که طریقه زهد و تهـذیب اخلاقـى را مـى پیمو    ﷒ائمه 
لکن آنهایى که به دستور بزرگواران عمل مى نمودند هر کدام بر حسب اسـتعداد  
خود مقاماتى را حائز مى شدند و آنهایى که بر غیر طریق آنان عمل مـى کردنـد   

  .اگر چه زحمات زیادى را تحمل مى شدند لکن به جایى نمى رسیدند
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هشت نفـر  . شد خشک سالى ﷒حکایت کردند که در زمان حضرت سجاد 
از عباد و زهاد که یکى از آنها زن بود براى طلب باران در مسجدالحرام اجتمـاع  

بین شماها یک نفر نیسـت کـه   : نمودند، پس حضرت بر آنها گذشتند و فرمودند
وظیفه ما دعا کـردن  : عرض کردند! دوست خدا باشد و دعایش مستجاب شود؟

ن حرف تا اندازه اى هم درست اسـت  است و ما بیش از این توانایى نداریم و ای
متفرق شدند آن جناب در ! از دور خانه خدا متفرق شوید: سپس حضرت فرمود

خداوندا، به حق دوستى خودت به من قسمت مـى  : مقام دعا برآمد و عرض کرد
پس در حال باران رحمت الهى نازل گردید و آن هشـت  . دهم که باران بفرستى 

هـر  : فرمـود ! دانستى خدا تو را دوست مـى دارد؟  شما از کجا: نفر عرض کردند
و حال آن که جناب در حـال خـوف    )138(! گاه دوست نداشت دعوت نمى فرمود

دعاهاى عجیب و غریبى مى نمودند که شاهد این مطالب است و هرگاه بخواهیم 
متذکر این گونه حکایات شویم باید در حالات خود و سایر مردمان نظر نمـاییم  

دعـا کـرد و    ﷒ند یکى از غلامان حضـرت امـام زیـن العابـدین     چنانکه گوی
خداوند به دعاى او باران را نازل فرمود و شخصى این قضـایا را مشـاهده مـى    
نمود و دانست که باران به دعاى آن غلام نازل گردیـد پـس خـدمت حضـرت     

مـرا بـراى    :مشرف شده آن غلام را خریدارى نمود، آن غلام گفـت   ﷒سجاد 
من هم از تو کار نمـى خـواهم   : چه خریده اى از من که کارى برنمى آید؟ گفت 

بلکه از براى مقامى که در نزد خدا دارى ، من دوستى و هم جوارى تو را طالب 
پس آن مرد چون که مطلب را بدین منوال دید به درگاه حضـرت بـارى   . هستم 

اش گردید مرگ مرا برسـان ، و در  اکنون که سر من ف! بارالها: تعالى عرض کرد
  )139(. حال فوت نمود
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دیگرى نقل کنند که الاغش گم شده بـود و گریـه مـى کـرد شخصـى بـه او       
الاغى داشتم کـه بـه وسـیله او    : چرا گریه مى کنى ؟ جواب داد: برخورد پرسید

بـه عـزت و   ! خـدایا : اعاشه مى نمودم و اکنون گم شده است ، آن شخص گفت 
  )140(. که قدم از قدم برنمى دارم تا این که الاغ این شخص پیدا شدجلال تو قسم 
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  مقام رضا ثمره محبت

دیگر از ثمرات محبت ، مقام رضا است ؛ چون بنده نسبت به خدا محبت پیدا 
محبت بـه خـدا باشـد      مى کرد از او راضى مى شود و این نه این که مخصوص 

و اعمال محبـوب قهـرا در نظـر او    بلکه هر کس به هر چه محبت پیدا کند افعال 
پسندیده است و خیلى این مطلب محتاج به شرح نمى باشد چنانچه ملاحظه مى 
کنیم کمتر کسى مى شود که در مدت عمرش به چیزى محبت پیدا نکرده باشد و 
: بلکه شاید اصلا محال باشد؛ زیرا اساس خلقت عالم روى محبت بوده که فرمود

خَلقَْتُ ا�لقََ لاعُرَففَ  ايكُنتُْ كَ�ا َ�فّ (   )141( ).احَبَبْتَ انَ اعُْرَف فَ
و این محبت در تمام موجودات ، سارى و جارى مى باشد لکن بعضى خیلى 
روشن و واضح است مانند محبت ما نسبت به شى ء و بعضى تاریک است مانند 
محبت اشیاء نسبت به وجود ما و حاصل آن که دل بى محبت یافت نمـى شـود   

یکى محبت به دنیا دارد و یکى به بهشت و نعمت هایش و یکى هـم فقـط    منتها
  .به خدا

چون مطالعه مى نماییم مى بینیم که وقتى به چیزى صحبت پیـدا نمـودیم آن   
وقت تمام متعلقات محبوبمان را هم دوست داریم ؛ مثلا چون نسـبت بـه خانـه    

ر آن واقـع اسـت   خود علاقه داشته باشیم پس طبعا آن محلى را که خانـه مـا د  
دوست مى داریم و حتى کوچه هاى منسوب به آن محل را و حتـى شـهرى کـه    
خانه ما در اوست حتى مملکتى را که شهر ما در او اسـت همـه را دوسـت مـى     

دوستى همه اینها به واسطه دوستى محبوب مـا اسـت کـه عبـارت       داریم ؛ پس 
به مقام وله برسد مطلـب  باشد از خانه ما و اگر چنانچه این دوستى شدت کند و 

از این روشن تر مى شود و آن یک حال جذبه اى است که اختلاط پیدا مى کند 
حب آن شى ء محبوب با قلب محب چون محبتى کـه مجنـون نسـبت بـه لیلـى      
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: روزى از مجنون سوال فرمـود  ﷒داشت که معروف است حضرت امام حسن 
: حق با لیلى است و حضـرت فرمـود   :حق با من است یا با معاویه ؟ عرض کرد

دیگر آن ! اگر چنانچه غیر از این جواب را مى داد معلوم نبود که او عاشق است 
که نقل مى کنند که مجنون رفته بود در قبیله لیلى و در و دیوار خانه لیلى را مى 
بوسید مثل آن که ما شیعیان چون مشرف به مشـاهده مشـرفه مـى شـویم در و     

ضریح را مى بوسیم ، مجنون نیز درب و دیوار خانه لیلى را مى  دیوار و سنگ و
و ما حب الدیار شغفن قلبى و لکن حب من سـکن الـدیار ؛   : بوسید و مى گفت 

در قلب من این طور نیست که در و دیوار را دوست داشته باشم بلکه چون آنهـا  
  .تعلق به لیلى من دارد دوست دارم 

ندگانى نمى کند و این از فطریـات اوسـت   حاصل آن که ؛ بشر بدون محبت ز
مکه را دوست مى داشتند به جهت آن کـه   ﷑کما آن که حضرت رسول اکرم 

چون مى خواستند از مکه خارج شوند با یک تاثر و المى بیرون مى رفتند و مى 
از تـو  فرمودند که اگر مى گذاشتند من بمانم در تو، هر آینه مى مانـدم و هرگـز   

  .مفارقت نمى کردم 
پس از بیان این مقدمه ، معلوم مى شود که فعـل هـر فـاعلى از متعلقـات آن     
فاعل است مثل نظر ناظر و گفتار ناطق و بالجمله ؛ کلیه افعال انسـان از تبعـات   
اوست که فعل شخص حکایت از هویت ذاتیه اش مـى نمایـد چنانچـه سـعدى     

  :گوید
ــد    ــه باش ــخن نگفت ــرد س ــا م   ت

  
ــ   ــد  عی ــه باش ــرش نهفت   ب و هن

  
  :و مولوى گوید

  گفت انسان پاره اى از انسان بـود 

  
  پاره اى از نان یقین دان نان بـود   
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پس فعل شخص عکس شخص است ، یعنى همان طورى کـه مـا در عکـس    
صاحب عکس را به وجه مى بینیم همان طور نیز در فعل هر فاعلى مقام فاعـل  

فعـل محبـوب ، محبـوب اسـت و هـر چـه از       را مشاهده مى نماییم ، پس قهرا 
محبوب صادر مى شود، پسندیده است نزد محب ؛ زیـرا فعـل او یـک مرتبـه از     
ظهور او است و او چون محبوب شد همـه کـارش نیـز محبـوب اسـت و اینهـا       
چیزهایى است که به گفتن معلوم نمى شود بلکه به چشیدن معلوم مى شود مثـل  

طفلى نزد پدر کارهاى زشت و بى ادبانه را انجام  این که بسیار اتفاق مى افتد که
مى دهد که ما از او منزجر و متنفریم لکن همـان افعـال نـزد پـدرش شـیرین و      
محبوب اوست و ابدا کراهتى برایش حاصل نمى شود کانه کور و کر است و این 

و نتیجه آن کـه  . عدم کراهت ناشى مى شود از محبت شدید پدر نسبت به فرزند
طور نسبت به حق جل جلاله محبت داشته باشیم پس جمیع کارهـاى او   اگر این

نزد ما محبوب است و از همه آنها راضى و خشنود مى باشـیم و بـه ایـن بیـان     
معلوم شد که رضا ثمره اى از ثمرات محبت اسـت و اگـر چنانچـه ایـن شـجره      

ر چه محبت در قلب به میوه برسد هیچ وقت با او سر چون و چرا نداریم و به ه
  .عطا مى فرماید خشنودیم 
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  مقام رضا در آیات و روایات

دیگر آن که متعلقات محبوب هر قدر نزدیک تر باشد به محبـوب ، محبـوب   
تر و پسندیده تر از  تر است و در مقام ابرار و منازل سالکین الى االله مقامى شامخ 

اینجـا محتـاج   مقام رضا نیست و لذا این مقام را به اسم رضـا نامیـده انـد و در    
هستیم که اولا شمه اى از فضائل رضا را که در اخبار و آیـات وارد اسـت بیـان    
کنیم و ثانیا ببینیم آیا رضا نسبت به آنچه را که انسان کراهت از او دارد متصـور  
است یا نه ، یعنى مى شود هم مکروه باشد و هم ما از او راضى باشیم یا این کـه  

نست که اولین مرحله و مرتبه اى که بر رضا مترتب محال است ؟ و ضمنا باید دا
  .مى شود آن است که خدا هم از آن بنده راضى باشد

پس مى گوییم اما فضیلت مقام رضا چه در قرآن و چه در اخبار بسیار است 
هُ َ�نهُْمْ وَرضَُوا َ�نهُْ (، از جمله آیه شریفه  است در سوره بینـه و   )142( )ر�ِ�َ ا�ل�ـ

ةُ (شریفه دیگر آیه  تُهَا ا��فْسُ ا�مُْطْمَئِن� ��
َ
ةً  ﴾٢٧﴿ياَ � رْضِي� َ�ٰ رَ�ِّكِ رَاضِيةًَ م�  )ارجِِْ� إِ

لا� الإْحِْسَانُ (است و در سوره فجر و آیه شریفه  )143( است  )هَلْ جَزَاءُ الإْحِْسَانِ إِ
ى احسان عبارت از رضاى حق است از بنده اش و او و سوره الرحمن ؛ که منتها

مقامى است که به گفتار درنمى آید؛ زیرا هر طاعتى انسان به جا آورد به جهـت  
خاطر اجر و مزدى است که در نظر مى گیرد و خداوند هـم طبـق وعـده هـاى     
خویش به او عطا مى فرماید از حور و قصور و اشـجار و انهـار و لبـاس هـاى     

و استبرق اما ثواب رضاى بنده از حق جز مقام رضا نیسـت کـه    حریر و سندس
هُ (او فوق همه مقامات است و شاهد بر این مطلب آیه شریفه  ا�مُْؤْمِنَِ�   وعََدَ ا�ل�ـ

اتِ  ينَ ِ�يهَا وََ�سَاِ�نَ طَيِّبـَةً ِ� جَن�ـ ْ�هَارُ خَاِ�ِ
َ
وَا�مُْؤْمِنَاتِ جَن�اتٍ َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأْ

ْ�َ�ُ  ۚ◌   نٍ عَدْ 
َ
هِ أ نَ ا�ل�ـ اسـت در سـوره    )144( )ذَٰ�كَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِـيمُ  ۚ◌   وَرضِْوَانٌ مِّ

توبه و بهشت داراى هشت طبقه است و نعمت هایى که ذکر شد همـه در بهشـت   
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عدن است مگر مقام رضا که در رضوان مى باشد و او فوق مقامات است ؛ زیـرا  
َ�ٰ عَـنِ الفَْحْشَـاءِ (: فرمـود  او روح ثواب اسـت کمـا ایـن کـه     ـلاَةَ َ�ـنْ إِن� ا�ص�

 ُ�َ�ْ
َ
هِ أ كْرُ ا�ل�ـ ؛ به راستى که نماز انسان را باز مى دارد از هر عمـل   )وَا�مُْنكَرِوََ�ِ

زشت و منکرى و لکن ذکر خدا بالاتر و برتر از آن است و ذکر به معناى توجـه  
این ) 145(و معناى و لذکر االله اکبر  به مذکور این است که مذکور اشرف از ذکر است

است که به قلب در نماز، اکبر است از نماز، ولى نماز بـه منزلـه جسـم اسـت و     
توجه به خدا به منزله روح ؛ و فضیلت جسم و جسد هم بـه روح اسـت ؛ پـس    
روح نماز عبارت از توجه قلبى است به خدا و جسدش عبارت از قیام و قعود و 

لم بهشتى و آنچه را که حضرت بارى به انسان مرحمـت  رکوع و سجود است عا
فرماید مانند انسان مرکب از روح و جسم است که جسد بهشت بهشـت عبـارت   
است از میوه ها و باغ ها و قصرها و حورى ها و غیر ذلک آن که در قرآن کریم 
در چندین مواضع آن ذکر نموده است آنها را لکن روحش عبارت است از مقـام  

شنودى حق مانند تفاوت میان اجرت و ثواب به این که مزد یا اجـرت  رضا و خ
عبارت از عطا کردن چیزى است به کسى در مقابل کار و عمـل او و امـا ثـواب    
عطا کردن چیزى است به کسى بر سبیل تبجیل و تفخـیم و ایـن معنـا منفـک از     

واب خشنودى تعظیم کننده نمى شود و همیشه او راضى است ؛ پس مغز و روح ث
عبارت از رضاى حق شد از بنده اش لکن مساکن طیبه ، پیکـر و جسـد ثـواب    

: در خبر است که حضرت رب العزت تجلى کند بر مومنین پـس بفرمایـد   .است 
سلونى ؛ یعنى از من سوال کنید تا عطا کنم فیقولون رضاك یا ربنـا  ! اى مومنین 

گفـت و شـنید در   و ایـن  . رضاى تو را مى خـواهم پروردگـارا  : پس مى گویند
هنگامى است که مستغرق در نعمت اند لیکن در این سوال و جواب لـذت شـان   

همان طور که گفته شد ثواب ، روحى دارد و پیکرى ، عقـاب نیـز،   . بیشتر است 
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روحى دارد و پیکرى و روح و مغز آن عبارت است از غضب و سخط حق کمـا  
هِ ا�مُْوقَدَةُ (: آن که مى فرماید ئـِدَةِ  ﴾٦﴿ ناَرُ ا�ل�ـ فْ

َ
لِـعُ َ�َ الأْ ِ� َ�ط� آتشـى   )146( )ال�

است بر افروخته شده که وارد مى شود به قلب و این عذاب فوق عذاب هاست ؛ 
از  ﷒زیرا روحى است و این عذابى اسـت کـه حضـرت مـولى امیرالمـومنین      

  :یادها داشت چنانچه در دعاى کمیل است شدت او ناله ها و فر
فهبنى یا الهى و سیدى و مولاى و ربى صبرت على عذابک فکیف اصبر على 

گرفتم اى مولاى و اى سید و آقاى من آن که صبر کردم بـر عـذاب    ؛)147(فراقک 
تو، اما چگونه صبر و تحمل نمایم بـر فراقـت مـن از مغـز عقـاب اندیشـه دارم       

طورى که ثواب رضاى بنـده از خـدا رضـاى حـق اسـت      حاصل آن که ، همان 
  .همین طور هم بر پیکره عمل بنده پیکره ثواب مترتب مى شود

یاتى اهل الجنه فى وقـت المزیـد ثـلاث    : در خبر است قال بعض المفسرین 
  .تحف من عند رب العالمین لیس فى الجنان مثلها 

گام زیادى نعمـت  یعنى بعضى از مفسرین چنین گویند براى اهل بهشت در هن
سه تحفه از جانب پروردگار اهل عالم که نیسـت مثـل آن در بهشـت مزیـد بـه      
معناى زیادى نعمت و بسیارى عطایـا اسـت کـه خداونـد نسـبت بـه بعضـى از        

  .بندگانش مى فرمود
مْثاَ�هَِا(

َ
ةِ فلََهُ عَْ�ُ أ ئّةَِ فـَلاَ ُ�ـْزَىٰ  ۖ◌   مَن جَاءَ بِاْ�سََنَ ِ� لا� مِثْلهََـا وَمَن جَاءَ بِا�س� إِ

  )148( )وَهُمْ لاَ ُ�ظْلمَُونَ 
در باب اعمال صالحه اول مرتبه اش از جزا یک برده اسـت و از آن گذشـت   
در باب اعمال صالحه اول مرتبه اش از جزا یـک بـرده اسـت و از آن گذشـت     
زیاده مى شود ثواب عبد تا هر چقدر خـدا بخواهـد چنانچـه در سـوره ق مـى      

ْ�نَا َ�زِ�دٌ �هَُم م�  (:فرماید ؛ براى مـومنین اسـت در بهشـت    )149( )ا �شََاءُونَ ِ�يهَا وََ�َ
و از جمله آیه شریفه للـذین  . آنچه را که بخواهند و در نزد ماست زیادتر از آن 
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حْسَنوُا اْ�سُْـَ�ٰ وَزَِ�ـادَةٌ (
َ
ةٌ  ۖ◌   أ کـه بـراى    )150( )وَلاَ يرَْهَـقُ وجُُـوهَهُمْ َ�ـَ�ٌ وَلاَ ذِل�ـ

فـى  : ن جزاء نیکو و ثواب هاى زیاد است ؛ پس این که در خبر فرمـود نیکوکارا
الوقت المزید؛ یک چنین موقعى است که خداوند عطا مى فرمایـد بـه بنـده اش    
زیادتر از آنچه را که سزاوار است ؛ یکى از آن سه تحفه هدیه خداى تعالى است 

 ـ   د و بـه  که مثلش در بهشت نیست و آن چیزى است که هرگز بـه وصـف درنیای
فَلاَ َ�عْلمَُ (:عبارت نگنجد و به چیز دیگر تعبیرش نشاید چنانچه در قرآن فرماید

ْ�ُ�ٍ جَزَاءً بمَِا َ�نوُا َ�عْمَلُونَ 
َ
ةِ أ ن قُر� خِْ�َ �هَُم مِّ

ُ
ا أ هیچ نفسى نمى داند  )151( )َ�فْسٌ م�

بـه  به جهت آن که دنیا کوچک تر از آن اسـت کـه او را   . این نعمت ها چیست 
بیان درآورد و دوم چیزى که حق تعالى به ایشان مرحمت فرماید سلام اوست بر 

ن ر�بٍّ ر�حِيمٍ (: بندگانش که فرمود در سوره یس  که ایـن سـلام ،    )سَلاَمٌ قوَْلاً مِّ
سلام قولى است از جانب پروردگارى که در مقام رحیمیت است پس مى فرماید 

  .بر هدایت شان فضیلت را
بنـدگان  : که به ایشان عطا مى فرماید این است که مى فرمایـد  و سوم چیزى

  )152(. من از شما راضى هستم ؛ پس این تحفه افضل است از اولى و دومى ! من 
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  مومن واقعى کیست ؟

کـه سـوال فرمـود از طائفـه اى از      ﷑و از جمله روایتى است از پیغمبـر  
ا به کجا رسیده است و نتیجه کارتان چیسـت ؟  اصحابش در مقام سلوك کار شم

علامت ایمان شـما چیسـت ؟   : فرمود. ما مقام ایمان را دارا شده ایم : پس گفتند
این که در موقع بلا صابریم و در هنگام نعمـت شـاکر و در وقـت    : فرض کردند

جریان قضا و قدر راضى ؛ زیرا مقدرات از جانب محبوب ماست ؛ پس حضرت 
  )153(. به پروردگار خانه کعبه که شما مومن هستیدقسم یاد کرد 

حکما و علمایى هستند که از فقه و دانش شان نزدیـک  : در خبر دیگر فرمود
است به درجه انبیا برسند؛ پس معلوم مى شود که نتیجه رضا رسیدن به مقام انبیا 

شا بـه  خو ؛)154(طوبى لمن هدى الى الاسلام و کان رزقه کفافا : و فى الخبر. است 
حال کسى که هدایت یافته است به دین اسـلام و راضـى شـد بـه آنچـه را کـه       

پس کسى که به این درجه و مقام رسید ابـدا  . را روزى فرموده است  اوخداوند 
فکر تنگى و فراخى روزى را نمى کنند؛ زیرا مى داند که همه از جانب حق است 

معنا را باباطاهر عریان در و هر چه او مرحمت مى فرماید راضى مى باشد و این 
  :ضمن اشعار خود گوشزد کرده است که مى گوید

  یکى درد و یکـى درمـان پسـندد   

  
یکــى وصــل وى یکــى هجــران    

  پســـــــــــــــــــــــندد

  
ــان و درد و وصــل و  مــن از درم
ــران   هجـــــــــــــــــــــ

  

ــان پســندد     پســندم آنچــه را جان

  

و معلوم شد که چنین دمى دیگر تخم تاثر و تـالم از صـفحه دلـش بـه کلـى      
  .اشته شده است بلکه روزگار خود را پیوسته با سرور و خوشى مى گذراندبرد
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تا اینجا بحث ما در فضیلت مقام رضا بود اینک مى خواهیم ببینیم رضا آیا بر 
امر مکروه تصور مى شود یا نه ؟ مثلا از فقر یا مرض یا پیرى که مورد کراهـت  

  طبع است آیا مى شود مورد رضاى شخص واقع شود یا نه ؟
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  مقام جذبه  

یـا  : جاى شبهه نیست که پیشامدهاى ما بر سه قسم است : مقدمه مى گوییم 
امورى است که از آنها نه تلذذى براى ما حاصل مى آید و نه تالمى و یا آن کـه  
امورى است که موجب استراحت نفس و مواقف با میل است که ما نسبت بـه او  

ودى ، خشـنودى حیـوانى اسـت ؛    راضى و خشنودیم و باید دانست که این خشن
زیرا هر صاحب شعور مدرك است چنانچه ادراك ننمایـد دارایـى آنچـه را کـه     
موافق با طبع و میل اوست قهرا و طبع یک حالت التذاذ روحى پیدا مى کند، مثلا 
به آن اندازه که بلبل از دیدن گل مبتهج است موش نجاست خوار هم از نجاست 

هم از خوردن موش مرده لذت مى برد؛ پس این التـذاذ   ابتهاج پیدا مى کند گربه
و ابتهاج اختصاص به انسان ندارد بلکه در این امر بـا کلیـه حیوانـات مشـترك     
است و یا این که پیشامد از ما است که مونافر با میل مخالف با طبع است ماننـد  
بوى سیر که نسبت به طبع انسان زننـده اسـت و از بـراى شـخص یـک حالـت       

ازى پیدا مى شود اکنون مى خواهیم بدانیم این قسم از امورات کـه موافـق   اشمئز
ایـن  : طبع نیست آیا انسان مى تواند به او راضى باشد یا نه ؟ پس مـى گـوییم   

بحث ، بحثى است علمى به این معنا که اگر بر حسب نظریه اولیه بنگـریم شـاید   
زیرا اگر بنا شود که بـوى  نشود اعتماد نماییم که جمع رضا با کارها ممکن باشد؛ 

سیر یا موش مرده مخالف طبع بشر باشد دیگر نمـى شـود موافـق شـود و اگـر      
چنانچه موافق باشد پس نمى شود که مخالف شود و جمع بـین کراهـت داشـتن    
نسبت به شیئى و رضایت داشتن به آن مانند جمع میان شـب و روز اسـت و یـا    

ل مى باشد لکـن بـر حسـب نظـر     مانند جمع میان سفیدى و سیاهى است ؟ محا
آخرى چون به دقت مى نگریم این طور نیست و بلکـه جمعـى ممکـن اسـت و     

  :طریقش جمعش در وجوهى است 
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اول آن که ممکن است از یک چیزى به جهتى کـه مخـالف بـا طبـع اوسـت      
کراهت داشته باشد و از جهت اثرى که مترتب بر او مى شود که موافق بـا طبـع   

د باشد و باید ببینیم که کراهت آن شى ء و ابتهاج از اثرش اوست راضى و خشنو
کدام یک غالب و کدام یک مغلوب خواهد بود؛ پس اگر وجودش مکروه تر بود 
از اثرش ، او را ترك مى نماییم و اگر چنانچه اثر محبوب تر بـود از وجـود، آن   

ه و رویه و همواره این طریق. وقت آن را قبول مى کنیم و به او راضى مى شویم 
ماست در زندگانى ما مثل آن که وقتى مریض مى شویم و داروهاى تلخ و زننده 
را که منافرت با طبع دارد مى خورم پس تحمل تلخى دوا مى نمـاییم از جهـت   
خاطر اثرى که مترتب بر او مى شود، یعنى سلامتى بدن و الا خوردن دواى تلخ 

ود تا این اندازه رضـایت داشـته   مکروه طبع است و در کارهاى خدایى اگر بنا ش
باشیم خوب است لکن این مرتبه نازله اى است از رضا براى ما حاصل شد مثل 
آن است که خدا را یکم طبیبى فرض کنیم که بدانیم هر چه او مـى کنـد خـوب    
است و براى حکمت و مصلحت است و نفعش عائد بر ما مى شود ولـى از ایـن   

ر واقع این رضا، رضاى از خدا نیسـت و بلکـه   ت که دفمقدمه مى توان نتیجه گر
از خودخواهى ناشى مى شود؛ زیرا اگر آن معالجه بدون فاعلى انجام مى گرفـت  
ما آن علاج را دوست داشتیم نه شخص طبیب را و آن را نیز به جهـت سـلامتى   

  !خود دوست داشتیم پس برگشت مى کند به خودخواهى نه خداخواهى 
رى فقیرتر از مرتبه اول است آن است کـه شـیئى از   مرتبه دوم از رضا که قد

حیث ذاتش که مورد تنفر انسان باشد لکن از حیث ایـن کـه آن فعـل از افعـال     
محبوب است محبوب باشد ولو چیزى بر او مترتب شود و صرفا شخص خشنود 
باشد از فعل محبوب و کارى به اثرش نداشته باشد مانند آن که محبـوب چـوب   

ب حمله کند یا او را دشنام دهد پس محب را از عمـل محبـوب   بردارد و به مح
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کراهتى حاصل نشود؛ زیرا فعل محبوب جلـوه اى از جلـوات محبـوب اسـت و     
لذات از طرز حرکات و رفتار محبوبش خوشش مى آید اما از خـود چـوب یـا    
چاقو خوش نمى آید و این در محبت هاى مجازى بسـیار شـایع اسـت و ایـن     

  :ى است و لذا صحیح است گفتار باباطاهر که گفت وادى ، وادى دیگر
  یکى درد و یکـى درمـان پسـندد   

  
  یکى وصل و یکى هجران پسـندد   

  
ــان و درد و وصــل و  مــن از درم
ــران   هجـــــــــــــــــــــ

  

ــان پســندد     پســندم آنچــه را جان

  

اگر درد مى دهد یا درمان و اگر وصل مى دهد یا هجران ، من همه را دوست 
ا باید در قسمت محب خدا پیدا شـود و دو مقدمـه لازم   دارم و این مرتبه از رض

اول عملى ، دوم علمى ؛ اما عملیش آن است که باید محبت به خدا داشت : دارد
دانست که پیشامدهاى هر شخصى همـه از   یدو اما مقدمه علمیش آن است که با

طرف خداست و اصولا کارها طورى است که باید استناد به حق داشته باشد کما 
که با این که شمر لعین سر مبارك حضرت سیدالشهداء را جدا کـرد حضـرت    آن

! رضا بقظائک و تسلیما لامرك یا غیـاث المسـتغیثین لا معبـود سـواك     : فرمود
من راضـى هسـتم بـه قضـائت و تسـلیم هسـتم در مقابـل اوامـرت اى         ! خدایا

  .فریادرس فریاد خواهان نیست معبودى سواى تو
ان : ى مى شود از آن جایى که خداونـد فرمـود  پس این رضایت حضرت ناش

االله شاء ان یراك قتیلا؛ خدا مى خواهد ترا کشـته ببینـد و ایـن خواسـت چـون      
خواست خداست لذا حضرت هم راضى است به آن چه را که حق اراده فرمـوده  
است ؛ پس چون این دو مقدمه تحقق پیدا کرد آن وقت هر مکروهى نزد محب ، 

  .که همان فعل از ناحیه غیر خدا مبغوض باشد محبوب است ولو این
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  مقام جذبه

مرتبه سوم که باز یک درجه بالاتر از این است که آن است کـه محبـت مـى    
رساند شخص را به مقامى که غیر از مشاهده محبوب چیز دیگرى را نبیند تا این 

او  که بسنجیم افعال او محبوب است یا منفور؟ اگر وجه اول را مى توانسـتیم بـه  
برسیم و وجه دوم را توانستیم بیان کنیم وجه سوم را در گفتـارش نیـز عـاجز و    
ناتوانیم و تنها عبارتى که مى شود تعبیر کرد آن است که این حـال را تعبیـر بـه    
جذبه مى کنند و شاید عبارت وجعلنى بحبک متیما کـه در دعـاى کمیـل اسـت     

روه دل توجـه بـه نـزول آن    اشاره به همین مقام باشد که در وقت نزول امر مک ـ
  .نداشته باشد تا چه رسد به این که کراهت داشته باشد
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  حالت جذبه در نماز

چنانچه در روایات وارد است چون حضرت مـولى الموحـدین امیرالمـومنین    
در یکى از غزوات پیکان تیرى را پاى مبارکشان فرو رفته بود و هر زمـان   ﷒

ضرت را به جزع مى افکندند پس ناچـار بـا خـود    مى خواستند بیرون آورند ح
اندیشیدند که باید سر نماز درآورند؛ زیـرا توجـه کـاملى کـه حضـرت دارد بـه       
حضرت حق مانع مى شود از این که احساس درد و الم نماید؛ ایـن را گفتنـد و   

و یا مانند حضرت سیدالساجدین امام ! عمل کردند پس حضرت ادراك نفرمودند
است که سر نماز ایستاده بودند و فرزند گرامى شان در چـاه   ﷒زین العابدین 

و زن بسـیار   ﷒افتادند پس زوجه حضرت که فاطمه دختر امام حسن مجتبى 
! بچـه ام  ! بچه ام :! مجلله و عفیفه بود از جاى خود برخاست و مکرر مى گفت 
فرمود تا ایـن کـه از   و دید حضرت سجاد مشغول نماز است پس حضرت اعتنا ن

نماز فارغ شد آمد تا بچه را نجات دهد آب بالا آمد و طفل را با خود بالا آورد 
لکن ! بیا این بچه ات : حضرت دست او را گرفت و از چاه بیرون کشید و فرمود

براى اشتغال شان به کار مردم نبود دائمـا   ﷒این حال دائمى نیست و اگر ائمه 
  د؛این طور بودن

چنانچه در تفاسیر نوشته اند در موقع قحطى مصر یکى از طـرق آذوقـه دادن   
به مردمان مصر به این بود که جمال خود را به آنهـا نشـان    ﷒حضرت یوسف 

مى داد و این طور نبود که همیشه در دسترس مردم باشـد پـس روزى را معـین    
هد و چون مردم در آن مى کردند که یوسف در آن روز جمال خویش را نشان د

روز مشاهده آن جمال مى نمودند تا چند روزى از خـود غفلـت مـى کردنـد و     
احساس گرسنگى و تشنگى نمى نمودند و یا آن که مطـابق نـص صـریح قـرآن     
وقتى رسوایى زلیخا آشکار شد زن ها مى نشستند نزد هم و در اطـراف مـراوده   
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زن عزیـز مصـر بـا غلامـش     : یوسف و زلیخا صحبت ها مى کردند و مى گفتند
  :حرف هاى محبت آمیز مى زنند چنانچه خدا فرماید

فْسِـهِ ( تُ العَْزِ�زِ تـُرَاودُِ َ�تَاهَـا عَـن ��
َ
ةِ اْ�رَأ قـَدْ شَـغَفَهَا  ۖ◌   وَقَالَ �سِْوَةٌ ِ� ا�مَْدِينَ

ا رسَْ ۖ◌   حُب�
َ
ا سَمِعَتْ بمَِكْرهِِن� أ بٍِ� فلَمَ� اهَا ِ� ضَلاَلٍ م� َ�َ ْ�تدََتْ �هَُـن� إِن�ا لَ

َ
لتَْ إَِ�هِْن� وَأ

ا وَقَالتَِ اخْرُجْ عَلـَيهِْن�  ينً نْهُن� سِكِّ  وَآتتَْ ُ�� وَاحِدَةٍ مِّ
ً
نـَهُ  ۖ◌   مُت�كَأ ْ�َ�ْ

َ
ْ�نـَهُ أ

َ
ـا رَأ فَلمَ�

لا� َ�لَكٌ  ذَا إِ ٰـ ا إِنْ هَ ذَا �ََ�ً ٰـ هِ مَا هَ يدَِْ�هُن� وَقُلنَْ حَاشَ �لِ�ـ
َ
عْنَ أ   )155( )كَرِ�مٌ وََ�ط�

پس زلیخا چون دید که زن ها از درد دل او باخبر نیستند مجلس را بیاراست 
و جمعى از زنان را دعوت فرمود و به دست هـر کـدام چـاقو و نـارنجى داد در     
هنگامى که همه گرم نارنج بودند یک مرتبه یوسف با آفتابـه لگنـى فرسـتاد در    

راى یوسف را مشاهده کردند خود را اطاق ، چون زن ها یک مرتبه جمال عالم آ
فراموش نمودند و به عوض نارنج همه دست هاى خـود را بریدنـد و احسـاس    

  .آن وقت زلیخا عملا جواب آنها را داد! نکردند
پس نتیجه آن شد که مى شود کار محبت به جایى برسد که بر انسـان چیـزى   

کـه از فعـل    وارد شود و نفهمد و این عبارت اسـت از رضـاى در مرتبـه سـوم    
محبوب راضى است و حال او نسبت به محبوب دیگر برایش طبعى بـاقى نمـى   
گذارد که ببیند چه چیز مخالف طبع است و چه چیز موافق ؛ پـس چـون حـال    
انسان به این مرتبه رسید دیگر دل به غیر از محبت محبوب چیزى در او نیسـت  

شخصى : گفته اند؛ گویندو براى این قسمت مثال ها و نئرها و اشعار بى شمارى 
علامت محبت تو : پرسید! من به تو محبت دارم : گریبان کسى را گرفت و گفت 

! این است که هر چه را امر کنى اجابت مى کنم اگر بگویى بمیر: چیست ؟ گفت 
دیگرى را نقل کردند ! بمیر و او هم فورا دراز کشید و مرد: پس آن شخص گفت 

وده بودند و دسته اى مرید داشت مریدان مى رفتند که او را در مکانى حبسش نم
تو را : علت آمدن شما در این جا چیست ؟ گفتند: در محبس به دیدنش ، پرسید
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سنگ هایى که در   مى خواهیم و دوستى ما باعث شد که بیائیم به دیدن تو، پس 
شـما  : اطراف خود بود به سوى مریدان پرتاب کرد آنها فورا فرار کردنـد گفـت   

روغ مى گویید و مرا نمى خواهید که اگر مى خواستید فرار نمى کردید و حـالا  د
کما آن که خداونـد متعـال بـه بنـدگان خـویش مـى       . که فرار کردید پس بروید

من لم یصبر على بلائى و لم یشکر نعمائى و لم یرض بقضائى فلیطب ربا : فرماید
نکند بر بـلاى مـن و    یعنى هر کسى صبر )156(سوائى ولیخرج من تحت سمائى ؛ 

شکر نکند بر نعمت هاى من و راضى نشود به قضاء من ، پس برود و طلب کنـد  
پـس اگـر مطلـب    . پروردگارى را غیر از من و خارج شود از زیر آسمان مـن  

چنین باشد خود را بازرسى نمائیم مى بینیم مـا مقـام معـارف نـداریم و موحـد      
ت خدا هم نمى توان مایوس شد کـه  نیستیم در واقع و لکن با این وصف از رحم

  )157(انه لا ییئس من روح االله الا القوم الکافرین ؛ 
یاس و ناامیدى از رحمت خدا کفر آور است و از گناهان کبیره به شمار مـى  

رحمت حـق را محـدود     رود؛ زیرا رحمت حق را محدود کرده است و هر کس 
ود کنـد، او را متعـدد   کند، خدا را محدود کرده است و هـر کـس خـدا را محـد    

گردانیده است و وقتى رحمت او را کوچک شمرد، مستلزم کوچکى ذات اقـدس  
حق گردانیده است و هر کس خدا را محدود کند، او را متعدد گردانیـده اسـت و   
وقتى رحمت او را کوچک شمرد، مستلزم کوچکى ذات اقدس حق خواهد بود و 

و : تاب اشارات به این عبـارات گویـد  این معنا را شیخ الرئیس در نمط هفتم از ک
لا تصغ الى من یجعل النجاه وقفا على عدد و مصروفه عن اهل الجهل و الخطایـا  

یعنى چون به پـاى رحمـت حـق     ؛)158(صرفا الى الابد و استوسع رحمه االله تعالى 
است یعنى مى گوییم کسى که راضى به قضاء الهى نشد یا این که مى گوید غیـر  

بود و خداوند با من این گونه رفتار کرد پس در این صورت هـم  این صلاح من 
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خدا را بخیل شمرده است و یا آن که مى گوید عالم به مصالح من نبود پس او را 
جاهل شمرنده است یا آن که مى گوید قادر بر اعطاء اصلح به حـال مـن اسـت    

یـد  نارضـایتى از فعـل حـق ، تحد   : نبود پس خدا را عاجز شمرده و حاصل که 
نمودن علم وجود و قدرت حق است و هر کدام از اینها را که بگوید کفر است و 
مورد سخط و غضب حق واقع مى شود به سبب آن که آشنایى خـود را از خـدا   

  .بریده است 
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  رابطه دعا و رضا

موضوع دیگر آن که آیا دعا با مقام رضا سازش دارد یا نه ؟ در بـیش گفتـه   
است که سومى از دومى و دومى از اولى دقیـق تـر    شد که رضا داراى سه درجه

مى باشد حالا تفاوت حال محبین و اولیاء خدا در قسمت دعا کردن و تضـرع و  
زارى به درگاه ربوبیت نمودن به تفاوت درجـات شـان اسـت در مقـام رضـا و      
بنابراین بیانش بدین طریق است که اگر کسى در درجه اول یـا دوم رضـا واقـع    

بلا یا المى که بر او وارد مى شود از جهتى مورد رضـا و رغبـت   شده باشد پس 
اوست و از جهتى مورد تنفر و کراهتش مى باشد مثل آن که مثال زدیم بـه ایـن   
که طبیب به جهت خاطر سلامتى بدن او داروهاى تلخ و زننـده مـى دهـد و یـا     

اسـد مـى   حجام براى صحت بدن با تیغى که طبعا انسان از او تنفر دارد دفع دم ف
نماید و انسان در بین این دو امر واقع مى شود پس چون احساس درد و الم مى 
نماید جاى دارد که از طبیب تقاضا کند که در عوض داروى تلخ و بدمزه داروى 
شیرین و خوشمزه به او مرحمت فرماید و درد او را علاج کند هم چنین کسـانى  

س شـان کراهـت و درد و الـم را    که در این مرتبه از رضا هستند از جهت احسا
جاى دارد که دعا کنند خداوند تخفیف به آنها مرحمت فرماید و اما اگر بنا شـود  
که کسى رضاى به مرتبه سوم را دارا باشد اصـلا هـر چـه مـى بینـد از جانـب       
محبوب همه را نیکو مى بیند و در همه لذت مى برد پس در این صـورت دیگـر   

  :ماند چنانچه شاعر گوید جایى از براى دعا باقى نمى
  من گروهى مـى شناسـم ز اولیـا   

  
  که دهانشان بسـته باشـد از دعـا     

  
و مطلب دیگر آن که در مقابل رضاى از حق ، سخط و کراهت است کـه بـه   
هر کارى از کارهاى خدا اعتراض دارد و قبحش این اسـت کـه همیشـه در الـم     

و سبب این که بنـدگان را   است و در باب شکر گفتیم خداوند غنى با لذات است
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از بس من تو را دوست مـى  ! اى بنده من : امر به شکر فرمود این بود که فرمود
دارم میل دارم نعمت مرا با حال و سرور و صرف در راه رضاى من نمایى و امـا  
مساله سخط این است که شخص هر نعمتى را با غصه صرف مى نماید و این هم 

ن است که همیشه مانند مس گداختـه مـى سـوزد و    تمامى ندارد و نتیجه اش ای
همیشه ناراضى و ناراحت است ؛ پس به قدرى که رضاى خوب است سخط بـد  
است و به قدرى که او لذت دارد این الم دارد و این برحسب موازین عقلى بود و 
اما تقلا هم روایات و اخبار بسیارى در این باب وارد است از جمله در حـدیث  

من لم یرض بقضائى و لم یصـبر علـى بلائـى و لـم     : مى فرماید قدسى است که
یعنى هـر   ؛)159(یشکر على نعمائى فلیخرج من ارضى و سمائى و لیتخذ ربا سواى 

آن کس که راضى به قضاى من نمى شود و صبر بر بلاء من نمى کند و شکر بـر  
نعمت هاى من نمى نماید پس خارج شود از زمین و زیـر آسـمان مـن و بـرود     
پروردگار دیگرى را براى خود اتخاذ نماید تا این که وقف کند خدائیش را براى 

  :حرف هاى او در خبر است 
ان نبیا من الانبیاء شکى بعض ما ناله من المکروه الى االله فاوحى االله سبحانه و 
تعالى اتشکونى و لست باهل ذم و لا بشکوى بل انـت اهـل الـذم و الشـکوى و     

لم الغیب فلم نسخط قضائى علیک اتریـد ان اغیـر الـدنیا    هکذا بدء شانک فى ع
لاجلک و ابدل اللوح المحفوظ بسببک فاقضى ما ارید دون ما ترید و یکون مـا  
احب دون ما تحب فبعزتى حلفت لـئن تلجلـج هـذا فـى صـدرك مـره اخـرى        

  لاسلبنک ثوب النبوه و الوردتک النار و لا ابالى ؛
ت شان است با خدا؛ مثل آن که حضـرت  تفاوت مقامات انبیا به تفاوت حالا

پیغمبرى بود که وقف کرده بـود خـود را در مشـیت     ﷒ابراهیم خلیل الرحمن 
خدا، یعنى به غیر از خواست خدا و مشیت او، خواست و اراده اى نداشت و امـا  
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: را وقتى در میان درخت گذاشتند و او را اره کردنـد گفـت    ﷒حضرت زکریا 
خطاب رسید چه شده است که آه مى گویى ؛ اگر چنانچه یک مرتبـه دیگـر   ! ه آ

  :شعر! بگویى هر آینه از درجه نبوت ساقط مى شود
  گفتمش این قدر آزار دل زار مکن

  
گفت گر یـار منـى شـکوه ز آزار      

  مکـــــــــــــــــــــــــن

  
گفتم از درد دل خویش بـه جـانم   
  چــــــــــــه کــــــــــــنم

  

گفت تا جان بودت درد دل اظهار   
  مکـــــــــــــــــــــــــن

  
  بـــــــــــــــــــــــــأح

  
  بــــــــــــــــــــــــأح  

  
پیغمبرى از پیغمبـران نـزد خـدا از بعـض     : حاصل معناى روایت آن است که 

آیا شکایت : مکروهاتى که به او رسیده بود شکایت کرد پس خداى تعالى فرمود
مرا به نزد من آورده اى و حال آن که من اهل مذمت و شـکوى نیسـتم و بلکـه    

شکوى و این شان تو بوده است از اول در عالم غیب چرا سخط توئى اهل ذم و 
مى کنى بر من آیا مى خواهى ساختمان و وضع دنیا را براى خاطر در تو عرض 

  :کنم و قضا و قدرم را به جهت تو تغییر دهم ؟ و حال آن که 
جهان چون چشم و خط و خال و 
ــت   ابروســــــــــــــــــــ

  

که هر چیزى بـه جـاى خـویش      
  نیکوســـــــــــــــــــــت

  
  :قول شاعر دیگریا بنابر 

  بهر جزوى کز عالم نیسـت گـردد  

  
  کل اندر دم ز عالم نیسـت گـردد    

  
  

فرض کنیم عالم را مانند شخص صحیح الاعضائى است پس اگـر یـک سـر    
: انگشت از کشور وجودش ناقص شود آن آدم ناقص است حالا خدا مى فرماید

نیکوست رفع  آیا مى خواهى آنچه را که در عالم وجود دارد که به جاى خویش
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نمایم براى تو و لوح محفوظم را بدل کنم از براى تو و اراده خودم را تبدیل کنم 
به اراده و میل تو پس به عزتم قسم اگر چنانچه یک بار دیگـر ایـن خـاطره در    
قلب تو خطور کرد لباس نبوت را از تنت درمى آورم و داخل آتشت مى کـنم و  

شود از این روایت که این شـکایت را یـک    پس معلوم مى )160(. باکى هم ندارم 
مرتبه بوده است آن پیغمبر به نزد خدا آورده است حالا باید حساب کرد کـه مـا   
چقدر درویم از خدا که همیشه از او شکایت داریم و آن هم به نزد غیر مى رویم 
و از آن طرف او چقدر لطف دارد به ما که مى خواهد توجه ما را دائما متوجه به 

کند و در خانه غیر خودش نفرستد و به این حساب معلوم مى شود که همه  خود
روز ورشکسته و همه سرشکسته و بیچاره ایم و باز او همه را دوست مى دارد و 

پس از چهار صد سـال ادعـاى خـدایى    . لطفش را بیشتر شامل حال ما مى کند
ن مـى  چـو ! اى موسـى  : کند مى گویـد   کردن فرعون چون مى خواهد هلاکش 

خواهى فرعون را ارشاد نمایى به دین حق ، با گفتارى نرم و لین بـا او صـحبت   
پس از بیان معناى رضا و سخط و فراغ از این که دعا با مقام رضا منافات . کن 

ندارد در مرحله ها و منافات دارد در مرحله دیگرى مى گـوییم بحـث در مقـام    
  :محبت در دو مرحله است 
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  نشانه هاى محبت

ل به اصطلاح علمى مرحله ثبوت است بـه ایـن معنـا کـه حقیقـت محبـت       او
چیست و سبب این که انسان نسبت به چیزى محبت پیدا مى کند چه مى باشد و 

  اینها را در باب محبت مفصلا شرح دادیم ؛
مرحله دوم ، مرحله اثبات است ، یعنى باید ببینیم علائم و نشانه هاى محبت 

ف این که دعوى دوستى با حق نماییم حقیقتا دوسـت  ما با خدا چیست و به صر
خدا هستیم یا نه بلکه باید پى جویى از آثار او کرد؟ پس چـون مطالعـه نمـاییم    
مى بینیم بین دعوى شیئى و حقیقت آن فاصله بسیارى است و اینجـا اسـت کـه    
ممکن است بر شخص مدعى پوشیده بماند و چون پـاى امتحـان در میـان آمـد     

ه صادق است یا کاذب ؟ چنانچه حکایت کرده اند کـه شخصـى در   معلوم شود ک
دیدم که خودم از خودم شنیدم که : بغداد بود و تنها در خانه اى نشسته بود گفت 

تو بخیلى زیرا یک عمرى مى پنداشت سخى است باز با خود گفتم نه تو سـخى  
نه بلکه تـو   هستى ، دیگر باره از خودم شنیدم که به خود گفتم تو بخیلى با گفتم

سخى هستى تا چند مرتبه ، پس از چندین مرتبه گفتم براى این که ثابت کنم که 
بخیل نیستم هر چه امروز دستم آمد در راه خدا مى دهم پس طولى نکشید دیدم 
شخصى آمد در را مى کوبد، در را گشودم دیدم یکى از افراد خلیفه است آمده و 

خلیفه ایـن زر  : ى است به من داد و گفت کیسه اى از زر که محتوى پنجاه اشرف
پس گرفتم و با خود اندیشیدم که من بـا خـود عهـد    . را براى تو فرستاده است 

کردم آنچه دستم آمد در راه خدا انفاق کنم حالا چگونه بدهم و چگونـه از ایـن   
. وجه گزاف صرف نظر نمایم و از طرفى هم به خود گفته ام که تو بخیل نیسـتى  

از تفکر زیادى با کراهت شدیدى حرکـت کـردم و از خانـه بیـرون     عاقبت پس 
آمدم دیدم کورى نشسته و سر تراشى سر او را مى تراشد با خود گفتم بهتر ایـن  
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است که زر را به شخص اعمى دهم چون خواستم کیسه را بـه کـور دهـم کـور     
به  بده به این که سر مرا مى تراشد من خیال کردم اعمى گمان کرده است: گفت 

اندازه مزد سر تراشیدن است که گفت بده به سر تراش ، پس به کور گفـتم ایـن   
نگفـتم  : ور گفـت  کپول زیاد است و پنجاه اشرفى است خود بگیر و خرج کن ، 

چون این را شنیدم دادم به سرتراش گفت نمى گیرم ؛ زیرا با خود ! که تو بخیلى 
ناچار شدم و پول   ستانم ، پس عهد کرده ام که سر این شخص را بتراشم و پول ن

  .ها را ریختم به دجله و گفتم حقا کسى که تو را عزیز شمرد ذلیل است 
اینک مى گوئیم از این حکایت مطلب بزرگى به دست مى آید از جمله آن که 
ممکن است عمرى بر انسان بگذرد و بپندارد نسبت به خدا محبت دارد اما چون 

که محبت نداشته است و سال هاى متمـادى دل   در محل امتحان آید معلوم شود
خود را به حرف هاى محبتى خوش کرده است و این را به لسان علمـى مرحلـه   
اثبات نامند و گفته شد براى محبت علائمى است که به منزله میوه هاى درخـت  
محبت است و همان طور که میوه درخت دلیل اسـت بـر وجـود درخـت ، هـم      

شود که دلالت دارد بر این که انسان محب اسـت آن   آثارى بر محبت مترتب مى
وقت چون آثار دانسته شد باید خود را عرضه داد بر آن آثار تا این که صـدق و  

  .کذب محبت او ظاهر شود
چنانچه متذکر شویم یکى از ثمرات محبت ، شوق به لقاء االله است و گفته شد 

حق نمـاییم ؛ زیـرا کنـه    که ما ممکنات را نرسد به این که بحث در اطراف ذات 
ذاتش براى ماسوى مجهول است و حق مجرد است به نهایت تجـرد و روح هـم   
امرى مجردى است لکن نه مثل تجرد حق ولى با حق یک مناسـبت ذاتیـه دارد   
در حیثیت تجرد و البته شى ء مناسب از مناسب طبعش التـذاذ مـى بـرد و هـر     

ر و یک مرتبه اى از نور است جنسى با هم جنس خود ملایمت دارد و روح ، نو
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و حق جل جلاله کمال نور است و این دو از ادراك حق میل به او پیدا مى نماید 
که محبت عبارت از اوست و دیگر ایجاب مى کند که آن اندازه از مشـاهده کـه   

فـرض کنـیم کـه محبـوبى     . براى روح ممکن است شوق به تحصیل آن پیدا کند
اى از کمالات او بر ما مکشوف و پرده اى مسـتور  داریم در شیراز است و پرده 

است پس از آن جهتى که مکشوف است التذاذ مى بریم و به جهتى کـه پوشـیده   
است شوق پیدا مى کنیم که مى خواهیم خود را به او برسانیم تـا ببینـیم درجـه    
اشتیاق ما به چه میزان است هر چه بیشتر باشـد زودتـر شـتاب مـى نمـاییم در      

گفته شد آن درجه از مشاهده جمال حق که در آخرت میسر اسـت  . ووصول به ا
در دنیا نیست اعم از پیغمبران و اوصیاء و اولیاء و مومنین که در دنیا هر کس به 
قدرى که اشتغال به بدن دارد قصور از مشاهده حـق دارد و هـر کـس در خـور     

 ـ ه کمـال مـى   حال خود از مشاهده بهره مى برد و این ادراك در دار آخرت رو ب
رود؛ مثلا اگر در دنیا حد امکان مشاهده ما نه درجه باشد در آخـرت ده درجـه   
مى شود و هر کس در هر مرتبه که هست یک مرتبه باقى مى مانده از مشـاهده  
دارد و او از ناحیه علقه به بدن است که پس از قطع علاقه از بدن به آن مرتبه از 

که هر کس مدعى محبـت اسـت بایـد از    مشاهده کمال مى رسد و در نتیجه آن 
بقائش در دنیا متنفر و منزجر باشد و هر چه زمان سفرش نزدیک تر شود بیشتر 
مبتهج و مسرور باشد پس شرط داشتن محبت اشتیاق به تخلیه بدن کردن اسـت  
چون سخن به اینجا رسید مى خواهیم بدانیم که آیا مى شود انسان هم محبت به 

انى که گفته شد و هم از مرگ کراهت داشته باشد یا این که حق داشته باشد با بی
  جمع بین این دو محال است ؟

پس مى گوییم البته این مطلب ممکن است و مى شـود کـه یـک راه خـوبى     
  .داشته باشد و هم مى شود راه ناقصى داشته باشد
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فرض کنیم یکـى از اولیـاى خـدا را دوسـت     : اما راه خوبش این طور است 
یم و ایشان در شبى از شب ها مى خواهند منزل ما تشـریف بیاورنـد،   داشته باش

پس از جهت این که ایشان دوست ما مى باشند خشنودیم به تشریف فرمایى او، 
ولى از جهت این که وسایل پذیرایى فراهم نیست ما مى خواهیم آمدن شـان بـه   

دیهى اسـت ایـن   تاخیر بیفتد با این که شاید وسائل پذیرایى کاملا آماده شود و ب
حالا گوییم اگر چنانچه کسى که از مرگ کراهـت دارد  . ناشى از محبت مى شود

به این نحو است یعنى مى خواهد خـود را آمـاده سـازد بـراى ملاقـات حـق و       
مشاهده جمال و جلال حق ، پس این نخواستن مرگ منافـات بـا محبـت خـدا     

ست که در ماندن در ندارد و بلکه عین محبت است لکن علامت صدقش به این ا
دنیا مشغول تصفیه اخلاق رذیله و تحصیل اخلاق حسنه شود و آمادگى خـود را  

  .تکمیل گرداند
و اما راه دیگرى که از مرگ ، انسان بدش مى آید به جهت علاقـه دل اسـت   
به دنیا و زن و بچه و مسند و مکان و جاه و مقام که چون مرگ مانع مـى شـود   

هرا از مرگ منزجر است و اگر این باشد با اصـل محبـت   بین او و این متعلقات ق
  .با خدا جمع مى شود لکن باکمال محبت او جمع نمى شود

فرض کنیم دو دسته محبوب داشته باشیم که دسته اى را قبل از ظهر مشاهده 
مى کنیم و دسته اى را بعد از ظهر، پس دو حال براى ما حاصل مى شـود یعنـى   

دا شدیم بدمان مى آید پس ظهر دو جنبه را دارا مى به جهتى از محبوب سابق ج
شود که از جهتى محبوب و از جهت دیگر مبغوض است حالا اگر بنـا شـود کـه    
بعد از ظهر محبوبى براى ما نمى بود پس بدیهى است که ظهـر بـه تمـام جهـت     
منفور و مبغوض ما واقع مى گردید و در صورت اول باید حساب کرد که علاقـه  

کدام یک از محبوبین بیشتر است و به کدام یـک کمتـر و در اینجـا     ما نسبت به
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یکى از حالات سه گانه تصور مى شود اول آن که محبت ما نسـبت بـه هـر دو    
دسته متساوى باشد پس حب و بغض ما نسبت به ظهر هم متساوى اسـت ، دوم  
آن که محبت ما نسبت به دسته اول زیادتر باشد در این صورت ظهر مکـروه مـا   
واقع مى شود سوم آن که محبت ما نسبت به دسته دسته بعد بیشـتر باشـد پـس    

بالجمله ؛ اولین علامت محبت انسان نسبت به حق ، اشتیاق . ظهر محبوب است 
او است که مى خواهد موانعى را که بین او و محبـوب اوسـت برطـرف نمایـد و     

  .برطرف شدنش به مرگ حاصل مى شود
م ایثار است که به اصـطلاح علمـاى علـم اخـلاق     دیگر از علائم محبت ، مقا

عبارت است از آن که محبت از هواى خود صرف نظر کند بـراى اختیـار کـردن    
هواى محبوبش و اگر این معنا در کسى یافت شـود علامـت ایـن اسـت کـه در      

پندارى و خیالى است و در عرفیـات    دوستى خویش صادق است والا محبتش 
مثال ها و حکایـت هـا دارد؛ چنانچـه حکایـت کننـد       این مطلب الى ماشاء االله

اگر راسـت مـى   : گفت ! من تو را دوست دارم : شخصى را که به شخصى گفت 
علامتش این است که هـر چـه را دارم   : گویى علامت محبت تو چیست ؟ گفت 

  .براى تو فدا سازم و چون چیزى نداشته باشم جانم را فدا کنم 
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  فانى شدن در محبوب

که ؛ ممکن است کار محبت به چنین مقامى برسد که انسـان خـود    حاصل آن
حال باید . فانى نماید  را که از همه چیز عزیزتر مى داند در راه محبوب خویش 

ببینم که ما چه چیز را مى خواهیم و خداوند عزوجل چه چیز را مى خواهد تـا  
ییم و راه این این که از خواست خود صرف نظر نموده و خواست او را اختیار نما

که بدانیم چه را مى خواهد و چـه را نمـى خواهـد، از روى اوامـر و نـواحى او      
معلوم مى شود که در شرع مقدس وارد شده است و چون ملاحظـه نمـاییم مـى    
بینیم نفس ما از اعمال محرمه و نامشروع مانند قمار و زنا و غیره لذت مى بـرد  

موده و از نهیش استکشاف مى کنیم که لکن حق جل جلاله العظیم نهى از آنها فر
باید معصیت نکنیم فرامین محبوب را؛   او کراهت دارد و چون کراهت دارد، پس 

زیرا به هر درجه که از ما معصیت وارد شود به همان درجه از محبت خدا کاسته 
مى شود و معقول نیست کـه کسـى ، کسـى را دوسـت داشـته باشـد آن وقـت        

طلب این است که همواره محب در مقام تهیـه وسـائل   معصیتش کند و سر این م
جاى کردن در قلب محبوبش را مى خواهد فراهم سازد و محبت ایجاب مى کند 
که محبت دوئیت و جدایى را از میان خود و محبوبش برطرف کند به طورى کـه  

  . نحن روحان حللنا بدنا: دوتایى بشوند یکى ، تا این که صحیح باشد که بگویند
  م لیلى و لیلـى کسـیت مـن   من کی

  
  !هر دو یک روحیم اندر دو بـدن    

  
این اتحاد و یگانگى که متعلق غرض محب است بین دو جسم پیدا نمى شود 
به جهت آن که هر چقدر هم دو جسمى به هم نزدیک باشند بالاخره محال است 
که تمام اجزاى یکى داخل تمام تمام اجزاى دیگرى شـود؛ بلـى همـواره محـب     

در این مى کند که کارى کند که در دل محبوبش جا بگیرد به طورى که در  سعى
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دل محبوب به غیر از او چیزى نباشد و از او هم چیزى بـاقى نمانـد بـه غیـر از     
  :همان هویت محبوب چنانچه شاعر از زبان آبس شاکرى گوید

آن چنان عشق حسینى است مـرا  
ــت  ــن و پوســــــ   در تــــــ

  

یگر که مرا نیست به جز نامى و د  
ــت ــه اوســــــــ   همــــــــ

  
در اخبـار صـحیحه ذکـر    . و پیدایش این مقام به تحصیل حال محبوب است 

  :شده است که 
لا یزال عبدى یقربنى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته کنت سمعه الذى یسمع به 

  ؛)161(. و بصره الذى یبصر به و لسانه الذى ینطق به و یده الذى یبطش به 
مى شود به من به وسیله مستحبات تا کارش مى  یعنى همیشه بنده من نزدیک

رسد به جایى که او را دوست دارم و چون او را دوست داشته باشـم مـى شـوم    
گوش او که مى شنود به سبب من و مى شوم چشم او که مى بیند به وسیله من و 
. مى شوم زبان او که تکلم مى نماید به او و مى شوم دست او که مى گیرد بـه او 

جاى گرفتن محب در قلب محبوب این طور است و آن اتحادى را که  پس نحوه
پس عکس صفات محبوب . در جسد ممکن نبود اینک در دو روح ممکن است 

در قلب محب نمایان مى شود و خطرات و خیالاتى و آلام و ایلاماتى که بـراى  
محبوب است همه در محب پیدا مى شود چنانچـه لیلـى را چـون در قبیلـه اش     

تند رگ بزنند در بیابان خون از دست مجنون جهیدن کرد و یا چون دندان خواس
در جنگ شهید شد دنـدان اویـس قـرن در یمـن درد      ﷑مبارك پیغمبر اکرم 

تزلـونى عـن   : بفرمایـد  ﷒گرفت پس چرا سزا نباشد که حضرت امیرالمومنین 
مرا از مقام ربوبى تنزل دهید و بگویید درباره  الربوبیه و قولوا فى ما شئتم ؛ یعنى

پس چون روح محب و محبوب با هم اتحاد پیدا کردند . من آنچه را مى خواهید
آن وقت آثار یکدیگر در یکدیگر جلوه گر شود و این اولین قدم است که انسان 
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از خواست خود صرف نظر نماید براى خواست محبوبش و هر کس این ادعـا را  
د بکند؛ چنانچه حکایت کرده اند که یکـى از محبـین موسـوم بـود بـه      نمى توان

سمنون وقتى خواست جرات کند و بگوید من از خواست خود دست برداشـته ام  
ولـیس لـى فـى سـواك حـظ      : م را پس گفـت  بو اختیار کرده ام خواست محبو

فلوشئت فاختبرنى ؛ یعنى نیست براى من در غیر تو حظ و بهره اى و من غیر تو 
ناگـاه درد  . مطلوبى ندارم هواى من توئى اگر مى گویى دروغ است امتحانم کن 

و بـه حـدى   ! آى سـرم  ! آى سرم : سرى بر او عارض شد که پیوسته مى گفت 
جزع مى کرد تا این که بچه ها دورش جمع شدند و خودش فهمید که در ادعاى 

وغگـوى تـان   بروید براى عموى در: خود دروغ بوده است پس به بچه ها گفت 
  !دعا کنید

پس به صرف ادعاى این که بگوییم خدایا ما تو را مى خواهیم نمـى شـود و   
این حرف ، حرف بزرگى است و پیدایش او کم است در اشخاص و ممکن است 
در عمرى یک وقت چنین حالتى براى انسان پیدا شود مانند برق زدنـى ، برقـى   

دیگـر حکایـت   . ایش پیدا شـود بزند و برود و ممکن است در آن حال چیزى بر
حال من به طورى است که اگر جسد مرا بزرگ کننـد  : کنند شخصى را که گفت 

  !به اندازه جسر جهنم و همه از روى من عبور کنند، من راضى هستم 
و اول درجه اى از ایثار آن است که انسان هـواى خـود را تـرك کنـد بـراى      

  :خاطر محبوبش که شاعر گوید
ــاله و ی  ــد وص ــرى اری ــد هج   ری

  
)162(فــاترك مــا اریــد لمــا یریــد   

  

  
یعنى من وصال او را مى خواهم و او هجر مرا، پس ترك مى کـنم داده خـود   
را و طلب مى کنم اراده محبوب را من فراغ دوسـت مـى خـواهم کـه وصـلش      

  .آرزوست 
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در این مقام انسان خود و هواى خود را مى بیند و محبوب و هواى محبـوب  
د؛ پس هواى خود را کنار گذارده و هواى محبوب را اتخاذ مى کند را هم مى بین

  .و این اولین علامت محبت است در محب 
با جمعى از صحابه مـردى   ﷑روایت است که روزى حضرت رسول اکرم 

این : را دیدند که به جاى لباس پوستى را به خود پیچیده بود پس حضرت فرمود
شما بود یک وقتى گفت پروردگارا از محبتت چیزى به من بچشان  مرد هم مانند

و هنگامى که این را گفت ، خداوند از صد هزار قسمت یک قسمت از محبـتش  
پس هر کس به خـدا رسـید   ! به او عطا کرد و این او را به این روزگار انداخت 

  .دیگر چیزى نمى بیند و چیزى را نمى خواهد
را  هر کس که تو را شناخت جان

  چــــــــــــه کنــــــــــــد

  

فرزند و عیـال و خانمـان را چـه      
ــد   کنــــــــــــــــــــــــ

  
  دیوانه کنى هر دو جهانش بخشـى 

  
  دیوانه تو هر دو جهان را چه کند  

  
  
  
  
  
  

  :خواجه فرماید. یا نعمتى و جنتى و یا دنیاى و آخرتى 
  تــو و طــوبى و مــا و قامــت یــار

  
  فکر هر کس به قدر همت اوسـت   

  
  .گر در بند چیزى نیست اگر کسى محبت خدا پیدا کرد دی

مرتبه دوم از مراتب ایثار آن است که محب خود را مى بیند و محبوب را مى 
بیند هواى خود را مى بیند و هواى محبوب را مـى بینـد لکـن هـواى او هـواى      
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محبوب است یعنى مایل نمى شود به چیزى که رضـاى محبـوب در او نیسـت ،    
  .پس هواى او را اختیار مى کند

م این است که اصلا نه هواى خود را مى بیند و نه هواى او را بلکـه  مرتبه سو
و لیس لى فى سواك حـظ  : به غیر از محبوب چیزى نمى بیند، پس آن که گفت 

  .، قطعا از خود بیرون شده بود
حاصل آن که ؛ اگر بخواهیم ببینیم نسبت به حق محبت داریم علامـتش ایـن   

اعت مى کنیم و حرف شنوایى داریم و الا به است که ببینیم تا چه مقدار او را اط
هر اندازه که معصیتش مى نماییم از محبتش کاسـته مـى شـود؛ چنانچـه شـاعر      

  :گوید
  تعصـى الالــه و انــت تظهــر حبــه 

  
  هــذا لمعمــرى فــى الفعــال بــدیع  

  
  لـو کــان حبــک صــادقا لا طعتــه 

  
)163(ان المحب لمـن یحـب مطبـع      

  

  
و مى گویى او را دوست دارم ، قسم بـه جـان   یعنى نافرمانى مى کنى خدا را 

خودم که این کار عجیب است و اگر راست مى گفتى هر آینه اطاعت مى کـردى  
  .او را؛ زیرا شرط در محبت این است که محب باید مطیع محبوبش باشد

حاصل آن که ؛ علامت صدق در محبت اختیار کردن مراد محبوب اسـت بـر   
ناب کـردن از متابعـت شـهوات خـود و اعـراض      مراد خود ظاهرا و باطنا و اجت

نمودن از حالت کسالت و مواظبت داشتن بر طاعت ؛ چـه آن کـه بـه طاعـت ،     
محب نزدیک به محبوب شود و چه دوستى باشد که نخواهد تقرب بـه دوسـتش   
را، پس اگر این علائم و آثار در محب به ظهور پیوست او را مقام ایثـار نامنـد؛   

دُونَ ِ�  (: هد مطلب است که چنانچه آیه شریفه شا ب�ونَ مَنْ هَاجَرَ إَِ�هِْمْ وَلاَ َ�ِ ِ�ُ
نفُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 

َ
ٰ أ وتوُا وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ

ُ
ا أ م� وَمَن يوُقَ  ۚ◌   صُدُورهِِمْ حَاجَةً ِ�ّ

ئِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ  ٰـ
ولَ

ُ
رت را در این آیه ، هجرت که مراد از هج )164( )شُح� َ�فْسِهِ فأَ

قلبیه گفته اند، یعنى کسى که مهاجرت الى االله کند و هجرت قلبیه بـه افتـادن در   
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فقها گویند به حکم آن کـه مهـاجرت قبـل از فـتح از مکـه      . عالم محبت است 
واجب بود پس مهاجرت از هر دارالکفر نیز واجب است ، یعنى بایـد هجـرت از   

سنه و از این بالاتر مهاجرت الى االله اسـت ، یعنـى   اخلاق ذمیمه کرد به اخلاق ح
افتادن در صراط حق و تنها چیزى که انسان را به اسرع اوقات به مقصـود خـود   
نائل مى سازد همانا محبت است که آخرین دواى کلیه امراض اسـت ؛ چنانچـه   

  :گوید
  اى دواى علــت و نــاموس مــا  

  
  اى تو افلاطـون و جـالینوس مـا     

  
نان تشبیه و تقریب نموده اند که اگـر قطعـه اى از یـخ را روى    که در مثال چ

چراغ بخارى بگذاریم طول مى کشد تا این که آب شود، اما اگر در اطاقى پـر از  
آتش بیندازیم فورا آب مى شود به طورى که دیگر هویتى براى یـخ بـاقى نمـى    

طولانى ماند هم چنین طریق وصول الى االله به غیر طریق محبت مسیر است لکن 
است ؛ زیرا صفات رذیله از قبیل بخل ، حسد، کینه ، کبر، عجـب ، ریـا و سـایر    
اخلاق ذمیمه مانع است و نمى گذارد شخص به خدا برسد و اگر یک یک آنها را 
در تحت معالجه قرار دهد مدت هاى طولانى وقت لازم دارد و چـه بسـا جـاى    

که براى هر کدام علاجـى   بیم هست که در بین آن مدت دچار ذمائم دیگر بشود
لازم است و لکن اگر از راه محبت معالجه شود مانند آن یخ است که یک مرتبـه  
وارد فضاى بزرگى از آتش شود که افتادن او در آتش و آب شدنش یکى اسـت  
و مقصود و منظور از مهاجرت به سوى خدا همین است و آن وقت محبینـى کـه   

د خدا را بر مراد خویش ترجیح مى دهنـد  بدین درجه نائل و موفق گردیدند مرا
و این در قسمت محبت هاى مجازى ، نظیر بى شـمار دارد؛ چنانچـه گفتـه انـد     
چون زلیخا حضرت یوسف را در هفت اطاق تو در تو برد و عملیـاتى ارائـه داد   

را بر قرار اختیار فرمود، پس زلیخا در عقب او دوید تا ایـن کـه    رکه یوسف فرا
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کشید و پاره شد و این مطلب گذشت و پس از چند سال دیگر  پیراهن یوسف را
  که سلطنت به یوسف رسید و عزیز مصر فوت کرد پس زلیخا را به عقد خویش 

درآورد و امر مزاوجت ایشان صورت پذیرفت و زلیخا جوان شـد و بـا یوسـف    
 زندگانى نمود و به حکم المجاز قنطره الحقیقه زلیخا کارش رسید به جایى که آن

محبت را به خدا پیدا کرد و از یوسف قطع نمود پس قضا را چنـین اتفـاق افتـاد    
یوسف از عقب زلیخا دوید تا او را بگیرد دستش رسید به پیـراهن او و کشـید و   

و چون یوسـف اراده خلـوت کـردن بـا     ! پیراهنى به پیراهنى : پاره شد و گفت 
ب حقیقـى مـرا مـامور    زلیخا را داشت او حاضر نمى شد و به او گفت که محبـو 

کرده است که با تو خلوت نمایم تا این که دو ولد صالح به ما عطا فرماید، پـس  
اکنون حاضرم به جهت آن که رضاى مـن در  : چون زلیخا این سخن بشنید گفت 

رضاى اوست و از این جهت است که یکى از علائم محبت را ایثار نامیده انـد و  
عصیت دشوارتر است از صبر بر طاعت ؛ زیرا در باب صبر گفته شد که صبر بر م

ممکن است صبر بر طاعت مورد هواى شخص واقع شود لکن صبر بـر معصـیت   
نمى شود کما آن که صبر بر غنا مشکل است از صبر بر فقر؛ چنانچه بعضـى هـا   
گفتند چون ما ابتلاء به فقر پیدا کردیم نتوانستیم خود را از امتحان بیرون آوریـم  

  .مشکل بود بر ما  لاء به غنا شدیم پس لکن چون مبت
موضوع دیگر آن که به تجربه رسیده است که محبت هیچ وقت یـک طرفـى   
نمى شود و بلکه علامت صدق محبت این است کـه دو طرفـى باشـد؛ چنانچـه     

  :باباطاهر عریان گوید
چه خوش بى ، مهربانى هر دو سر 
  بـــــــــــــــــــــــــــى

  

  که یک سر مهربـانى دردسـر بـى     

  

  شوریده اى داشت اگر مجنون دل

  
ــر بــى     دل لیلــى از او شــوریده ت
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که آنچه که در دل مجنون بود در دل لیلى هم بـود الا  : و دیگرى چنین گوید
این که مجنون آنچه را که اظهار و ابراز کرد لکن لیلى خوددارى مى نمـود و بـه   

  :این حساب در امر عشق بازى به لیلى دشوارتر و سخت تر مى گذشت 
این دل برق مهر دوسـت  چون در 

ــت   جســــــــــــــــــــــ

  

انــدر آن دل دوســتى میــدان کــه   
  هســــــــــــــــــــــــت

  
ــى ــدى از نب ــون بخوان   چــون یحب

  
ــى     ــرین مطلب ــو ق ــبهم ش   از یح

  
محبت طرفینى است ، یعنى بـه   )165(صریح آیه قرآن است که یحبهم و یحبونه 

اندازه اى که در دل محبت خداست از ناحیه او هم محبت است نزد خدا و همان 
  .که تشنه ، عقب آب مى گردد آب نیز دنبال تشنه مى دودطورى 

  تشنه هى گوید کـه کـو آب زلال  

  
  آب هى گوید کـه کـو آن آبخـور     

  
پس علامت این که بدانیم خدا چقدر نسبت به ما محبت دارد ایـن اسـت کـه    

  .ببینیم ما چه اندازه او را دوست مى داریم 
ریقه محبت بنـده نسـبت بـه    اینک گوییم از شروع در مبحث محبت تاکنون ط

حق را گفتیم که ملخصش این شد که محبت عبد نسبت به حق ، عبارت است از 
میل نفسانى شخصى پس از ادراك ملایمت آن حق را؛ اکنون مى خـواهیم بیـان   
کنیم که محبت حق نسبت به بنده اش این طور نیست ؛ زیرا ذات مقدس حضرت 

رات و تبدیلات واقع شود و بلکه معناى حق منزه از این است که محل براى تغیی
ـهِ (محبت حق به بنده عبارت است از توقى و نگاهداریش بنده را که  وََ�َ�ٰ بِا�ل�ـ

ـهِ نصَِـً�ا(و از نصرت و یارى کردنش عبد را بر اعدایش که  )وَِ�يلاً   وََ�َ�ٰ بِا�ل�ـ

اعـدى  : انـد و باید که بزرگ ترین دشمن انسان نفس او است که فرمـوده   )166()
یعنى دشمن ترین دشمنان تو نفس تو اسـت   )167(عدوك نفسک التى بین جنبیک 

  !که بین دو پهلوى تو قرار گرفته است 
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در روایت است که چون مسلمین از یکى از عزوات بزرگ برگشتند حضـرت  
علـیکم   مرحبا به شما که از جهاد اصـغر برگشـتید و  : فرمود ﷑خاتم النبیین 

جهاد اکبر کدام است : عرض کردند. بالجهاد الاکبر؛ بر شما باد که جهاد اکبر کنید
پـس  . آن مجاهده با نفس است که بزرگ ترین دشمن انسان مى باشـد : ؟ فرمود

اگر چنانچه بنا شود که خدا ناصر و یارى کننده انسان باشد آن وقت جلـوگیرى  
افرمانى با مقام محبـت منافـات دارد و   از نفس مى کند و لذا معلوم مى شود که ن

چون کلام به اینجا رسید مساله اى است که باید ذکر شود و آن این است که اگر 
باشد آیا دیگران را نمـى شـود دوسـت     ﷒بنا شد محبت مخصوص معصومین 

ممکن است ؟ و از این جهت مساله جواب داده شده   داشت و یا این که جمعش 
ت و نافرمانى حق با اصل محبت با او منافات ندارد لکن با کمـال  است که معصی

محبت منافات دارد و به قدرى کـه دل از ارتکـاب معصـیت خشـنودى دارد از     
محبتش کاسته مى گردد؛ ولى در اینجا حساب دقیقى در کار است و ایـن اسـت   
که معاصى بر دو قسمت است یکى جهت بى علاقگى بـا مولاسـت کـه حالـت     

بى اعتنایى است نسبت به ساحت مقدس حق و دیگـر از فـرط محبـت     تهاون و
من تو را معصیت مى کنم نـه از ایـن جهـت    ! است که مى گوید این مولاى من 

باشد که از مولایى تو چیزى بکاهم بلکه غلبه شهوت مرا به معصیت واداشـت و  
 ـ. نافرمانیت کردم  دارد، پس اولى که اهانت به مولا باشد با اصل محبت سازش ن

ولى دومى سازش دارد لکن با کمال محب سازش ندارد و شاهد بر قضـیه اولـى   
پرسیدند که چطور شد تارك الصـلواه کـافر    ﷒آن است که از حضرت صادق 

است اما شارب الخمر یا زانى کافر نیست و حال آن که مفسده شرب و خمـر و  
ن جهت است که شارب المخمـر  این از ای: زنا بیشتر است از ترك نماز؟ فرمودند

یا زانى ، آن عشق مفرط و آن غلبه شهوتش ایجاب کرد که مرتکب چنین امرى 
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شود و این نه از جهت تجرى بر مولایش مى باشد چه بسا در عین انجام فعل از 
مولاى خود هم خائف است لکن تارك الصلواه را کدام شهوتى ایجاب کرد که او 

اید و این جز تجردى بر مولا چیز دیگرى نیسـت و  از خواندن نماز خوددارى نم
  .لذا تارك الصلواه کافر است 

و اما در این که معصیت با اصل محبت منافات نـدارد روا اسـت کـه نعیمـان     
بود و او همواره معصیت حق مى کـرد   ﷑نامى ، از اصحاب حصرت رسول 

یـن یـک   ااو را حد مى زدند و وسلم  وآله عليه االله صلىچنانچه در مقابل پیغمبر 
حساب جارى داشت که مثلا هفته اى یک مرتبه یا ماهى یک مرتبه حـد بـر او   

خدا تو را لعنت کنـد،  : روزى شخصى بالاى سر او ایستاد و گفت . اقامه مى شد
لعنـتش نکـن ؛   : چرا این قدر معصیت مى کنى که حد بخورى ؟ حضرت فرمـود 

  )168(! ى دارد و او هم خدا را دوست مى داردزیرا او خدا را دوست م
سوم از علائم محبت این است که دوست مشغول باشد به ذکر دوستش علـى  
السبیل الدوام ، یعنى باز ندارد زبان را از ذکر او و قلب را از خیـال او در آن بـه   
طورى که کارش برسد به جایى که در خانه دلـش جـز دوسـت چیـزى نباشـد      

خصى به پسر خود زیاد علاقه داشت چون اولادش وفات کـرد  چنانچه گویند ش
وکان قلبى قبره و کانه فـى طیـه سـر    : از جمله کلمات پدر این بود که مى گفت 

من الاسرار ؛ یعنى گویا قلب من ، قبر اوست و او در آنجا سـرى از اسـرار مـن    
  .است 
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  محبت باید طولى باشد نه عرضى 

در مرحله محبـت آن وقـت در دوسـتى     پس اگر محب کارش به اینجا رسید
صادق است ؛ چه اگر کسى دوست داشته باشد کسى را، دوست مى دارد ذکـر او  
را و صحت درباره او را و اسم او را کما آن که ما شیعیان چون حضـرت مـولى   

محظـوظ   ﷒را دوست مى داریم از شنیدن اسم مبارك على  ﷒امیرالمومنین 
و این نه از جهت این است که حروف اسم على خواستنى باشـد بلکـه   مى شویم 

از جهات استناد اوست به ذات مقدس حضرت او و همواره محب طالب است که 
از محبوب خویش به جمیع جهات و تمام قوا و حواس لذت برد کـه در روایـت   
است چون حضرت یوسف خواست وفات کند حضرت عزرائیل سـیبى را بـه او   

بو کرد و در حال ، وفات یافت و این مساله مورد بحث قرار گرفت کـه   داد و او
علـتش را ایـن     چرا حضرت عزرائیل سیب را داد و انار و به را مثلا نداد؟ پس 

طور ذکر کرده اند که سیب در لذت بردن وى جامع تر است از انار و به و جمیع 
یـزش را از دنیـا   حواس از لذت او بهره مند مى گردند و چون خدا خواسـت عز 

  .ببرد طورى کرد که از تمام قوا لذت ببرد
نتیجه آن که ؛ ذکر محبوب لذیذ است همان طور که از دیدار او تلذذ حاصـل  
مى شود از شنیدن صحبت هاى او هم انسان لذت مـى بـرد؛ چنانچـه حضـرت     

ز چون از مناجات هایشان با پروردگار مراجعت مى نمود تا مدتى ا ﷒موسى 
استماع سخنان مردم کراهت داشت و لذا شخص دوست نمى تواند بگذرد از ذکر 
دوستش و بلکه نگذرد از ذکر دوست دوستش و ذکر متعلقات دوستش که گویند 
مجنون سگ کوچه لیلى را دید و صورت و پوزه او را بوسید چون به او اشـکال  

و شـاعر او  ! ست براى این مى بوسم که این سگ کوچه لیلى من ا: کردند گفت 
  :را خودش به نظم درآورده 
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همچه مجنـون کـو سـگى را مـى     
ــت   نواخـــــــــــــــــــــ

  

بوسه اش مى داد و پیشـش مـى     
ــداخت   گــــــــــــــــــــ

  
هم سر و پـایش همـى بوسـید و    
  نــــــــــــــــــــــــــاف

  

هــم جــلاب و شــکرش مــى داد   
ــاف   صــــــــــــــــــــــ

  
کـاى مجنـون   : بوالفضولى گفـت  

  خــــــــــــــــــــــــــام

  

این چه شیداست این که مى آرى   
ــدام   مـــــــــــــــــــــــ

  
  مى خـورد پوزه سگ دائم پلیدى 

  
  مقعد خود را به لـب مـى اسـترد     

  
عیــب هــاى ســگى بســى او مــى 
  شــــــــــــــــــــــــمرد

  

  عیب دان از غیب دان بوئى نبـرد   

  

  گفت مجنون تو همه نقشى و تـن 

  
ــن    ــدر او بنگــرش از چشــم م   ان

  
  کاین طلسم نسبت مولاسـت ایـن  

  
ــن     ــت ای ــه لیلاس ــبان کوچ   پاس

  
  این سگ فرخ رخ کهف من اسـت 

  
د و هـم لهـف مـن    بلکه او هم در  

  اســــــــــــــــــــــــت

  
  آن سگى کو گشت در کویش مقیم

  
  خاك پایش بـه ز شـیران عظـیم     

  
  آن سگى که باشـد انـدر کـوى او   

  
من به شیران کى دهم یک مـوى    

  !او

  
حاصل آن که ؛ کسى که کسى را دوست باشد جمیع متعلقات او را نیز دوست 

هم در محبت هـاى   مى دارد و این هم در محبت هاى مجازى ثابت شده است و
حقیقى ؛ پس کسى که خدا را دوست داشته باشد از تلاوت قرآن هرگز ملـول و  
خسته نمى شود؛ زیرا که او نامه محبـوب اوسـت و نامـه محبـوب از متعلقـات      
محبوب است ؛ دیگر آن که جمیع پیغمبران و امامان را دوست مى دارد و خانـه  

از بس علاقه به خانـه کعبـه    ﷑کعبه را دوست مى دارد؛ چنانچه رسول اکرم 
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داشتند مى فرمودند اگر هر آینه مرا به خود وا مى گذاشتى از تـو هرگـز بیـرون    
نمى رفتم و مسجد را دوست مى دارم ؛ زیرا که خانه محبوب است کـه فرمـوده   

المومن فى المسجد کالمحبوب فـى دار محبوبـه ؛ مـومن در مسـجد ماننـد      : اند
و خوش ترین اوقات محب وقتى اسـت  . تى است که در خانه دوستش باشددوس

که در مسجد باشد و مشغول به عبادت پروردگار شـود و گـرم مناجـات بـا او     
دیگر آن که منى و عرفات و مشعر الحرام را دوست مى دارد چون همه از . باشد

ت مـى  آثار محبوب اوست و بالجمله ؛ جمیع خلق خدا را از زشت و زیبا دوس ـ
دارد لکن با اختلاف در مراتب آنها؛ پس در عالم محبـت شـرط صـدق محبـت     
توحید در حب است ؛ یعنى قلب مثالش مثال کاسه اى است و محبت بـه منزلـه   
آب آن کاسه که اگر کاسه پر باشد از آب دیگر جاى غیر در او نمى باشد و باید 

کـه فقـط خـدا را     طورى شود که دل در مقام محبت یک طرفى باشد بدین معنا
  :دوست داشته باشد و بس ، که حضرت اهل ذوق چنین گوید

و در اینجا مساله اى است که اگر بنا شد فقـط  . قبله عشق یکى باشد و بس 
خدا را دوست داشته باشیم آیا غیر خدا را از پیغمبر و کعبه و مسـجد و قـرآن و   

  سایر خلق را دوست داشت یا نه ؟
سط در محبت مستلزم شـرکت در محبـت اسـت و    جواب این است که تازه ب

تازه نیست بله مستلزم کمال در محبت است مثلا شخصى گرسنه که مى خواهـد  
نان بخورد پس ، نان خوردن او متوقف بـر خریـدن نـان اسـت و خریـدن نـان       
متوقف بر رفتن دنبال اوست و بالاخره این رفتن و حرکت کردن و خریدن نان و 

ات محبت مى باشد و اینجا دو قسم تصور مى شود یـک  خوردن ، همه از متعلق
مرتبه آن است که محبتش به نان محبت ناقصى است که این نقصان ایجاب نمـى  
کند که برود دنبال او و یک مرتبه محبتش کامل اسـت پـس بـه هـر زحمـت و      
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مشقت شده است مى رود تا تحصیل نان نماید و کمال و شدت محبـت بـه نـان    
تحصیل کند مقدمات آن را؛ حـالا گـوییم متعلقـات محبـوب     ایجاب مى کند که 

علائم کمال در محبت است و به عبارت دیگر آن که محبـت حـق جـل جلالـه     
العظیم و مخلوقاتش در طول هم باید باشد نه در عرض ؛ زیـرا اگـر در عـرض    
باشد مستلزم شرکت در محبت است و این با کمال محبت معقـول نمـى باشـد و    

ت دارد جمیع متعلقـات محبـوب را از فـرط محبـت و کمـال      این که محب دوس
  :وحدت در محبت است که گوید

در جهان خرم از آنـم کـه جهـان    
ــت ــرم از اوســـــــ   خـــــــ

  

عاشقم بر همه عالم که همه عـالم    
ــت   از اوســـــــــــــــــــ

  
و دیگر چنین دلى غم و غصه ندارد و پیوسته خرم و در همـه چیـز مسـرور    

  .است 
دوست ، انس داشته باشد بـه خلـوت بـا    چهارم از علائم محبت آن است که 

دوستش و در قسمت محبت حق به مداومت داشتن تلاوت قرآن کـریم و شـب   
زنده دارى و اغتنام از خلوت با حق در شب و لذت بـردن از فضـاى شـب بـه     
مناجات با او و از جهت انقطاع علائق و موانع و تکلیف او از منادمه و مناجـات  

آن کس که خواب و خوراك در کامش لذیذتر . و سخنورى با دوستش مى باشد
باشد از مناجات با حق او را با دعواى محبت با حق چـه کـار؛ چنانچـه شـاعر     

  :فرماید
ــام  ــف ینـ ــب کیـ ــا للمحـ   عجبـ

  
ــرام    ــب حـ ــوم للمحـ ــا النـ   انمـ

  
ــر عاشــقان حــرام بــود   خــواب ب

  
  خواب آن کس کند که خـام بـود    

  
اذا جنه الیل نام عنى الـیس   کذب من ادعى محبتى و: در حدیث قدسى است 

؛ یعنى دروغ مى گوید کسى که دعوى محبت مرا !کل محبوب یحب لقاء حبیبه ؟
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مى کند و چون شب مى شود مى خوابد آیا این طورى نیست که هر دوسـتى در  
پـس مـن    ؛)169(فکر ملاقات با دوستش مى باشد؟ فها انا ذا موجود لمـن طلبنـى   

و باید دانست که طلب کردن او و یـافتنش  . راموجودم براى کسى که طلب کند م
یکى است و باید او را نزد خود پیدا کرد به این معنى که هـر زمـان او را قصـد    

ایـن انـت   ! یـا رب  : کردیم پس طلب نموده ایم و لـذا حضـرت موسـى گفـت     
؛ کجایى تا این که تـو را قصـد   )170(اذا قصدتنى فقد وصلت الى : فاقصدك ؟ قال 

  .هر گاه قصد کردى مرا پس به من واصل شدى : کنم ؟ فرمود
پس شرط محبت دوست داشتن انس به خلوت با محبوب است و کسـى کـه   
مانوس به غیر حق باشد به اندازه انسش با غیر خدا از خـدا مسـتوحش کـه در    
یک دل دو انس تمام انس جاى نگیرد؛ زیرا انس از تبعات محبت است چنانچـه  

ر شدیم که در حالت ادلالى بود و دعا کرد تا باران آمد در قصه برخ که قبلا متذک
انه نعم العبد الا ان فیه عیبـا ؛ یعنـى   : در حالاتش این طور بود که خداوند فرمود

به درستى که او خوب بنده اى است مگر این که در او یک عیبى است و آن این 
نـى لا  مـن احب . است که از نسیم سحرها خوشش مى آید و علاقـه بـه آن دارد  

و هر کس مرا دوست داشته باشد علاقه مند به چیزى غیر  ؛)171(یسکن الى غیرى 
  .از من نمى شود ولو به نسیم سحرى باشد

روایت دیگر است که عابد در مکانى مشغول به عبـادت بـود و در نزدیکـى    
معبدش درختى بود که مرغ خوش الحانى بر سر آن درخت منزل کرده و عابد را 

خوش مى آمد پس محل عبادت را تغییر داده آمد زیر آن درخـت  از صداى آن 
خداوند وحـى  . تا هم عبادت خدا کرده باشد و هم از صداى مرغ بهره مند گردد

استانسـت بغیـرى مـن مخلـوقى لا     : فرستاد بر پیغمبر زمانش که به عابـد بگـو  
از تو مانوس شدى به غیر من  ؛)172(حطنک عن درجه لا تنالها بشى ء من عملک 
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مخلوق من هر آینه محو مى کنم و مى گیرم از تو درجه را که دیگر به او هرگـز  
در این عتاب ملاحتى مى باشد که هم موجب تاسف و هم باعث مسرت . نرسى 

انسان مى گردد و آن این است که گفتیم غایت القصـوى و مطلـوب اعـلاى مـا     
کردن خدا یکـى   وصول به حق است و از طرفى هم گفتیم وصول به خدا با قصد

است ، یعنى اگر فرضا در دو آن قاصد حق باشیم در همان دو آن واصلیم و اگر 
در یک روز قاصد باشیم در همان یک روز واصلیم و به این حساب معلوم مـى  

  .شود اگر آنى از قصد خدا خارج باشیم همان آن از خدا دور و غافلیم 
و در آن دوم غافلیم و بـاز   حالا فرض کنیم سه آن را که در آن اول قاصدیم

در آن سه قاصد؛ پس هر گاه قاصد حق باشیم واجد او هسـتیم و بـرعکس هـر    
زمان قاصد نباشیم واجد نیستیم کلام در این است کـه ضـررهاى آن دوم را کـه    
قاصد نبودیم به هیچ وجه نمى توانیم جبران کرد؛ زیرا دیگر آن وقت گذشـت و  

  :س صحیح است که شاعر بگویدآن ساعت طى شد و از دست برفت پ
  نماز را به حقیقت قضا توان کردن

  
قضاى محبت یـاران نمـى تـوان      

ــردن   کــــــــــــــــــــــ

  
و چون به هر وصولى درجه اى است ، لذا خداوند عابد را ایـن طـور عتـاب    

اگر دیگر شرك در عبـادت مـن بیـاورى درجـه ات را     ! فرمود که بدان اى عابد
ه او نخواهى رسید و این عتاب به جهت سلب مى کنم آن چنان سلبى که هرگز ب

آن است که عابد قدردانى از اوقات خویش بنماید و توجه خویش را در آنـى از  
  .حق قطع ننماید

روایت است که بنابر تجسـم اعمـال در روز قیامـت برحسـب سـاعات روز      
شخص بیست و چهار صندوق مى آورند و بر طبق هر ساعتى صـندوقى را مـى   

را مى گشایند که بوى عطر و عنبر و عبیرى از آن بیـرون   گشایند پس صندوقى
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این بـوى خـوش از   : زند که تمام صفحه قیامت را معطر سازد اهل محشر گویند
صفحه عمل نیک فلان بنده را گشوده اند و این عطر از اوست : کجاست ؟ گویند

پس براى صاحب آن خوشحالى دست مى دهد به طورى که اگر آن را بـه تمـام   
محشر تقسیم کنند همگى مسرور مى شوند و صندوق دیگرى را مى گشایند اهل 

یک مرتبه بوى عفونت سختى از او برمى خیزد که تمام صفحه قیامت را پر مـى  
مال عمل زشت فلان بنـده  : این بوى عفونت از کجاست ؟ گویند: کند مى پرسند

چنانچه است ؛ پس یک حالت اندوه و غمى به صاحب آن دست مى دهد که اگر 
تقسیم نمایند هر آینه جمیع اهل محشر متاذى و متنفر مى شوند و صندوق دیگر 
را باز کنند بینند که در او چیزى نیست و براى صاحبش یک حسرت و نـدامتى  
دست مى دهد که اگر او را بر همه خلایق تقسیم کنند اندوهناك مى گردند و این 

را که در دنیا خالى گـذارده  صندوق خالى عبارت است از همان ساعات عمرى 
ویـل لمـن   : که دیگر جاى پر کردن نیست ؛ پس صحیح است آنچه فرمـوده انـد  

ساوى یومه امس ؛ یعنى واى بر کسى که امروز عمـرش بـا دیـروزش مسـاوى     
  !باشد

الحاصل ؛ علامت محبت کمال ، انس به مناجات با محبوب و تنعم از خلوت 
یر اوست ؛ زیرا جدائى مى افکند بـین او و  با او و تمام استیحاش از هر چیزى غ

دوستش حتى از صداى خروس هم متوحش است به جهت آن که خبر مى دهـد  
به این که صبح طالع شد و شخص محب را خوش نیاید و دشمن دارد هر چیزى 
را که موجب جدائى بین او و محبوبش مى شود و حائل مى شـود از التـذاذ بـا    

این حال دسـت داد   ﷒ى یکى از ائمه طاهرین خلوت محبوبش کما آن که برا
در هنگامى که مشغول به مناجات با پروردگار بود و یک مرتبه بى هوش شـد و  
اطرافیانش آمدند تا او را به هوش آوردند چون به هوش آمد بـا جماعـت تغیـر    
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فرمود که چرا حائل شدید میان من و محبوبم و مرا از حال خوشـى کـه داشـتم    
یکـى آن  : بالجمله ؛ در خلوت با محبوب در دو جا متصور است . ن آوردیدبیرو

که همواره در فکر این است که مقام را خالى از اغیار دیده و با محبوبش مکالمه 
کند؛ دیگر آن که شدت کند لذت مناجاتش به طورى که از خود غافل و بى خبر 

ود و فقط تمام توجـه  مى ماند و احوال و اطوار بدنى از پیش نظرش محو مى ش
کنند نمى شنود اگر سرما یـا گرمـا بـه او روى      به محبوب دارد که اگر صدایش 

کند درك نمى نماید، اگر برهنه یا پوشیده باشد خبر ندارد و اگر مالدار یـا فقیـر   
باشد ابدا توجهى بـه آن نـدارد و اگـر پیکـان تیـرى را ماننـد حضـرت مـولى         

  .نمى فرماید  پاى مبارکش بیرون آرند احساس از  ﷒امیرالمومنین 
در حکایت یوسف و زلیخا نقل کنند که زلیخا همواره روزها را به کـار ملکـه   
خویش مى پرداخت و در اندیشه بود کـه کـى سـاعات روز تمـام مـى شـود و       
فراغت حاصل مى کند تا این که برود در خلوت و شب را با خیال یوسف به سر 

شد مى رفت در مکان خلوتى و در عالم خیال صـورت   برد، پس چون شب مى
تنهـا غصـه   . یوسف را مجسم مى ساخت و با او مشغول انس و اظهار علاقه بود

اش این بود که مبادا صبح شود و از خلوت با محبوبش بـاز مانـد؛ پـس چـون     
صبح مى شد کنیزان مى آمدند که او را ببرند بر سر مسندش مى دیدند در اطـاق  

انوها در بغل گرفته و مات و مبهوت مانده است چون او را صـدا مـى   نشسته و ز
کردند جواب نمى داد بالاخره آمدند و او را به شدت حرکت دادند تا این که بـه  
یک سختى برمى خاست و روانه مى شد و این تحیر و بهت از فرط محبتى بـود  

  .که به یوسف داشت 
این است که کسى که محبت دیگر اثرى که در خلوت با محبوب متصور است 

بر دلش غالب آمد دیگر در فکر غیر محبوبش نیست و لذا در چنین دلـى دیگـر   
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ریشه هم و غم وجود ندارد و بلکه اصلا دلى در کار نیست تا این که در او هم و 
در  ﷒حضرت امیرالمـومنین  . غم باشد؛ پس مستغرق مى شود در انس با حق 

  :خطبه همام فرماید
ما الیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون به انفسهم ا

  و یستبشرون به دواء دائهم ؛
یعنى از اوصاف متقین این است که چون شب شود برمى خیزد و مـى ایسـتد   
روى قدم هاشان براى نماز و تلاوت کننـد آیـات قـرآن را بـا تـانى و رقـت و       

  .را که با دلى شکسته به درمان خویش مى کوشندمحزون سازند نفس هاى خود 
فاذا مروا بآتى فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسـهم الیهـا شـوقا و    

  )173(ظنوا آنهانصب اعینهم ؛ 
قـُلْ يـَا  (چون مى رسند به آیاتى که در آنها تشویق است مانند آیـه شـریفه  

نفُسِـهِ 
َ
ٰ أ فوُا َ�َ َ�ْ

َ
ينَ أ ِ

ـهِ عِبَادِيَ ا�� طُـوا مِـن ر�ْ�َـةِ ا�ل�ـ ـهَ َ�غْفِـرُ  ۚ◌   مْ لاَ َ�قْنَ إِن� ا�ل�ـ
نوُبَ    )174( )ا��

پس طمعشان در آنها غلبه کرده و مشتاقانه نظر کنند به سوى آن و بـه سـوى   
  .رحمت الهى گویا این آیات همیشه در جلوى چشمشان است 

و ظنوا ان زفیر جهـنم و   و اذا مروا بایه فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم
شهیقا فى اصول آذانهم فهم حانون على اسـاطهم مفترشـون لجبـاههم و اکفهـم و     

  )175(رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الى االله تعالى فى فکاك رقابهم ؛ 
و چون برمى خورند به آیاتى که در آنها وعده عذاب و عقاب است گوش دل 

بـه رکـوع و سـجود      گوش آنهاست پس بر آن گشوده گویا که صداى جهنم در 
درآیند و فرش کنند زمین را به صورت هاى خود و به کف دست ها و زانوهـا و  
اطراف قدم هاى خود پس طلب نمایند از خداى تعالى این کـه مقـام حریـت و    

  .آزادى به آنها مرحمت فرماید
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 پنجم از علائم محبت آن است که محب تاسف نداشته باشد و فوت چیزى الا
فوت لقاء محبوبش که چون به محبوبش رسید دیگر حزنى در دلش باقى نمانـد  
و چون از او جدا شود اگر هر چه غیر او داشته باشد سرورى برایش نباشد؛ پس 
باید مرکز حسش پیوسته متوجه به جانب محبـوب باشـد و چـون آنـى غفلـت      

او و برایش عارض شود از ذکـر محبـوب ، زیـاد و اکثـار کنـد در رجـوع بـه        
استعطاف نماید و پیوسته بگوید محبوب مـن ، مـولاى مـن و هکـذا تـا ببینـیم       
محبوبش چه کسى باشد بگوید به چه جرمى قطع فرمودى احسانت را از مـن و  
دور گردانیدى مرا از حضرتت و مشغول نمودى مرا به خودم و به متابعت شیطان 

صـفاى ذکـر چنانچـه در    براى آن که شاید به این استعطاف ها برگردد به حال . 
  :مناجات محبین مى خوانیم 

و اعذنى من طردك و ابعادك و اجعلنى من اخص عارفیک و احسن عبادك ؛ 
یعنى خدایا پناه ده مرا از رد کردن و دور نمودن مرا از ساحت مقدسـت و قـرار   
مده مرا از کسانى که آشنایى با تو دارند و زیاده تر تو را بندگى مى نماینـد کـه   

ه اند براى خدا بندگانى است که دوست دارند خدا را و چـون دوسـتى شـان    گفت
خالص شد و طمانینه پیدا کردند پس مى روند از آنها تاسف بر هر دو چیز فوت 
شونده اى و مشغول نکردند خود را به مشتهیات نفسشان و بلکه حظ نفسشان به 

  .مجالست با محبوبشان است 
محب متنعم باشـد بـه طاعـت محبـوب و     ششم از علائم محبت آن است که 

طاعت محبوب نزد او دشوار و سنگین نباشد و خستگى و ملالت پیدا نکنـد کـه   
گویند فرهاد از کوه بیستون تا قصر شیرین نهرى را کند تا این که چون شیر مـى  

و ایـن زحمـت زیـاد و رنـج     ! خواهد براى شیرین بفرستد به وسیله نهر بفرستد
کسالت عارض نکـرد کـه گوینـد عمـل از روى محبـت      شدید برایش ملالت و 
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سستى پذیر نیست و علامت محبت دوام نشاط است ، یعنى بنده محب هـر چـه   
در قسمت طاعت پافشاریش بیشتر باشد نشاطش نیز زیادتر اسـت کمـا آن کـه    
: نقل کنند شخصى را که از مالیه دنیا هیچ چیز با او نبود سبب را پرسیدند گفـت  

خلوقى با خالق دیگرى اظهار محبت مى کرد پس محبوبش بـه  یک وقت دیدم م
او گفت تو در مقام دوستى براى من چه مـى کنـى ؟ جـواب داد هـر چـه دارم      

حال من چون مطلب را ! فدایت کنم و چون چیزى نداشته باشم جانم را فدا کنم 
بدین گونه یافتم با خود گفتم در جائى کـه دو مخلـوق بـا یکـدیگر در قسـمت      

چنین اند پس اگر کسى با خالقش این طور کند به طریق اولى بهتر اسـت  محبت 
؛ زیرا که اوست که سزاوار این است که محبوب باشد و لذا این شخص آنچـه را  

  .که داشت در راه محبت خدا انفاق کرد و متنعم بود به طاعت محبوب خود
دا و هفتم از علائم محبت آن است که محب شفیق باشد بر جمیع بنـدگان خ ـ 

رحیم باشد با همه و شدید باشد با جمیع اعداء خدا؛ چنانچـه آیـه شـریفه مـى     
هِ (: فرماید دٌ ر�سُولُ ا�ل�ـ مَ� ارِ رَُ�َـاءُ  ۚ◌   �� اءُ َ�َ الكُْف� شِد�

َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

محمـد   ؛)176( )وَا��
مـومنین بـر کفـار     فرستاده خداست و آن چنان کسانى که با او هستند از ﷑

کـه نمـى گیـرد آنهـا را     . شدید و غلیظاند و نسبت به خودشان رحیم و مهربان 
ملامت کننده و باز نمى دارد ایشان را از راه خدا هیچ باز دارنده اى که حق جل 

الذین یکلفون بحبى کما یکلف الصبى بالشى : جلاله العظیم فرمود در شان ایشان 
هستند که محبت من در دل آنها جاى گـزین گردیـده   دوستان من کسانى  ؛)177(ء 

پس حال ایشان چون حال طفل است که چون چیزى را دوسـت داشـته باشـند    
  .بهانه او را مى گیرند تا این که به او برسند

اینها بود علائم محبت و هر کس در نزد خود مى داند که چـه مقـدار از ایـن    
در او موجود باشـد، محبـتش    علامات را واجد است ؛ پس اگر هر هفت علامت
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محبت تامه است و اگر هیچ کدام موجود نبود، اصلا محبت ندارد و اگـر از ایـن   
و بر حسب . هفت علامت بعضى در او موجود باشد، محبتش محبت ناقصه است 

  .اول مقربین ، دوم ابرار، سوم فجار: تقسیم مردم منقسم شدند به سه دسته 
ر نشاه آخـرت از چشـمه اى کـه موسـوم بـه      اما مقربین ؛ پس مى آشامند د

ُ�ونَ ( :تسنیم است چنانچه در قرآن کریم دارد ا �َْ�َبُ بهَِا ا�مُْقَر� چشمه ) 178( )َ�ينًْ
و آن عبارت از شراب خالص اسـت  . اى که از آن مقربین درگاه حق مى آشامند

کـه  و اما ابـرار مـى آشـامند از چشـمه اى     . که اختصاص به آنها دارد و لا غیر
  :مخلوط با اوست از چشمه نسیم که 

برَْارَ لَِ� نعَِيمٍ (
َ
رَائِكِ ينَظُـرُونَ  ﴾٢٢﴿ إِن� الأْ

َ
َ�عْـرفُِ ِ� وجُُـوهِهِمْ  ﴾٢٣﴿ َ�َ الأْ

ةَ ا��عِيمِ  تْـُومٍ  ﴾٢٤﴿ نَْ�َ وَِ� ذَٰ�ـِكَ  ۚ◌   خِتاَمُـهُ ِ�سْـكٌ  ﴾٢٥﴿ �سُْقَوْنَ مِن ر�حِيـقٍ ��
سِ ا�مُْتَناَفِسُونَ  �نََافَ �ُونَ  ﴾٢٧﴿ وَِ�زَاجُهُ مِن �سَْ�ِيمٍ  ﴾٢٦﴿ فلَيَْ ا �َْ�َبُ بِهَا ا�مُْقَر�  َ�ينًْ

()179(  
به درستى که ابرار در بهشت هاى پرنعمت مى باشند و بر تخت ها نشسـته و  
نظر مى کنند وقتى ایشان را ببینى آثار خوشحالى و درخشندگى از کثرت نعمـت  

است ؛ مى آشامند از شراب هائى که مهر شده از صورت هایشان آشکار و هوید
و براى ختم به مشک دو معنا کـرده  . از مشک است   است درب آنها که مهرش 

  :اند
  اول آن که چون مى آشامند آخرش بوى مشک به مشامشان مى رسد؛

دوم آن که مهر آن ، شیشه هاى در بسته از مشک است و در ایـن آشـامیدن   
، این آب هـا مخلـوط اسـت بـا آب تسـنیم کـه        غبطه خورند غبطه خورندگان

مخصوص به مقربین بود لکن با تفاوت درجات و مقامات ابرار تا ببینـیم میـزان   
محبت هر کس چه اندازه است و اختلاطش چه مقدار است ؛ پس هر چه محبت 
صافى باشد به همان مقدار از تسنیم در او ریخته شده است و هر چه آمیخته بـا  
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به همان مقدار از تسنیم در او نیست و میزان اختلاط و امتـزاج   محبت غیر باشد
تسنیم با آن چشمه اختلاط و امتزاج محبت شخص است با غیر خدا و این جزا، 

  :و براى رحیق مختوم اوصافى است . جزائى است موافق و پاداشى است مطابق 
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  ویژگیهاى رحیق مختوم

یى که دست خـورده مـى باشـد؛    اول آن که در او بسته است در مقابل آب ها
  دوم آن که مهرش به مشک شده است ؛

سوم آن که از چشمه تسنیم در او ریخته شده است و گوارایى او بیشتر از این 
جهت است کما آن که روایت دارد آب فرات خوب است به جهت آن که در هـر  
 روز یک قطره از آب بهشت در او مى ریزد؛ پس مقربین فقط از چشـمه تسـنیم  

مى آشامند؛ زیرا دلشان پاك است از محبت به غیر حق و محبـت شـان محبـت    
صافى و خالص است و ابرار شرابشان از رحیق مختوم است و در این اختلافات 
غیر متناهى که غیر از حق کسانى قادر بر حساب او نمـى توانـد باشـد سـهو و     

قطره مى ریزند و  نسیان و غفلت نیست ؛ یعنى آن که در دو قطره باید بریزند دو
ةٍ (آن را که ده قطره ده قطره نه کمتر است و نه  هَ لاَ َ�ظْلِمُ مِثْقَالَ ذَر� وَ�ِن  ۖ◌   إِن� ا�ل�ـ

پس براى مقربون در آخـرت نـه ارائکـى نـه رحیـق       )180( )تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَا
  :فه شخصى آمد نزد بزرگى قرائت کرد آیه شری: مختوم و نه حورالعینى که گویند

ةِ اْ�وَْمَ ِ� شُغُلٍ فاَكِهُونَ ( صْحَابَ اْ�نَ�
َ
زْوَاجُهُـمْ ِ� ظِـلاَلٍ َ�َ  ﴾٥٥﴿ إِن� أ

َ
هُمْ وَأ

رَائِكِ مُت�كِئوُنَ 
َ
عُونَ �هَُمْ ِ�يهَا فَاكِهَةٌ وَ�هَُ  ﴾٥٦﴿ الأْ ا يدَ�   )181( )م م�

اهل بهشت در بهشت مشغول نعمتند و میوه مى خورند ایشـان بـا زوجشـان    
روى تخت ها نشسته و تکیه داده اند و براى ایشان است آنچه را که طلـب مـى   

  .نمایند از نعمت ها
چه مساکین و بیچارگانى هستند که نمـى داننـد از   : پس شخص بزرگ گفت 

به که نزدیک نموده اند که اگر مقـربین بودنـد نـه چنـین      که خود را دور کرده و
بودند بلکه آنها حال حضور دارند و مکان و ماواى آنها مقـام فـى مقعـد صـدق     

آنها از مجالست و همنشینى با مولاى شان محفوظ و مسرورند  )182(ملیک مقتدر 
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شـان  و این از ترفیع درجه و رتبه اولیاست و چون ابـرار بـه منتهـا درجـه اعمال    
رسیدند همانجا وقفه مى کنند؛ زیرا هر چه کشتند همان را درویدند و آن کس که 
عبادت کند براى وصول به نعمت هاى بهشتى نمى داند چـه چیـز را داده و چـه    
چیز را گرفته است چون واضح کنیم خدا را داده و مقامـات و درجـات را اخـذ    

بود پـس مطمـئن مـى    نموده است و چون گرفت آنچه را که در طلب تحصیلش 
شود و ساکن مى گردد قلبش و آنجا برایش آرامگاه ابدى خواهد بود و اما کسى 
که مقصودش خدا باشد به تخت و حورالعین و فوا که قانع نیست بلکه طلب مـى  
کند مقام صدق و صفا را در حضور پادشاه مقتدر؛ پس یکى مولا مى دهد بهشت 

چنانچه بعض از شـعرا در  ! مى خرد مى خرد و یکى بهشت مى دهد محبت مولا
  :فرماید ﷖این زمینه اشعارى سروده اند من جمله آن که حافظ 

ــار  ــا و قامــت ی ــا و م   تــو و طوب

  
  فکر هر کس به قدر همت اوسـت   

  
  :دیگرى گوید

گر مخیر بکنندم به قیامت که چـه  
ــواهى   خـــــــــــــــــــــ

  

یار، ما را و همه نعمت فـردوس ،    
ــما را   شـــــــــــــــــــــ

  
  :دیگرى گوید

ما را بهشت بهر لقاى تو در خـور  
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

اى پرتو جمال تـو جنـت محقـر      
  اســــــــــــــــــــــــت 

  
  در جنت دیدار تماشـاى وصـالت  

  
باشد ز قصـور را بـودم میـل بـه       

ــورى   حـــــــــــــــــــــ

  
  :باز خواجه گوید

سایه طوبى و دلجویى حور و لب 
ــوض   حـــــــــــــــــــــ

  

به هواى سر کـوى تـو برفـت از      
ــادم   یـــــــــــــــــــــــ
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نیست بر لوح دلم جز الف قامـت  
ــار   یــــــــــــــــــــــــ

  

  کنم حرف دگر یاد نداد استادمچه   

  

صحبت حور نخواهم که بود عـین  
ــور   قصــــــــــــــــــــــ

  

  با خیال تو اگـر بـادگرى پـردازم     

  

  :و حضرت سیدالساجدین در مناجات فرماید
و شـیخ الـرئیس در کتـاب اشـارات     . یا نعیمى و جنتى و یا دنیاى و آخرتى 

ذه البهجـه بـه   المستحل توسط الحق محروم من وجه فانه لم یطعم ل: چنین گوید
فیسستطمها ؛ یعنى آن چنان کسى که واسطه قرار دهد خدا را براى خـاطر غیـر   
خدا بیچاره و بینواست به درستى که او نچشیده است لذت بهجـت خـدا را انمـا    
معارفته مع اللذات المخدجه این است و جز این نیست که او آشـنایش فقـط بـه    

اى که جـواهر را بدهـد در مقابـل     همان چیزى که از او لذت مى برد مانند بچه
یک سوتک ؛ زیرا او لذتش را در سوتک مى بیند و حد معرفتش همین است اما 
غافل از این که چه چیز کم بها را دریافت نموده همین طور کسى که عبادت مى 
کند خدا را براى وصول به بهشت و نعمت هاى آن هر آینه خدا را معاوضه کرده 

ن نیست الا نداشتن مقام معرفت و مـا مثلـه بالقیـاس الـى     است با غیر خدا و ای
العارفین الا مثل الصبیان الى المحنکین و نیست مثل اینان نسبت به عارفین بـاالله  
مگر مثل ، کودك نسبت به اشخاص سالخورده و تجربه کرده و کامل فـانهم لمـا   

یبـات  غفلوا عن طیبات یحرص علیها البالغون فاقتصرت بهـم المباشـره علـى ط   
اللعب صاروا یتعجبون من اهل الجد اذا ازوروا عنهـا عـائفین لهـا عـاکفین علـى      
غیرها ؛ پس چون ایشان غافل شوند از طیبات و مقامات عالیه اى کـه بـالغین و   
کاملین حرص دارند پس همتشان همه مصروف مى شود در صرف این سـنخ از  

ه بهترش در آخـرت نائـل   تنعمات که نعمت هاى دنیا را رها کردند براى آن که ب
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گردند و مى شود گفت که حد شهوت رانى تمام نشد و از بین نرفت بلکه چـون  
در آن نشانه مورد اشتهاشان را بیشتر مى بینند دست از نعمت هاى دنیوى کشیده 
براى وصول به نعمت هاى اخروى این چنین اشخاص از مشتهیات خود صـرف  

ض النقص بصره عن مطالعه بهجه الحـق  نظر مى کنند لکن با کراهت کذلک من غ
اعلق کفیه بما یلیه من اللذات الزور فترك ما فى دنیاه عن کره و ما ترکها الالیستا 
جل اضعافها ؛ هم چنین کسى که بپوشاند چشم خود را از مطالعه بهجت حـق و  
از تلذذ به مطالعه جمال و کمال حق حال او مثل حال بچه اى است که تازه مـى  

ود را بخیزاند و راه برود و قدرت به برخاسـتن نـدارد و خـود را مـى     خواهد خ
کشاند روى زمین و اگر مدفوعى هم از او خارج شود عقلش نمى رسد و دسـت  
هاى خود را آلوده مى سازد و در همان هنگام اگر شى ء اى را ببینـد بـا همـان    

 ـ  د حـال آن  دست هاى آلوده آن را از زمین برمى دارد هم چنین حال اینهـا مانن
بچه است پس ترك مى کند آنچه را که در دنیاى اوست از روى کراهت به جهت 
اضعاف او را در نشاه آخرت دریافت کند و انما یعبد االله لیخوله فى الآخره شبعه 
منها فیبعث الى مطعم شهى و مشرب هنى ء و منکح بهى و اذا بهثر عنه فلا مطمح 

ات قبقه و ذبذبه ؛ این است و جز این نیست که لبصره فى اولاه و اخراه الا الى لذ
عبادت مى کند خدا را و اطاعت مى کند او را براى این که خـود را در آخـرت   
سیر کند از نعمت هاى آن ، پس مى میرد به عشق طعام هاى لذیذ و مى میرد به 
عشق آب هاى گواراى بهشت و مى میرد به عشق زن ها و حورالعین هاى زیبـا  

از خاك برمى دارد محل نظرى برایش نیست مگر آن که مى خواهـد  و چون سر 
خود را برساند به آن لذت هائى که مى برد از طرف شکم و فرجش و المستبصر 
بهدایه القدس فى شجون الایثار قد عرف لذه الحق و ولى وجهه سمتها مسترحما 

له بحسـب  على هذا الماخوذ عن رشد الى ضده و ان کان ما یتوخاه بکده مبذولا 
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و ما کسى که بینا شده است به هدایت خدا در طریق ایثار اسـت و بـه    )183(وعده 
تحقیق شناخته و چشیده است لذت حق را و گردانیـده اسـت روى خـود را در    
عبادت به سمت او در حالتى که غصه مـى خـورد بـراى آن کسـى کـه خـدا را       

ه است ؛ اگر چـه آن  شناخته و وقت خود را براى رسیدن به نعمت هاى گذرانید
  :نعمت ها را دریافت مى کند به حسب آن که وعده داده شده است به او

خدایا زاهد از تو حور مى خواهد 
  قصـــــــــورش بـــــــــین 

  

به جنت مـى گریـزد از درت یـا      
ــین  ــعورش بـــــ   !رب شـــــ

  
هشتم از علائم محبت آن است که محبت خائف و ترسنده باشد از محبوب و 

نزد ملاحظه هیبت و عظمت او، یعنى هم مى شود که متصاغر و متواضع باشد در 
او محبوب باشد و هم مى شود مخوف منه باشد، به جهت تفاوت حال قلب است 
در ادراکش بدین معنا که چون شخص ادراك عظمـت محبـوب کنـد هیبـت آور     
است ؛ پس از او مى ترسید و از طرفى چون ادراك جمال و کمال او نماید طبعا 

دد و موجب ازدیاد محبت مى شود و باید دانست که ترس بر دو مائل بدو مى گر
  :قسم است 

اول آن که انسان نسبت به مولاى خود خیانتى کرده باشد و بترسد از عقوبـت  
  آن و لذا هر وقت یاد مولاى خود مى کند خوفى در او پیدا مى شود؛

 ـ ى دوم آن که ترس او نه از جهت قصور در وظیفه عبودیت است بلکه چون پ
به عظمت مولا مى برد در دل او قهرا ترسى ایجاد مى شود و تفاوت بین این دو 
خائف به آن است که در اولى خوف از ناحیه محب است و در دومـى از ناحیـه   
محبوب و این را خشیت مى نامند که مخصوص اهل ادراکـش عظمـت حـق را    

شـتر بـود؛   بیشتر باشد خوفش نیز زیادتر است و از این جهت است که چـون بی 
و در داستان محبان براى . زیرا ادراکش عظمت خدا را بیشتر و فوق ادراکات بود
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محبان ترس هایى است که بعضى شدید و بعضى اشـد اسـت و اسـباب خـوف     
  :محبین در امورى است 
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  اسباب خوف محبان

اول خوف اعراض است ، یعنى محبوب اعراض از محب نماید که در هنگامى 
این که صفا و ملاطفت اند و با هم شیر و شکر آمیخته اند؛ پـس  که در نهایت از 

محب مى ترسد از این که مبادا محبوبش از او اعراض نمایـد و در اینجـا منشـا    
  خوف براى تصور اعراض محبوب است ؛

دوم خوف حجاب محبوب است و این هم مانند اولى اسـت الا ایـن کـه تـا     
  درجه اى از او سخت است ؛

است یعنى مى ترسد از این که مبادا محبوبش او را از حریم  سوم خوف ابعاد
خود خارجش کند و او را طرد و در نماید و این از قسم دوم دشـوارتر اسـت و   
ناگوارتر که ممکن است انسان سر تا پا معصیت باشد ولى در مغز ذاتش معرض 

ارى را او را بپذیرند و هم ممکن است آن مقـد   قبولى باشد و با همه بدى هایش 
که محبوب با او نشست و برخاست کرده عاریتى و موقتى بوده است و یا این که 
مى خواسته او را فریب دهد و این طرد و ابعاد از جمیع وعیدها و عـذاب هـاى   

  :جهنم سخت تر است ؛ چنانچه شاعر گوید
روز محشر که ز هـولش سـخنان   
  مـــــــــــى گوینـــــــــــد

  

راست گوینـد ولـى چـون شـب       
ــو نیســـــت   ــران تـــ   هجـــ

  
سوره هود مرا پیر کرد بـه جهـت آن   : فرمود ﷑در خبر است پیغمبر اکرم 

لاَ ُ�عْدًا �مَِّدَْ�نَ كَمَا بعَِدَتْ َ�مُودُ (: که مى فرماید
َ
و در خبر دیگر است کـه   ).184( )أ
ِ�رْتَ (فرمود آیه شریفه 

ُ
و مـرا پیـر نمـود بـه جهـت ثبـات        )185( )فَاسْتَقِمْ كَمَا أ

  )186(. استقامتى را که مامور شده ام و مى ترسم که در این ماموریت قصورى کنم 
حاصل آن که اگر محب در جهنم باشد و دور از محبوب نباشد بهت اسـت از  
این که در بهشت برین باشد و دور از محبوب ، اگر چه این فرض محال اسـت ؛  
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بارت از قرب الى االله است ، به دلیل این که معناى جهنم ، بعد و معناى بهشت ، ع
و . لکن از جهت ضرورت و رسیدن به واقع مطلب آن را این طور فرض نمودیم 

خوف بعد از حق در هنگامى است که محب به او نزدیک باشد و لذت قـرب را  
چشیده و دانسته باشد و کسى که قربى ندیده و لذتى از آن نچشیده ترسش کجـا  

ى صادر مى شود که در تمـام قـرب و لـذت و    خواهد بود بلکه این سخن از کس
  :بهجت باشد که رنگش از شدت خوف متغیر گردیده است که مى گوید

  محنت قرب ز بعـد افـزون اسـت   

  
  دلم از محنت قـربم خـون اسـت     

  
  هست در قرب همـه بـیم و زوال  

  
  نیست در بعـد جـز امیـد وصـال      

  
در بیانات . ست چهارم از اسباب خوف محب ، خوف وقوف و سلب المزید ا

قبل متذکر شدیم قرب به حق مکانى و زمانى نیست بلکه قرب صفتى اسـت کـه   
یعنى خـود را متخلـق بـه     )187(تخلقوا بالحق االله و اتصفوا بصفات االله : فرموده اند

و در مثل ماننـد قـرب شـاگرد اسـت     . اخلاق خدا و متصف به صفات او نمایید
فلان کس است ، فلانى جانشین فلان کس نسبت به معلم که گویند فلانى شاگرد 

است ، یعنى صفت او را پیدا کرده است پس قرب به حق آن است که کمالاتى را 
که لایق حضرت حق است عبد خود را متصف به آن سازد ولى در اینجـا قـرب   
شاگرد به استاد با قرب بنده نسبت به حق تفاوت دارد؛ یعنى ممکن است شاگرد 

تش دانش خود را برساند به مقام اسـتاد یـا بـالاتر از آن ،    در ترقیات و تحصیلا
لکن عبد هر چقدر تقرب به حق جوید بالاخره منتهى نمى شـود بـه جـایى کـه     
فوق آن ترقى برایش ممکن نباشد؛ زیـرا کمـالات حـق لایتنـاهى اسـت و لـذا       

از جمله دعاهایى که حضرت حق . درجات ترقى محب نیز غیر متناهى مى باشد
بگـو اى محمـد   )وَقُل ر�بِّ زدِِْ� عِلمًْا(رسول تعلیم فرمود این بود که به حضرت
و خداوند هم دعایش را مورد استجابت قرار . پروردگارا زیاد کن علم مرا ﷑
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داد اکنون گوییم یکى از مقدماتى که منشا قرب عبد نسبت به حق متناهى اسـت  
وشش کند تا ازدیاد قـرب را فـراهم نمایـد و الا    و بنده راست که در هر لحظه ک

مغبون است کسى که دو روزش مساوى باشد و ملعون است کسى که دیـروزش  
بهتر از امروزش باشد و از این جهت است که آن نفس پاك و مطهر و مکرمى که 

و انه لیغان على قلبى و انى لاستغفر االله فى کل : در نهایت صفا و تلعلع بود فرمود
به درستى که از معاشرت با مردم گاهى غبار معصیت آنان بر  ؛)188(سبعین مره یوم 

صفحه قلبم مى نشیند از این جهت در هر روز هفتاد مرتبه طلب آمرزش از خدا 
و قد روى ان ادنى ما اصنع بالعالم اذا اثر شهوات الدنیا علـى طـاعتى   . مى نمایم 

که فرمود حـق جـل جلالـه العظـیم      در روایت است ).189(ان اسلبه لذیذ مناجاتى 
کمتر کارى که مى کنم نسبت به عالمى که اختیار کرده است شـهوات دنیـا را بـر    
طاعت من این است که سلب مـى کـنم از او لـذت مناجـاتم را و مـزه و طعـم       
عبادتش را در ذائقه اش نمى چشانم و باید دانست آن که از عبادت و اطاعت و 

مى برد که آفتى در ذائقه اش نباشد؛ زیرا این گونه مناجات با پروردگارش لذت 
که از بیانات لذتش بیشتر در چشیدن است و جهت آن که کمتر مى شود کـه مـا   
ذوق عبادت را بیابیم آن است که هنوز آن را ذائقه را پیدا نکرده ایم و در کام ما 

خدا؛ آفات است و آن عبارت است از اختیار کردن شهوات نفسانیه را بر طاعت 
پس هر زمان که او معالجه شد آن وقـت مـى یـابیم لـذت مناجـات و طعـم و       

  .حلاوت اذکار و اوراد و عبادت را
موضوع مهم آن است که هر زمان انسان بخواهد از محسوسات لـذت بـرد از   
ناحیه قواى ظاهره روح لذت مى برد و این در مقام دانى لذات اسـت ، لکـن در   

روح ملتذ است در مقام اعلى و اقوى و شـدت و  مقام مناجات با حضرت حق ، 
قلت به شدت و قلت مدرك است و در نتیجه چنین مـى شـود آن کـس کـه از     
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مناجات با حق لذت برده است دیگر لذت دنیـا و ماسـوى االله در کـام او اثـرى     
ندارد و چنین حالى را که حال سلب المزید نامند او را مکـر خفـى خواننـد کـه     

تن محبوب محب را در مقام خودش که اعوذباالله من المکر عبارت است نگه داش
الخفى ؛ پناه مى برم به خدا از مکر خفى که توانایى از احتـراز آن نیسـت مگـر    

  .براى کسى که فوق این مقام را دارا باشد
پنجم از اسباب خوف ، خوف زوال شوق است که تعبیر مـى شـود از آن بـه    

مات سلو است و سلو از مقدمات استبدال خوف السلو که آن سلب المزید از مقد
کما آن که در مباحث قبل بیان شد که شوق حاصل مى شود از آن کـه روى از  . 

محبوب براى محب مکشوف و رویى پوشیده و مستور باشد مانند دیدن محبوب 
را در هواى بین الطلوعین که هم مى بیند و هم واضح نمى بیند؛ پس همان قـدر  

ذاذ مى گردد و آن مقدار نامرئى باعث گرفتگى و تاثر و تالم رویت شده باعث الت
خاطر مى شود و لذا جدیت دارد که هر چه زودتر آن روى نادیده هم دیده شود 
و این عبارت بود از حالت شوق که گفته شد ایـن شـوق نسـبت بـه غیـر حـق       
متناهى و نسبت به حق غیر متناهى است ؛ زیرا کمالات حق لایتنـاهى اسـت و   

ین نیست که جمع کمالات حق بر کسى مکشوف گردد و لکن تنها فرقـى کـه   چن
  .دارد این است که در دنیا حال شوق با الم و در آخرت بدون الم است 

اکنون مى خواهیم بگوییم یک مرتبه هست که سلب مى شود زیـادتى شـوق   
محب نسبت به محبوب و از این جهت خائف اسـت ؛ زیـرا در وقفـه اش خطـر     

است ؛ زیرا منتهى به حجاب و حجاب هم منتهى به اعراض مى شـود و  برگشتن 
لذا محب از مقدمات آن خائف است و حال سلوك عبارت است و مقـت یعنـى   
ترك دوستى حق با او که پیدایشش از ناحیه اعراض و حجاب شـد و نتیجـه و   

ضیق صدر و تنگ دلى در کارهاى نیک است از نظـر کـردن نیـک و      علاماتش 
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ک برداشتن و لسان را به اذکار نیک جارى نمودن و گرفتگى پیدا مى کند قدم نی
از دوام نیک برداشتن و لسان را به اذکار نیک جارى نمودن و گرفتگى پیدا مـى  
کند از دوام ذکر و ملال خاطر از اداء وظائف و اوراد و ظهور این اسـباب دلیـل   

منه و ملازمت خوف از ایـن  است از نقل از مقام محب به مقام بغض که نعوذباالله 
امور و شدت تحذر از آن که نکند اعراض کند و نکند که ابعاد شوم و خـوف از  
این که نکند نتوانم چیزى را به جا آورم که رضاى محبـوب در آن باشـد؛ پـس    
همه اینها دلیل است بر صدق محبت ؛ چه آن که چو کسى دوست داشـته باشـد   

در نتیجه معلوم شد که انقطـاع محـب از    چیزى را پس خائف است از فوت او و
مـن عبـداالله   : حق امر ممکنى شد پس باید از او ترسید و لذا بعضى فرموده انـد 

المبحه من غیر هلک بالبسط و الادلال و من عبده طریق المخوف   تعالى بمحض 
من غیر محبه انقطع عنه بالعبد و الاستیحاش و من عبـده مـن طریـق المحبـه و     

یعنى هر کس عبادت کند خدا را از راه  ؛)190(الله تعالى و قربه و مکنه الخوف احبه ا
محبت تنها، هلاك مى شود، زیرا اگر نترسد، حالت ادلالى پیـدا مـى کنـد ماننـد     

: ولیس لى سواك حظ ولو شئت فاخبرنى ؛ یعنى گفت : سمنون المحب که گفت 
کـه ناگـاه   . کـن   براى من بهره و حظى در غیر تو نیست اگر مى خواهى امتحانم

دردسرى بر او عارض شد و از شدت درد تحمل نکرد و آمد بیرون بچـه هـا را   
برویـد بـراى   : دور خود جمع کرد و از هر یک از آنها درخواست کـرد و گفـت   

که اگر این شخص خائف بود جرات نمى کرد  )191(. عموى دروغگویتان دعا کنید
نسان را هلاك مى کند هم چنـین  چنین حرفى را بزند و لذا عبادت بدون خوف ا

هر کس عبادت کند خدا را از روى خوف فقط همیشه در فکر این است که خود 
را منقطع از حق کند؛ زیرا محبت ندارد و لذا او نیز به وحشت تامه گرفتـار مـى   

  .شود
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اما کسى که عبادت کند خدا را خوفا و طمعا خوب اسـت ؛ زیـرا همیشـه در    
گرفته است ، یعنى هر زمـان خـوف بخواهـد او را دور    حد وسط و اعتدال قرار 

کند رجا و محبت مانع مى شود و نمى گـذارد دور شـود و هـر زمـان رجـاء و      
محبت بخواهد از اعتدال خارجش کند خوف مانع مى شود و در حد وسط نگـاه  
مى دارد؛ پس محب خالى از خوف و خائف خالى از حب نباید باشـد هرگـز و   

  .و پسندیده تر است از اقسام دیگرلذا این قسم بهتر 
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  ملاك خائف یا محب بودن

و اما این که بعضى را در زمره خائفین و برخى را در ردیف محبین شمرده اند 
در صورتى که حب بدون خوف و خوف بدون محبت نمى شود، تفاوت بین ایـن  

مـثلا اگـر حـب داراى    . دو از جهت شدت و ضعف و ضعف خوف و حب است 
و خوف داراى ده درجه باشد در زمره خائفین شمرده مى شود و اگـر  پنج درجه 

خوف پنج درجه و حب ده درجه باشد در زمره محبین محسوب مى گردد و هم 
چنین آن که متوسط است براى آن است که میزان حب و خوفش متساوى اسـت  
و البته چنین شخص کامل است ؛ زیرا هر دو صفت در او جمع مى باشـد، یعنـى   

بدون محبت سرکه است و چون هر دو با هم اختلاط و آمیزش پیدا کردند  خوف
  .معتدل شده و انسان را در حال کمال و اعتدال نگاه مى دارد

گویند شخصى از بعض از اولیاء و صدیقین درخواست کرد که از خدا بخـواه  
که به من چیزى از محبتش بچشاند و او نیز دعا کرد دربـاره او، قضـا را چنـین    

تفاق افتاد که آن شخص حالش پریشان شد و از هر چه که داشت دست کشیده ا
و رفت در بیابان با حیوانات بیابان محشور شد و بدین منوال روزگار خـود مـى   

چرا در مقام محبت با فلان بنده ات این طور ! خدایا: گذرانید؛ پس صدیق گفت 
بت کرده بودنـد  کردى ؟ خطاب در رسید که صد هزار کس از من درخواست مح

و من صبر کردم که تو براى این شخص درخواست کنى که آن را تتمیم و ضمیمه 
آنها کنم و به همه آنها یک مرتبه دهم و یک ذره اى از محبتم را در جمیع سوال 
کنندگان تقسیم کردم و از آن یک ذره هم یک ذره اش به او رسـید و او را ایـن   

چـاره اش ایـن اسـت کـه     : ت ؟ فرمـود حالش چگونه اس: عرض کرد! طور کرد
  .قدرى خوف داخل محبتش نمایم تا به حد اعتدال باز آید
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اکنون گوییم بنابراین ؛ حکمت و مصلحت اقتضا مى کنـد اخـتلاط خـوف را    
شوهران و مردان نسبت به زنان بى میل مى گرداند و بله اگر عموم مردم نظرشان 

به دنبال لقمه هـاى حـرام و شـبهه    بر این باشد که تا چهل روز حلال بخورند و 
ناك نروند هر آینه کار دنیا زمین مى ماند به دلیل آن که اختیار زهـد مـى کننـد    
پس چیزى نیست از ناحیه حق الا این که در او حکمت و مصلحتى است کـه لا  

  .منتهى لحکمه و لا منتهى لقدرته 
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  اثر کتمان محبت در تکامل انسان

که محب کتمان کند دوستى محبوبش را از غیـر   نهم از علائم محبت آن است
محبوبش به جهت آن که پوشاندن و کتمان دوستى اجتناب از دعوى و پرهیـز از  
اظهار وجد است یعنى درجات محبت ممکن است بر شخص محب پوشیده باشد 
و تا متاع گرو گذاشته نشود قیمتى به دست نمى آید؛ زیرا ممکن اسـت قبـل از   

دارد در مرتبه دهم از محبت است لکن خـود ملتفـت نباشـد و    امتحان انسان بپن
  .چون پاى امتحان آید معلوم شود که صرف دعوى بوده است 

پس در هر صورت اظهار محبت کردن بد است و بسا مى شود کـه اظهـار آن   
دروغ است و باید مخفى داشت براى آن که ممکن است چون دعوى محبت کرد 

تد و از میدان فرار نماید کما آن که گویـد زنـى بـود    نتواند به پاى امتحانش بایس
! خـدایا : دختر خود را بسیار دوست مى داشت و از فرط علاقه گاهى مى گفت 

. از عمر من کم کن و بر عمر او بیفـزا ! خدایا: مرا فداى این گردان ؛ یا مى گفت 
تـا  دیگ کـرد  در اتفاقا دختر مریض شد ناگاه گاوى آمد در خانه و سر خود را 

هاى او گیر کرد و نتوانست سر خود را بیـرون آورد   چیزى بخورد دیگ به شاخ 
در این بین چشم زن به او افتاد تصور کرد حضرت قابض الارواح است و بـراى  
قبض روح او آمده است یک مرتبه دست و پاى خود را گم کـرده بـا وحشـتى    

پس در مقام . تم اگر مریض را مى خواهى در آن اطاق است من نیس: تمام گفت 
محبت و در اظهار آن از این گونه امتحانات زیاد است و باید طـورى باشـد کـه    

  :میان حرف و عمل تفاوتى پیدا نکند و در اظهار محبت ، مفاسدى چند است 
اول آن است که گفته شد؛ دوم از بدى ها اظهار محبت وجد است کـه چـون   

خاکستر است و شعله نمى زنـد و  بپوشاند محبت را مانند آتشى است که در زیر 
  چون خاکستر برطرف گردید مشتعل شده و اظهار مى شود؛
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سوم براى حفظ عظمت محبوب است ؛ زیـرا محبـت سـرى اسـت از اسـرار      
محبوب که باید در دل محب مخفى باشد به جهت آن که نکند محبوب راضى به 

  اظهار آن نباشد؛
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  خدا همه مخلوقاتش را دوست دارد 

که جمع بین حال محبت و اظهار محب بـراى غیـر محبـوب نمـى      چهارم آن
شود که اگر کسى نسبت به کسى محبت دارد او را با غیر محبـوبش چـه سـر و    
کارى و اگر اظهار کند این نیست مگر این که خود را نزد دیگرى معرفى نماید و 
به همین اندازه که توجهش به غیر است او توجهش نسبت به محبوب کاسته مـى  
گردد و این مذموم است ؛ زیرا که مى گویند قبله عشق یکى باشـد و بـس و الا   
مستلزم شرکت در محبت است لکن کتمان محبت فرع بر تمکـن از پوشـاندنش   
مى باشد و کار محبت این طور است که هر چه او را مخفـى نمـاییم بـاز ماننـد     

زیرا اختیـار در  مشک بیرون مى زند و البته این طور کتمان را محذورى نیست ؛ 
واضح تر بگوییم بر ایـن کـه گـاه    . کار نیست و این با مقام محبت منافات ندارد

شود که محبت از حال اعتدال و موازنه خارج شده و سکر آن بر محـب غالـب   
طراب حاصل مى شـود و در چنـین   ضمى نماید به حدى که در جمله اعضاء او ا

ش مى باشـد لکـن او در اظهـار    حالى صادر شود از او آن چه که سزاوار صدور
آنچه که سزاوار اظهارش نیست غیر معلوم است و بلکه به مکلف به کتمان کسى 

  :است که قدرت و تمکن از کتمان را داشته باشد چنانچه شاعر گوید
  و قالوا قریب قلت مـا انـا صـانع   

  
بقرب شعات الشمس لو کـان فـى     

ــرى   حجـــــــــــــــــــــ

  
 )192(ن اقرب الیه مـن حبـل الوریـد    یعنى گویند که حق به تو نزدیک است نح

گفتم اما چه کنم با نزدیکى شعاع شمس در حالتى که در کنار مـن اسـت و امـا    
  :چون محبت جوشش کند و سرکش شود بگوید

ــاطر   ــر بخ ــر ذک ــه غی ــالى من   فم

  
یهــیج نــار الحــب و الشــوق فــى   

  صـــــــــــــــــــــــدرى
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نگیزانـد  یعنى نیست براى من غیر این که یاد او در خاطر من است و بر مـى ا 
  .آتش محبت و شوق را در سینه من 

ــراره    ــدمع اس ــدى ال ــى فیب   یخف

  
ــنفس     ــه ال ــد علی ــر الوج   و یظه

  
یعنى که مى خواهم دوستى را پنهان سازم اما چه کنم با اشک چشـمم کـه او   

  .اظهار مى کند محبت را
  و من قلبه مـع غیـره کیـف حالـه    

  
  و من سره فى جفنـه کیـف یکـتم     

  
توانم محبت را بپوشانم که مالک دلم باشم لکـن دل مـال   یعنى من وقتى مى 

من نیست بلکه دل هم مال اوست و من سرم در چشمم مـى باشـد و کسـى کـه     
کما آن کـه بعضـى   . سرش در چشمش باشد چگونه بتواند مخفى کند محبتش را

کسى که بیشتر نام از خدا مـى  . اکثر الناس من االله بعدا اکثرهم اشاره الیه : گویند
د از او دورتر است به جهت آن که در این اظهار تولید شرکت در محبـت مـى   بر

 بفهماند که من خدا را دوست دارم شود به این که با بیاناتش به مردم مى خواهد
حکایت کنند که بعضى از اهل محبت وارد شد بر یکى از دوستانش دید او را که 

لا :بود پـس بـه او گفـت     طرابضمبتلا شده به بلایى مثل دردسر و پیوسته در ا
یحبه من وجد الم ضره ؛ یعنى دوست ندارد خدا را کسى که از دردسرش متالم و 

به جهت آن که آن عارضه از جانب محبـوب اسـت و هـر آنچـه از     . متاثر شود
لا یحبه من لم یتنعم بضره ؛ یعنى : جواب داد. جانب محبوب آید، محبوب است 
باز شخص وارد گفـت  . مبتلا به بلاى او نشودبلکه دوست ندارد خدا را کسى که 

لا یحبه من شهر نفسه بحبه ؛ دوست نـدارد خـدا را کسـى کـه نفـس خـود را       : 
مشهور کند به دوستى او بر رخ مردم بکشد که من خدا را دوست دارم و تیرهاى 

استغفر االله ربـى و اتـوب الیـه سـپس     : پس فورا گفت . بلا او به جان خریدارم 
نتیجه آن که علامت محبت ، ظهـور محبـت اسـت در احـوال     : ودعذرخواهى نم
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محب نه در اقوال و افعالش و با داشتن محبت توجه به غیر محبوب حاصل نمى 
شود تا چه رسد به این که محب معرفى کند حالات خویش را نزد غیر محبـوب  
و اشعارى در علائم محب است که غزالى نسبت به ابـوتراب نخشـبى مـى دهـد     

کـه از میبـدى اسـت     ﷒شرح دیوان منسوب به حضرت امیرالمومنین  لکن در
 )193(چنین دارد که این اشعار را حضرت در خطاب به همام بن اعقب ثقفى فرمود 

  :و آن این است 
  لا تخــد عــن فللــم حــب دلائــل

  
  ولدیه من تحف الحبیـب وسـائل    

  
  منهــــا تنعمــــه بمــــر بلائــــه

  
  لو سروره فى کـل مـا هـو فاع ـ     

  
ــه  ــه معروفـ ــه عطیـ ــامنع منـ   فـ

  
  و الفقـــر اکـــرام و بـــر عاجـــل  

  
بـراى  . یعنى فریب نخورید ابدا به این که هر کس دعوى محبت کرد بپذیریـد 

شخص محب علامات و نشانه هایى است که اگر واجد آنها بود محبتش محبـت  
راستى است و الا دروغ است و در نزد محب از هدایا و تحف وسائل و رسائلى 

ست که باید از جانب دوستش به او برسد یکـى از آن هـدایا و عطایـاى حـق     ا
نسبت به او لذت بردن اوست از بلایایى که از طرف حق به او مى رسد کـه اگـر   
او را زهر دهد یا عسل ، زهر را هم عسل ببیند و اگر فحش گوید یا سخن نیک 

  :و طیب ، فحش او را نیز طیبات داند چنانچه شاعر گوید
  از قبـل تـو نـوش داروسـت     زهر

  
  فحش از دهن تـو طیبـات اسـت     

  
زیرا تخم غم و غصه در دلش نیست و رسیده است به مقامى که هر چه به او 

  :مى رسد از طرف حق مى بیند پس به زبان حال گوید
  عاشقم بر لطف و قهرش بـه جـد  

  
این عجب من عاشق این هـر دو    

  ضـــــــــــــــــــــــــد 
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را بخواهد و اگر بـا قهـرش سـروکار     اگر لطفش را مى خواهد چگونه قهرش
بلى جاى تعجب نیست به جهـت آن  ! دارد چگونه با لطفش سروکار داشته باشد

که کار محبت او را مى کشاند به جایى که محبت در دلش نمـایش قهـرى نمـى    
  :دهد و هر چه مى بیند محبوب مى بیند و لا غیر؛ پس جاى دارد که بگوید

  دشنام ترا ثنـاى خـود مـى دانـم    

  
  نفرین ترا دعاى خـود مـى دانـم     

  
  گر قهر کنى و گـر عطـا فرمـایى   

  
یک یک همه را به جاى خود مى   

ــم  )194(دانــــــــــــــــــــ
  

  
ــفا  ــرى متقش ــدلیل ان ی ــن ال   و م

  
  متحفظــا فــى کــل مــا هــو نــازل  

  
یعنى و دیگر علائم محبت آن اسـت کـه محـب دیـده شـود بـا یـک قـوت         

لباسى که بتواند خود را از سـرما  مختصرى که بتواند به او سد جوع سازد و یک 
 ﷒کما آن که حضرت مولى الموحدین امیرالمـومنین  . و گرما حفظ نماید

این قدر وصله به لباسم خورده است که دیگر از وصال خجالت مى کشم : فرمود
پس حال محب این طور است که در فکر خوراك و پوشاك نمى باشـد و بلـه   ! 

ش برسد هر کدام را که بهتر و مرغوب تر است بـه غـلام   هر گاه دو پیراهن برای
ایـن کـه   . خویش عطا فرماید و آن را که پست تر و کم بهاتر است خود بـردارد 

چون در خود مطالعه مى کنیم مى بینیم رضا به بلا نداریم ، علتش آن است که از 
از طرف حق نمى بینیم ، یعنى سیرى را از نان و گرمى را از آتـش و سـردى را   

آب مى بینیم و فقط نظر به اسباب داریم اما از مسبب الاسـباب غـافلیم و روى   
این زمینه به هر چیز که پسندیده طبعمان و واقع شود مسروریم و از هر چیز کـه  
منافى طبعمان باشد متنفر و محزوریم لکن مردان خدا نه چنین اند بلکه هر چـه  

  .از جانب محبوب شان به آنها برسد مسرورند
ــمرا  ــراه مش ــدلائل ان ت ــن ال   و م

  
  فى خرقتین على شطوط السـاحل   

  



276 
 

یعنى دیگر از دلائل و علامات محبت آن است که ببینى که او را به دو خرقـه  
قناعت کرده که یکى را چون لنگ بر کمر بسته و دیگرى را به دوش گرفته مانند 

کنایـه از ایـن    حالت احرام و بدین طریقه در گوشه و کنار معابر مى رود و ایـن 
است که حالت عشق و شوق به محبوب وقت رسیدن به خود برایش باقى نمـى  

  .گذارد و لذا اعتنایى به خوراك و پوشاك ندارد
  و مـــن الـــدلائل فـــى مـــاترى

  
ــل    ــیم الزائـ ــن دار ذل و النعـ   مـ

  
یعنى و از علائم دیگر پرهیزگارى و زهد اوست در آن چه مى بینند از نعمت 

دار مذلت که از نعمت هاى دنیا به اندازه ضرورت بهره برداى مـى  هاى زائله در 
کند و از تصرف بسیار در آنها اجتناب مى ورزد و این میسر نمى شود الا به این 
که در دلش غیر از خیال محبوب چیزى نباشد و حتى این که از خیال خود هـم  

  :الله فرمایدمى گذرد که از خود فارغ و از دوست پرند؛ چنانچه حافظ رحمه ا
چنــان پــر شــد فضــاى ســینه از 
ــت   دوســـــــــــــــــــــ

  

  که فکر خویش گم شد از ضمیرم  

  

  
  
  

  :دیگرى گوید
  ارباب محبت که ز خود بى خبرند

  
از وهم و خیـال نیـک و بـد بـى       

  خبرنـــــــــــــــــــــــد

  
  مستغرق خورشید حقیقت شده اند

  
و ز هستى خـویش تـا ابـد بـى       

ــد  )195(خبرنــــــــــــــــــ
  

  
  و من الدلائل ان یرى مـن عزمـه  

  
ــح العــاذل     طــوع الحبیــب و ان ال
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یعنى دیگر از علامات محبت آن است که دیده شـود محـب کـه در اطاعـت     
دوستش عزم ثابت و تصمیم راسخى دارد چنانچه اگر مصر و ملـح شـوند منـع    
کنندگان ، هر آینه او از اطاعتش دست بر نمى دارد و اینهـا در فرمـان بـردارى    

ماننـد کـوه    )196(یخافون فى االله لومهـه لائـم   محبوب شان کالجبل راسخند که لا 
  .ثابت اند و نمى ترسند در راه خدا از ملامت کنندگان 

  و من الدلائل ان یرى مـن شـوقه  

  
  مثل السقیم و فـى الفـواد غلائـل     

  
دیگر از نشانه هاى محبت این است که از شدت اشـتیاق بـه محبـوب ماننـد     

  :شد که بگویدمریض باشد و در دل تشنگى هایى داشته با
  :و عندك دواء علتى و شفاء غلتى و برد لوعتى یعنى 

  درد مـــــــرا دوا تــــــــوئى 

  
ــویى    ــفا تــ ــرا شــ ــج مــ   رنــ

  
  تشــــنه ام و ســــقا تــــویى  

  
ــواك     ــى سـ ــواى فـ ــیس هـ   لـ

  
  و من الدلائل ان یـرى مـن انسـه   

  
  مستوحشا من کل ما هـو شـاغل    

  
به محبـوب  یعنى از دلائل و علامات دیگر محبت آن است که از شدت انس 

دیده شود که متوحش و متنفر است از غیر محبوبش به حدى که اگر صـد هـزار   
چیز به او دهند و محبوبش را از او بستانند راضـى نباشـد و اگـر همـه چیـز را      

  .بگیرند و محبوبش را از او باز ندارند راضى باشد
ــر و ارادت   ــه دم از مه ــى ک جمع
  دارنـــــــــــــــــــــــــد

  

  در بام شرف کوس سیادت دارنـد   

  

چون دست به دامان سـعادت زده  
  انـــــــــــــــــــــــــــد

  

پا بر نام و ننگ و عادت زده انـد    
)197(

  

  
  و من الدلائل ان یرى من متبسـما 

  
  و القلب فیـه مـع الحنـین بلابـل      

  



278 
 

و از علامات دیگر آن است که چون به رویش نظر کنى خندان و متبسم است 
  .داردولى چون به دلش نظر کنى ببینى که مانند بلبل ناله هایى 

  و من الدلائل ضحکه بـین الـورى  

  
  و القلــب محــزون کقلــب الثاکــل  

  
دیگر از علامات آن است که در میان مردم خندان و گشاده رو است و لکـن  

  .قلبش محزون مانند زن بچه مرده است 
ــه   ــه و نحیب ــدلائل حزن ــن ال   و م

  
  جوف الظـلام فمالـه مـن عـاذل      

  
و زارى اوست در تاریکى هاى شب کـه  دیگر از علامات او، حزن او و گریه 

  :مانع و رادعى برایش نمى باشد که به زبان حال چنین گوید
دائم رخ مـن چـه غنچـه خنـدان     
  باشـــــــــــــــــــــــــد

  

ــتان باشــد    ــم هزاردس ــه دل   و زنال

  

  سرگشته شـدم ز زلـف آشـفته او   

  
آرى شب عاشقان پریشـان باشـد     

)198(
  

  
  و من الـدلائل ان یـرى متمسـکا   

  
  لدیـه السـائل   لکلام مـن یحظـى    

  
دیگر از علاماتش آن است که مانند کسى که کسى را گم کرده باشـد بـه هـر    
کس مى رسد او را طلب مى کند و در هر چه مـى نگـرد از شـدت اشـتیاق بـه      
محبوبش او را مى بیند و بلکه همه را ظهـورات و جلـوات محبـوب مـى بینـد؛      

  :چنانچه باباطاهر گفته است 
  و ویــنمبــه دریــا بنگــرم دریــا تــ

  
  به صحرا بنگرم صـحرا تـو ویـنم     

  
  به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

  
  نشــان از روى زیبــاى تــو ویــنم  

  
ــا    ــراه باکی ــدلائل ان ت ــن ال   و م

  
ــل     ــیح فعائ ــى قب ــد راه عل   ان ق

  
از علامات و نشانه هاى دیگر آن است که ببینى گریـان اسـت بـراى اعمـال     

وسته در توبه و انابه است ؛ چنانچه نقل مى قبیحى که از او صادر شده است و پی
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کنند کسى را که نسبت به شخصى محبت داشت پس به یک زحمتى خـود را بـه   
چگونه مى خواهى مرا ببینى با چشـمى کـه بـه    : محبوبش رسانید محبوب گفت 

چون این سخن بشنید فورا چشـم هـاى خـود را از    ! غیر من نظر افکنده است ؟
راست مى گویى چشـمى کـه بـه غیـر جمـال      : گفت  جاى به در آورد آن وقت

  .محبوبش نظر افکنده است دیگر قابلیت رویت محبوب را ندارد
ــافرا  ــراه مس ــدلائل ان ت ــن ال   و م

  
  نحو الجهـاد و کـل فعـل فاضـل      

  
از علامات دیگر آن است که همیشه مسافرت براى جهاد در راه خـدا را مـى   

  .کند و دنبال هر فعل با فضیلتى مى رود
ــلما  ــراه مس ــدلائل ان ت ــن ال   و م

  
  کــل الامــور الــى المیــک العــادل  

  
دیگر از علامات آن است که ببینى او را واگذار کننده اسـت جمیـع امـورات    

  .خود را به پادشاهى که عادل است 
  ارباب صفا که بهر حـق درکارنـد  

  
  هر جا که روند تخم نیکى کارنـد   

  
ــدا   ــران خ ــزد م ــوند ن ــلیم ش   تس

  
و ایشـان همـه چـون    حق مرکـز    

)199(پرگارنـــــــــــــــــــد 
  

  
یعنى همیشه توجهشان به حق است مانند پرگار که یـک پـایش همـواره در    
مرکز ثابت است و با پاى دیگرش دور مرکز مى گـردد و از همـه طـرف حفـظ     
تساوى خود را با مرکز مى نماید؛ پس اگر ما هم توانستیم که همیشـه دور حـق   

نستیم اعمال و افعال و اقوال خود را با ترازوى دور بزنیم زهى سعادت و اگر توا
رضاى حق بسنجیم پس از حق جدا نمى باشیم که این است حقیقت تسلیم امـر  

و اینها خلاصه معـانى اشـعارى   . به خدا و الا باید در فکر بیچارگى خود باشیم 
بود که در علائم محبت بیان شد و تاکنون بحث ما در اطراف محبـت بنـده بـود    
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ه حق ، حال مى خواهیم ببینیم محبت خدا نسبت به بنده به چه معناسـت  نسبت ب
  ؟

اصل محبت حق نسبت به عبد به نص آیات قـرآن و سـنت   : پس مى گوئیم 
بعضى مختص بـه عبـد   : ثابت است بدین بیان که مطلق صفات بر دو قسم است 

است و خدا را در آنها مدخلیتى نیست و بعضى مختص به حق اسـت و عبـد را   
العظمـه  : ر آن مدخلیتى نمى باشد مانند صفت عظمت و کبریایى حق که فرمودد

ازارى و الکبریاء ردائى ؛ پـس صـفت عظمـت و کبریـایى و عـزت و قـوت و       
جوادیت و غیره همه منحصر به ذات مقدس حق است که عبد را در آنهـا راهـى   
 نیست و این انحصار موجب کمال است هم براى حق و هم بـراى خلـق ؛ لکـن   

قسمتى از صفات است که مشترك مى باشد بین خـدا و بنـده اش ماننـد صـفت     
  :محبت که خدا بنده را دوست دارد و بنده هم خدا را؛ چنانچه شاعر گوید

عشق وصف ایـزد اسـت امـا کـه     
ــوف   خــــــــــــــــــــــ

  

  وصف بنده مبتلاى بطن و جـوف   

  

ــى ــدى از نب ــون بخوان   چــون یحب

  
ــى     ــرین مطلب ــو ق ــبهم ش   از یح

  
فینى است هم خدا بنده را دوست دارد و هم بنده خدا را و در یعنى محبت طر

إِن�  (قرآن کریم آیات بسیارى شاهد بر این مطلب است من جملـه آیـه شـریفه   
رِ�نَ  طَهِّ ب� ا�مُْتَ ا�َِ� وَُ�ِ ب� ا��و� هَ ُ�ِ يـنَ  (و یا آیه شریفه )200( )ا�ل�ـ ِ

ب� ا�� هَ ُ�ِ إِن� ا�ل�ـ
رْصُوصٌ  ُ�قَاتلِوُنَ ِ�  ��هُم بُ�يْاَنٌ م�

َ
ا كَ� قُلْ إِن كُنـتُمْ (و یا آیه شریفه )201( )سَِ�يلِهِ صَف�

هُ وََ�غْفِرْ لَُ�مْ ذُنوَُ�ُ�مْ  هَ فَات�بِعُوِ� ُ�بِْبُْ�مُ ا�ل�ـ ب�ونَ ا�ل�ـ هُ َ�فُـورٌ ر�حِـيمٌ  ۗ◌   ُ�ِ  وَا�ل�ـ
اذ : این است که مى فرمایـد و هکذا از این قبیل آیات و اما از سنت مانند  )202()

یعنى وقتى که خدا بنده را دوست داشـت دیگـر    )203(احب االله عبدا لم یضره ذنب 
ضرر نمى رساند به آن بنده هیچ گناهى و نظیر این در ولایت حضرت على بـن  

حب على حسنه لا یضر معها سیئه در خبر دیگر است : است که  ﷒ابى طالب 
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یعنـى   ؛)204(یحبت و من لا یحب و لا یوتى الایمان الا من یحب یوتى الدنیا من : 
عطا مى کند خدا دنیا را به کسى که دوست دارد و کسى که دوست نـدارد لکـن   

در خبر دیگر است . عطا نمى کند ایمان را مگر به کسى که او را دوست مى دارد
یعنى هـر   ؛)205(الله من تواضع الله رفعه و من تکبر خفضه و من اکثر ذکر االله احبه ا: 

فروتنى و تواضع کند براى خدا بلند مى گرداند خدا درجـه او را و هـر     آن کس 
کس تکبر نماید پست مى کند او را و هر کس بسیار یاد کند دوست مـى دارد او  

  .را
  :در حدیث دیگر است که متفق علیه بین سنى و شیعى مى باشد این که 

ى احبه فاذا احببته کنت سمعه الذى یسمع به لا یزال عبدى یقربنى بالنوافل حت
  ؛)206(و بصره الذى یبصر به و لسانه الذى ینطق به و یده الذى یطبش به 

یعنى همیشه بنده من به من نزدیک مى شود به سبب مستحبات تا این که مى 
رسد کارش به جایى که او را دوست مى دارم و چون دوستش داشتم مـى شـوم   

زبان او و دست او که بشنود به گوش من و ببیند به چشـم  گوش او و چشم او و 
و اخبار و روایات در ایـن بـاب   . من و بگوید به زبان من و بگیرد به دست من 

الى ماشاء االله زیاد است که همه صراحت دارد که خدا بنده را دوسـت مـى دارد؛   
د از چنانچه سابقا متذکر شدیم دوستى و محبت انسان نسبت به شى ء عبارت بو

ادراك ملایمت آن شى ء را با طبع ؛ مثل حالت گرسنگى که بـراى انسـان میـل    
مفرط نسبت به خوردن آن نان ایجاد مى کند که این میـل و رغبـت تـابع ادراك    
است ؛ پس روح محل امر حادثى شد نسبت به خوردن غذا یعنى قـبلا میـل بـه    

به حـب مـى رسـد و    نان نداشت و اکنون دارد و چون این میل شدن کند به مرت
چون حب شدت کند به مرتبه عشق مى رسد اما حق جل جلاله العظیم محبـتش  
نسبت به عبد بدین گونه نیست ؛ زیرا ذات مقدسش منزه از این است که محل از 
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و ثانیا عبد در ادراکش شى ء ملایم با طبع را التذاذ مى . براى حوادث واقع شود
دنبال مى نماید شیئى را که فاقد است ؛ مثـل  برد که به آن التذاذ طلب مى کند و 

آن که فاقد علم است و چون تحصیل نمود واجـد مـى شـود و روى وجـدانش     
سرور و بهجت برایش حاصل مى گردد لکن محبت خدا نسبت به عبد این طـور  
نیست ؛ زیرا او غنى الاغینا و داراى محض است ، فقر را در ذات مقدسش راهى 

ماید شیئى را که فاقد است و در اینجا معلوم مى شود که نیست تا این که طلب ن
بین محبت حق نسبت به عبد و محبت عبد نسبت به حق فاصله زیادى اسـت و  

یکـى آن کـه بایـد ببیـنم     : تصویر محبت حق نسبت به عبد از دو راه خفـا دارد 
چگونه خدا به غیر خود محبت دارد و حال آن که محبت به غیر موجـب نقـص   

بیان فوق دیگر آن است که چگونه خدا محل صفت محبت واقع باشد  است بنابر
  و حال آن که محل حوادث نیست ؟

اما در قسمت اول چنین گوییم که در قسمت محبت بنده نسبت به حق دانسته 
شد که گاهى تفاوت از ناحیه ادراك است و گاهى از ناحیه مدرك درك کننده و 

این اختلاف موجـب شـدت و ضـعف     گاهى از ناحیه مردك است ادراك شده و
محبت مى گردد و مثال هر یک در پیش زده شد، حـالا اگـر هـم ادراك تـام و     
کامل باشد و هم مدرك و هم مدرك قوى و در کمال جمال و جلال باشد، پـس  
محبت به او نیز محبت تام المحبتى است ؛ پس گوییم بنابراین کیست کـه ماننـد   

د را اتم ادراك باشد کـه بـه هـیچ وجـه مـن      جل جلاله العظیم ادراکش ذات خو
الوجوه قصورى در ادراکش نباشد؟ جواب این است که خداونـد در ایـن صـفت    
یگانه و بى همتاست ؛ زیرا ادراکات ما همواره به توسط صور اشیاء است در نزد 
ذهن ؛ مثلا اگر بخواهیم ادراك کنیم رنگ قال کرمانى را پس لامحاله سـه چیـز   

  :د است در اینجا موجو
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اول وجود قالى که در خارج موجود است ، دوم صورت از قالى که در ذهـن  
ماست که آن معلوم بالذات است و او عبارت است از علم ما نسبت به آن ، سوم 
خود ما که عالم و دانائیم به آن صورت ذهنى و هم چنین علم ما نسبت به خـود  

در اینجـا عـالم و علـم و     ما عبارت است از نفس حضور ذات ما نزد خود ما و
  .معلوم هر سه یکى است 

اینک گوییم که ادراك ما ذات خود را عین ذات ماسـت و علـم بـه صـورت     
قالى که در ذهن است علم بالذات است ؛ نتیجه این مى شود که حق ، عالم است 
به ذاتش به عین ذاتش که اتم ادراکا اسـت و چـون ادراك نمایـد ذات خـود را     

ست یک ذات تمام الجمال و الجلال و الکامل و البهاء و القـدره و  ادراك نموده ا
العلم و الحیاه و الاراده را؛ پس در این مرحلـه یعنـى در ادراك ذات خـود هـم     
ادراك در نهایت درجه از کمال است و هم مدرك در اعلى درجه کمال اسـت و  

ر نیست هم مدرك در درجه اتم و اکمل و اوفى است که فوق آن دیگر تصورپذی
و نتیجه این مى شود که مبتهج و مسرور است نسـبت بـه ذات خـود در نهایـت     
درجه اى از ابتهاج و سرور که هیچ موجـودى از موجـودات ؛ ذات حـق را بـه     
اندازه خود حق دوست نمى دارد؛ زیرا ادراکات مختلف و ناقص است و ایـن در  

  .قسمت محبت ذاتیه حق بوده 
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  داردخدا همه مخلوقاتش را دوست 

و اما در قسمت محبت حق نسبت به ماسواى خود آن است که به طورى کـه  
در تبعات و متعلقات محبوب گفته شد که اگر کسى محبوب داشته باشد هر چـه  
را که متعلق به محبوبش مى باشد نیز دوست مى دارد و این مطلـب را در جـاى   

وییم چیست از خود در قسمت تبعات محبوب ثابت نمودیم اینک مى خواهیم بگ
ماسواى حق که از تبعات حق نباشد و کدام موجودى است که از آثار قـدرت او  
خارج باشد و کدام موجودى است که معلول او و مخلوق او نباشد؛ پـس چـون   
حساب کنیم که غیر از تبعیت چیز دیگرى نیست و چون حق ، خـود را دوسـت   

را که همه تابع اوینـد و  مى دارد پس جمیع مخلوقات را هم دوست مى دارد؛ زی
همه متعلق به اویند و همه آثار قدرت اویند که حکایت شده است در نزد بزرگى 

ب�ونهَُ و(آیه  ب�هُمْ وَُ�ِ را قرائت کردند ناگاه حالت وجد و سرورى بـرایش   )207() ُ�ِ
بحق یحبهم و یحبونه فانه لا یحب الا ذاته ؛ یعنى حق اسـت و  : پیدا شد و گفت 

دوست مى دارد؛ زیـرا کـه او دوسـت نمـى دارد الا ذات      راست است که آنها را
  .خود را

پیغمبرى همواره از خدا تقاضاى هلاکت قوم خود را : و از جمله آن که گویند
مى کرد پس از مصدر عزت خطاب رسید زراعت کن و او نیز مشـغول زراعـت   
کارى شد؛ چون زراعت به حد کمال نرسیده بود خطاب رسید درو کن ، عـرض  

چگونه درو کنم حاصلى را که هنوز نرسیده اسـت و موقـع درو کـردن آن    : کرد
پس فرمود حق جل جلاله العظیم مثل مخلوقـات مـن هـم مثـل     ! نیامده است ؟

همان حاصل است ؛ زیرا آنها هنوز نرسیده اند و من به آنها علاقـه دارم دوسـت   
 ـ  . ندارم هلاکشان کنم  ده تـائبش  چنانچه در روایات است که اشتیاق خـدا بـه بن

بیشتر است از آن کسى که در بیابان بدون آب و علفـى بـود و فقـط یـک شـتر      
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داشت که زاد و حله اش را بار آن کرده بود و چون خوابیـد و بیـدار شـد دیـد     
شترش گم شده و دیگر امیدش از همه جا قطع گردیده بود با خود اندیشـید کـه   

گرسنگى بمیرم پس بهتـر آن  من که زاد و حله اى ندارم و چاره اى نیست که از 
است که در همین مکان دراز کشیده و خود را مهیاى مرگ نمـایم چـون لختـى    
دراز کشید یک مرتبه دید شترش با بارش بالاى سر او ایستاده است حالا چقدر 
خوشحال مى شود چنین شخصى پس این روایت مى خواهـد بفرمایـد اشـتیاق    

مرد است نسبت به پیدا شدن شتر و زاد و خدا نسبت به بنده تائبش بیشتر از این 
از حیث مخلوقیت همه مخلوق او مى باشـند لکـن آن ناپـاکى هـاى     . حله اش 

  :معصیت از جاى دیگر است که مى فرماید
ـــهِ ( ــنَ ا�ل� ــنةٍَ فَمِ ــنْ حَسَ ــابكََ مِ صَ

َ
ــا أ ــن  ۖ◌   م� ةٍ فَمِ ــِ�ئَّ ــن سَ ــابَكَ مِ صَ

َ
ــا أ وَمَ

رسَْلنَْاكَ �لِن�اسِ رسَُولاً  ۚ◌   ��فْسِكَ 
َ
هِ شَهِيدًا ۚ◌   وَأ آنچه را که بـه تـو    )208( )وََ�َ�ٰ بِا�ل�ـ

اما آنچه را که سر مى زنـد  مى رسد از حسنه و نیکویى پس از جانب حق است 
  .از عمل زشت و ناشایسته پس از جانب خود تو است 

و جهنم در یک مرتبه اش براى پـاك نمـودن چرکـى هـاى معصـیت اسـت       
برحسب اعمال سیئه اشخاص یکى زودتر پاك مى شود و یکى دیرتر لکن بایـد  

 ـ    االله طورى شود که آن ناپاکى ها با ذات عجین شده باشد که اگـر بشـود نعـوذ ب
  !دیگر چاره پذیر نیست الا خلود در جهنم 



286 
 

  قرب به خدا چیست ؟

حاصل آن که ؛ محبت حق نسبت به عبد عبارت است از رفع حجاب از عبـد  
تا برسد به جایى که مشاهده کند حق را به رویت قلبى و در این باره روایـات و  

چشـم سـر    ادعیه بسیار است که حق جل جلاله العظیم منزه از این است که بـه 
دیده شود لکن به چشم بصیرت و چشم دل دیده مى شود و چـون چنـین شـود    
پس رفع حجاب شده است از عبد چنین صفت محبت حق است نسبت بـه بنـده   
که تمکین نماید حق بنده خود را در مقام قرب و بارگاه عزتش این بساط پایش 

ت خاتم النبیین جلوتر باشد نزد حق محبوبتر و پسندیده تر است ؛ چنانچه حضر
لو : در رفتار واماند و گفت  ﷒در مقام قرب رسد به جایى که جبرئیل  ﷑

اگر به اندازه سر انگشتى نزدیک تر شوم هر آینه مى  ؛)209(دنوت انمله لا حترقت 
لکن راه دادن حق عبد را به مقام بساط قربش به دو قسم متصـور اسـت   ! سوزم 

ه به یک قسمش محبت حق در او تصور دارد و بـه یـک قسـمش نـدارد اگـر      ک
بخواهیم در مخلوق مثال بزنیم آن است که بگوییم گاهى پادشاه بعض از رعایـا  

   را در بارگاه خویش راه مى دهد از جهت آن که احتیاج به او دارد ماننـد پـیش  
و گاهى تمکـین   خدمت مخصوص یا رئیس الوزراء و یا مانند دربان در خانه او

شخص را نه از جهت احتیاج است ؛ زیرا ممکن است احتیاج پادشاه باشد بلکـه  
صرفا براى آن است که مى خواهد وزراء مشرف به شرف شوند و لقاء خود کـه  
در این تشرف نعمى به شاه نمى رسد و هر چه مى رسد به او مى رسد اینک مى 

را در بسـاط قـرب بـه طریـق      گوییم محبت حق عبارت است از تمکین او بنده
اعظام و اکرام و معاذباالله که حق جل شانه نظر استفاده از طـرف عبـدش داشـته    
باشد و الا لازم مى آید که مستعمل به فعل خلق بوده باشد و این موجب نقـص  

و قسم دوم نیز بر دو قسم است که یکى در حق تصور دارد و یکى ندارد . است 
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و است که قرب شخصى نسبت به شخص تاره قرب و مثالش در مخلوق بدین نح
مکانى است مانند آن که یکى در قم است و یکى در کربلا، پس قرب این دو نفر 
به آن است که به سوى یکدیگر حرکت نمایند تا در بین راه یکدیگر را ملاقـات  
کرده و به هم نزدیک شوند و این نحو از قرب صفتى است که از هـر او حاصـل   

فع بعد به فعل دو تایى انجام پذیرفت و تاره این طـور نیسـت بلکـه    شد، یعنى ر
یکى از این دو نفر در جاى خود ثابت است و دیگرى حرکت مى نماید و خـود  

اینک گوییم . را به او مى رساند؛ پس این نحو از تقرب ناشى از حرکت یکى شد
لا یتبدل قرب حق نسبت به بنده اش از این قسم است که حق جل جلاله العظیم 

و لا یتغیر است که تحول و تغیرى در ذات مقدس او نمى باشد و بلکه در ناحیـه  
صفت عبد تحول و تغیر پیدا مى شود بدین گونه بنده نزدیک به حـق مـى شـود    
لکن قرب و بعد این طورى نیز بر دو قسم است که قسمتى در حـق تصـور مـى    

کربلاى معلاست حرکـت  شود و قسمتى نمى شود و مثالش در مخلوق آن که در 
مى کند و خود را به آن که در نجف اشرف است مى رساند، پـس ایـن نحـو از    
قرب ، قرب مکانى است و قرب بنده به حق ، قرب مکانى نیست ؛ زیرا خدا در 

لا تفضـلونى علـى   : فرمود ﷑همه جا موجود است ؛ چنانچه حضرت رسول 
عراج مرا که رفتم به معراج و به پشت بام عالم پاى نهادم یعنى م ؛)210(اخى یونس 

و به مقام قاب قوسین او ادنى رسیدم و با خدا تکلم نمـودم بـر معراجـى را کـه     
در شکم ماهى در قعر دریا رفت ترجیح و تفضیل ندهید؛ زیرا که در  ﷒یونس 

سنخ از قـرب   پس این. آنجا با خداى تکلم کرد و من هم در عرش تکلم کردم 
و قسم دوم آن است که قرب بنده بـه  . که مکانى باشد در حق تصورپذیر نیست 

حق را بگوییم چون قرب شاگرد است نسبت به استاد که قرب مکانى نیست بـه  
جهت آن که ممکن است شاگرد به وسیله پست و نامه اخذ مسائل از استاد نماید 
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صفتى و این نیز بر دو قسم اسـت  و بلکه قرب او به استاد عبارت است از قرب 
قسمتى در حق تصور دارد و قسمتى ندارد و مثالش در مخلوق این طـور اسـت   
که شاگردى که به حرکت علمى خود را قریب به استاد مى شـود خـالى از سـه    

  :جور نیست 
ــد و در فهــم   اول آن کــه در حــرکتش ممکــن اســت از اســتاد جلــوتر بیفت

تاد باشد و اعلم از او شود، دوم آن که ممکـن  موضوعات و مطالب قوى تر از اس
است هم دوش و هم درجه با استادش شود و این دو قسم در حق تصور نـدارد  
به جهت آن که صفات جلال و جمال حق غیر محدود است و کدام بنده اى است 
که بتواند خود را به صفات غیر متناهى حق برساند تا چه رسد کـه از او بـالاتر   

  .شود
ه در قسمت صفات سیر مى کند و مى رسد به آن اندازه کـه لیاقـت و   پس بند

مناسبت استعداد را دارد در حیث مقامش و این چنین قرب صفتى کـه در طـرف   
حق حرکتى نیست و بلکه حرکت از طرف بنده است آن هم حرکت روحى اسـم  
چنین صفتى را محبت خدا نامند نسبت به بنده و نتیجه آن که قـرب بـه حـق از    

احیه عبد پیدا مى شود نه از ناحیه حق ، مانند معروفیـت حـق کـه در حـدیث     ن
  :قدسى فرماید

کـه   )211(. کنت کنزا مخفیا فاحببـت ان اعـرف فخلقـت الخلـق لکـى اعـرف       
معروفیت حق از ناحیه عبد است که در او حالتى پیدا مى شود که عبد معروفیت 

  .پیدا مى کند براى حق 
عبارت است از نزدیـک کـردنش بنـده را بـه     پس محبت حق نسبت به عبد 

بساط قرب بدون این که تغییرى در ذات مقدسش پیدا شود ولو ایـن کـه صـفت    
قرب باشد و این تقرب ، تقرب صفتى است نه مکانى ، یعنى به اتصاف بنده است 
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تخلقوا باخلاق االله و اتصفوا بصفات : به صفات ملکوتى و روحانى که فرموده اند
خودتان را متخلق کنید به اخلاق خدا و متصف نمایید به صفات او که االله ؛ یعنى 

اگر عبد بخواهد به مقام قرب برسد راه اول باید نجنب از صفات رذیله و حیوانى 
نماید و تهذیب کند روح خویش را از اخلاق ناپاك و سپس متخلق سازد خـود  

اسـت دو نفـر    را به مکارم اخلاق و این عبارت است از قرب صفتى یعنى ممکن
در مکان واحدى نباشند و حال آن که یکى پلید است و دیگرى سعید و نزد خدا 
یکى مقبوض است و یکى محبوب ، آن از جهت اتصافش به صفات رذیله و این 
از جهت اتصافش به صفات حسنه و چون منتها براى صفات حـق نیسـت پـس    

پیغمبـر اکـرم    منتها براى قرب هم نیست و از روى همـین جهـت اسـت کـه بـه     
؛ یعنى اى  )وَقُل ر�بِّ زدِِْ� عِلمًْا(: آن یگانه منبع علم و دانش مى فرماید ﷑
اگر چه رسیدى به مقام قاب قوسین او ادنى که هیچ ملکى و هـیچ   ﷑پیغمبر 

لى مرسلى در مقام به تو نرسیده و نخواهد رسید لکن بدان که نرسیده اى بـه حـا  
که نهایت داشته باشد چون چنین است طلب کن از پروردگار خود زیادتى علـم  

حاصل آن که ، همان طورى که در محبت عبد نسبت به حق علائمى داشـت   .را
اول از علامـاتش  : در محبت حق نسبت به عبد هم آثار و علائمى موجود است 

اذ احب االله عبدا ابتلاه و اذا احبـه الحـب   : فرمود ﷑این است که پیغمبر اکرم 
یعنـى چـون    ؛)212(و ما افتناوه ؟ لما یترك له اهـلا و لا مـاالا   : قیل . البالغ افتناه 

خداوند دوست داشته باشد بنده اش را مبتلا مى کند او را بـه بلاهـایى و چـون    
ه ؟ شدت کند محبتش افتنا مى کند او را، پرسیدند از حضرت که افتنـا یعنـى چ ـ  

یعنى آن که باقى نمى گذارد براى او نه اهل و نه اولادى را که مجـردش  : فرمود
مى کند از هر چیزى و امید شر از همه طرف قطع مى نماید به سوى خود که در 

  .هیچ چیزى غیر از خدا توجه نداشته باشد
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اذا احب االله عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه و ان رضـى  : و در روایت دیگر فرمود
یعنى چون خدا بنده اش را دوست داشته باشد مبتلا مى کنـد او را   )213(صطفاه ؛ ا

به جهت آن که باید در دل او چیزى غیر از محبت حق جاى گزین نشـود و لـذا   
، وقتى را با خود اندیشـید کـه   مى خوابید روى زمین  ﷒چون حضرت عیسى 

چون سنگ را به زیر سر گذاشـت شـیطان   سنگى را بیاورم و به زیر سر بگذارم 
اى عیسى ، تو هم که مایل به دنیا شدى که تازه براى خـود  : ملعون آمد و گفت 

تهیه متکا مى کنى ؛ پس حضرت سنگ را فورا دور انداخت و باز سـر خـود را   
حال محب نسبت به محبوب این طور است که باید بـه کلـى   . روى زمین گذارد

نگ به زیر سر هـم خوشـى و راحتـى نبینـد و بلکـه      نفس او از گذاشتن یک س
خوشى او و هواى او خوشى و هواى محبوب باشد پس چقدر بى محبت اسـت  
کسى که دست ها را به سوى حق بلند مى کند و به گفتن یـا االله ، از خـدا، غیـر    

  !خدا را طلب مى نماید؟
گزینـد   پس اگر بنده صبر کرد در بلایى که از جانب حق به او مى رسد برمى

و انتخاب مى کند او را از میـان مـردم و اگـر راضـى شـود بـر بـلاى حـق از         
مخصوصین درگاه خویش قرارش مى دهد که اصـطفى از مـاده صـفوه اسـت و     
صفایاى الملوك اشخاصى هستند که فقط مخصوص به شاهد یـا چیزهـایى مـى    

 ـ ى باشند که مختص به شخص اول مملکت اند؛ پس میان بندگان گاهى خدا برم
گزیند بعضى را لکن مقام اصطفایى ندارد و گاهى هم او را ملقب به لقب مصطفى 
مى کند یعنى او را مخصوص به خود مى کند و این مقام ، مقام بسـیار شـامخى   

  .است که بهتر از این مقام براى احدى میسر نمى شود



291 
 

  مدعى محبت الهى

پـرده اى از   به من یـک : روایت دیگر آن که محصلى به استاد خویش گفت 
محبت حق نشان داده شده به طورى که احساس کردم خدا مرا دوست مى دارى 

دعوى جزا نکنى آیا خدا تو را مبـتلا کـرد بـه محبـوب     ! فرزندم : ، استاد گفت 
. نـه  : هاى سواى خویش که از آنها دست برداشته و خـدا را بخـواهى ؟ گفـت    

تش را به کسى مرحمت مـى  پس بیهوده طمع مکن در محبت که خدا محب: فرمود
کند که او فقط توجهش به حق باشد و همه چیز را فداى حق کند، دوم از علائم 
محبت حق نسبت به بنده اش آن است که وحشت مى دهد او را از هر چه نظـر  
افکند بر او الا چیزهایى را که هم در راه محبت خدا باشد دیگر آن که مـابین او  

به حق باشد کما آن که حواریـون    ه تمام توجهش و ماسوایش پرده مى افکند ک
براى خود یک حمـارى  ! یا روح االله : عرض کردند ﷒خدمت حضرت عیسى 

من عزیزترم نزد خدا : فرمود. تهیه کنید که از زحمت پیاده راه رفتن آسوده باشند
ه از این که خود را مشغول به غیر خدا کنم و همواره اوقات خویش را صرف کـا 

و یونجه الاغ نمایم پس اشتغال عبد به حق و استیحاش او از غیر حـق علامـت   
  .محبت حق است نسبت به عبد

سوم از علامات آن است که در روایت دارد اذ احب االله عبدا جعل له واعظـا  
یعنى چون خداوند دوست داشته باشد بنده اش را  ؛)214(من نفسه و زجرا من قلبه 

عظ خودش و نهى کننده خودش که همواره از قلـب خـود   قرار مى دهد او را وا
  .دستور مى گیرد و عمل مى کند

اذا اراد االله بعبد خیرا بصره بعیـوب نفسـه ؛   : فرمود ﷑چنانچه پیامبر اکرم 
اراده خیر نماید او را بینا و بصیر مى گرداند   یعنى چون خداوند به بنده اش  )215(
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نفس خودش که همواره نواقص و قصـور خـود را ادراك نمـوده و    به عیب هاى 
  .درصدد تهذیب اخلاق برمى آید

چهارم از علامات که اخص العلامات و اظهر العلامات مى باشد آن است کـه  
مساله محبت چنانچه در پیش گفته شد امرى اسـت طرفینـى و ایـن مطلـب در     

که اگر مـى خـواهیم   بحث محبت نسبت به حق بیان شد و خلاصه اش آن است 
بدانیم چه اندازه حق نسبت به ما محبت دارد باید ببینیم چه اندازه ما نسـبت بـه   
حق محبت داریم و این خود یگانه نشانه و علامتى است بین عاشق و معشوق و 
میزان صحیحى است براى سنجش محبت که گویند همـان طـورى کـه مجنـون     

لا آن که مجنـون درد عشـق خـود را    عاشق لیلا بود لیلا هم عاشق مجنون بود ا
  !اظهار مى کرد ولى لیلا پنهان مى داشت 

پنجم از علاماتش آن است که خداوند مباشر و و متولى امر بنـده را چـه در   
ظاهر و چه در باطن که حق مشیر باشد بر او و مدبر باشد او را و مـزین باشـد   

یکو و دیگـر آن کـه   یعنى زینت بخشنده باشد اخلاق او را به حسنات و صفات ن
به اراده خود چشم او را و زبان او را و دست او را و خون او را تا این که بشـود  
عین االله و اذن االله و لسان االله و ید االله و ثاراالله و دیگر آن که قیوم و نگاه دارنـده  
باشد او را که هو الجاعل همومه هما واحدا ؛ یعنى همه هم او را قرار مـى دهـد   

حد که فقط و فقط توجهش به یک مرکز باشد یک چیز را بجوید و از یک هم وا
یک چیز سخن گوید که به جز خدا چیزى نخواهد و دیگر آن که متمکن نمایـد  

کند او را از غیر خودش و انس دهد او را بـا    بغض دنیا را در قلبش و متوحش 
کـه بـه   لذات مناجات خودش در خلواتش و بالاخره مى رساند او را به جـایى  

  :چشم دل مى بیند خدا را که فرموده اند
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لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظیم و صلى االله . یراه القلوب بحقیقه الایمان 
  . على محمد و آله الطاهرین 
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  غضب

یکى از اخلاق ناستوده و زشت ، صفت غضب است که شخص غضوب عقـلا  
ین که بگوییم اصل صفت غضب و شرعا و اعتبارا صنفت ناستوده را داراست نه ا

ناپسند است ، بلکه اصل وجودش ناپسند نیست ، لکن هرزه گرى در اعمـال آن  
، ناپسند و زشت است و غیر متوازن ، یعنى در حد افراط یا تفریط عمـل کـردن   

  :به او ناپسند مى باشد و بحث ما در باب غضب در امورى است 
اصـولا چنـین   : ه گوییم مقدم. اول در حکمت و خاصیت خلقت غضب است 

نیست که ما در دنیا بقائى داشته باشـیم چنانچـه روایـت اسـت از پیغمبـر اکـرم       
من اراد البقاء و لا بقاء فلیخفف و لیجود الغذا و لیباکر بالغدا ؛ یعنى هـر  :  ﷑

 کس که در دنیا اراده بقا داشته باشد و حال آن که بقائى نیست پـس دوشـش را  
  .سنگین نکند از لباس و در جویدن غذا کوتاهى نورزد و صبحانه نخورد

ساختمان بدن انسان ساختمان بقائى نیست و لذا انسان در معرض زوال است 
و بقائش احاطه دارد به اجتماع دو امر متضاد که در این دو امر تمـام حیوانـات   

یزیه ؛ مثـل  مشترکند و آن عبارت است از یک رطوبت غریزه و یک حرارت غر
آن که روشنایى چراغ به رطوبت نفت و حرارت آتش است که با هـم ضـدند و   
جمعشان نشاید و هر کدام که دیگرى را متنفى کردند چراغ خاموش مـى شـود،   
هم چنین بدن انسان رطوبت او عبارت از خون است که به منزله نفت بدن اسـت  

مى شود کـه حامـل    و حرارتش عبارت است از بخارى است که از خون مرتفع
قوه حیوانیه است ، یعنى قوه اى که داراى حس و حرکـت اسـت و چـون بخـار     
برطرف شد محمل و مرکب قوه حیوانى از بین مى رود و انسان مى میرد و ایـن  
مردن عبارت است از مرگ طبیعى و زوال آن بخار به جهت خاطر خشک شدن 

حتاج به این اسـت کـه   خون است و این خون همواره در معرض زوال است و م
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کمکى بر او وارد شود که او محتاج است به غذا تا آن که غذا خـون شـود و در   
رگ ها جریان پیدا نماید و برسد به عروق شعریه چنانچه در پیش گفتـه شـد و   
براى تحصیل غذا مامور و موکلى لازم است تا محرك انسان باشد و الا در فکر 

است که در داخل انسان اسـت و انسـان را   غذا خوردن نیست و او ملک موکلى 
تحریک مى نماید و به سوى تحصیل غذا سوق مى دهد و تحصیل غذا هم منوط 
و مربوط است به تحصیل مال و تحصیل اجناس و امتعه خـویش را در معـرض   

این ملک در مملکت بدن خدمه و سدنه و مامورهایى دارد که . فروشگاه بگذارد
ز قوه شهریه که به وسیله او تحصیل مى کند منافعى را یکى از آنها عبارت است ا

که براى بدن لازم است و در تحصیل غذا بسا مى شود که تصادماتى براى انسان 
پیدا مى گردد که مانع مى شود انسان را از تحصیل غذا و لذا باید در انسان حس 

 ـ   امور و و حرکتى باشد تا این که رفع کند آن موانع را و این عبـارت اسـت از م
موکل دیگرى که در داخل انسان است و وادار مى کنـد شـخص را بـه برطـرف     
کردن موانع و آن ملک هم خدمه اى دارد که یکى از آنها عبـارت اسـت از قـوه    

  غضبیه ؛
پس معلوم شد که خلقت این قوه در بشر بى جهت و بى مدرك نیست ؛ زیـرا  

کند و این است اصل حکمت در  تا قوه غضبیه نباشد، کالبد انسان بقائى پیدا نمى
  .خلقت غضب 

امر دوم در معناى غضب است و آن عبارت است از پیدایش حالـت نفسـانیه   
در روح که آثارش در بدن منعکس مى شود و اول مرتبـه اى کـه مـورد جلـوه     
غضب است در قلب مى باشد که در قلب انسان قطعه اى از خون منجمد سیاهى 

چـون انسـان   . اعضـا اسـت و آن را مهجـه نامنـد     است مبدا و منشا براى کلیـه 
احساس امر ناملایمى را نمود مثل آن که شخصى بـه او رسـید و او را فحـش و    



296 
 

ناسزا گفت و یا این که یک مرتبه یک سیلى به او زد؛ پـس در چنـین هنگـامى    
اول آن کـه سـیلى زننـده مـادون     : یکى از سه حالت براى انسان تصور مى شود

آن که فوق باشد، سوم آن کـه مـردد باشـد میـان مافوقیـت و      انسان باشد، دوم 
مادونیت ؛ پس اگر مادون باشد خون از مهجه مرکز قلب فوران و شدت مى کند 
و جارى مى شود در مجارى بدن تا این که برسد به عروق شـعریه کـه در زیـر    
پوست بدن قرار دارد و خون زیادتر از آنچه پخش مى شد پخش مى شود و لذا 

و رنگ بدن را سرخ و چشم ها را قرمـز و رگ هـاى بـدن را درشـت      صورت
نشان مى دهد و گاهى در اثر شدت زیاد رنگ را سیاه مـى نمایـد و شـخص را    
وادار مى کند که در معرض انتقام برآید و تشفى قلب خود را حاصل کند و اگـر  
زننده فوق انسان باشد قضیه برعکس مى شود یعنى خونى کـه در زیـر پوسـت    

دن قرار دارد واپس مى رود و بر مى گردد به قلب و در مجارى حالـت قـبض   ب
پیدا مى شود و رنگ چهره را زرد مى نماید و حالت بهت و تحیـر و دهشـت و   

  .وله به انسان دست مى دهد و چنین حالتى را حزن گویند
و اگر ضارب شخصى است که نه مادون است و نه مادون ، پس بـدن گـاهى   

ى قرمز و غضـب عبـارت اسـت از قلیـان خـون و فـورانش و       زرد است و گاه
انبساط آن در مجارى بدن و ورودش در اعضا که چون خون گرم اسـت تولیـد   
بخار مى کند و بخار و دود سیاه و چون پر شد حواس دیگر از کار مـى افتنـد،   
یعنى چون غضب شدت کرد چشم ها جایى را نمى بیند و گوش چیزى را نمـى  

مى نماید و همه از کار افتاده و بلکه عقل هم بى خود مـى شـود   ن  شنود و حس 
در آن موقع هیچ چیزى از نصایح و مواعظ در او تاثیر نمى کند و اگـر توانـایى   
. پیدا کند از زدن ، بستن ، کشتن ، پاره پاره کردن ، مضایقه و دریـغ نمـى نمایـد   

بـین بـرده اسـت ؛    همه کارها را به عقل مى توان درست کرد لکن او عقل را از 
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پس اینها همه براى این است که بخار منبعث از خون مرکز حـواس او را گرفتـه   
است مثال آتش خانه ماشین که چون بخار در آن زیاد شد دیگ را مى ترکانـد،  
هم چنین این بخار در انسان اگر زیاد شود قلب را پیدا مى کند و شخص را مـى  

و بشر . لما اخلاق غضب و سخط نامندحالا چنین حالت را در اصطلاح ع. کشد
یـا در حـد افراطنـد و یـا در حـد      : در داشتن این قوه غضبیه بر سه قسم است 

تفریط و یا در حد وسط و البته افرادى که اعمال قوه غضبیه در حد وسـط مـى   
  نمایند بسیار کم و نادرند؛

  

  اقسام غضب
انسـان در  اما در حد افراط، یعنى بـدون موقـع غضـب کـردن مثـل آن کـه       

سخنانش به شخصى که فرضا باید بگوید جنابعالى اشتباها مى گوید تـو و او از  
شنیدن لفظ تو فورا به غضب درآید، پس این گونه از غضـب هـا مـذموم و بـى     

  .محل است و نوعا غضب هاى مردم از این قبیل مى باشد
و اما غضب در حد تفریط آن است که شخص کوتاهى نماید از غضب کردن ؛ 
یعنى در آنجا که شایسته است غضب کردن نکند و این نیز از صفات رذیله است 
به جهت آن که آثارى بدى بر او مترتب مى گردد مثل آن که مالش را ببرند و او 
بنشیند تماشا کند یا به ناموسش خیانت کنند از جاى خود برنخیزد و یا فحشش 

  ندهند، پس اینها همه مذموم است ؛
که مرتبه معتدله از غضب است آن است که قوه غضبیه انسـان   و اما قسم سوم

در تحت فرمان عقلش باشد که در جایى که فرمان مى دهد سر هفتصـد یهـودى   
را ببرد و در جایى که امر مى کند براى زن یهودیه ناله کند که چرا بى گنـاهى را  
 خلخال از پایش به درآوردند و آن پل صـراطى کـه شـنیده شـده اسـت کـه از      
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شمشیر برنده تر و از مو نازك تر است روحش عبـارت از همـین قـوه غضـبیه     
است ، یعنى که توانست غضب خود را در موقع ناهنجار خاموش کند در صـراط  

  .نیز مثل برق لامع عبور مى کند
جزناها و هى خامده شاید عبارت از همین معنا باشـد  : و در آنجا که فرمودند

ل خاموش کردیم و این مطلب به شـنیدن نمـى   که ما غضب خود را به دست عق
شود مگر آن که در صراط عمل باشیم و نگوییم اگر بنا شـد نتوانسـتیم در حـد    
وسط پس برویم در مرتبه افراط یا تفریط؛ زیرا هر یک از این دو مذموم و غلط 
است و بلکه اگر نمى توانیم مالک غضب خود شویم لااقل اگر ده مرتبـه غضـب   

ى توانیم از همه جلوگیرى نماییم مقدارى از آن را درصدد مجاهده مى کنیم و نم
اش برآییم تا کم کم رفعش براى ما آسان شود و اینهـا بـود حکمـت و حقیقـت     

  .غضب در ما
و اما اخبار که در مذمت وارد شده است بسیار است و بحمداالله ؛ پس از بیان 

است و فهمیدن آن کـه  معنا و حقیقت غضب و فهمیدن آن که او از صفات رذیله 
در چه حدش ممدوح و در چه مرتبه اش مذموم است دیگر چندان محل نیـاز و  

  .احتیاج نیست که از روى آیات و اخبار اثبات نماییم خوبى و یا بدى او را
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  آثار بدنى غضب

اینک جمله اى از آثار بدنى و روحى غضب کننده را توضیح مى دهیم ، پس 
  :ى غضب در امورى است اما آثار بدن: مى گوییم 

تغییر رنگ براى هجوم خون در زیر پوست بدن چنانچه قبلا گفتـه شـد    -  1
  پوست بدن سرخ رنگ مى شود و چون شدت کند سیاه مى گردد؛

  لزره شدید در اطراف و جوانب بدن ؛ -  2
خروج افعالش از ترتیب و نظام عقلائـى ماننـد فحـش دادن ، زدن ، بـا      -  3

  جمادات و نباتات و کائنات طرف شدن و هکذا؛
  اضطراب در کلامش که کلمات غیر منظم از او صادر مى شود؛ -  4
کف کردن دهانش و قرمز شدن چشمانش و باد کردن رگ هاى اندامش  -  5

که اگر در چنین موقعى عکس او را بردارند و حال آن که برمى دارند و پـس از  
جا دارد که از خجالت و حیا بمیـرد و خـود   به حال آمدنش به دستش مى دهند 

را سرزنش کند که چرا من این طور شدم و این قبح صورت از قبل غلبه غضـب  
و فوران خون ناشى مى شود و سربسته این حرف را بدانیم تا شاید در مـوقعش  
واضح شود که این بدن عکس روح و سایه روح و اثـر روح اسـت و بـه حکـم     

ل هست بدى بـدن از بـدى روح و خـوبى بـدن از     اتحادى که بین عکس و اص
کل نـاقص ملعـون ؛   :  ﷑خوبى روح است و لذا فرمود حضرت رسول اکرم 

زیرا نقص در صورت کاشف از نقص در سـیرت اسـت   . هر ناقصى ملعون است 
چون که صورت ، عکس سیرت است و این نقص ، نقص مادرزایى اسـت مثـل   

: یا لال و کر که ناقص الخلقه مى باشد و این کـه فرمـوده انـد    آدم شش انگشتى
یعنى طلب کنیـد خیـر را از نکـو رویـان ،      )216(اطلبوا الخیر من حسان الوجوه ؛ 

براى این است که نیکویى صورت کشف از حسن سیرت مى کند و از نکو رویان 
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، براى این است که نیکویى صورت کشـف از حسـن سـیرت مـى کنـد و قـبح       
رت نیز کاشف قبح سیرت است ؛ پس شخص غضوب آن حالـت کریهـى را   صو

که پیدا مى کند ناشى از روح او مى شود و این که اشاره شد به این که عکس او 
را برمى دارند، مراد همین است که حالات و تغییرات بدن از قبـل روح اسـت و   

  :گوید لذا باید هر چه بیشتر سعى کرد در تحصیل صفات حسنه چنانچه شاعر
ــه در   در حســن صــفت کــوش ک
ــر  ــه محشـــــــ   عرصـــــــ

  

حشر توبه صـورت نکـو خواهـد      
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
به جهت آن که روح ، اصل در قبح و بدن ، فرع در قبح است ؛ پـس مسـلما   
قبح روح به درجات زیادى از قبح بدن بیشتر است و قبح صورت ظاهر است و 

بود کـه از قبـل   قبح سیرت باطن که الظاهر عنوان الباطن و تمام اینها آثار بدنیه 
  .غضب بر بدن وارد مى شود
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  آثار روحى غضب

و اما آثار روحیه اش بر حسب این که قبح باطنى اقـوى اسـت از ظـاهرى ،    
پس اثر باطن نیز اقبح و اشد است از اثرى که در ظاهر است و آنهـا در امـورى   

  :است 
  حقد است ، یعنى کینه که غضب در روح انسان تولید کینه مى نماید؛ -  1
  حدس است ؛ -  2
اضمار سوء، یعنى جریان را در خاطر نگاه داشتن براى ایـن کـه روزى    -  3

  تلافى کند؛
حزن به سرور شخص مغضوب که چون موجبـات سـرور را در او دیـد     -  4

  قهرا محزون مى شود؛
سرور در حزن او که هر وقت مغضوب از ناحیه ناملایمى محزون شـود،   -  5

  غضوب مسرور و خوشحال مى گردد؛
  عزم بر افشاء سرش که هر جا برود پرده درى و هتاکى نماید؛ -  6
آن که او را مسخره و استهزاء نماید و امثال اینها که همه از اخلاق رذیله  -  7

  .است و ناشى مى شود از پلیدى روح 
  :راه این که چگونه مى شود که غضب بر انسان غلبه مى کند دو چیز است 

  د، دوم آن که از روى عادت باشد؛اول آن که غریزى و فطرى باش
اما غریزیه آن است که هم چنان که بعضى فطرتا حلیم اند بعضى نیـز فطرتـا   

به مثابه اى که گویا غضب در گوشـت و پوسـت و خـون او    . غضوب مى باشند
جریان دارد؛ چنانچه هر گاه نظر به او افکنیم او را غضبناك مى بینیم و به انـدك  

رود و غضب مى کند و بر عکس او، شخص حلیم کمـا   چیزى از جاى به در مى
آن که درباره حلم احنف بن قیس حکایت شده است که دو نفر با هـم قـرار داد   
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کردند تا او را به غضب درآورند و بین خودشان شرطى را بستند پـس یکـى از   
. شما در فلان مکان امروز دعوت دارید: آن دو نفر رفت نزد احنف و به او گفت 

ز اجابت نمـود همـراه آن شـخص آمـد تـا بـه درب خانـه اى رسـیدند از         او نی
پذیرائیش عذرى خواست احنف مراجعت کرد هنوز به منزل نرسیده باز او را بـه  
همان خانه طلبید باز اجابت کرد و چون به درب آن خانه رسید او را برگردانیـد  

نف به غضب نیامـد و  و هم چنین تا ده مرتبه یا بیشتر او را برد و برگردانید و اح
. من مى خواستم به این عمـل تـو را بـه غضـب درآورم     : او خسته شد و گفت 

اگر صد مرتبه هم این عمل را تکرار مى نمودى من به غضـب نمـى   : جواب داد
آمدم و در این عمل نیز هنرى نکردم بلکه تازه حالم من حال سگى را مانـد کـه   

ى رود و در این آمد و رفت فکـر ایـن   چون او را صدا کنى بیاید و چون برانى م
نکند که اگر مرا نمى خواهى چرا مى کنى بلکه در هر بار بیایـد و بـرود و ابـدا    

  .غضبناك نشود
پس ممکن است هم غضب در انسان بـالفطره باشـد و هـم کمـک بگیـرد از      

دیگر آن که ممکن است حال شخص نه . حرارت قلب و بر غضبش افزوده گردد
اشد و نه غضوب بالفطره بلکه غضب او از روى عادت باشد کـه  به مثابه احنف ب

غضوب طبعا در او تولید غضب شود و اگر بنا   به مراوده و مجالست با اشخاص 
شود شخصى هم بالفطره غضوب بود و هم حرارت قلبیـه اش زیـاد بـود و هـم     
یاران و همنشینانش غضوب بودند پس غضب به حد اعـلا مـى رسـد و باعـث     

  .ضب همین ها بود که گفته شدپیدایش غ
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  درمان خشم

  اینک مى خواهیم ببینیم که این نحو از غضب قابل معالجه مى باشد یا نه ؟
اما اعتیادیه اش امرى است عارضى و هر امر عارضى قابـل  : پس مى گوییم 

الزوال است و با نشست و برخاست با اشخاص حلیم بـالاخره تغییـر پیـدا مـى     
  .ودنماید و معالجه مى ش

و اما فطرى و غریزى آن بین علما مورد بحث است جماعتى را عقیده بـر آن  
است که قابل الزوال و قابل العلاج نیست مانند درختى که کج بار آمـده باشـد و   
مانند آتش که در طبعش سوزندگى باشد و قابل بـراى خنـک کـردن نیسـت و     

حثش شـویم مطلـب   جماعت دیگر گویند قابل تغییر است و اگر بخواهیم وارد ب
  .بسیار طولانى شده و مقام گنجایش بحث او را ندارد

ولى اجمالا مى گوییم که دسته اول گویند خلق هم مثل خلق اسـت کـه اگـر    
کسى قدش کوتاه باشد نمى تواند بلند کند و برعکس اگر قدش بلند باشـد نمـى   

  .تواند کوتاه نماید
وال است چنـان کـه آدم   هم چنین صفات فطرى و اخلاق جبلى غیر قابل الز

سخى نمى تواند بخیل و آدم بخیل نمى تواند سخى بشود و ریاضت هم توجه به 
ازاله خلق جبلى و فطرى ندارد و شاید غرض از ریاضت جلـوگیرى نمـودن از   
آثار اوست لکن اصل سخاوت و بخل یا اصـل صـفت غضـب و حلـم از قلـب      

 ـ ین ایـن دو قـول متضـاد    برطرف شدنى نیست و اگر خواسته باشیم جمع کنیم ب
چنین گوییم که غضب نسبت به امورى که قابل العلاج نیست حق بـا دسـته اول   
است و نسبت به امورى که قابل العلاج است حق با طائفه دوم اسـت و تفصـیل   
آن چنان است که تا مادامى که انسان باقى است ، بدیهى است که بعضى چیزهـا  

بلکه در ایـن امـر کلیـه حیوانـات هـم       را دوست مى دارد و بعضى را کراهت و
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مشترکند حتى کرم خراطین که بیش از یک حـس لامسـه حسـى در وجـودش     
ندارد معذلک از چیزهایى که موافق طبعش مى باشد خوشـش مـى آیـد ماننـد     
خاك و از چیزهایى که منافى طبعش مى باشد بدش مى آید چنانچه اگر سوزنى 

هـم چنـین انسـان    . ى کند و متنفر مى شودرا به او فرو بریم فورا خود را جمع م
وقتى که چیزى را دوست داشته باشد کراهت دارد از زوال آن و هم کراهت دارد 
از مزیل آن که نمى خواهد محبوبش مفارقت از او نماید و روى همین زمینه بـه  

  .هر چیزى که مانع باشد بین او و محبوبش بغض و عداوت پیدا مى کند
ریشه کنى غضب به کندن غضب است کـه عبـارت از   حاصل آن که ، اساس 

  :حب به محبوب باشد لکن اشیایى که متعلق حب ماست بر سه قسم است 
اول آنچه که ضرورى است هم براى ما و هم براى کلیه مردم و البته وجودش 
را دوست را دوست داریم و کراهت از ازاله او و بغض به مزیل او داریـم ماننـد   

هـر  : فرمـود  ﷑چنانچه رسول اکرم . س و داشتن امنیت قوت و مسکن و لبا
کس صبح کند در حالى که واجد سه نعمت باشد، به تحقیق همه ابواب خیر بر او 
گشوده شده است و آن عبارت است از صحت و سلامتى بدن و ایمـن بـودن از   

روریات است که پس اینها همه از ض. شر مردم و داشتن قوت یک شبانه روزش 
  .ما نسبت به آنها محبت داریم و ازاله هر یک از آنها نزد ما مکروه است 

دوم امورى که ضرورى است ولى نه براى عامه بشر بلکه فقط براى خود مـا  
مى باشد مانند کتاب براى شخص عالم و اره و تیشه براى تیشـه بـراى نجـار و    

پس حال این دسته نسبت بـه  ماله براى شخص بناء و هکذا هر کس و صنفش ، 
حب محبوب و کراهت به زوال و بعض و مزیل او بـا دسـته اول یکسـان اسـت     

  .منتها در قسم اول عمومى بود و در اینجا خصوصى مى باشد
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سوم امورى که ضرورى نمى باشد مثل آن که دو فرش داشته باشـیم کـه بـه    
یاج اسـت حـالا اگـر    یکى از آنها رفع احتیاج ما مى شود و دیگرى مازاد از احت

کسى آمد و فرش زیادى را برد آیا مى شود که جلوگیرى از غضـب نمـاییم یـا    
نمى شود و البته این دائر مدار این است که ببینیم کراهت از زوال داریم یا نداریم 
و در اینجا مى شود گفت که جلوگیرى از غضب امرى است ممکن لکـن در آن  

آن که ممکن نیست خود را خارج کردن قسم اول ممکن نیست عدم غضب براى 
از محبت به ضروریات زندگانى و این معنى در بشر قلیل الوجود است ، زیرا مى 
بینیم در اغلب مواقع غضب هاى ما نسبت به مازاد مایحتاجمـان اسـت و کمتـر    
کسى مى شود که غضبش را به مورد استعمال نماید و این قسم از غضـب قابـل   

. ایى که گفتند قابل العلاج است در این گونه موارد باشـد علاج است و شاید آنه
یعنى موارد غیر ضرورى و آنهایى که گفتند غضب قابل العلاج نیست نسـبت بـه   
امورات ضروریه گفتند؛ زیرا قلب مى گوییم دسته اى هستند کـه دورنـد از ایـن    
حرف ها و مى گویند غضب قابل معالجه مى باشد حتى در امور ضروریه یعنـى  
به طورى که اگر انسان لقمه نانى دارد که مى خواهد به آن سد جوع نماید که او 
به غضب درنیاید و این جماعت غضب را مطلقا قابل الزوال مى دانند به سه وجه 

:  
اول از ناحیه غلبه توحید است که انسان متوغل در مقام توحیـد باشـد و بـه    

رت با طیاره عقل طیـران کـرده   اصطلاح علماى اخلاق از اسفل السافلین عالم کث
باشد و به اعلى علیین مقام وحدت رسیده باشد و در کتاب اصول دین در بـاب  
اثبات صانع نوشتیم که یکى از دلائل این که علائم یک خدا دارد، وحدت عـالم  
است که چون عالم واحد است ، پس عالم واحد، باید صانع واحدى هـم داشـته   

ها و فنرها  به کارخانه ساعت که مرکب است از چرخ باشد و مثال زدیم عالم را 
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و عقربک هاى کوچک و بزرگ که همگى روى هم رفته تشکیل ساعت را مـى  
  :دهند و این ساعت را به دو نظر مى توان دید

اول نظر کثرتى و آن عبارت است و نگاه کردن به یک یک از اجزاى سـاعت  
  .ها و فنرها و عقربک ها و پیچ ها از چرخ 

م نظر وحدتى و آن عبارت است از دیدن ساعت به یک نظره واحـده هـم   دو
چنین عالم در عین کثرت ، واحد و در عین وحدت ، کثیر است و چون بنگـریم  
به حیثیت وحدتش همه را مربا به تربیت یک رب واحد مى بینیم و هر چیـزش  

  :درا به جاى خویش نیکو مى دانیم ، چنانچه شاعر شیخ محمود شبسترى گوی
جهان چون چشم و خط و خال و 
ــت   ابروســــــــــــــــــــ

  

  که هر چیزى به خویش نیکوست  

  

پس اگر بنا شد هر چیزش به جاى خویش نیکو باشد از زوالش کراهت و به 
مزیلش از بین برنده بغض و عداوت پیدا نمى کنیم و البته این در وقتى است کـه  

ه کثرت نداشـته  انسان با طیاره عقل پرواز کرده و وارد مقام وحدت شود و نظر ب
  .باشد در نتیجه ممکن است به زوال امور ضروریه کراهت پیدا نکرد

وجه دوم این است که کثرت را ببینیم اما کثرتى که مستند به وحدت است مى 
بینیم آن هم نه به مشاهده بلکه مثل آن است کـه مـى دانـیم چـراغ متصـل بـه       

است که در قسم اول از  کارخانه برق است و این وجه با وجه اول فرقش به این
کثرت بینى متنفریم و در قسمت ثانى کثرت دیده شده را مستند به وحـدت مـى   

در قسم اول مثل این است که فرضا شاه سخط مـى کنـد بـراى ایـن کـه      . دانیم 
مقصرى را بکشد پس چون کاغذ را به دست مقصر مى دهند مقصر از دیدن نامه 

به قلم و مرکب و بلکه در تمام اینها شاه  به نسبت به نامه غضب دارد و نه نسبت
و این نظر، نظر وحدت است و اما در قسم ثـانى چنـان   . را فقط مى بیند و بس 
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است که قلم و کاغذ و مرکب را مى بیند و با خود مى گوید لابد ایـن حکـم بـر    
طبق جریان عالم قضاست و بر وفق صلاح من و مملکت است ؛ زیرا شاه حکیم 

س این شخص بالاخره لنگان لنگان خود را مى رسـاند بـه مقـام    و عادل است پ
  .وحدت و لذا کراهت از زوال و بغض به مزیل پیدا نمى نماید
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  ﷖حلم حضرت سلیمان 

وجه سوم آن که انسان اشتغال به شغل مهمى دارد که او ایجاب مـى کنـد کـه    
آمـد نـزد   فکر نمى کند تا این که غضب نماید چنانچـه روایـت اسـت شخصـى     

ریش تو بهتر است یا دم سـگ ؟ پـس حضـرت سـلمان     : حضرت سلمان گفت 
اگر از پل صراط گذر کرد، ریـش مـن بهتـر    : بدون این که غضب کند فرمود ﷖

و این نبود الا این که آنچـه کـه مشـغول    . است و الا دم سگ ترجیح بر آن دارد
عوالم قیامت بود و یـا   کرده بود حضرت را از غضب ، فکر عبور از پل صراط و

درآوردنـد و    مانند حضرت امیرالمومنین در هنگامى که تیر را از پاى مبـارکش  
دیگـرى  . چون مشغول نماز بود و تمام توجهش به حق بود احساس درد ننموده 

را نقل کنند که در فکر چگونگى عمل خود بود و با خود اندیشـه مـى کـرد کـه     
اى : یم ؛ پس در این هنگام شخصى به او گفـت  چگونه عملم را خالى از ریا نما

واالله هیچ کس مثـل تـو مـرا    : مرائى یعنى ریا کننده چون این سخن بشنید گفت 
نشناخته است ؛ زیرا که این حرف را از ناحیه خدا دید و لذا تاثر پیـدا نکـرد از   

نتیجه از این مبحـث آن  . گفتار او؛ براى آن که قلبش مشغول بود به شغل مهمى 
. د که در امورات ضروریه به یکى از وجوه سه گانه غضب ممکن العلاج است ش

به عقیده دسته دوم ، لکن در اینجا حرفى اسـت و آن ایـن اسـت کـه کـلام در      
حصول آن حالات سه گانه است و لذا دسته اول آنى وجوه را قبول نمى نمایند؛ 

الب از افراد نادره زیرا مى گویند احکام شرع اساسا روى زمینه شریعتش براى غ
مثال شاید در یک میلیون ، یک نفر پیدا شود آن هـم در عمـرى   . از بشر است 

یک مرتبه و این حالت نه حالتى است که پس از پیدا نشدنش باقى بماند، بلکـه  
مانند برق لامع است پس چنین حالتى را نمى توان محکوم به حکمى دانسـت و  

اى عمل و مى توانیم بگوییم تفاوت مقام انبیـاء  نمى توان او را مقیاس قرار داد بر
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در فضل به جهت تفاوت این حالاتشان است هر آن پیغمبرى که این حـال   ﷒
 .در او بیشتر باشد افضل است و در هر که کمتر باشد نقصان در جهت فضل دارد

رفتند بـه  از پدر خود اجازه گ ﷒چنانچه روایت است که چون فرزندان یعقوب 
دیده بودند آنها  ﷒مصر بروند و گندم بیاورند پس آن تلطفاتى را که از یوسف 

یا بنى لا : را تطمیع نمود که همه با هم بروند براى اخذ گندم ؛ پس یعقوب فرمود
همـه از  ! اى فرزندان مـن   ؛)217(تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه 

و ایـن گفتـار   . لکه از درهاى متفرق و متعـدد وارد شـوید  یک در وارد نشوید ب
یعقوب براى این بود که چون در آن موقع مصر مملکتى متمدن بود و هـر کـه از   
دروازه وارد مى شد سجل احوال او را مى پرسیدند لذا دسـتور داد کـه از یـک    
دروازه همگى نشوند تا در یک دفتر اسامى همه را ثبت کنند و معلوم شـود کـه   

پس این را بگفت فورا پشیمان شد . همه اولاد یک پدرند و ایشان را چشم بزنند
 (:و یک مرتبه از عالم کثرت جست و توجه به عالم وحدت پیدا کـرد و گفـت   

ءٍ  نَ ا�ل�ـهِ مِن َ�ْ غِْ� عَنُ�م مِّ
ُ
هِ  ۖ◌   وَمَا أ لا� �لِ�ـ تُْ  ۖ◌   إِنِ اْ�ُْ�مُ إِ وعََليَـْهِ  عَليَهِْ توََ��

ـونَ  ِ ا�مُْتَوَِ��
خدا در هیچ چیزى  من نمى توانم بى نیاز کنم شما را از ؛)218( )فلَيَْتوََ��

نیست هیچ حکمى مگر براى خدا، بر او توکل کردم و بر او باید توکل کنند توکل 
بالجمله ؛ نتیجه مى توانیم بگیریم که این حالات محکـوم بـه حکمـى    . کنندگان 
  .نمى باشد

و اما حالت دوم که اسباب را مى بیند لکن منتهى مى کند به مسبب الاسـباب  
ه دست قادر عالم حکیم مى داند لذا مى گویـد آن چـه از   چون جریان امور را ب

جانب او مى رسد بر وفق صلاح من است و البته این حالت مانند حالـت اولیـه   
نیست که از کثرت غلبه توحید باشد لکن براى مثل ما مردمى مانند حالت اولیـه  
 نیست که از کثرت غلبه توحید باشد لکن براى مثل ما مردمى بسـیار دور اسـت  

چنانچه اگر در خود مطالعه نماییم وجدانا مى بینیم که نیستیم سنخ آن هـا و امـا   
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آنهایى که رسیده باشند و به مقام حق الیقینى نائل گردیده باشند و خدا را قادر و 
  .عالم و حکیم مى دانند البته براى آنها غضب پیدا نمى شود
است که گفته شد وقتى و اما حالت سومى که آن را رایج المعامله تر است آن 

نفس اشتغال به شغل مهمى پیدا کرد منصرف مى شـود از مشـاغل دیگـرى کـه     
خیلى مهم است و فرقى نیست بین این که آن شغل از امور اخرویه باشد کمـا آن  

اگر از پل صراط بگـذرد، ریـش مـن بهتـر     : که حضرت سلمان به آن مرد فرمود
دنیویه باشد ولو این که بر سر میز قمار و یا این که از امور . است و الا دم سگ 

نعوذ باالله نشسته باشد و تمام حواسش متوجه به این است که از رقیـبش ببـرد و   
در آن ساعت نه احساس گرسنگى مى کند و نه ادراك تشنگى مـى نمایـد و نـه    
خواب بر او غالب مى شود؛ پس چنین شخصى در این موقع کمتـر بـراى امـور    

آید و چون به این امور سه گانه نمى تـوانیم نتیجـه کلـى     متفرقه به غضب درمى
  .بگیریم پس از مورد بحث ما خارج مى باشد

. مطلب دیگر آن که از براى غضب اسبابى است که موجب غضب مـى شـود  
اساسا جلوگیرى کردن از هر خلقى به دو طریق است یا به طریق رفع اسـت یـا   

م ورود آن عوارض و اما رفع یعنـى  دفع ؛ اما دفع یعنى جلوگیرى کردن در هنگا
برطرف کردن و ازاله نمودن واقعه پس از ورودش ؛ و البته بدیهى است کـه دفـع   
آسان تر است از رفع که الدفع اهون من الرفع مثل آن که یـک وقـت اسـت کـه     
جلوگیرى کرده و نمى گذاریم دود وارد اطاق شود و یک مرتبه هم هست که مى 

اینک گوییم که اطاق عبـارت اسـت از   . ا خارج نماییم خواهیم دود وارد شده ر
اطاق دل و آن دود عبارت است از دود غضب و جلوگیرى از آن به یکـى از دو  

  .طریق فوق مى باشد
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اما در قسم اول که باید نگذاریم صفت ذمیمه وارد در میدان قلـب شـود مـى    
چیـز مـى    جلوگیرى کردن از پیدایش هر چیزى به رفع علت وجـود آن : گوییم 

باشد کما آن که پس از آن چراغ روشن شد جلو روشنایى او را نمى توان گرفت 
الا به خاموش کردن آن ؛ پس هر چیزى که از علتش جلـوگیرى شـد معلـولش    
تحقق پیدا نمى کند حالا مى گوییم علت پیدا شدن غضب در امورى است که آن 

ت از صفات ده گانه ذیل را به دو دسته تقسیم کرده اند یک دسته اش عبارت اس
و دسته دیگرش عبارت است از یک صفات جداگانه و به تنهایى در برابر آن ده 

  .صفت ایستادگى مى نماید
  :اما دسته اول عبارت است از این صفات 

  
  اسباب غضب

  
زهو که به معناى فخر و کبر است ؛ یعنى هر آن کسـى کـه در روحـش     -  1

متکبر علیه و مفتخر علیه اش و منشـا   صفت تکبر و فخر باشد غضب مى کند بر
فخر یا از جهت نسب و یا از جهت خاطر حسب و یـا از جهـت خـاطر مـال و     

  .ثروت است 
اما نسب عبارت است از انتساب شخص به اقوام و خویشاوندانش کـه داراى  
اسم و رسم بزرگى مى باشند مانند آن که شخصى که حاجى زاده است بر کسـى  

  .نماید که گدازاده است فخر
و اما حسب عبارت است از انتساب شخص به صفتى فـى حـد نفسـه ماننـد     
داشتن علم ، داشتن جمال و یا کمال که اینها مولد غضب است مثل آن که بگوید 
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چرا فلانى به من که عالمم احترام نکرد چرا جلوى پاى من برنخاست و هکذا از 
  .این قبیل خیالات بیهوده و پوچ 

چنان است که مى بینیم طبعا آدم مال دار به زیردست خود  و اما مال و ثروت
فخر مى نماید پس این اقسام سه گانه منشا تکبر مى شود و تکبر موجب غضب 

  .مى گردد
از اسباب غضب ، عجب است به معناى خودبینى و خودپسندى و فـرق   -  2

ل است بین عجب و تکبر به این که تکبر متکبر علیه مى خواهد چنانچـه در مثـا  
است بین عجب و تکبر به این تکبر متکبر علیه مى خواهد چنانچه در مثال فوق 
گفته شد و لکن عجب عبارت است از این که خود شخص از خودش خوشـش  

  بیاید و خود را بزرگ بشمارد و هر دوى این صفات مذموم است ؛
مزاح و شوخى هاى بارد و خنک و رکیک است و البته چنین نیست کـه   -  3

به طور کلى از مزاح خوددارى نماید بلکه به مقدار نمکـى کـه فرضـا در    انسان 
دیگ یک منى مى ریزند ممدوح است که در هنگـام صـحبت مقـدارى سـخنان     

  شیرین بگوید و شوخى هاى بجا نماید لکن زیادش مذموم مى باشد؛
هزل به معنى سستى و ناتوانى و امور دینى است که در مقابل جـد مـى    -  4
  باشد؛
  ء به معنى سخریه و استخفاف است که او هم ناشى از کبر مى شود؛هز -  5
  تعییر به معنى سرزنش کردن و ملامت نمودن اشخاص است ؛ -  6
  مجادله با اشخاص نمودن ؛ -  7
  مضاده به معنى ضدیت است ؛ -  8
  غدر کردن و مکر نمودن است ؛ -  9

  .شدت حرص بر فضول تحصیل مال و جاه است  -  10
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  غضبراه درمان اسباب 

اینها بود صفات ده گانه که موجب غضب مى شود و اما طریقه معالجـه هـر   .
انسـان را    امـا در مسـئله فخـر و کبـر؛ پـس      : یک به نحو اختصار چنین است 

شایسته نباشد که بر دیگران فخر نماید چه در نسب و چـه در حسـب و چـه از    
ن کـه بـا سـایرین    حیث مال و ثروت ؛ اما از حیث نسب باید مطالعه نماید در ای

مى باشند و از حیث اعضاء و جوارح و  ﷒شرکت دارد؛ زیرا همه از اولاد آدم 
قواى ظاهریه و باطنیه همه با هم مشترکند؛ بنابراین شخص متکبر تنها چیزى که 

  .اضافه از سایر مردم دارد همان صفت تکبر است که موجب نقص او شده است 
حسب صـفتى  : ر بر دیگران فخر نماید مى گوییم و اما از حیث حسب نیز اگ

است که برگشت مى کند به اخلاق فاضله مانند علم و قدرت که عالم بر جاهـل  
فخر کند و شخص شجاع بر آدم جبان و این نمى شود مگر در وقتى کـه انسـان   
واجد صفات فضلیه باشد و از آن طرف فخر و تکبر هم از صفات رذیلـه اسـت   

که به صفات رذیله تحصـیل صـفات فضـیله را کـرد و بـر       پس چگونه مى شود
عکس به داشتن صفات فضیله نتوان اعمال صفات رذیله نمود؛ نتیجـه آن کـه از   

  .حیث حسب هم نمى شود انسان فخر نماید
داشتن مال یک امـرى  : و اما در حیث مال و ثروت اگر فخر نماید مى گوئیم 

ى از کمال را نمـى افزایـد؛ پـس    است عارضى و مال و جاه در ذات انسان چیز
  .معلوم شد که انسان به هیچ وجه نمى تواند فخر نماید

و اما معالجه عجب به این است که شخص اندك مطالعه در خود کند و قدرى 
تفکر و تدبر نماید و ببیند از کجا آمده و به کجا خواهد رفت آیا به اول خـویش  

و بین چرك و خـون غوطـه مـى    ببالد که جایگاهش در تنگناى عالم رحم بود 
خورد و قادر نبود از خود دفع ضرر کند و جلب منفعت نمایـد و یـا آن کـه بـه     
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متحرکى است و در تمام مدت عمـر خـود حامـل     )219(وسط خود بنازد که مبال 
العذره مى باشد و یا به این که به آخر و انجام کار خود عجب نمایـد کـه مـردار    

همه از دستش نفـرت دارنـد؛ پـس بـه قـدرى از      متعفن گندیده اى مى شود که 
مطالعه در این گونه امور مى تواند از چنگال این صـفت رذیلـه رهـائى یابـد و     

  .عجب را از خود دور نماید
و اما در معالجه مزاح آن است که کرارا گفته شد که دنیا مزرعه آخرت اسـت  

ید عمر شـریف  و بازار تجارتش اعمال صالحه مى باشد که باید انسان صرف نما
خود را در تحصیل سعادت اخروى ؛ پس به یک مطالعه کوچکى مى تواند ایـن  
صفت ذمیمه را از خود دور سازد به این که مثلا نزد خود بگوید اگـر در عـوض   
شوخى هاى بارده و رکیک زبان خود را گویا سازم به اذکـار و اوراد هـر آینـه    

هم شد پس همین فکر بسا مى شود بهتر و به نیل به سعادت ابدیه نزدیک تر خوا
که او را باز مى دارد از گفتار لغو و وامى دارد به ذکر حق و بدین وسیله معالجه 

  .مى شود
کسى که کارش تجارت است پس نبایـد در  : و اما در قسمت هزل مى گوئیم 

امر دین و تجارت آخرت خویش سستى ورزد و نباید در انجام وظائف بنـدگى  
  .ین که در ساعتى ملعون و در ساعتى مغبون نباشدقصور نماید تا ا

و اما در معالجه سخریه و استخفاف چنان است که به ضد هزل معالجـه کنـد،   
یعنى جدیت و کوشش نماید در تحصیل سـعادت اخـروى و عمـر خـود را بـه      

در سن طفـولیتش گفتنـد بـرویم     ﷒بطالت نگذراند؛ چنانچه به حضرت یحیى 
  !ما را از براى بازى خلق نکرده اند: فرمودبازى کنیم ، 

و اما در قسمت تعییر آن است که انسان را نسزد که دیگرى را سرزنش نماید 
به جهت آن که ممکن است آن صفتى را که در او مى بیند خود نداشته باشد لکن 
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صفت بلکه صفات ذمیمه دیگرى را خود دارا باشد که موجب نقصش شود مانند 
خورد اما از غیبت کردن و دروغ گفتن باکى نداشته باشد؛ لذا بشر غیر آن که ربا ن

  .معصوم ، حق ملالت و سرزنش کردن را ندارد
اصلا مجادله کردن فعلى حرام اسـت  : و اما در قسمت مجادله و مماراه گوئیم 

، بلى ارشاد جاهل خوب است در صورتى که منتهى به نزاع نشود و امـا غـدر و   
فریب دادن و امثال اینها که همه از صفات ذمیمه و ناپسندیده  مکر و گول زدن و

و اما حرص و طمع که . است و انسان عاقل با هیچ یک از اینها سروکارى ندارد
 ؛)220(حب الدنیا راس کل خطیئه : اساس و سرآمد بدى ها مى باشد که فرموده اند

ت از معیشت و این صفت ذمیمه نیز معالجه مى شود به قناعت کردن در ضروریا
  .به این مطالعات شخص سالک از رفتن به سوى مهالک رهائى مى یابد

و اما صفتى که به تنهائى مقابله مى کند با تمام آن ده صفات مذکور که آن راه 
و صراط باریک تر از مو و تیزتر از شمشیر است عبارت از این است که انسـان  

خوب است کما آن که قـرآن کـریم    ابتلاء به صفت بدى داشته باشد و بپندارد که
ْ�مَالاً  (:مى فرماید

َ
�نَ أ خَْ�ِ

َ
ئُُ�م بِالأْ يـنَ ضَـل� سَـعْيُهُمْ ِ�  ﴾١٠٣﴿ قُلْ هَلْ نُ�بَِّ ِ

ا��
هُمْ ُ�سِْنوُنَ صُنْعًا ��

َ
ْ�يَا وهَُمْ َ�سَْبُونَ � بگو اى پیغمبر آیا خبر بدهم  ؛)221( )اْ�يََاةِ ا��

شما را که کدام دسته از شما زیانکارترید از حیث عملتان آن چنان کسـانى کـه   
دنیا و گمان کردند آنچه را کـه بـه جـا آوردنـد نیکـو و       گمراه شدند در زندگى

درست بود؛ پس این صفت ، صفت بسیار بدى است مانند شخصى است که تـب  
لازم داشته باشد و گمان کند که سالم و بى عیب است و ایـن بـدترین دردهـا و    
عیب هاست ؛ زیرا نمى داند که مریض است تا این که درصدد معالجه اش برآید؛ 

؟ مثلا بعضى هسـتند کـه اگـر    !ین آن وقت غضب را شجاعت مى پندارندهم چن
قدرى دیرتر جلویشان برخیزیم فورا به غضب درمى آیند و مى گویند که مـومن  
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تحقیر گردید و این قسمت از اخلاق رذیله در غالب مردم نفوذ دارد و موکد مـى  
مجلسـى   شود به معاشرت با اشخاصى که داراى چنین صفاتند؛ مثـل آن کـه در  

نشسته باشد و رفیقش بگوید من آن آدمى هستم که از کسى باك نـدارم و زیـر   
بار منت کسى نمى روم و از احدى حرف شنوائى ندارم هر کس در مقابـل مـن   
قیام کند چنین مى کنم چنان مى کنم و هکذا از این قبیل حرف ها پى این گونـه  

ى نماید و از جـائى کـه   مجالست ها و معاشرت ها این صفت ناپاك را تقویت م
روح از عالم امر است و همواره درصدد تحصیل کمال مى باشـد و از آن طـرف   
معاشرتش با این گونه افراد است پس مى پندارند که اینهـا واقعـا صـفت کمـال     
است آن وقت دنبال مى کند این خلق ناپاك را و یک مرتبه خود را مى بیند کـه  

؛ لکن اگر قدرى مطالعه در خود نمایـد مـى    در اسفل السافلین قرار گرفته است
یابد که این صفات ، صفات کمالیه نیست و بلکه همـه نقـص اسـت و چـون در     
تواریخ بنگریم مى بینیم که بزرگان و دانشمندان و عقلاى عالم از انبیا و اوصیا و 
اولیا، همه مردانى بودند داراى خلق هاى پاکیزه و پسندیده و در هنگام غضـب ،  

غیظ مى نمودند و مى توانستند تحمل و خوددارى کنند از اعمـال غضـب ؛   کظم 
مدت ده سال خدمت مولاى خـود را کـردم یـک    : چنانچه انس بن مالک گوید

مرتبه به من تغیر و تشدد نفرمود؛ پس اگر ما هم بخواهیم تشبهى پیدا نمائیم هـر  
  .آینه باید به چنین اشخاصى تشبه پیدا کنیم 

، هر چه انسان به مدنیت نزدیک تر باشد دیرتر به غضـب   مطلب دیگر آن که
در مى آید و هر چه زودتر باشد به توحش نزدیک تر است مانند بادیـه نشـینان   
که از مدونیت دورند؛ پس براى شخصى که مى خواهد معالجه غضب خود نماید 
لازم است مطالعه کند در احوالات مردم ببیند کدام یک غضب شان کمتـر اسـت   

خود را شبیه به آن طائفه نماید و اینها همه در طریق دفع صفت غضب بـود  پس 
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که راه بستن آن جلوگیرى کردن اسباب مذکوره است و اما طریق معالجه آن هـر  
صفت ناستوده کلیات از ناحیه علم و عمل است و در علم اخـلاق چنـین مثـال    

رد او را معالجـه بـه   زده اند که اگر خلطى از اخلاط اربعه بر مزاجش غلبه پیدا ک
ضدش نمود مثلا اگر خلط صفرا غلبه کرد بر مزاجش علاجش به سرکه انجبـین  
است که او را رافع و برطرف کننده صفرا مى باشد و مرکب است از سرکه تـرش  

اینک گوئیم علم شیرین و عمل تلخ که با هم جمع شـدند  . و شکر شیرین است 
  .مرض غضب را از صفحه دل رفع مى کنند

ول ، تفکر در اخبار وارده در مذمت غضب و آثار مترتبه بر غضـب اسـت و   ا
در اینجا لازم است از باب نمونه و تیمن و تبرك به ذکر چنـد خبـر پـردازیم از    

الغضب یفسد الایمان : که فرمود ﷑جمله خبرى است از حضرت رسول اکرم 
فاسد مى کند ایمان را هم چنان که سرکه یعنى غضب  ؛)222(کما یفسد الخل العسل 

فاسد مى کند عسل را که چون سرکه بر عسل وارد شـود چیـزى از او را بـاقى    
  .نمى گذارد هم چنین غضب وقتى بر شخص مستولى شد ازاله مى نماید ایمان را

الحده ضرب : مروى است که فرمود ﷒و از جمله ؛ از حضرت امیرالمومنین 
لان صاحبها یندم فان لم یندم فجنونه مستحکم ؛ یعنى غضب قسمتى من الجنون 

از اقسام دیوانگى است ؛ زیرا چون صاحبش از غضب فرو نشست پشیمان مـى  
  !شود و الا اگر پشیمان شود دیوانگیش ثابت و مستحکم است 

  :که فرمود ﷒خبرى است از حضرت امام محمد باقر ! از جمله 
ره من الشیطان توقـد فـى قلـب ابـن آدم و ان احـدکم اذا      ان هذا الغضب جم

غضب احمرت عیناه و انتفخت اوداجه و دخل الشیطان فیه فـاذا خـاف احـدکم    
یعنـى   ؛)223(ذلک من نفسه فلیلزم الارض فان رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلک 

به درستى که غضب پاره آتشى است از شیطان که برافروخته مى شـود در قلـب   
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دم پس چشمهایش را سرخ مى کند و رگ هاى بدن را درشت مى نماید و بنى آ
در چنین هنگامى داخل مى شود شیطان در جوف او پس اگر کسى ترس داشـته  
باشد از این حالت باید غیظ خود را فرو خورد تا این که شیطان را از خـود دور  

  .نماید
: ال و کان ابى یقـول  انه ق:  ﷒و من جمله ؛ مروى است از حضرت صادق 

التـى حـرم االله و یقـذف      اى شد من الغضب ان الرجـل لیغضـب فیقتـل الـنفس     
یعنى پدر بزرگوارم فرمود چون مرد غضب کند کارش مى کشد بـه   ؛)224(المحصنه 

  .جایى که قتل نفس و قذف زنان محصنه مى نماید که حرام است بر او
ان الرجـل لیغضـب   : که فرمود ﷒و از جمله ؛ روایتى است از حضرت باقر 

یعنى مرد غضب مى کند پـس راضـى مـى     ؛)225(فما یرضى ابدا حتى یرخل النار 
  .شود هرگز تا این که داخل آتش شود

الغضب مفتاح کل شـر  : که  ﷒و من جمله ؛ روایت است از حضرت صادق 
رباره شرب خمر که و مثل این روایت د. یعنى غضب کلید تمام بدى هاست  )226(

زیرا خمر عقل را زائل مى کند و عقـل را از آن جهـت    )227(الخمر مفتاح کل شر 
عقلش گویند که به معنى عقال است و عقال به معنى زانو بند شتر است که چون 
مى خواهند شتر را بخوابانند و جائى نرود او را عقال مى نمایند؛ هم چنین عقـل  

م الخبائث خمر است و او سرپوش عقـل اسـت و   ، زانوبند نفس سرکش است وا
حجابى است بین انسان و عقلش و چون جلو عقلش گرفته شد دیگر از غضـب  
نمى توان خوددارى نمود و مردم کلیات همه داراى سیره مختلفه مى باشد لکـن  
چون قوه عاقله را دارا مى باشند لذا بدى هاى خود را مستور مى نمایند و نمـى  

متوجه و مطلع شوند اما همواره ، ما در خود یک صفات غالب و  گذارند دیگران
مغلوبى را مشاهده مى کنیم مـثلا یکـى تکبـرش بیشـتر اسـت از بخـل ؛ یکـى        
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پس منشا بدى خمر بـراى ایـن اسـت کـه ابـراز      . تواضعش بیشتر است از حلم 
  .الخمر مفتاح کل شر : غضب مى نماید و لذا صحیح است که بفرماید

الغضـب ممحقـه   : که فرمـود  ﷒ایتى است از حضرت صادق من جمله ؛ رو
و مـن  . یعنى غضب محو کننده است حکمت را از قلب حکیم  ؛)228(لقلب الحکیم 
هـر کـس نتوانسـت     ؛)229(من لم یملک غضـبه لـم یملـک عقلـه     : جمله ؛ فرمود

و از کـلام بعضـى   . جلوگیرى از غضبش نماید، نمى تواند مالـک عقلـش باشـد   
السفینه التى وقعت فى اللجج الغامره و اظطربت بالریاح العاصفه و : است که حکم

غشیها الامواج الهائله ارجى الخلاص من الغضبان الملتهب ؛ یعنى آن کشـتى کـه   
در آن قبه هاى دریا به موج هاى شدیده مبتلا گشته و به سـبب بادهـاى تنـد و    

ى گردنش از خـون  سخت مضطرب گردیده و موج هاى هولناك شده و رگ ها
  .پر گردید و جائى را نمى بیند و چیزى را نمى شنود و کسى را نمى شناسد

نتیجه آن که ؛ از تفکر کردن در این گونه اخبار و کلمات و تشبه جسـتن بـه   
صفات انبیا و اوصیا و علمائى که علمشان مطابق با کردار و عملشان است انسان 

ور سازد و تحصیل کند اخلاق ستوده پاك مى تواند این خلق ناپاك را از خود د
وجه دوم ، در طریق معالجه غضب از ناحیه رفع آن است که شخص غضوب  .را

مى تواند معالجه کند غضبش را به تفکر در اخبار وارده در فوائد ترك غضـب و  
  .براى نمونه باز به چند خبر اکتفا مى کنیم 

مـن کـف غضـبه    : که فرمود ﷑از جمله مروى است حضرت رسول اکرم 
یعنى کسى که باز دارد غضب خود  ؛)230(عن الناس کف االله عنه عذاب یوم القیامه 

و مـن جملـه ؛   . را از مردم باز مى دارد خداوند متعال از او عذاب روز قیامت را
  :مروى است که فرمود ﷒از حضرت باقر 
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امسک غضبک عمـن  :  ﷒تعالى به موسى  مکتوب فى التوراه فیما ناجى االله
  ؛)231(ملکتک علیه اکف عنک غضبى 

یعنى نوشته شده در تورات در قسمت مناجاتى که حضرت موسى با خداونـد  
اى موسى بازدار غضب خود را از کسى که تو را بر او مسلط کردم تـا  : کرده بود

 ﷒م حضرت صادق من جمله ؛ قول مى ده. این که بردارم غضبم را از تو

  :است که 
یا بنى آدم اذکرونى فى غضبک اذکرك فى غضـبى  : اوحى االله الى بعض انبیاء

بانتصارى لک فان انتصارى   و لا امحقک فیمن امحق و اذا ظلمک بمظله فارض 
  ؛)232(لک خیر من انتصارك لنفسک 

اد بیاور مـرا  ی! یعنى وحى فرمود خداوند به بعض از پیغمبرانش اى پسر آدم 
بیاورم تو را در هنگام غضبم و نابود نکنم تـو را در   ددر هنگام غضب خود تا یا

زمره کسانى که نابود مى سازم و چون مظلوم واقع شدى پس راضـى بـاش بـه    
نصرت من تو را، به درستى که نصرت کردن من تو را بهتر است از ایـن کـه تـو    

تـى دارد کـه حضـرت امـام زیـن      چنانچـه در روای . خود، خود را یارى نمایى 
العابدین را دشمنى بود که اذیت مى کرد آن جناب را پس در مدت چنـدین روز  

عبارت دیگرى درباره او نفرمود و او  ؛)233(حضرت به جز رب انى مغلوب فانتصر 
را در پیش رو و پشت سر دشنام نداد و من جمله ؛ فرمـایش حضـرت صـادق    

  :است که  ﷒
انى اسکن البادیـه  : رجل بدوى فقال  ﷑اتى رسول االله : یقول  سمعت انى

امرك ان لا تغضب فاعاد الاعرابـى علیـه المسـاله    : فعلمنى جوامع الکلم ، فقال 
لا اسال عن شـى ء بعـد هـذا مـا     : ثلاث مرات حتى رجع الرجل الى نفسه فقال 

  )234(بالخیر  امرنى رسول االله صى االله علیه و آله الا
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مردى آمـد بـه   : که شنیدم از پدرم که فرمود ﷒یعنى فرمود حضرت صادق 
از بادیه نشینان عرض کرد یا رسول االله من مردى  ﷑خدمت حضرت رسول 

هستم ساکن بیابان از عبارت هاى مختصر کوچک که کم لفظ و پر معناست براى 
تو را امر مى کنم به این که غضب نکنى : پس فرمود. د بگیرم من بیان فرما تا یا

اعرابى تا سه مرتبه سوال خود را تکرار کرد و حضرت نیز تا سه مرتبـه همـان   . 
پس بعد از مرتبه سوم ، اعرابى رفت و نزد خود گفت دیگـر از  . جواب را فرمود

مگـر بـه    کسى چیزى را سؤ ال نمى نمایم زیرا امر نکرده است رسول خدا مـرا 
  .چیزى که او خیر است براى من 

  :مروى است که  ﷒و من جمله ؛ از حضرت صادق 
یا رسول االله ، علمنـى عظـه اتعـظ بهـا،     : اتاه رجل فقال  ﷑ان رسول االله 

انطلق و لا تغضـب ؛ ثـلاث   : انطلق و لا تغضب ؛ ثم عاد علیه فقال له : فقال له 
  ؛)235(مرات 

مرا موعظه بفرما تا ایـن   کردعرض ﷑یعنى مردى آمد خدمت رسول اکرم 
برو غضب نکن ، باز آن مرد سخنش را اعاده داد باز : فرمود. که به او عمل کنم 

  .حضرت همان را فرمود تا سه مرتبه 
 مـن کـف غضـبه سـتر االله    : فرمـود  ﷒دیگر از اخبارى که حضرت صادق 

یعنى هر کس باز دارد غضب خود را مى پوشاند خداونـد عـورت او    ؛)236(عورته 
حاصل آن که ؛ به مطالعه اخبار اگر براى شخص در وقت غضب عقلى بمانـد   .را

مى تواند حالت برافروختگى خود را از شدت غضب معالجـه نمایـد و هـم مـى     
مقـدس پروردگـار   تواند به مطالعه در مقهوریت و محدودیت خود نسبت به ذات 

حالت برافروختگى را از خود دفع نماید؛ مثلا نزد خود بگوید اگر چنانچـه مـن   
غضبم را درباره این شخص اعمال نمایم چه بسا مى شود که مورد رضـاى حـق   
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واقع نگردد و در عوض حق مرا عذاب فرماید و سخط نماید آن وقت من طاقت 
خـود را   ﷑حضرت رسول غضب پروردگار را ندارم ؛ چنانچه روایت است 

اگر نـه  : فرستاد براى حاجتى چون غلام رفت زیاد دیر آمد پس حضرت فرمود
مى ترسیدم هر آئینه کارى مى کـردم نسـبت بـه تـو کـه        این بود که از قصاص 

دردت مى آمد لیکن مقهوریت من در نزد حق ایجاب مى کند که بـه تـو چیـزى    
  !نگویم 

یـا  : ان فى التوره مکتوبا: روایت است که  ﷒از حضرت صادق  و در کافى
 )237(اذکرنى حین تغضب اذکرك حین غضبى ، فلا محقک فـیمن امحـق   ! بن آدم 

یعنى در تورات نوشته شده است اى پسر آدم در موقع غضب مرا به یـادآور تـا   
محـو و نـابودت    در موقع غضبم تو را یاد آورم و تو را در زمره نابودشـوندگان 

  .نکنم 
در روایت است در بین اسرائیل پادشاهى نبود مگر این که با او حکیمى بـود  
که چون غضب مى آمد آن حکیم صفحه را به دست او مى داد که نوشته بود بـه  

پادشـاه بـه   . پـس از آن  . مساکن رحم و بترس از مرگ و متذکر دار آخرت شو
  .مطالعه آن صفحه ، غضبش فرو مى نشست 

وجه سوم ، آن که شخص غضوب تفکر نماید در ایـن کـه شـخص مغضـوب     
علیه بشود که کارد به استخوانش برسد و دیگر تحمـل شـنیدن فحـش هـاى او     
نشود و تمام حرف هاى او را جواب گوید و آبرو و حیثیتش را بـر بـاد دهـد و    

نمـى  بالاخره به هر نحوى که مى تواند تلافى نماید و اگر چنانچـه در آن وقـت   
توانست در فردا تلافى کند پس به مطالعه و تفکر در این قسمت هـا مـى توانـد    

  .شخص از اعمال غضب خوددارى نماید
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وجه چهارم ، آن که مطالعه کند در حالت و قیافه شـخص غضـب کننـده کـه     
چون غضب مى کند چه شکل زشت و چه رخسار نامناسبى پیـدا مـى کنـد آن    

یافه منحوس او را در نظر آورد و بگویـد  وقت در حین غضب خودش حالت و ق
اگر چنانچه من هم غضب کنم این صورت را پیدا مى کنم و لذا از ادامـه غضـب   

  .خوددارى مى نماید و حالت برافروختگى خود را خاموش مى سازد
وجه پنجم ، آن که مطالعه کند و ببیند چه چیز باعث غضب او گردیده است و 

عقل است یا ایـن کـه     ند آیا مهیج و محرکش براى چه چیز مى خواهد غضب ک
شیطان ؟ لکن بدبختانه چنانچه مشاهده مى کنیم نوعا غضب هاى مـا مـردم بـى    
مورد و بى جا مصرف مى شود و همه از روى هواى نفس یـا وسـاوس شـیطان    
است ؛ مثل آن که مى گوید چرا فلانى که از من کوچک تر اسـت روز عیـد اول   

یامد؛ چرا احترام به من نمى گذارد؛ چرا جلوى پـاى مـن   دفعه به من سلام من ن
برنمى خیزد؛ پس اگر من تلافى کنم از شانم کاسته و شرافت و آقائیم از بین مى 
رود؛ پس باید او را ادب نمایم حالا اینجا مى رسد سر دو راهى که از طرفى اگر 

دیگـرى   غضبش را درباره او عمل کند به بزرگى و آقائى خود مى رسد از طرف
چون ذات مقدس حق بر خود حتم واجب کرده است که از بعض مظالم نگـذرد؛  
چنانچه فرموده است هر چه حساب با من دارید من پروردگـار کـریمم ممکـن    
است که عفو از گناهانتان کنم اما از حق الناس نخواهم گذشت و باید امروز کـه  

 انسـان نـزد خـود    حـالا . روز جزاست حساب شما را با یکدیگر تصفیه نمـایم  
حساب نماید و ببیند که خوارى و ذلت در دنیا کمتر است از خوارى و ذلـت در  
روز قیامت یا این که به درجات و مراتب کثیره بیشتر است از خوارى در دنیـاى  

حاصل آن که ؛ به مطالعه این گونه مطالب و مقایسه خوارى دنیا و آخرت . فانى 
  .غضب خوددارى نمایدبا یکدیگر مى تواند از اعمال 
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وجه ششم ، آن که مى توان گفت که ممکن است در یک وجهى براى انسـان  
جریـان امـور را از روى     اصلا غضب پیدا نشود و آن در مورد است که شخص 

یک مجارى ببیند که همه منتهى مى شود به مسبب الاسباب و چون این دیـده را  
داند و چون نیکو دید پس حالت پیدا کرد هر چیزى را به جاى خویش نیکو مى 

غضب در هیچ هنگامى برایش رخ نمى دهد و بلکه همیشه در سرور است لکـن  
گفته شد این حال ندرتا در افراد نادره از مدرم پیدا مى شـود آن هـم در مـدت    
عمرش شاید یکبار به قدر چشم بر هم زدنى ولـى راه مطالعـه دارد و شـاید بـه     

  .مطالعه اش علمى غضب بود
اما قسمت عملى آن این است که در اولین مرتبه باید به خدا پناهنده شد و و 

اعوذ باالله من الشیطان الرجیم و اگر چنانچه بـه ایـن طریـق معالجـه     : باید گفت 
غضبش نشد پس به تبدیل و تغییر حال فرو نشاند؛ مثل این که اگر ایستاده باشد 

ا آن که بـه سـجده درآیـد هکـذا     بنشیند و اگر نشسته باشد بایستد یا بخوابد و ی
حرکت دهد خود را حرکتى غیر از حرکت غضب و این تبـدیل حـال ، موجـب    

  .براى تسکین غضب او مى شود به دو جهت یکى نقلى و دیگرى عقلى 
اما طریق نقلى ، به طورى که در پیش خواندیم در روایت حضرت امام محمد 

نى شخصى در حـین غضـب بنشـیند و از    فلیزم الارض ؛ یع: که فرمود ﷒باقر 
  .است که بخوابد و هکذا از این روایات  ﷑حضرت رسول 

و اما راه عقلى آن ، این است که پیدایش غضب گفتیم از غلیان خون است و 
  :آن ناشى مى شود از حرارت و منشا حرارت نیز از یکى از سه چیز است 

  ت با آتش یا محاذات با آفتاب است ؛اول ؛ از جهت خاطر مجاور
  دوم ؛ از جهت خاطر حرکت تند است مانند دویدن و یا کار کردن تند؛
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سوم ، که از جهت خاطر حرکت فکریه باشد که شـاید ایـن قسـم انسـان را     
بیشتر گرم کند؛ زیرا فکر رطوبت مغز سر را خشک مى نماید پس این امور منشا 

غضب آن حالت شدت پیدا مى کند و در حال براى حرارت مى شود و در موقع 
سکون به نشستن یا خوابیدن ، حرارت کم مى شود و اگر معالجه اش به تبـدیل  
حال نشد پس ممکن است به استعمال مبردات مانند گرفتن وضو و شستن دست 
و رو یا آشامیدن آب یا فرو رفتن در آب ، آن غضب صورتش بشکند؛ زیرا کـه  

حضرت علمـا در قسـمت نقـیض    . خاموش مى شود حرارت چون آتش به آب
گویند که هر چیزى یک نقیض و ضدى دارد؛ مثلا عدم ، نقیض وجـود اسـت و   
عدالت ، ضد فسق است ؛ لکن ممکن است یک چیزى دو یا چنـد ضـد داشـته    

  .باشد
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  حلم افضل از کظم الغیظ است

د قائلند یکى حلم است و دیگرى کظـم  اینک گوییم براى صفت غضب دو ض
الغیظ یعنى فرو خوردن غیظ و خشـم و بـین ایـن دو در قسـمت جلـوگیرى از      
غضب اختلاف است به این که حلم جلوگیرى از غضب مى کنـد و نمـى گـذارد    
غضب وارد دل شود و کظم الغیظ آن غضب وارد شده را جلوگیرى مى نماید؛ و 

مانند صفت عدالت است در شخص عادل  حلم در شخص حلیم. به عبارت دیگر
که نمى گذارد از او معصیت صادر شود و کظم در آدم کاظم حکـم توبـه را دارد   
نسبت به شخص تائب ؛ یا به عبارت دیگر عدالت در شخص عادل چون کاسـه  
بى عیب است ولى توبه در شخص تائب مانند کاسه بند زده است که هر دو یک 

ر وقت گرو گذاشتن معلـوم مـى شـود؛ پـس بـا ایـن       کار از آنها مى آید لکن د
حساب حلم افضل از کظم الغیظ شد و از این گذشته ، فرق است بـین ایـن کـه    

اصلا غضب نکند یا آن که نداشته باشد که غضب آمده را فرو نشـاند و    شخص 
البته اولى آسان تر است از دومى ؛ زیرا در دومـى میـان غضـب و کظـم الغـیظ      

د تا کدام غالب شوند و کدام مغلوب ؛ امـا شـخص حلـیم در    جنگ واقع مى شو
  .اصل ، غضب در او پیدا نمى شود تا در او ایجاد گردد

اما در قسمت معناى حلم و کظم الغیظ پس چنین گوییم که حلم عبارت است 
از صفتى نفسانى و حالتى روحانى که از آن به عبارت دیگر تعبیر مـى کنـد بـه    

آرامش خاطر که به ورود امر ناملایمى زود از جا بـه   سکونت نفس و طمانینه و
در نمى رود؛ پس یک چنین حالتى را که در موقع هجوم و ارادت غضـبیه سـپر   

  .شود و نگذارد وارد شخص گردد حلم نامند
و اما کظم الغیظ؛ عبارت است از این که شخص حالت سکونت و آرامـش را  

نین صفتى را تحلـم گوینـد و ایـن    به خود بدهد و حلم را به خود بندد و این چ
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امرى است عارضى بر خلاف حلم که فطرى و جبلى انسان است مثل کسـى کـه   
  :در فطرتش صفت بذل و جود و بخشش است ؛ چنانچه شاعر گوید

ــم یکــن فــى کفــه نفســه  ــو ل   و ل

  
  لجـــاد بهـــا فلیتـــق االله ســـائله  

  
اشته یعنى حال او در جود و بخشش این طور است که اگر چیزى در دست ند

باشد مگر جانش را هر آئینه جان را مى دهد پس در این حالت بترسـد از خـدا   
  .سائل او ترك نماید سوال را

و در حکایت حاتم طائى گویند که وقتى یک اسب سوارى ذى قیمتى داشت 
و قبیله اى خواستند از او بگیرند هجوم آورند بر او و بر قبیلـه او بـراى ربـودن    

ع شد پس در همان شب اسب را کشت و به خـورد آن  اسب او، چون حاتم مطل
جماعت داد چون اهل قبیله فهمیدند بسیار شگفت شـدند؛ پـس ایـن صـفت را     
صفت جود گویند برخلاف کسى که اگر بخواهد ده شاهى خرج کند به زحمت و 
تکلف از خود جدا مى نماید و این صفت را تجود نامند یعنى جـود را بـه خـود    

  .زحمت وادار به بذل مال کردن بستن و خود را به 
این گوییم کظم الغیظ نیز همین مثال را دارد و معنى تحلم است یعنى حلـم را  
به خود بستن مثال حلم مثال آب است که فطرت آن این است که همیشـه مایـل   
است به طرف سرازیرى و پائین برود لکن مثال تحلم آبى اسـت کـه بـه وسـیله     

برخلاف جریان طبیعتش به سمت بـالا بـریم پـس     تلمبه یا آلات و ادوات برق
یک مرتبه هست که روح حالت سکونت را واجد است و یک مرتبه هسـت کـه   
باید او را وادار به سکونت نمود و چون لغت انسان ماخوذ از انس اسـت لـذا از   
قبل تاثیر حال تحولاتى پیدا مى کند و کم کم حالت تحلم مى رسد به جائى کـه  

تعلم کنید تا عالم شوید و تحلم : فرمود ﷑نانچه رسول اکرم حلم مى شود؛ چ
پس معلوم مى شود حلم از تحلم بهتر است ؛ زیرا صـفت  . ورزید تا حلیم شوید
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خوب را داشتن چیزى است و خود را به صفت خـوب واداشـتن چیـز دیگـرى     
نابر مناسب مقام به است و چنانچه گفته شد طریق پیدایش حلم ، تحلم است و ب

  :ذکر چند روایت مى پردازیم 
اللهم اغنى بالعلم : در دعاى خود چنین مسئلت نمود ﷑اول ، رسول اکرم 

یعنى خدایا مرا بى نیاز گردان به سبب علم و زینت ده اخلاق  ؛)238(و زیتى بالحلم 
  .مرا به حلم 

علم به ده جهـت  : فرمود ﷒المومنین دوم ، در روایتى دارد که حضرت امیر
بهتر از مال است که یکى از جهات ده گانه این است که او در ذات است و هـیچ  
گاه کم نمى شود به انفاقش ، به عبارت دیگر یعنى ما خود عین علمیم نه این که 
علم را دارا باشیم ولى هیچ وقت ما مال نیستیم بلکه صاحب مالیم و علم بـدون  
حلم هم ارزشى ندارد و جمـال و زینتـى نـدارد و لـذا حضـرت خـاتم النبیـین        

بعد از درخواست علم از خدا درخواست کرد که زینت بده آن را به سبب  ﷑
  .حلم 

خمس من سنن المرسـلین الحیـاء و الحلـم و    : سوم ، در روایت دیگر فرمود
: نى پنج چیز از سنت پیغمبران مرسـل اسـت   یع ؛)239(الحجامه و السواك و التعطر 

اول حیاء، دوم حلم ، حجامت کردن ، چهارم مسـواك کـردن ، پـنجم اسـتعمال     
  .عطریات 

و ما هى یا رسول االله ؟ : ابتغوا الرفعه عنداالله ، قالوا: چهارم ، در روایتى فرمود
یعنـى   ؛)240(تصل من قطعک و تعطى من حرمک و تحلم عمن جهل علیک : قال 

سـت آن رفعـت ؟   یچ: طلب کنید بلندى مقام و رفعت را نزد خدا، عرض کردنـد 
این است که صله کنى با کسى که تو را قطع نموده است و عطـا کنـى بـه    : فرمود
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کسى که تو را محروم کرده است و بردبارى کنى با کسى که در حـق تـو جهـل    
  .کرده است 

یعنـى   ؛)241(الطائم القـائم   ان الرجل المسلم لیدرك بالحلم درجه: پنجم ، فرمود
به درستى که شخص مسلمان حلیم درجه ثواب او مثـل درجـه ثـواب شـخص     

  .روزه دار و مجتهد است 
یعنـى   ؛)242(ان االله یحب الحى الحلیم و یبعض الفـاحش البـذى   : ششم ، فرمود

خداوند دوست مى دارد آدم زنده حلیم را و دشمن مى دارد کسى را که زبـانش  
  .شنام اشتعال داردبه فحش و د

: ثلاث من لم تکن فیه واحده منهن فلا یعتدن بشى ء من عمله : هفتم ، فرمود
تقوى تحجزه عن معاصى االله و حلم یکف به السفیه و خلق یعیش به فـى النـاس   

یعنى سه چیز است که هر کس نداشته باشد یکى از آنها را عملـى بـراى او    ؛)243(
  :نمى باشد

  اشته باشد که او را مانع شود از معصیت ،تقوایى که ند: اول 
آن که حلم و بردبـارى نداشـته باشـد کـه بـازدارد او را از سـفاهت و       : دوم 
  جهالت ،

  .سوم خلق نیکویى نداشته باشد که در بین مردم زندگانى کند
  :هشتم ، در روایتى فرمود

و هـم  اذا جمع الخلائق یوم القیامه نادى مناد این اهل الفضـل ؟ فیقـوم نـاس    
انا نـریکم سـراعا   : یسیرون فینطلقون سراعا الى الجنه فتلقاهم الملائکه فیقولون 

کنـا  : ما کان فضلکم ؟ فیقولـون  : نحن اهل الفضل ، فیقولون : الى الجنه فیقولون 
ادخلـوا  : اذا ظلمنا صبرنا و اذا اسى ء عفونا و اذا جهل علینا حلمنا، فیقـال لهـم   

  ؛)244(الجنه فنعم اجر العالمین 
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یعنى چون جمع شوند خلائق در روز قیامت منادى ندا کند کجایند اهل فضل 
؟ پس جماعتى قلیل برخیزند و شتابان به سوى بهشت روند ملائکـه بـه ایشـان    
بگویند چه شده است که ما مى بینیم به سرعت سوى بهشت مى روید؟ گویند ما 

به ما ظلم مى کردنـد   چون: اهل فضلیم ؛ گویند چه بوده است فضل شما؟ گویند
صبر مى کردیم و چون اذیتى مى نمودند عفو مى نمودیم و چون جهل مى کردند 
بر ما حلم مى ورزیدیم ؛ پس گفته مى شود به ایشان که داخل بهشت شوید پس 

  .خوب است اجر عمل کنندگان 
یعنـى عزیـز نکـرده     ؛)245(ما اعز االله بجهل قط و لاذل بحلم قـط  : نهم ، فرمود

خدا کسى را به جهل او هرگز و ذلیل نگردانیده است کسى را بـه حلـم او    است
  .هرگز

لـیس الخیـر ان   : است که فرمـود  ﷒دهم ، روایت از حضرت امیرالمومنین 
یعنى خیـر   ؛)246(یکثر مالک و ولدك ولکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک 

خیر این است کـه علـم خـود را    این نیست که مال و اولاد خود را زیاد کنى بله 
  .زیاد و حلم خود را بزرگ نمائى 

انـه لیعجبنـى   : است کـه فرمـود   ﷒یازدهم ، از حضرت امام زین العابدین 
یعنى خوشم مى آید از آن مـردى کـه در    ؛)247(الرجل ان یدرکه حلمه عند غضبه 

  .هنگام هجوم غضب بر او حلمش نمى گذارد که غضب کند
 ؛)248(کفـى بـالحلم ناصـرا    : است که فرمود ﷒، از حضرت صادق دوازدهم 

  .یعنى کافى است حلم انسان را از حیث یارى کردن 
یعنى وقتى حلیم نیسـتى پـس    ؛)249(اذ لم تکن حلیما فتحلم : سیزدهم ، فرمود

  .خود را به حلم وادار کن 
  :چهاردهم ، فرمود
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فیقولان لسفیه منهما قلت و قلت و انت  اذا وقع بین رجلین منازعه نزل ملکان
صـبرت و حلمـت   : اهل لما قلت و ستجزى بما قلـت و یقـولان للحلـیم منهمـا    

  ؛)250(فان رد الحلیم علیه ارتفع الملکان : سیغفراالله لک ان اتممت ذلک قال 
وقتى دعوا و منازعه بین دو نفر واقع شود دو ملک نازل مى شوند پس به آن 

گویند گفتى و گفتى و تو سزاوار هستى آنچه را که گفتى ؛  که فحش مى دهد مى
و مى گویند به آن که حلم کرده است که صبر کردى و حلم نمودى زود است که 
آمرزیده مى شود گناهان تو اگر تمام کنى این نعمت را بر خودت ، فرمـود پـس   

  .اگر رد کرد حلیم بر شخص فحش دهنده ملائکه ها مى روند
  :که پانزدهم ، آن 

غلاما له فى حاجه فابطا فخرج ابوعبـداالله علـى اثـره لمـا ابطـا       ﷒و بعث 
فوجده نائما فجلس عند راسه یروحه حتى انتبه فقال له یا فـلان و االله مـا ذلـک    

  ؛)251(تنام اللیل و النهار، لک الیل و لنا منک النهار 
حـاجتى چـون غـلام     غلام خود را از پـى  ﷒یعنى فرستاد حضرت صادق 

رفت دیر آمد پس حضرت از پى او در آمدند دیدند که غـلام خوابیـده اسـت ،    
! اى فـلان  : نشست بالاى سر غلام و او را باد زد تا این که بیدار شد پس فرمود

به خدا چنین نیست که تو شب و روز بخـوابى اگـر خواسـتى بخـوابى شـب را      
  .بخواب و روز را براى فرمان بیدار باش 

 ؛)252(لا یکون الرجل عابدا حتى یکون حلمیـا  :  ﷒و قال الرضا : شانزدهم ،
عبادت کننده نمى شود مگر ایـن کـه حلـیم    فرمود مرد  ﷒یعنى حضرت رضا 

و هکذا از این روایات الى ماشاء االله زیاد است ؛ پس حلم عبارت است از . باشد
ر مقابل نفسانى تالم و تاثرى پیدا نکنـد و کظـم   حالت سکونت و طمانینه نفس د

الغیظ عبارت است از یک حالت نفسانیه که انسان به وسیله آن قوه چون از قبل 
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امر ناملایمى تاثر پیدا مى شود بر آن تاثرش ترتیب اثر ندهد؛ پس به صفت حلم 
، رفع غضب مى شود و به صفت کظم الغیظ جلوگیرى از غضب برافروخته شـده  

ود و البته آن روحى که داراى حلم است بالاتر و افضل است از روحى که مى ش
کظم الغیظ دارد لکن معذلک کظم الغیظ هم صفت ممدوحى اسـت و چـون ایـن    
صفت در نفس رسوخ کرد که کم کم منتهى مـى شـود بـه حلـم و از جلـوگیرى      
کردن از اعمال غضب ، حالت غضب از دل برطرف مى شود این چنین صفتى را 

حلم گویند؛ پس تحلم منشا حلم است کما آن که تعلم منشا علـم اسـت و لـذا    ت
  :فرمود ﷑حضرت خاتم النبیین 

یعنى این است و جـز ایـن نیسـت کـه      ؛)253(انما العلم بالتعلم و الحلم بالتحلم 
دانش از یاد گرفتن حاصل مى شود و حلم از وادار نمودن شـخص خـود را بـه    

و تحلم مصدر است از باب تفعل و این باب براى تکلف آمده است ، یعنـى  حلم 
به مشقت خود را وادار نمودن به حلم و به عبارت دیگر، تحلم عبارت اسـت از  
حلم عرضى و مجازى که همین حلم عرضى به حکم الجماز قنطره الحقیقـه مـى   

ه است بنـدگان  و خداوند مدح فرمود. رساند را به جائى که حلیم بالطبع مى شود
و الکـاظمین  : خود را به صفت کظم الغیظ به این که در قرآن کـریم مـى فرمایـد   

از حضــرت رســول  )254(الغــیظ و العــافین عــن النــاس و االله یحــب المحســنین 
من کظم غیظا و لو شاء ان یمضیه امضاه املا : روایت شده است که فرمود ﷑

یعنى ننوشیده است بنده جرعه را که اجرش بیشـتر   ؛)255(رضاه  االله قلبه یوم القیامه
بنده جرعه را کـه اجـرش بیشـتر    . باشد از آن غیظى که فرو مى نشاند براى خدا
ان لجهنم بابـا لایدخلـه   : و فرمود. باشد از آن غیظى که فرو مى نشاند براى خدا

جهنم درى است کـه   به درستى که براى ؛)256(الا من شفى غیظه بمعصیه االله تعالى 
داخل او نمى شود الا کسى که شفا داده باشد غیظ خود را بـه معصـیت خـداى    
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من کظم غیظا و هو یقدر على ان ینفذه دعاه االله یوم القیامه على : و فرمود. تعالى 
یعنى هر کس فرو نشاند خشم  ؛)257(روس الخلایق حتى یخیره من اى الحور شاء 

شد بر اعمـال غضـب بخوانـد او را خداونـد در روز     خود را در حالى که قادر با
قیامت بر روس مخلوقاتش ، یعنى مباهات کند به سبب او و به او بفرماید اختیار 

مـن اجـب   : و فرمـود . دارى که از حورالعین هر کدام را که بخواهى اختیار کنى 
 ؛)258(جرعه غیظ تردها بحلم و جرعه مصیبه تردها بصبر : السبیل الى االله جرعتان 

یعنى راه خداشناسى داراى طرق متعدد است که کوچه هاى بسیار دارد و از هـر  
کوچه اش که انسان وارد شود به خدا مى رسد و هـر درى بـاز اسـت بـه روى     
صاحبدلى و به عدد نفوس خلایق راه دارد و راه رسیدن هر صاحبدلى به خدا به 

تلـف اسـت ؛ پـس    مخالفت کردن اوست با هواى نفس خود و چـون هواهـا مخ  
طریق وصول انسان به خدا نیز مختلف است ؛ مثلا یکى حب مـال دارد و یکـى   
حب جاه دارد و یکى حب زن و اولاد و هکذا؛ لکن خودخواهى از امـور عامـه   

هم چنین است اعمال غضـب و تشـفى   . است که هر کس خودش را مى خواهد
مـى خواهـد   قلب کردن از امور عامه است که هر کس بر حسـب فطـرت خـود    

از محبوب ترین راهها نزد خدا دو : اعمال غضب نماید حالا حضرت مى فرماید
چیز است که عبارت است از دو خلاف نفس یک جرعه غیظ است کـه او را رد  
کند به حلم و دیگر جرعه مصیبت است که او را آرام کنـد بـه صـبر و جـزع و     

ما تجرعت جرعه احب الى مـن  : ودفرم ﷒امام زین العابدین . شکیبائى ننماید
یعنى ننوشیدم جرعه اى را که محبـوب تـر    )259(جرعه غیظ لا اکافى بها صاحبها 

باشد از جرعه غیظى که به او تلافى نکرده باشـم کسـى را کـه مـرا بـه غضـب       
من کظم غیظا و هو یقدر على امضائه : فرمود ﷒و حضرت باقر . درآورده باشد
فرو نشاند غیظ خود را و حال   و ایمانا یوم القیامه ؛ یعنى هر کس  حشى االله قلبا
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آن که قادر باشد بر اعمال آن پر مى کند خداوند قلـبش را از امـن و ایمـان در    
یا بنى ما مـن شـى ء اقـر لعـین مـن      : روز قیامت و فرمود به بعضى از اولادش 

؛ یعنى اى پسر من  جرعه غیظ عاقبتها صبر و بشرنى ان لى بذل نفسى حمر النعم
چیزى روشن کننده تر نیست چشم پدرت را از این که خشم خود را فرو نشاند ! 

که اگر این حالت ذل نفس و حالت خضوع و انقیاد و شکستن را از من بگیرند و 
قطارهائى از شتر را دهند هر آینه عوض نمى کنم و به قطارهاى شتر خوشـحال  

  :فرمود ﷒و حضرت صادق ! نمى گردم 
نعم الجرعه الغیظ لمن صبر علیها، فان عظیم الاجر لمن عظیم بلائه و ما احب 

  )260(االله قوما الا ابتلاهم ؛ 
یعنى خوب جرعه اى است فرو نشاندن غیظ براى کسـى کـه صـبر کنـد بـه      

چنانچه در جـاى  . درستى که اجر بزرگ براى کسى است که بلائش بزرگ باشد
مال احمزها ؛ با فضیلت ترین عمل ها، عملـى اسـت کـه    افضل الاع: دیگر دارد

مانند شب خیزى در شب هاى سـرد زمسـتان و یـا پیـاده     . مشقتش بیشتر باشد
هم . رفتن به عتبات عالیات ؛ پس این گونه از اعمال افضل است از سایر اعمال 

چنین در قسمت غضب جلوگیرى کردن از غضب برافروخته شده افضل است از 
م بالفطره باشد و قومى نزد خدا محبوب تر نخواهد بود مگر این که کسى که حلی

خداوند آنها را امتحان شان مى نماید به این معنا که قوه شهویه و غضبیه و عاقله 
را به آنها مى دهد سپس امر مى فرماید که دفع شهوت و غضب نمایید در جایى 

 ﷒صادق  حضرت. که سزاوار است تا این که ملائکه با شما فصاحت نمایند

  :فرمود



335 
 

ما من عبد کظم غیظا الازاده االله عزوجل عزا فى الدنیا و الاخره و قد قـال االله  
عزوجل و الکاظمین الغیظ و ا لعافین عن الناس و االله یحب المحسنین و اثابه االله 

  ؛)261(مکان غیظه ذلک 
که زیاد مـى کنـد    یعنى هیچ بنده اى نیست که فرو نشاند غیظ خود را الا این

خداوند عزوجل عزتش را در دنیا و آخرت به تحقیق که فرموده است در قـرآن  
آنهایى که فرو مى نشانند غیظ خود را و عفو مى کنند از خطاها و لغزش . کریم 

مـن  : هاى مردم پس خداوند آنها را در زمره محسنین شمرده است و مى فرماید
دهم او را به عوض کظم غیظش این کـه او  و جزا مى . دوست دارم نیکوکاران را

اصبر على اعداء النعم فانک : فرمود ﷒و حضرت کاظم . محبوب خدا مى شود
یعنـى صـبر کـن و     ؛)262(لن تکافى من عصى االله فیک بافضل من ان تطیع االله فیه 

تحمل کن بر ناملائمى که بر تو وارد مى شود از جانب دشمنان نعمـت خـدا بـه    
که تو مکافات کار او را نمى توان بدهى بـه افضـل از کـارى کـه در راه      درستى

  :و در روایت است که . اطاعت خداست که فرو نشاندن غیظ باشد
لهم خیرا فقیـل لـه انهـم    : بقوم من الیهود فقالوا له شرا، فقال  ﷒مر المسیح 

  ؛)263(ه کل واحد ینفق مما عند: یقولون شرا و انت تقول خیرا؛ فقال 
به گروهى از یهودیان پس آنها حضـرت   ﷒یعنى عبور کرد حضرت عیسى 

را به زبان سوء دشنام و فحش مى دادند و حضرت درباره آنها زبان به خیر مـى  
! گشود پس گفتند به حضرت که آنها به تو بـد مـى گوینـد و تـو خیـر گفتـى ؟      

ى کند زیرا از کوزه بـرون همـان   هر کس هر چه را که دارد انفاق از آن م: فرمود
  :تراود که در اوست چنانچه شاعر گوید
هر که باشد زشت گفتمش زشـت  

  دان

  

هر چه گوید مـرده آن را نیسـت     
ــان   جـــــــــــــــــــــــ

  



336 
 

  گفت انسان پاره اى ز انسان بـود 

  
  پاره اى نان هـم یقـین نـان بـود      

  
  :لقمان حکیم فرمود. میزان حد کمال شخص نمونه اش در گفتار اوست 

ون الا عند ثلاثه لا یعرف الحلیم الا عند الغضب و لا الشجاع الا ثلاثه لا یعرف
  ؛)264(عند الحرب و لا الاخ الا عند الحاجه الیه 

  :یعنى سه چیز است که شناخته نمى شود مگر در سه چیز
  اول ، آن که شناخته نمى شود شخص حلیم مگر در وقت غضب ؛

  قت جنگ ؛دوم ، آن که شناخته نمى شود شجاعت شخص الا در و
سوم ، آن که شناخته نمى شود برادرى شخص الا در موقعى که حـاجتى روا  

  .کند
نمـى دانـم   : کما آن که به حکیمى گفتند که دوستان تو چند نفرند؟ جواب داد

زیرا هنوز مورد امتحان نشده است تا این که بفهمم چه کسانى دوست من انـد و  
  :چنانچه شاعر گوید! چه کسانى دشمن 

  نفسى الصفح عن کل مذنبسالزم 

  
ــى الجــرائم    ــه عل ــرت من   و ان کث

  
  و ما الناس الا واحـد مـن ثلاثـه   

  
  شریف و مشروف و مثـل مقـاوم    

  
  فاما الـذى فـوقى فـاعرف قـدره    

  
ــع فیــه الحــق و الحــق لازم     و اتب

  
و اما الذى دونى فان قـال صـنت   
ــن   عــــــــــــــــــــــــ

  

ــم     ــى و ان لام لائ ــه عرض   اجابت

  

  و اما الذى مثلـى فـان زل اوهفـا   

  
بـالحلم حـاکم    تفضلت ان الفضل  

)265(
  

  
یعنى الزام مى کنم و وادار مى نمایم نفس خود را به این که عفو کنم و صـلح  
نمایم از گناه هر گناهکارى اگر چه جرمش بر من زیاد شده باشد و نیستند مردم 

دسته اى شریف یعنى مافوق من اند و دسته اى مشـروف انـد   : مگر بر سه دسته 
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هم مساویند با من ؛ اما آن دسته کـه مـافوق انـد     یعنى مادون من اند و دسته اى
مانند پدر، استاد، معلم ، برادر، پیرمردان سالخورده ؛ پس اگر چنانچـه مـن ایـن    
قدر صبر و تحمل نداشته باشم که در مقابل آنها خشم خود را فـرو نشـانم پـس    

و اما دسته اى که مـادون مـن هسـتند و مـرا     ! پاداش بزرگى آنها چه مى شود؟
دهند و دشنام گویند اگر چنانچه پنجاه مرتبه جواب به ایشان دهم بدشان  فحش

نمى آید؛ زیرا دردى ندارند بلکه درد براى من است که خود را با آنها برابر کرده 
  .ام 

  :چنانچه سعدى گوید
ــد  ــاى صحرانشــینى گزی   ســگى پ

  
به خشمى کـه زهـرش ز دنـدان      

ــد   چکیـــــــــــــــــــــ

  
  شب از درد بیچاره خـوابش نبـرد  

  
  دخترى بـود خـرد   بخیل اندرش  

  
  پـدر را جفـا کـرد و تنـدى نمـود     

  
  کــه آخــر تــرا نیــز دنــدان نبــود  

  
  پــس از گریــه مــرد پراکنــده روز

  
ــروز     ــر دلف ــاى دخت ــد ک   بخندی

  
  محال است اگر تیغ بر سـر خـورم  

  
  که دندان به پاى سگ انـدر بـرم    

  
یعنى قیمت دندان من بیشتر است از این که پاى سگ را به عوض پـاداش او  

اگر طرف من مادون من باشد من هرگـز  : و حاصل آن که گوید. به دندان بگیرم 
خود را با او برابر نمى کنم و اما اگر او هم مثل من و مساوى با من باشد و از او 
لغزش و خطایى دیدم تفضلا از او مى گذرم ؛ زیـرا شـرافت و فضـیلت در ایـن     

اینهـا   و. است که من حکومت داشته باشم بر این که غیظ خـود را فـرو نشـانم    
جمله اى از آیات و اخبارى بود که در مدح کظم الغیظ وارد شده است و چـون  

  .سخن به اینجا رسید نقل کلام مى کنیم در باب انتقام 
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  انتقام شرعى

یکى از آثار غضب که اثر خارجى او محسـوب مـى شـود،    : پس مى گوییم 
یـا  : ال اسـت  انتقام است و شخص غضب کننده در مقابل انتقام بر یکى از دو ح

آن که قادر است بر گرفتن انتقام و یا آن که قادر نیست ، پـس در صـورتى کـه    
مکتوم مى ماند و از او تعبیر به حقد مى کننـد    قادر نباشد این حالت در باطنش 

. یعنى کینه که منتظر است وقت پیدا کند براى تلافى کردن و تشفى نمودن قلـب  
یا آن که مى گیرد و یا : بگیرد بر دو حال است و در صورتى که مى تواند انتقام 

آن که جلوگیرى مى کند خود را از انتقام گرفتن ، پس اگـر چنانچـه توانـایى از    
انتقام گرفتن داشت و خوددارى نمود این را عفو گویند و الا انتقام گویند نامند و 

و  مقام انتقام کشى البته مقام بروز غضب است یعنى غضب صفتى اسـت نفسـانى  
قلبى ، چه خوب صفتى است غضب و انتقام که چون بروز کنـد جمیـع اعضـا و    
جوارح در مقام انتقام برمى آیند و در مقام انتقام وظیفه عمل آن است کـه انتقـام   
بگیرد به آن نحوى که دستور رسیده است از شرع و در اینجا بایـد مراجعـه بـه    

حـث آن را نـدارد و البتـه بـه     کتب فقهیه و رساله عملیه نمود که مقام گنجایش ب
بعض چیزهاست که در مقام تلافى باید تلافى به مثل شود چنانچه در قرآن کریم 

و ان عاقبتم فاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین : وارد است 
اگر چنانچه خواستید عقوبت کنید، عقوبت کنید آنها را به مثل آنچه عقوبـت   ؛)266(

ا را و اگر هر آینه صبر کردید و خوددارى نمودید از عقوبـت کـردن ،   کردند شم
َ�مَـنِ (: و یا آیه شریفه دیگـر فرمایـد  . هر آینه او بهتر است براى صبرکنندگان 

و یا آیه دیگر کـه   ؛)267()  اْ�تَدَىٰ عَليَُْ�مْ فَاْ�تَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا اْ�تَدَىٰ عَليَُْ�مْ 
نفِ (مى فرمایند 

َ
نفَ بِالأْ

َ
ن� ا��فْسَ باِ��فْسِ وَالعَْْ�َ باِلعَْْ�ِ وَالأْ

َ
وََ�تَ�نَْا عَليَهِْمْ ِ�يهَا أ

صَاصٌ  نِّ وَاْ�رُُوحَ قِ ن� باِ�سِّ ذُنِ وَا�سِّ
ُ
ذُنَ باِلأْ

ُ
پس این آیات دلالت دارد بـر   )268()وَالأْ
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این که اگر شخص خواست در مقام انتقام برآید تلافى کند به مثل و اینجا جـاى  
پرخطرى است براى آن که باید کاملا بتواند تمیز و تشخیص دهد محل انتقـام را  

دهد و انتقام کشید چه بسا ظلم او زیادتر مـى     و اگر چنانچه نتوانست تشخیص
شود ولى بعض چیزهاست که نمى شود آنها را تلافى نمود مثل آن که کسى به ما 

دهد، پس ما حق نداریم که عین فحش او را به او بگوییم بلکه بایـد بـه     فحش 
اى احمق ، اى جاهل : طور مجوز جواب او را گفت که حرام نباشد؛ مانند گفتن 

اى نادان و نظایر اینها را که شارع مقدس تجویز فرموده است و وجه تجویزش  ،
  .آن است که اینها کلماتى مى باشند که چون بگوید دروغ نگفته است 

کلم حمقاء فى ذات االله ؛ یعنى همـه شـما در معرفـت و    : چنانچه روایت دارد
  .شناسایى ذات اقدس حق ، قصور دارید

ین و دورویان را که به نام اسلام به مسـلمین ضـربه   خدا لعنت کند تمام منافق
  ان شاء االله تعالى. مى زنند

  .والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته 
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  .منین ، قم ، چاپ مو2/200منتهى الامال  -41
  .172، ص 56کیهان اندیشه شماره  -42
  .شمسى  1312، چاپ سال 190دیوان ادیب پیشاورى ص  -43
  .190، ص 56کیهان اندیشه شماره  -44
  .2/133میراث ماندگار  -45
  .17، ص 150مجله پیام انقلاب شماره  -46
  .مناجات شعبانیه  -47
  .4/7/73روزنامه جمهورى اسلامى ، مورخ  -48
  .صحیح است  27/9/50مطابق با  1391شوال  29 -49
  408-407میراث اسلامى ایران دفتر نهم ، ص  -50
و لکن نسخه اى را که حضرت استاد آملى به رسم امانت به من داده بود، از روى نوشته اصل  -51

 به قلم والد ماجدش استنساخ شده بود؛ بلکه ظاهر عبارات آن چنین مى نمود کـه نسـخه اصـل را   
یکى به دیگرى املاء یعنى دیکته مى کرد، و از آن نویسنده اغلاط املائى بسـیار بـه عبـارات روى    
آورد، لذا ما روایات را از مصادر آنها یافته ایم و نقل کرده ایم ، و اشعار فخر رازى را از تاریخ ابـن  
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از کلمـات را بـه   خلکان تصحیح کرده ایم و هم چنین دو بیت ابن یمین را از دیوانش ، و بسـیارى  
  .موازین قواعد ادبى 

  .متاسفانه دعاى آن جناب مستجاب نشده است و الان کماکان  -52
در زمان ما نیز طایفه اى از آمل ها به نام طایفه جوان شهرت دارند، حتى فـامیلى برخـى بـه     -53

ى منه یعنى در بیان بنوجوان تعلیقه اى در هامش نسخه یاد شده به امضا. جوان آملى موسوم است 
هم طائفـه ینسـبون الـى العـارف المحقـق و      : از مرحوم ملا محمد آملى بدین صورت مرقوم است 

کـه بخـتم   : حیث لقب بالجوان لمـا قالـه فـى بعـض سـوانحه       ﷙المکاشف المحق طالب الاملى 
قـق  و من هذه الطائفه المـولى المح . جوانست و من هم جوانم و له دیوان شعر معروف حسن جیده 

  .الشریف محمد المقلب بشریف العلماء طاب ثراه و جعلت الجنه مثواه ، منه ره 
هش به اهتمام و تصحیح و تحشیه 1346هق در سنه  1036دیوان ملک الشعراء طالب آملى متوفى 

و مقدمه فاظلانه شهاب از انتشارات کتابخانه سنانى طهران به حلیت طبـع متحلـى و متجلـى شـده     
  .است 

که بختم جوانست و من هـم جـوانم مصـراع دوم بیـت یکـى از قصـاید       : طالب آملى  عبارت فوق
قصـیده در حسـب حـال    : بیت بدین عنـوان   159دیوانش است و آن قصیده اى است که به تعداد 

  :خویش و مدح خان غازى ، و بدین مطلع 
  اگر زاغ اگر صعوه ناتوانم

  همین بس که در جرگه بلبانم
  :ه چنین اندبرخى از ابیات آن قصید

  بر قصد ورق ز انتعاش سوادم
  ببالد قلم ز التفات بنانم

  چو من شمع دانش فروزم به مجلس
  نماید پروانگى عرشیانم

  بسوزد سپند آسمان از کواکب
  سر شعله چون تیز سازد زبانم

  هنوز این فطریست از خوان طبعم
  هنوز این پشیزى ز گنج بیانم
  بدل دارم اندیشه ها شکر االله

  تم جوانست و من هم جوانمکه بخ
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  پیمبر منم معجزات سخن را
  سنائى و خاقانى از امتانم

  منم کاتش افروز نطق و بیانم
  زمنى زاده اى برتر از آسمانم

ابیات عربى فوق را از تاریخ ابن خلکـان در   -54. طبع مذکور دیوانش رجوع شود 63-57به ص 
  . 49چاپ سنگى ، ص  ، رحلى1، ط 2ج . ترجمه فخر رازى تصحیح کرده ایم 

شرح . در تراجم ، این دو بیت فارسى را از شیخ رئیس ابو على سینا دانسته اند نه فخر رازى  -55
احوال و آثار و افکار شرف الملک حسین بن عبداالله بن سینا تصنیف و تالیف دکتر اکبـر رضـوانى ،   

  :و در این شرح احوال چنین نقل شده است .  190  ص 
  ن بادیه بسیار شتافت یک موى ندانست ولى موى شکافتدل گر چه دری

  اندر دل من هزار خورشید بتافت و آخر بکمال ذره اى راه نیافت
 769تاریخ وفات ابـن یمـین   . ابن یمین ، امیر محمود فرزند امیر یمین الدین فریومدى است  -56

د از انتشارات کتابخانـه  دیوانش به تصحیح و اهتمام حسینعلى باستانى را 450در صفحه . هق است 
  :سنائى تهران ، بدین صورت است 

  پیروى خردت روى ظفر بنماید که خرد بر سپه هستى تو هست یزك
  به خرد راه توان برد به سوى درجات که خدا گفت که عاقل نبود ز اهل درك
  رو هنر جمع کن از تفرقه مال و منال مرتضى را چه تفاوت که بد غیر فدك

  ...مال مایل نود
یکى به نام سماك اعزل ، و دیگرى به نـام  : سماك به کسر اول نام دو ستاره روشن از ثوابت است 

  .سماك رامح 
یکــى از حضــرت رســول االله : عبــارات فــوق در وصــف علــم متخــذ از دو روایــت اســت  -57
کمپـانى ،   1، ط 1 که از امالى شیخ طوسى رضوان االله علیه در بحار روایت شده اسـت ج  ﷑

که از امـالى صـدوق رضـوان االله     ﷒؛ و دیگرى از جناب وصى امام امیرالمومنین على  55ص 
  . 54، کمپانى ، ص 1، ط 1ج . علیه نیز در بحار روایت است 

  .97  کمپانى ، ص  1، ط 1ج . به باب ذم علماء و لزوم التحرز علیهم از بحار رجوع شود -58
  .80کمپانى ، ص  1، ط 1نوار، ج بحار الا -59
 ﷖به شـاگردش کمیـل کامـل     ﷒از فرموده هاى حضرت وصى امیرالمومنین امام على  -60

  . 288و  277، ط تبریز چاپ سنگى رحلى ، ص 147نهج البلاغه ، حکمت . است 
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 حاج شیخ محمد تقـى  بعد از آن که نسخه اصل امانى را استنساخ ، به حضرت استاد آیت االله -61
الشریف مسترد داشته ام ، از آن جناب پرسیدم که براى مرحـوم والـد ماجـد شـما چـه       ﷙آملى 

واقعه تلخى پیش آمده بود که آن بزرگوار این همه ناله و سوز و گداز دارد و اظهار تاسف و تلهـف  
دارد و تبـرى مـى جویـد     مى فرماید و از افرادى سخت دلگیر و اندوهگین است و از آنان شکایت

  ؟...و
پدرم چون حاج شیخ فضل االله نورى جـدا مخـالف بـا مشـروطه و مشـروطه      : در پاسخم فرمودند
منطق ایشان این بود که این مردم به ما دروغ مى گویند و با مـا سـر خدعـه و    . خواهان بوده است 

تور العمـل مدینـه فاضـله    مکر و حیله دارند؛ ما باید فقط قرآن کریم را که کتاب وحى الهـى و دس ـ 
است حفظ کنیم ؛ ما نمـى دانـیم کـه حـرف      ﷑انسانى ، و معجزه باقیه حضرت خاتم الانبیاء 

مشروطه از کجا برخاسته است و از چه دهن آلوده اى تلفظ و تفوه شده است و بیگانگان به دنبـال  
  این گونه حرف ها برویم ؟
به جایى رسیده بود که وقتى من به حکم ضرورت از خانـه بیـرون آمـده    سپس فرمودند که کار ما 

بودم و به جایى مى رفتم مردم از کنار خیابان و مغازه ها از روى استنکار و بیزارى بـه مـن اشـاره    
مى نمودند که این شخص پسر فلانى است ، بدین معنى که کان ما از دیـن خـدا برگشـته ایـم و از     

برخى از اشارات در مکتوب دومین که در شـرح حـال آن جنـاب    . فته ایم قرآن و اسلام روى برتا
  .است گفته آید

استاد عزیزم حضـرت آیـت االله آقـا عزیـز االله طبرسـى      ... و ان اصروا انداه : و آن که فرموده است 
: رضوان االله علیه روزى بعد از تمام جلسه درس به مناسبتى که سخن از مشروطه پیش آمد، فرمـود 

ما مشروطه مى : خواهان پس از شهادت حاج شیخ فضل االله نورى و فجایع دیگر گفته اند مشروطه
  .خواستیم ، نه این مشروطه 

  
حـاج  : ماننـد آیـات عظـام    . مرادش از این جماعت اهل حق علماى مخالف مشروطه است  -62

آملـى در   شیخ فضل االله نورى و حاج شیخ عبدالنبى نورى و خود آن جناب اعنى مولى محمد تقى
  .تهران ، و آقا سید مهدى نوائى آملى قدس االله اسرارهم در نجف اشرف 

نظیـر ایـن   . ، حدیث دوم باب البدع و الـراى و المقـاییس   44، ص 1اصول کافى معرب ، ج  -63
ل بدعـه تکـون   ان الله عند ک:  ﷑قال رسول االله  ﷒سمعت ابا عبداالله : معاویه بن وهب قال 

بعدى یکاد بها الایمان ولیا من اهل بیتى موکلا به یذب عنه ینطـق بالهـام مـن االله و یعلـن الحـق و      
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، 1، ط 1ج . ینوره و یرد الکائدین و یعبر عن الضعفاء فاعتبروا یا اولى الابصار و توکلـوا علـى االله   
  . 166چاپ کمپانى ، ص 

اج شیخ محمد تقى آملـى ، عـالم اوحـدى آیـت االله     یکى از اساتید حضرت آیت االله استاد ح -64
جناب حاج شیخ عبدالنبى نورى بوده است چنان که به نص صریح آن جناب در شـرح حـالش در   

روزى این کمترین حسن زاده آملى به تنهایى در محضر مبـارکش در منـزل   . مکتوب دوم گفته آید
ز مسائلى علمى تشرف حاصـل کـرده   آن جناب در چهار راه حسن آباد تهران براى جواب گرفتن ا

تهران زمان ما بلـد علـم   : در آن روز پس از چند سوال و جواب به مناسبتى فرموده اند که . است 
بود، و علماى بزرگ و نامدارى در معقول و منقول بودند، و مع ذلک جناب حـاج شـیخ عبـدالنبى    

  .نورى در معقول و منقول اعلم من فى البلد بود 
صر علامه ذوالفنون حضرت استاد آیت االله حاج میرزا ابوالحسن شعرانى جزاء االله عنـا  و نیز معلم ع

. خیر جزاء المعلمین یکى از اساتیدش حضرت آیت االله حاج شـیخ عبـدالنبى نـورى بـوده اسـت      
روزى که پس از جلسه درس عمومى ، من شخصا براى درس خصوصـى هیـات و ریاضـیات بـه     

ه مناسبتى از رفتار مردم زمانه با استادش حاج شیخ عبدالنبى نورى مشرف بودم ، ب  حضور انورش 
آقا، با این که در تهران زمان ما علماى بزرگ در علوم عقلى و نقلـى  : سخن به میان آورد، و فرمود

بودند، جناب حاج شیخ عبدالنبى نورى در معقول و منقول اعلم من فى البلد بوده است یعنى همـان  
  .خ محمد تقى آملى فرموده بود ایشان نیز فرمودندحرفى را که حاج شی

جناب حاج شیخ عبدالنبى نورى در اواخر عمـرش بـر اثـر    :پس از آن مرحوم استاد شعرانى فرمود
ضعف چشم قادر بر مطالعه کتاب نبود، مرحوم میرزا طاهر تنکابنى آن چنانى که خود استاد بلد آن 

الله گوش مى داد که همین خواندن و گـوش کـردن   روز بود احتراما به مجلس درس حاج شیخ عبدا
به منزلت مطالعه کردن حاج شیخ عبدالنبى بود، سپس مرحوم حاج شیخ عبدالنبى شروع مى فرمود 
براى شاگردان محضر که از آن جمله من خودم بودم ، مقصود و مراد صاحب اسفار را تقریر کـردن  

اذن و اعیه فانى در تقریر کردن ، آن چنـان کـه   ، آن چنان که مرحوم میرزا طاهر تنکابنى یکپارچه 
مرحوم میرزا طاهر تنکابنى یکپارچه اذن و اعیه فانى در تقریر مطالب اسفار از زبان مبـارك حـاج   

  . شیخ عبدالنبى نورى بوده است 
آقا، این حاج شیخ عبدالنبى نورى آن چنانى ماننـد مرحـوم   : پس از آن استاد علامه شعرانى فرمود

فضل االله نورى سخت مخالف مشروطه خواهان بوده است ، و تبلیغات سـوء کـار را بـه    حاج شیخ 
جایى کشیده است که مردم علاوه بر این که درب مسجد را مسجد حاج شـیخ عبـدالنبى نـورى در    
سرچشمه تهران را به روى او بسته اند، خانه او را در سرچشمه مقابل مسجدش در حالى کـه خـود   
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و پس از شـهادت حـاج شـیخ فضـل االله     . در خانه بوده اند سنگسار کرده اند آن جناب و عائله او
نورى و وقایع ناگوارى که در تهران و سایر بلاد از قتل و هتک و حبس و نهب و تبعید و غیرها که 
مردم فهمیدند از ایادى اجانب چه زخمى خـورده انـد، کثـرت جمعیـت نمـازگزار بـا حـاج شـیخ         

  . ه دیدنى بودعبدالنبى در مسجد نامبرد
سر سلسله شهداى فاجعه مشروطه ، جناب آیت االله حاج شـیخ فضـل االله نـورى رضـوان االله      -65

روزى حضرت استاد اعظم آیت االله حاج میرزا ابوالحسن حسینى رفیعـى قزوینـى   . علیه بوده است 
ى در مرحوم حـاج شـیخ فضـل االله نـور    : رفع االله درجاته پس از جلسه درس به مناسبتى فرمودن 

مجتهد مسلم بوده است ، و بسیار جاى تعجب است که چه پیش آورده اند که یک روحانى مجتهـد  
  . مسلم براى حفظ جانش تقیه نکرده است 

بـه   ﷙و نیز حضرت استاد علامه شـعرانى روزى بعـد از جلسـه درس مکاسـب شـیخ انصـارى       
نورى را برمکاسب شیخ دیـده ام و  من حواشى مرحوم حاج شیخ فضل االله : مناسبتى فرموده است 

  . حقا با حواشى آقا سید محمد کاظم یزدى برابرى مى کرد و از آن کم نداشت 
بعد از مصلوب شدن شهید حاج شیخ فضل االله نورى ، نوبت مصلوب شدن آخوند ملا محمـد   -66

تـوب  تقى آملى بود، چنان که به نص صریح فرزندش آیت االله حاج شیخ محمد تقـى آملـى در مک  
و لکن از مصلوب شدن جناب حاج شیخ فضل االله نورى انعکاسى عجیب روى آورد . دوم گفته آید

که از دار زدن آن حضرت منصرف شدند و حکم تبعید او را به هرات افغانستان صادر کرده بودنـد،  
اى جز این که از دگرگونى اوضاع روز و اختلاف مردم تبعیدش را به هرات نیز صلاح ندیدند، و بـر 

این که از در حکمشان شکست سیاسى نخورند، جستجو کردند که در ایران کدام آبادى هم وزن بـا  
هرات است تا این که کرات نور مازنداران را یافتند و به مردم تلقین کردند که حکم تبعید ایشان بـه  

  .و پنج سال در کرات نور مازندران محبوس بوده است . کرات بود نه به هرات 
از شرح حال آن جناب ، نامه اى از شخصى است که حاوى حکایت یک رویا و قصـیده   بعد -67

و آن رویا نیز درباره همین قصیده است ، و لکـن چـون اشـعار    . اى نونیه در مدح آن جناب است 
و بعد از اتمام قصیده ، حضرت اسـتاد  . قصیده سست به نظر آمده است از نقل آن اعراض کرده ایم 

تقى آملى تاریخ وفات آن جناب را اعنى والد ماجدش را با ذکر مولفاتش به قلـم  حاج شیخ محمد 
  :چنین نگاشته است   خودش 
فى صـبیحه یـوم    ﷑و طیب االله رمسه و حشره االله مع سمیه محمد خاتم الانبیاء  ﷙و توفى 

ن بعد الالف و الثلاثمائه ، و قد مضى فـى  الاحد الیوم الاول من شهر شعبان المعظم سنه ست و ثلاثی
عن عمره ثلاث و سبعون سنه ، و دفـن جنـب مقبـره اسـتاده الحکـیم الاقـا میـرزا         ﷙عام وفاته 
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ابوالحسن الاصفهانى الطباطبائى یعنى حکیم آقا میرزا ابوالحسن جلوه شـرف االله نفسـه الزکیـه فـى     
  . ﷙روضه الصدوق ابن بابویه 

  :ت رشیقه و رسائل دقیقه و حواش نمیقه وله مولفا
  . ﷙منها حواشیه على الفرائد للشیخ الاعظم الانصارى 

  .و منها تحقیقاته فى مباحث الالفاظ
این رساله به خط آن جناب اعنـى مـولى محمـد    . لا اله الا االله : و منها شرحه على الکلمه الشریفه 

  . آملى است آملى اکنون در تصرف این کمترین حسن زاده 
  .و منها حواشیه على شرح المطالع 

  .و منها حواشیه على شرح الشمسیه ، مطبوعه 
و منها رسالته الفوائیه المسماه بتلخیص الفرائض ، مطبوعه مشتمله على اعظم مسائل ابواب الفقه من 

  .العبادات و المعاملات و الاحکام 
نسـخه اسـفار محشـاى بـه     : به من فرمـود . سخه و منها حواشیه على الاسفار، لم تکن منها عندنا ن

حواشى والدم و به خط خود آن جناب را کسى از من به رسم امانت برده اسـت ، نـه مـن او را در    
حرره الفقیر محمد تقى الاملـى فـى یـوم السـبت     . خاطر دارم و نه او کتاب را به ما در کرده است 
  .هق  1371التاسع و العشرین من ذى الحجه الحرام من سنه 

آن جناب حقا از اعاظم علماى معاصر و جامع معقول و مجتهد در فروع و اصول بود، چنـان   -68
هم در مراقبت حظى وافر داشت که داراى رتبت عنـدیت بـود، و   . که حائز منقبتین علم و عمل بود

 هم در سلوك الى االله نصیب اوفى داشت که واجد عزم و همت بود، و هـم در تـدریس توفیـق والا   
آن جناب را بر راقم حق عظیم است ، رفع االله درجاته و جـزاه  . داشت ، و هم در تصنیف ید طولى 

  .خیر جزاء المعلمین 
بسیارى از امامیـه بـه آیـت االله آقـا سـید       ﷙بعد از رحلت آیت االله حاج حسین آقاى بروجردى 

در همان اوائـل امـر   . جناب بودرجوع مى نمودند و شهرت مرجعیت با آن  - ﷖ -محسن حکیم 
که روى این کمترین در محضر مبارك استاد آیت االله حاج میرزا ابوالحسن شعرانى در تهران تشرف 
داشت ، تنى چند از طلاب مدارس به حضورش رسیدند و عرض کردند ما به چه کسى رجوع کنیم 

از آقـاى حکـیم بیشـتر     به آقاى حاج شیخ محمد تقى آملى ؛ چه اگـر ایشـان  : ؟ در جواب فرمود
  .نداشته باشد کمتر ندارد
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نسخه شریف شواهد الایات تصنیف مرحوم ملا محمد محمد معروف سیبویه هزار جریبـى بـه    -69
و آنچه را که مرحوم استاد آملـى بـه   . دست خط مبارك آن جناب اکنون در تصرف نگارنده است 
  :ت بدین صورت است دست خط مبارکش در ظهر آن در ترجمه او مرقوم داشته اس

هذه کرادیس فى شـواهد الایـات مطـورات بیـدى مولفهـا و      . بسم االله الرحمن الرحیم و به نستعین 
جامعها الغریق فى بحار رحمه ربه الودودالمولى محمد الهزار جریبى محتـدا، و الطهرانـى مسـکنا، و    

الا هـذه المجموعـه    ﷙یخرج منـه  و لم . مدفنا.  ﷒فى جورا السید الکریم عبدالعظیم الحسنى 
و کـان جـدى مـن    . لمهارته فى النحو یدعى بسـیبویه   - ﷖ -التى وقعت فیما بین هاتین الدفتین 

کان فـى القـران الثالـث عضـر      ﷙و لم تکشف لى اوفات کتابته لهذه الاوراق ، الا انه . طرف الام 
؟ بالواء العـام ، و دفـن فـى رواق سـیدنا     ...ه الخالى الا عز و کان تاریخ وفاته على ما نقل. الهجرى 

و لـه عنـد   . ، بحذاء باب المسجد الذى خصص فى هـذا الاوان بالنسـوان    ﷒المکرم عبدالعظیم 
  :وفاته خمسه اولاد، ثلاث بنون 

احدهم شیخ الامجد الزکـى المتخصـص فـى الهندسـه و الحسـاب مـن العلـوم الریاضـیه ، الشـیخ          
و ارتحل آخـر  . کان عالما جلیلا ﷒بدالحسین قدس االله نفسه الزکیه و حشره مع مولاه الحسین ع

  .عمره بمشهد مولانا الرضا ارواحنا فداء عتبته و توفى به و دفن فى صحنه الشریف 
  . ﷖و ثالثهم الشیخ الفقیه الشیخ على و لم ادرکه 

ن اجل النساء زهدا و عباده و تقوى ، ولم اذکـر منهـا تـرك زیـاره     احدهیما والدتى التى م: و بنتان 
توفیت فى لیله العشرین من ذى القعده من سنه اثنین و عشرین و . العاشوراء فى ایام حیاتها بوما قط

  .- ﷖ -ثلاثمائه بعد الالف من الهجره ، و دفنت بجوار الشیخ الصدوق ابن بابویه 
  .- ﷖ -ومه المغفوره امکلثوم ، و لم ادرکها و ثانیتهما خالتى المرح

و انا الحقیر الفقیر، کثر الزلل قلیل العمل طویل الامل ، المبتلى بسوء الخاتمه ، و الواقع فى زمـان لـم   
تر عین مثله ، ولم تذهب الى خاطر محنه و شدائده ، زمان المحن و الخزان ، زمان الصـص و سـوء   

 عل عباده بظوره مقته و قهره ، زمان ذهب عن الاسلام رسمه و لـم یبـق منـه    الاقران ، زمان قهر االله
حتى اسمه ، زمان ابتلاء الناس بسوء صناء هم و استحیا نساء هـم بدولـه رضـاخان البهلـوى الـذى      
اخذهم من فوتهم و من تحت ارجلهم ، و ذبح ابناء هم و استحیا نساء هم ، وامر برفع الحجـاب فـى   

ساء المسلمین بعد الستر مکشوفات ، و بعد العز مذللات ، و غیر اخلاقهم و مسالکهم البلاد، و جعل ن
و کل ذلک لما کفروا بنعمه االله و غیروا ما بانفسهم فان االله سبحانه لا یغیر ما بقـوم مـن   . و شعائرهم 

ئعنا، و رحـم  و نسال االله العافیه من البلاء، و ان لا یاخذنا بسـوء صـنا  . نعمه حتى یغیروا ما بانفسهم 
و کان تاریخ کتابه هذه . على ضعفنا و عجزنا و ضرنا و فقرنا فانا فقراء الى رحمته و هو الغنى الودود
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مـن   1354الصحیحه فى صبیحه یوم الخمیس الحادى عشر من شهر ذى الحجـه الحـرام مـن سـنه     
طهران فى محله سـنگلج   الهجره ، و انا الحقیر الفقیر محمد تقى بن محمد آملى غفر االله لهما فى بلده

.  
در ظهر نسخه شواهد الایات ملامحمد  ﷙این بود آنچه را که آیت االله حاج شیخ محمد تقى آملى 

و جاى تاریخ وفات بیاض بوده است که ما نیـز  . هزار جریبى در شرح حال آن جناب نوشته است 
  .بدان تاسى کردیم 

است که متخصص در حساب و هندسه از علـوم  آن که از خالش مرحوم عبدالحسین وصف فرموده 
ریاضى بوده است ، راقم را خاطره اى شیرین در این موضوع است ، و آن این که پـس از خوانـدن   
فارسى هیات قوشچى و شرح چغمینى در هیات در محضر استاد علامـه شـعرانى شـرف االله نفسـه     

سه به تحریـر خواجـه نصـیرالدین    الزکیه ایشان فرمودند حالا باید اصول اقلیدس در حساب و هند
طوسى را بخوانید، و این بنده آن کتاب را نداشته است تا این که در یکى از کتابفروشى هاى طهران 
نسخه اى مطبرع از آن که از بدو تا ختم به حواشى مرحوم عبدالحسین نـامبرده و بـه دسـت خـط     

ى آن مرحوم را مى شناخت و و حضرت استاد شعران. مبارك و امضاء آن جناب است به دست آمد
ابـى  :  ﷒قال امامنا ابوعبداالله الصـادق  . از دیدن نسخه تحریر اصول اقلیدس ایشان شگفتى نمود

  .معرب  140ص  1، کتاب حجت کافى ج 7، باب 7حدیث ... االله ان یجرى الاشیاء الا باسبابها
وحانیون آن عصر چـه کسـانى بودنـد؟ در    سوال کردم آن سه نفر ر ﷙از جناب استاد آملى  -70

آخوند خراسانى صاحب کفایـه الاصـول و حـاج میـرزا حسـین طهرانـى ، و شـیخ        : جواب فرمود
  .مازندرانى ، رضوان االله علیهم 

سوال کردم آن سه نفر روحانیون آن عصر چـه کسـانى بودنـد؟ در     ﷙ازجناب استاد آملى  -71
کفایه الاصول و حاج میرزا حسین طهرانى ، و شیخ عبـداالله   آخوند خراسانى صاحب: جواب فرمود

  .مازندرانى ، رضوان االله علیهم 
  .یعنى پس از پنج سال تبعیدى در کرات نور مازندران به طهران مراجعت کردند -72
  .همین کتاب اشاراتى شده است  77به شمه اى از مقام علمى آن جناب در پاورقى صفحه  -73
اك آن محضر جلدین تقریرات نائینى بر مکاسب شیخ انصارى اسـت کـه بـدین    از برکات ادر -74

مـن تقریـرات    ﷙التفلیقه على مکاسب المرحـوم العلامـه الانصـارى    : عنوان به طبع رسیده است 
بحث المرحوم الاستاد الاعظم المیرزا محمد حسین الغروى النائینى طـاب مضـجعه للحـاج الشـیخ     

  .نه محمد تقى الاملى عفى ع
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کتاب الصلوه من تقریرات بحث العلامه الفـذ المیـرزا   : و هم چنین سه جلد کتاب صلوه بدین عنوان 
. للحاج الشیخ محمد تقى الاملى عفى عنه به طبع رسـیده اسـت    ﷙محمد حسین النائینى الغروى 

الـى  کتـاب منتهـى الاصـول    : از افادات ادراك آن محضر کتاب دیگرش بدین عنـوان اسـت    -75
للحـاج   ﷙غوامص کفایه الاصول من افادات سیدنا العلامه الربانى السـید ابوالحسـن الاصـفهانى    

  .الشیخ محمد تقى الاملى عف عنه به طبع رسیده است 
و آن جناب را علاوه بر جزوات چندى در توحید و مسائل اخلاقى ، یـک دوره تعلیقـه بـر شـرح     

و یک دوره شرح بر العروه الوثقى آیت االله سید محمـد کـاظم    ﷙حکمت منظومه متاله سبزوارى 
یزدى رضوان االله علیه در دوازده مجلد است که همگى به طبع رسیده اند، و آثار دیگـر نیـز دارد از   

رهن ، وقف ، وصیت و رسائلى در رضاع و قائده لاضرر و اصاله الصحه در : قبیل متفرقات در فقه 
  .هاسد و صحیحه لا تعاد و غیر

از جنابش پرسیدم که این سالک ژنده پوش چه کسى بود؟ در جوابم نام او را به زبان نیـاورد   -76
  .بلکه همین قدر فرمود که آدم خوبى بود و لکن جوابگوى ما نبود

از حضرتش پرسیدم این انسان کامل کدام بزرگوار بوده است که سـرکار عـالى در محضـرش     -77
جنـاب حـاج   : ید و آن همه او را به عظمت یاد مى فرماییـد؟ فرمودنـد  زانو زده اید و تسلیم او شد

  . ﷙سید على آقاى قاضى طباطبائى تبریزى 
هش اسـت   027/9/1350هق مطابق  1391شوال سنه  29تاریخ وفات آن جناب روز شنبه  -78
بـن  جنازه وى از تهران به ارض اقدس رضوى حمل شد، و در جوار ثامن الائمه حضـرت علـى   . 

در باغ رضوان در مقبره فقیه سبزوارى حاج میرزا حسـین رحمـه االله عیلـه بـه      ﷒موسى الرضا 
  .خاك سپرده شد رضوان االله علیه 

سـال اسـت ، بیـت     38پس از مراجعتش از نجف اشرف به تهران تا زمان ارتحالش که در حـدود  
نیف و تکمیـل نفـوس مسـتعده بـوده     الشرف آن جناب در تهران همواره بیت المعمور تدریس و تص

و او را از . انسان معنى واقعى عشق به علم و معارف را از سیرت حسنه او مشاهده مى کـرد . است 
من یذکر کـم  : یا روح االله من نجالس ؟ قال : قالت الحواریون لعیسى : مصادیق بارز حدیث شریف 

خره علمه مى یافت و فى ذللـک فلینـافس   االله رویته ، و یزید فى علمکم منطقه ، و یر غبکم فى الا
حدیث هیجدهم اربعین علامه شیخ بهائى  ﷒و این فرموده حضرت عیسى روح االله . المتنافسون 

  .روایت کرده است  ﷑علیه الرحمه است که به استنادش از حضرت رسول االله 
  /35/التوبه  -79
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هزار و یک کلمـه  . خه اصل به همین گونه ناتمام مکتوب بوده است این صورت اجازه در نس -80
ادامه این اجازه نامه و چند نامه دیگر را از خانواده محترم ایشـان دریافـت   . 221، کلمه 2/36-59

  صادق حسن زاده . کرده و اینک در متن کتاب تقدیم مى شود
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  .7/135المحجه البیضاء  -97
  .نسیم : نفحه  -98
  .6، آیه 66سوره تحریم  -99

  .7/142ضاء 1المحجه البى  -100
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مرا نزد پادشاه یاد آورد پس از رفـتن او، جبرئیـل نـازل شـد و     . 42، آیه 12سوره یوسف  -105
و پرسید که تو را چه کسى از این مهالک و خطـرات نجـات    ﷒اعتراش کرد به حضرت یوسف 

پس چرا اینجا خدا را فراموش کردى و به جرم همین غفلت بایـد  : عرض کرد. خدا: ید؟ فرمودبخش
  .ساله ها در انى زندان بمانى 

و یکـى هـم    ﷒مى شود و یکـى حضـرت یوسـف     ﷒یکى حضرت لوط : پس مى گویییم 
مـى افـروزد دسـته    .یم را بـر مى وشد که چون نمرود آن اات تش عظ ﷒حضرت ابراهیم خلیل 

به ما امر کن آتـش را خـاموش کنـیم ،    : دسته از ملائکه موکلین بر آب و باد مى آیند و مى گویند
پس جبرئیل در حیتن افتادن او؛ در آتش ! به شما حاجتى ندارم : مى فرماید ﷒حضرت ابراهیم 

،  
  .29، آیه 2سوره بقره  -106
  .3، آیه 34سوره سباء  -107
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